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  پیشگفتار

ظهور اسلام در سده هفتم میلادی نوید روح بخشی برای معلولان بود، زیرا بـر خـلاف ادیـان و 

های فکری و اعتقادی موجود که دیدگاه غیرانسانی نسبت به معلولان داشتند، اسلام نسبت  جریان

 انسانی داشت. رفتار با آنان از سال
ً
های نخست رسالت و در مکه، در سند اصلی  به آنان رفتار کاملا

هاین دین یعنی قرآن کریم آمده؛ نیز رسول خدا صلی 
ّ
ذار مکتب علیه و آله و سلم به عنوان بنیانگ الل

  ای بدیع و سرشار از رفتارهای مطلوب با معلولان بود. دارای سیره

های مکی است، فردی که با ناراحتی نگاهش  قرآن کریم در آیات نخست سوره عبس که از سوره

 و نه با زبان به نابینای تازه وارد به 
ً
را از نابینایی برگرداند، به شدت توبیخ کرده است. این فرد نه عملا

دانسـت بـا  ه سران مکه توهین نکرد فقط چون رفتار این نابینا را مخـالف شـئون متعـارف میجلس

  ناراحتی سرش را برگرداند و این عمل را حتی خداوند در حق آن نابینا نپذیرفت و محکوم کرد.

هرسول خدا صلی 
ّ
هعلیه و آله و سلم عبد الل

ّ
بن ام مکتوم را که نابینای مطلـق بـود بـه عنـوان  الل

نشین خودش برگزید که وقتی برای جنگ بیرون مدینه است، این نابینا به وضع مردم رسیدگی جا

گونه امور در قرآن و سیره نبوی فراوان است و گویـای ایـن اسـت کـه اسـلام نسـبت بـه  کند. از این

مشی جدیدی آورده است و بر خلاف نگرش موجود که معتقد به نابودی معلـولان بـه  معلولان خط

ول ارواح خبیثه شیطانی یا حیوانی در وجود آنان بودند و معلولان را به دور از مردم و جامعه دلیل حل

ها  کردند، اسلام برای آنان حقوق و شئون انسانی مثل دیگر انسان داری می های پَست نگه در مکان

  دانست.  حرمتی و توهین را در حق آنان روا نمی ین تحقیر، بیتر کوچکقائل بود و 

است گفته شود، رهبر مسلمانان در مدینه وقتی در عرصه جهانی مطرح شده بود برای جلـب ممکن 

ای  افکار عمومی، رفتار انسانی با معلولان را مطرح کرد. اما چنین نیست و در آغاز رسـالت یعنـی در دوره

مصلحت  توانست سران قبایل را جذب کند ولی چنین اقدامات که با تأیید عرف ضد معلولیتی موجود می

  ضد معلولان را نفی کرد و از حقوق معلولین دفاع نمود.  جویانه را نپذیرفت و به شدت عرف 

 فقیهان مسلمان بر اساس قرآن و سیره معصومین علیهم السلام وظایف و تکالیف فـردی و 
ً
بعدا

ین قشر ای برای ا اجتماعی معلولین را استخراج و استنباط کردند و توانستند نظام حقوقی پیشرفته

توانند روح و روان خود را توانبخشی نموده و حتی  آسیب دیده تدوین نمایند. معلولان با عبادت می

های  نسبت به جسم خود نیرو بخشی نمایند. امروزه روانشناسان و متخصصان فیزیولـوژی، شـیوه

، ذکرهـا و هـا جدیدی برای توانبخشی ابداع و ابتکار کرده و بـا اسـتفاده از کتـاب، فرهنـگ، تلقین

های روحی و روانی را از معلولان دور کرده و به آنان سلامتی روحی، روانی و  عبادات، انواع بیماری

اند از موسیقی برای توانبخشی  ها به سراغ موسیقی رفته و سعی کرده حتی جسمی بدهند. غربی

  معلولان مساعدت بگیرند.
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توانند به  ت میمعلوم شود، آنان با عبادامشخص و  اما اگر وظایف و تکالیف معلولان در عبادات

 ه هنگام درد زیادگفت ب می ،های مطلوبی برسند. معلولی که دردهای بسیار زیاد داشت توانبخشی

اند و  گیرد. آری نماز و دیگر عبادات، آرام بخش کنم و با شروع به نماز دردهایم آرام می نیت نماز می

  اند. آرامش بخش توصیف کردهبه همین دلیل نماز را سکینه و مسکن و 

کتاب حاضر برای اولین بار توانسته دیدگاه فقه شیعه را دربـاره مسـائل و احکـام نمـاز معلـولان 

  های فقیهان شیعه بررسی کند. بررسی کند و در سه بخش مسائل نماز را بر پایه دیدگاه

را بـه خـوبی » عدم تـرک نمـاز در هـر شـرایطی«نویسنده در بخش دوم اجماع فقیهان شیعه در 

را آورده اسـت. اینکـه شـارع نمـاز را از معلـولان » الصـلاة لا تتـرک بحـال«توضیح داده و اصـطلاح 

ترین شرایط و هر مقدار توان دارد، باید  خواهد ولو خوابیده و با اشاره سر، یعنی معلول در سخت می

  ضروری دارند.  نماز را انجام دهد. زیرا به آن نیاز دارد و جسم و روحش به آن احتیاج

ای از کتب فقهی را مشغول نهایی سـازی و انتشـار اسـت. امیـد  دفتر فرهنگ معلولین مجموعه

های خود یاری فرمایند تـا بتـوانیم ایـن  است پژوهشگران و نویسندگان با اندیشه و قلم و مساعدت

  مجموعه را زودتر در اختیار عموم مردم و عزیزانی که نیاز عاجل دارند بگذاریم.

 محمدمهدی محب الرحماندکتر  والمسلمیندر پایان از پژوهشگر توانا و فقیه جوان حجت الاسلام 

 در اختیار دفتر فرهنگ معلولین  تشکر می
ً
کنیم که بذل محبت فرمودند و این پژوهش خود را تبرعا

ـنماینده آیت حجت الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی  جناب. همچنین از دادندقرار 
ّ
 هالل

  اند.  بوده مرکزنماییم که همواره پشتیبان این  تشکر ویژه میالعظمی سیدعلی سیستانی مدظله 
  

  محمد نوری

  مدیر عامل دفتر فرهنگ معلولین
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  مقدمه یکم

  

 بسمه تعالی

هـای رهبـران  نماز بدون تردید مهمترین فریضه عبادی اسلام اسـت. تأکیـد قـرآن کـریم و آموزه

های  شاهد این مدعا است. قرآن کریم بیش از چهل بار از اقامه نماز بـا صـیغهمعصوم علیه السلام 

مختلف خبری و انشایی یاد کرده است و پیامبر رحمت(ص) نماز را نورچشم خود اعلام کرده است 

و بر اساس روایت نبوی خداوند محبت ایشان به نماز را بالاتر از محبت گرسنه به غذا و تشنه به آب 

ست. گرچه اسلام شریعت سمحه و سهله است و در موارد عسر و حرج و اضطرار بسیاری قرار داده ا

شود، اما در مورد نماز در فرض عدم قدرت بر نماز متعـارف،  از احکام عبادی از مکلفین ساقط می

احکامی برای افراد غیر قادر وضع گردیده است. تنوع افراد معذور از اقامه نماز متعارف سبب شده 

بخش قابل توجهی از کتاب الطهاره و کتاب الصلوة به وضوی جیره، تیمم و نحوه نماز غیر  است که

  قادر اختصاص یابد.

های جسمی  در عصر حاضر و پس از توسعه عواملی که موجب امراض صعب العلاج و معلولیت

ر است. های دوران معاصر بیشت شده است، نیاز به بازپژوهی و تطبیق بر مصادیق نوپیدای معذوریت

این مهم را جناب حجة السلام و المسلمین محمدمهدی محـب الرحمـان بـه عهـده گرفتنـد، و در 

رساله سطح سه حوزه علمیه قم به خوبی به تحقیـق و تبیـین آن پرداختنـد. ایـن رسـاله در جلسـه 

لمی داوری نهایی مورد تقدیر و عنایت هیئت داوری قرار گرفت. برای مولف این اثر آرزوی توفیقات ع

  و عملی بیشتر دارم.

  کاظم قاضی زاده 

  ١٣٩٦ ماه بهمن
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  دوم مقدمه

  

هبسم 
ّ
 الرحمن الرحیم الل

و اولین عمل برای محاسبه در روز جزا به حساب  ٢ستون دین ١نماز احبّ اعمال نزد خداوند،

یز مردود شود ولی اگر رد شود، مابقی اعمال ن آمده که اگر قبول شود، سایر اعمال نیز پذیرفته می

کننده و  ای کمک و در قرآن کریم نیز بارها امر به اقامه آن شده، و حتی به عنوان برنامه ٣شود، می

و از کیفیت آن نیز در کتب مختلف فقهی استدلالی و روایی، سخن بسیار  ٤بخش معرفی شده توان

  گفته شده است. 

اند. که در  ص غیر قادر رفع کردهاما از دیگر سو، احادیث و اخبار مختلفی قلم تکلیف را از شخ

 موقوتا«کنند که نماز،  مقابل، نصوص بسیاری نیز بر این دلالت می
ً
و... » لا تترک بحالٍ «یا » کتابا

است. علاوه بر این روایات متعدد دیگری وجود دارد که در آن، سائل از نحوه نماز شخص معلول 

دارند. و این، علاوه بر بیان تکلیف، نشان  میپرسد و امام راهکارهای مختلف آن را بیان  جسمی می

  دهد سائل خالی الذهن نبوده است.  می

 بحث از کیفیت و چگونگی تنجّز تکلیف اقامه نماز به مکلفین ناتوان 
ً
مسأله این تحقیق، اولا

هایی که ناتوان از انجام  جسمی است، و در مرتبه بعد، پس از بیان موضوع و توضیح انواع معلول

نماز هستند، به دلیل جزئیت آن جزء از نماز اشاره کرده، و پس از آن به روایات بیان کننده اجزاء 

  جایگزین ارکان و اجزاء نماز پرداخته شده است. 

آید، به  بخش مهم این پژوهش، که تحت عنوان گفتار چهارم در پایان هر فصل از بخش سوم می

یتِ نماز معلولین، اختصاص یافته است. در این کننده راهکار بر کیف تطبیق مدلول روایات ارائه

بخش، ادله فقهی مربوطه، بررسی، تجزیه و تحلیل شده؛ و در نهایت، راهکاری برای چگونگیِ اقامه 

                                                        
، کتـاب الصـلاة، ابـواب اعـداد الفـرایض،      38، ص4، ج»لشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀتفصیل وسائل ا«حر عاملی، محمد بن حسن، . 1

  . 1: استحباب اختیار...، ح10باب

: 1، کتاب الطهارة، ابواب الاستحاضه، باب373، ص2، ج»تفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ«حر عاملی، محمد بن حسن، . 2

 . 5انواع...، ح

: 8، کتاب الصلاة، ابواب اعداد الفرایض، باب34، ص4، ج»تفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ«د بن حسن، حر عاملی، محم. 3

 . 10وجوب اتمام...، ح

اید! از صبر (و استقامت) و نماز، کمک بگیرید!  دهاي افرادي که ایمان آور»: مع الصابرِیِنَ اللهّیا أیَها الَّذینَ آمنوُاْ استعَینوُاْ باِلصبرِ والصلاةَِ إنَِّ . «4

از صـبر و نمـاز کمـک     »: واستعَینوُاْ باِلصبرِ والصلاةَِ وإنَِّها لکَبَیِرةٌَ إلاَِّ علَـى الخْاَشـعینَ  «)؛ 153(زیرا) خداوند با صابران است. (سوره بقره، آیه 

 ) 45ن. (سوره بقره، آیه بجوئید و آن بسى سنگین است مگر براى خشوع پیشگا
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  های مختلف، توسط این دست مکلفین، ارائه شده است. نماز در حالت

: ٢تکلیف چیست؟؛  . رابطه قدرت و١بنابراین این کتاب درصدد پاسخ به این سؤالات است که 

. راهکارهای ٣شود؟؛ و  های مختلف معلولیت از جهت اقامه نماز به چه صورت تقسیم می گونه

پیشنهادی نصوص، قواعد و اصول برای تغییر شکل ظاهری نماز و اجزاء آن در موارد گوناگون 

و... سایر حالات را توان از روایات نماز با ایماء، در حالت خوابیده  . آیا می٤معلولین چگونه است؟ 

. ٦. معلولی که نمی تواند طهارتِ خود را حفظ کند، چگونه نماز بخواند؟ ٥هم استفاده کرد؟ 

. معلول بدون حنجره، ٧معلول با قطع دست، پا، قطع نخاع و بدون تحرک، چگونه نماز بخواند؟ 

  تواند سخن بگوید چگونه نماز بخواند؟ کسی که نمی

اصلی این کتاب، تحقیق در باب چگونگی نمازگذاردن جانباز و معلول  توان گفت هدف در واقع می

است. راهکارهای مورد نظر روایات و قواعد فقهی را بیان کرده، و به طریقه نماز خواندن هر یک از 

گیرد. در کنار آن،  مندانِ دارای معلولیت قرار می ای که مورد استفاده آسیب پردازد. نتیجه معلولین می

ر، از شرطیت قدرت در تکالیف به عنوان مقدمه بحث، در بخش دومِ کتاب سخن گفته شده به اختصا

  است؛ که این نتیجه و فائده نیز، خود در مباحث دیگر نیز مورد استفاده و کاربرد خواهد بود. 

توان گفت: یکم. طبق آن چه از ادله  ای که این تحقیق بر آن بنیان شده نیز می پیرامون فرضیه

هلایکلف مانند 
ّ
 الا وسعها، استفاده می الل

ً
شود رفع تکلیف به میزان ناتوانی خواهد بود و رابطه  نفسا

توان جانبازی و معلولیت را به ناتوانی در طهارت، ایستادن و  تناسب بین آنها برقرار است؛ دوم. می

ود را دارد؛ قیام، رکوع، سجده، تشهد و نشستن، و تکلم تقسیم کرد که هر کدام شکل نماز خاص خ

سوم. استفاده از عصا و تکیه گاه، نماز به صورت نشسته، به صورت خوابیده، استفاده از ایماء و... از 

 جمله راهکارهای مختلفی است که در روایات به آن اشاره شده است. 

های اطلاع رسانی  بر اساس جستجو در پایگاه درباره پیشینه تحقیق لازم است گفته شود

های  های علمیه، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و دفتر پژوهش ش حوزهمعاونت پژوه

فرهنگی معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، تاکنون طرح پژوهشی، 

باشد. البته ذکر این  پایان نامه حوزوی و دانشگاهی به دست نیامده و این پژوهش جدید و نو می

های امروزی، مورد نظر است. چراکه موضوع  ست که تحقیق و پژوهش تفصیلی و به روشنکته لازم ا

نماز و اشخاص ناتوان از جمله موضوعات جدیدی نیستند و ممکن است در اعصار گذشته، 

تحقیقاتی نگاشته شده باشند؛ ضمن اینکه در لابلای کلمات فقهای متقدم و متأخر، مباحثی 

  مده است. کوتاهی در نمازِ معلولان آ

سازد که معلولان در یک سده اخیر به  اما ضرورتِ این پژوهش را توجه به این نکته روشن می

لحاظ تنوع و گوناگونی گسترش یافته، و هرچند در جامعه بیرونی، به لحاظِ عدم رعایت شهرسازیِ 

ر جنگ تحمیلی بینیم، به لحاظ کمی و آماری نیز در اث مناسب، کمتر اثری از معلولین در جامعه می

بندی صحیحِ آنان، نماز هر گروه و دسته آنان  اند. بنابراین لازم است با طبقه و ...، افزایش پیدا کرده

تبیین شده، و وظایف نمازگزاران معلول از قرآن و روایات معصومین علیهم السلام استخراج و 
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 در حد ذکر ای که طریقه نماز آنها مغ استنباط گردد. جانبازان و معلولین جسمی
ً
فول مانده، و نهایتا

  چند مسأله، به آن اکتفا شده است. 

هدانم از آیت  در پایان لازم می
ّ
دکتر کاظم قاضی زاده، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیف  الل

ه
ّ
صرامی، سرکار خانم آمنه قراباغی، جناب آقای محمد نوری، دفتر فرهنگ معلولین، کانون  الل

یاد شهید و امور ایثارگران که در هرچه بهتر شدن این پژوهش یاری رساندند، معلولان تهران، و بن

  تشکر نمایم.
  

  محمدمهدی محب الرحمان

  ١٣٩٦ماه  بهمن
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  چکیده

این اثر، ابتدا از کیفیت و چگونگی تنجّز تکلیف اقامه نماز به مکلفین دارای معلولیت و ناتوانی 

انـد. در  فی قلم تکلیف را از شخص غیر قادر رفـع کردهکند؛ چراکه احادیث و اخبار مختل بحث می

هایی که موجب ناتوانی از انجام اجزاء نماز  مرتبه بعد، پس از بیان موضوع و توضیح انواع معلولیت

ایم. پس از آن به روایات بیان  گردند، به دلیل جزئیت و شرطیت آن جزء و شرط از نماز اشاره کرده می

  پردازیم.  جزاء نماز میکننده جایگزین ارکان و ا

ترین قسمت این کتاب، به تطبیـق مـدلول روایـات معـین کننـده راهکـار بـرای جانبـازان و  مهم

مند بـودن عضـو یـا  معلولین، اختصاص یافته است. اینان به دلیل نداشتن عضوی از بدن یا آسیب

یط و اجـزاء و ارکـانی مشکل در کارکرد ذهن یا داشتن اختلالات روانی توان انجام نماز با همه شـرا

رو برای  های عملیه را ندارند. ولی چون شارع عدم اجرای نماز را نپذیرفته، از این بیان شده در رساله

  موارد اجرا نشده جایگزین تعیین کرده است.

در این پژوهش، تکالیف و وظایف معلولان در پنج عملیاتی که نمازگزار بایـد انجـام دهـد یعنـی 

ت، رکوع، و سجده بررسی شده و در هر یک از اینها، متناسب با شرایط معلولان، طهارت، قیام، قرائ

حکم شرعی استنباط گردیده است. از جمله: نماز نشسته و خوابیده بجای نماز ایستاده، استفاده 

  از اشاره دست و چرخش زبان به جای قرائت، استفاده از اشاره سر بجای رکوع و سجده.
  

  واژگان کلیدی:

  نماز، جانباز، معلول، ناتوان، نماز با اشاره، شرطیت قدرت در تکلیف. فارسی:

  عربـی: صلاة، اعاقة، معاق، معوّق، عاجز، غیر قادر، الصلاة بالایماء، شرطیة القدرة فی التکالیف.
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  اولبخش 

  هاي مؤثر در ناتوانی و نماز ناتوان معلولیت
  ی و نماز ناتوانهای مؤثر در ناتوان معلولیتبخش اول: 
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، و »معلـول«این بخش، به توضیح و تعریـف مفـاهیم اساسـی اسـتفاده شـده در ایـن تحقیـق ماننـد 

هایی که موجـب نـاتوانی از اجـزای  ها و بیماری پردازد. بنابراین در گفتار اول انواع معلولیت می» قدرت«

  پردازد. مفهوم قدرت شرعی و عقلی میدهد، و در گفتار دوم، به  شوند را توضیح می مختلف نماز می

شـود؛ و  در فصل دوم ابتدا در گفتار اول، انواع مختلف نمـاز از جملـه یومیـه، جمعـه و آیـات ذکـر مـی

های مختلـف، از جملـه نمـاز نشسـته، خوابیـده و  پس از آن، در گفتار دوم مراتب نماز افراد دارای آسیب

آیـد. اینکـه بـا چـه شـرایطی  ث از حد عجز و نـاتوانی میشود. سپس در گفتار سوم بح ای بیان می اشاره

  شود.  شخص ناتوان محسوب می

در گفتار چهـارم از ایـن فصـل، قواعـد فقهـی مـرتبط بـا ایـن پـژوهش از جملـه میسـور و مـا لایـدرک 

 بحث خواهد شد؛ و در نهایت، در گفتار پنجم گزارشی از پیشینه تحقیق ارائه می
ً
  .کند مختصرا
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  : معلولیت و ناتوانیفصل اول

  

  ها گفتار اول: انواع معلولیت

ترین مفاهیم اساسی این رساله، مفهوم معلول و معلولیت است. در این گفتـار بـه ایـن  از اصلی

هایی معلولیـت  شود؟ و به چـه آسـیب شود که به چه کسی معلول اطلاق می سؤال پاسخ گفته می

  گردد؟ اطلاق می

هایی مثل توانخواه، ناتوان، کم توان، مـددجو و مـددخواه هـم بیـان  همعلول در فرهنگ فارسی با واژ

د. در فرهنـگ عربـی: إعاقـة معـوّق، معـاق، ذوی ر شده ولی اغلـب واژه معلـول و مشـتقات آن کـاربرد دا

کاربرد دارد. همه اینهـا  Handicap Disability الاحتیاجات (یا حاجات) الخاصة و در فرهنگ انگلیسی

 یا روانی و روحی و بالاخره یـا اجتمـاعی جسمی یا ذهنییا آسیب که بر اثر نقص ود ش به کسی گفته می

شـئون اجتمـاعی، اقتصـادی و  زنـدگی فـردی یـا و یـا در عادی و معمـولی خـود را از دسـت دادهکارایی 

بـه طـوری کـه ایـن اخـتلال، از اسـتقلال فـردی،  آمـده اسـت؛بـه وجـود اختلال محسـوس ای او  حرفه

   ١.کاسته استصادی وی اجتماعی و اقت

بنـدی و تقسـیم  های متعـدد طبقه معلولیت و معلولان را از منظرهـای مختلـف و بـر اسـاس شـاخص

شـوند: علـل ژنتیکـی، علـل  اند. از نظر علت و منشـأ پیـدایش معلولیـت بـه سـه دسـته تقسـیم می کرده

  کنند. مادرزادی و علل عارضی. اما علت عارضی را به جنگ و بیماری تقسیم می

، عضـو حرکتـی مانند افـراد فاقـدحرکتی ؛ نابینایی و ناشنوایی مانند حسی ها را به انواع گاه معلولیت

 های مثـل نارسـاییاحشـای داخلـی ؛ های مربـوط بـه اسـکلت و عضـلات ضایعات نخاعی و ناهنجاری

مثـل وسـواس و  روانـی بـالاخرهذهنـی شـامل عقـب مانـدگی ذهنـی و  ؛قلبی عروقی، تنفسی، کلیـوی

  اند. ردگی تقسیم کردهافس

معلولین حسی یعنی نابینایـان و ناشـنوایان در مسـائلی از نمـاز ماننـد قـدرت بـر تکلـم، عـدم رؤیـت 

نجاست در بدن نمازگزار یا عدم رؤیت زوال خورشید و معلولین ذهنی به عنوان افراد فاقـد قـدرت تفکـر و 

  ها بررسی خواهد شد. تعقل و دیگر معلولیت

های دیگـر، نـاتوان از  هـا و نارسـایی مختلف که به دلیـل فقـدان عضـو یـا ناهنجاریبنابراین معلولین 

  پردازم.  ها می گیرند. اکنون به معرفی انواع معلولیت انجام برخی اجزاء نمازاند مورد بحث قرار می

                                                        
؛ 10- 9، پریوش حلم سرشت، ص ها و اصول توانبخشی معلولیت؛ www.who.int/topics/disabilities/en. تعریف سازمان بهداشت جهانی: 1

 .47، سید مجید میرخانی، صمبانی توانبخشی

)www.malolan.com( دفتر فرهنگ معلولین



  اساس فقه شیعه نماز معلولان بر  20
  

 فلج مغزیالف: 

د های اول تولـ کـه در سـال اسـت هـای مـزمن برای توصیف یک گروه بیماری یفلج مغزی اصطلاح

یـا  ها بـا نقـص رشـد و این بیماری .گردد میاعضاء حرکتی نقص و تنزل حرکات  موجبد و نشو ظاهر می

خـاص نیسـت و واگیـر تخریب حرکات برای کنترل حرکت در مغز همراه است. فلج مغـزی یـک بیمـاری 

 یشـکل کننـد فلـج مغـزی میدرمانی غیر از توانبخشی نیز ندارد. اغلب تصور  .کند پیشرفت نمی ندارد و

سـم ین اسـت کـه مکانیاما واقع امر ا آید. به وجود می زمان تولد یهای مغز است که بر اثر آسیب یحرکت

دانسـت  یرا سـندرم یتـوان فلـج مغـز ، مییهای عملـ باشد. به منظور استفاده تر می پیچیده یلیآن خ

هـای رفتـاری  اختلالهای روانی، تشنج،  ، ناهنجارییهای حرکت ل: ناهنجارییاز قب یمیعلا یکه دارا

. این علائم ممکن اسـت آن قـدر خفیـف باشـد کـه تشخیصشـان بـا اشـکال استناشی از آسیب مغزی 

    ١شود. ریگ نیصورت گیرد و یا آن قدر عمیق باشد که فرد بطور کامل زم

کاهش احساس درد در یک طـرف بـدن) کـه در آن یـک های مغزی، غیر از همی پلژی ( از انواع فلج

دای پلـژی (فلـج دو طرفـه) کـه در آن پاهـا ، بقیه موارد مانند: شود (راست یا چپ) مبتلا می نیمه از بدن

کوادری پلژی (فلج دو دست و دو پا) که در آن چهـار عضـو (دو دسـت و دو ، و ها مبتلاست بیش از دست

، در لا هسـتندپاراپلژی (فلج نیمه تحتانی بدن یا فلج هر دو پا) که تنها پاها مبـتو همچنین پا) مبتلاست 

  توانند مراعات کنند.  همه این موارد مبتلایان به جهت عدم توانایی، طهارت در نماز را نمی

  قطع عضو بدنب: 

و تصـادفات اتومبیـل، ، از گلولـه متـأثرهـای  زخم ماننـد های جراحتـی آسـیبتواند از  قطع عضو می

خـونی و دیگـر اجـزاء سـازنده  هـای تواننـد رگ ها می . ایـن آسـیبشوند ناشی میهای شدید  سوختگی

بافت را بشکافند یا پاره کنند به طوری که قابل ترمیم نباشند و هیچ گزینه دیگری جز قطع عضـو بـه جـا 

های جراحتـی کـه در دفـاع مقـدس بـر ایشـان تحمیـل  همانطور که جانبازان عزیز طی آسـیبنگذارند. 

  اند.  شده، دچار قطع عضو شده

تواننـد بـه  که مـیهای مختلف  تنوعی از بیماریباشد.  بیماریه دلیل تواند ب قطع عضو همچنین می

 های بدن را تخریب کنند.  طرز جبران ناپذیری بافت
ً
 وقتـی کـه دیابـت بـا بیمـاری پیرامـون شـریانمـثلا

PAD شـود.  شود و بیماری نوروپاتی نامیـده می ها می همراهی کند، در همان زمان موجب مرگ عصب

دهنـد و بیشـتر در معـرض بریـدگی  برند حس لامسه خود را از دسـت می پاتی رنج میبیمارانی که از نورو

یابـد. نبایـد تعجـب داشـته  بدن قرار دارند که به علت جریان گردش خون آسیب دیـده دیرتـر التیـام می

  شوند.  درصد از قطع اعضای بدن در ایالات متحده از همین سناریو ناشی می ٩٠باشد که بیش از 

هـای بـدن وارد کنـد،  های شـدید بـه بافت تواند آسیب سرطان می چون: است سرطانر بیماری دیگ

 کند:  یقطع عضو را الزام وتواند  سرطان هم می
ً
بـرای جلـوگیری از انتشـار تومـور بـدخیم بـه دیگـر مثلا

  اعضای بدن. 

                                                        
 www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=36699 ، سایت پژوهه:سمانه محمدي قراسویی، انواع فلج مغزي. 1

)www.malolan.com( دفتر فرهنگ معلولین



  21  و نماز ناتوان یمؤثر در ناتوان های یتبخش اول: معلول
 

: در داخل رحم، خونی که بـه داخـل یـک عضـو در حـال هم ممکن است قطع عضو مادرزادیالبته 

تواند به علت نوارهای بافتی، کم فشار شود. در نتیجه عضو بـرای همیشـه از  گیری جریان دارد می کلش

  شود.  شود، متولد می ای که قطع عضو مادرزادی نامیده می رود و کودک با عارضه دست می

 یآنهــا را بــه ســخت یانتهــاکــرده، هــای خــونی بریــده شــده را مســدود  جراحــان رگدر قطـع عضــو، 

ای کـه  یهـای خـون ای دارنـد کـه مبـادا رگ ژهین توجه ویان خون را کنترل کنند. همچنید تا جربندن می

سـلامت نگـه  یان خـون بـرایجرچراکه نند. یب ببیکنند، آس می یبانیمانده را پشت های سالم باقی بافت

 بهبود  یاتیداشتن بافت، ح
ً
، ام سـازک انـدیـتوانـد بـا  مـار مییافت، بیاست. پس از آن محل زخم کاملا

 برایابد. عضو مصنوعیمطابقت  یک عضو مصنوعیکار کند تا با 
ً
مـار یمانده عضـو بـدن بیباق ی، منحصرا

 یمـار و عضـو مصـنوعین بیشـود کـه بـ ای می ژهیـاتصـال آن توجـه و یشـود و در طراحـ سامان داده می

    ١برقرار شود. یاتصال خوب

  ل عدم توانایی اجزای مختلف نماز را دارند. مشک اند،  جانبازان و معلولینی که دچار قطع عضو شده

  )Multiple Sclerosis(ام اس:  MSج: 

 یهـا ا پلاکیـد یهای سـف جـاد لکـهیبوده (مغز و نخـاع) و ا یمختص اعصاب مرکز یمارین بیا

 یهـا) عصـب های (میلین های سـلول غلاف یسفت شدگ یایها گو کند. پلاک در مغز می یمتعدد

رسد  ها نمی چهیبه اعضاء و ماه یشود به راحت که از مغز صادر می یفرمان جهی. در نتباشند مغز می

رو بیمـار از انجـام برخـی شـرایط و اجـزای نمـاز از جملـه  از ایـن ٢.شـود انجـام نمی یو کار به راحت

   طهارت عاجز است.

  یعه نخاعیضاد: 

نخاع به علـت فشـار وارد  بیند. در اکثر موارد آسیب ببیا ضربه آسیماری و یممکن است نخاع در اثر ب

همچنـین شـود.  ا دچـار خـونمردگی مییـب، نخـاع ورم کـرده ین آسـیباشد و در اثر ا ها می شده از مهره

ز یـگـر نیهـای د ا بیمارییـبرهـای عصـبی نخـاع شـود. عفونـت و یب باعث پاره شدن فیممکن است آس

حال انجام اسـت تـا امکـان ها گردند. اگر چه مطالعات مختلفی در  ن نوع آسیبیممکن است باعث هم

  .  م نخواهد بودیگر قابل ترمیم نخاع را فراهم سازد، ولی در حال حاضر نخاع پس از قطع شدن دیترم

ب قـرار دارنـد بـه کـار خـود بـه یب نخاعی تمامی اعصابی که بـالای محـل آسـیجاد آسیبعد از ا

تواننـد  نمی عصـابب نخـاعی ایر سـطح آسـیـدهنـد، امـا در ز ب ادامه مییهمان شکل قبل از آس

ن دو ین مسأله قطـع شـدن ارتبـاط بـیند، علت ایهای بدن رد و بدل نما ن مغز و قسمتیها را ب پیام

   ٣.قسمت نخاع است

روشن است که اگر ضایعه نخاعی نیمـه تحتـانی بـدن را درگیـر کنـد، فـرد معلـول قـادر نخواهـد بـود 
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  ند. طهارت خود را حفظ کند، یا قیام و رکوع و... را رعایت ک

  )Brain tumor( یتومور مغزهـ: 

م باشـد، اطـلاق یا بدخیم یدر مغز که امکان دارد خوش خ یعیر طبیک توده غیبه رشد  یتومور مغز

جـاد کنـد، یا یم نـاتوانیک تومـور بـدخیـم مغز ممکن است به اندازه یک تومور خوش خیالبته شود.  می

  رد. یمگر اینکه به طور مناسب تحت درمان قرار گ

رشـد مار خواهـد بـود. یا مرگ در انتظار بیمغز  یب دائمیدرمان نشود، آس یکه تومور مغز یصورتدر 

ن مغـز اسـت کـه در اثـر رشـد یـن ایشود، بنـابرا های جمجمه محدود می تومور به خارج توسط استخوان

ا تحـت اشـعه یـشـود  یاگر تومـور زود کشـف شـود و بـه سـرعت جراحـ. ردیگ تومور، تحت فشار قرار می

    ١پذیر خواهد بود. رد، بهبود کامل اغلب امکانیقرار گ یدرمان یمیو ش یرماند

 در بخـش یاخـتلالات حسـ و از بـدن یبخشـ یاختلال در قدرت عضلانبیمار دارای تومور به جهت 

  سازد. ، مکلف را در انجام نماز ناتوان میبدندیگر 

  )Rickets( راشیتیسم یا نرمی استخوانو: 

موجب ضـعیف شـدن اسـتخوان، پاهـای  ،بیماری استخوانی به عنوانستخوان راشیتیسم یا نرمی ا

شود. در این بیماران کلسیم، فسفر یا ویتـامین دی بـه انـدازه کـافی  ها می پرانتزی و تغییر شکل در اندام

  گیرد.  در اختیار تولید استخوان قرار نمی

 زیـادی دی ویتـامین مـادر شیرتند: افراد بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به نرمی استخوان هساین 

اسـتفاده نکنـد  Dای به مدت طولانی فقط از شیر مادر تغذیه کند و از مکمل ویتامین  بچه اگر پس ندارد

 در دی ویتـامین: آفتـاب تـابش معـرض در نگـرفتن ؛ قـرارممکن است در خطر ابتلا به راشیتیسم باشـد

توانـد  رشـید میخو نـور ناکـافی تـابش پـس. دشـو مـی سـاخته آفتـاب نـور تـابش با و انسان بدن پوست

 دی ویتـامین سـاخت بـرای بیشـتری نور به نیاز دارند تیره پوست که ؛ کسانیساز راشیتیسم باشد زمینه

 حساسـیت لاکتـوز بـه کـه گیرند؛ کسانی می قرار دی ویتامین کمبود معرض در بیشتر کم نور در و دارند

  خطر این بیماری قرار بگیرند.  معرض در نندتوا می لبنیات ناکافی مصرف علت به دارند

عبارت هستند از خواب آلودگی، شلی و ضعف عضلانی، تأخیر در رشـد، علایم راشیتیسم ترین  مهم

در موارد شدید ممکن است شکل قفسه سینه تغییر کند. تشـنج هـم از و  پای پرانتزی و مچ دست کلفت

  دیگر علائم حالات شدید بیماری است. 

  ای این بیماری ممکن است نتوانند برخی اجزای نماز را انجام دهند.اشخاص دار 

  ت روماتوئیدیآرترز: 

کـه در خـارج روده خـود را  ترین عارضـه بیمـاری التهـاب روده اسـت ا التهاب مفاصل، شایعیت یآرتر

اد ش سن مرتبط است در این بیمـاران، اغلـب افـر یبا افزا یت بطور کلیکه آرتر ی. با وجوددهد نشان می

ت یـمفاصـل و کـاهش قابل ن باعـث تـورمیت همچنـیـکند. علاوه بر درد مفاصـل، آرتر جوان را مبتلا می
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 دو نوع از شود مفاصل می یریپذ انعطاف
ً
ایسـتادن و قیـام نمـازگزار  ، موجـب اخـتلال درتیآرتر. معمولا

  پردازیم. شود. اکنون به توضیح این دو نوع می می

سـتون فقـرات و مفاصـل  ینییدر قسمت پا یدرد و سفت که یآرتروپاتلو یا اسپوندیت یلیاسپوندیکم: 

کنـد. بطـور قابـل توجـه و بخصـوص در  جـاد مییهـا بـه لگـن) ا اک (محل اتصـال سـتون مهرهیلیساکروا

ممکـن اسـت ایـن نـوع کننـد.  ای بـروز می م رودهیـها قبـل از علا سال یا حتیها  ن علائم ماهیا، جوانان

زان حرکـت یـجـه کـاهش میهای سـتون فقـرات بـه هـم و در نت ن اسـتخواندیدر اثر چسب یصدمه دائم

مـار مشـکل یب یق را بـرایـهـا، تـنفس عم ت حرکـت دنـدهیمـوارد، محـدود یجاد کنـد. در بعضـیپشت ا

 تا سن یلیکند. اسپوند می
ً
  کند.  فروکش می یسالگ ٤٥ت فعال معمولا

- ٣باشـد و در  ات اسـت کـه نـادر مید التهاب سـتون فقـر یشد ک نوعِ ی: لوزانیت انکیلیاسپونددوم: 

(محـل اتصـال  اکیلیت ستون فقـرات و مفاصـل سـاکروایشود. علاوه بر آرتر ده مییماران مبتلا دی% ب٢

های  چـهیها و در هیـها، ر توانـد باعـث التهـاب چشـم لـوزان مییت انکیلیها به لگن)، اسپوند ستون مهره

 افـراد در یمـاریب نیـمـاران، ایب یبعضـ در، لـوزان ناشـناخته اسـتیت انکیلیشـود. علـت اسـپوند یقلب

، م ده میید یادرار یا مجاریبعد از ابتلا به عفونت روده  یکید از نظر ژنتمستع
ً
زان شـدت یـشود. معمولا

 یلـوزان بطـور کلـیت انکیلیبینی کند. اسپوند ای را پیش شرفت بیماری رودهیزان پیتواند م لوزان مییانک

کند و در ابتدا خـود را بـه صـورت کـاهش  ر مییوانان و مردان جوان را درگشتر نوجیسال و ب ٣٠ر یافراد ز

    ١.دهد زان حرکت قسمت پایین ستون فقرات نشان مییر میچشمگ

  پلی میوزیت و درماتومیوزیتح: 

باعـث ضـعف و تحلیـل ، التهاب بافـت همبنـد، همـراه تغییـرات تخریبـی در عضـلات و پوسـت

شـود. ایـن بیمـاری شـباهت بسـیاری بـا  قانی و تحتـانی میهای فو عضلات به ویژه عضلات اندام

ها دو برابر آقایان بوده و بیشـتر بـین  آرتریت روماتویید و لوپوس اریتماتوی دارد و شیوع آن در خانم

  کند.  سال بروز می ٣٠-٥٠سنین 

؛ جـا افتـادن مکـرر و سـختی در برخاسـتن ازتوان به این موارد اشـاره کـرد:  از علائم این بیماری می

ها، بازوهـا و بـر روی  بثورات پوستی بر روی صورت، شـانه؛ ضعف در عضلات کمربند لگن و کمربند شانه

عفونـت همـراه ؛ تکلم یا بلع اختلال در؛ ها و پاها سردی دسته؛ دار باشد مفاصل که ممکن است خارش

  .  مفاصل دبا تب، ضعف عضلانی، کاهش وزن و در 

هانی یا تدریجی بروز کند. اکثر بیماران در نهایت بـه دلیـل ضـعف این بیماری ممکن است به طور ناگ

شوند. برخـی علایـم بیمـاری  گیر می دار شده یا به کلی زمین عضلانی نیازمند استفاده از صندلی چرخ

کـردن انجامـد. فـروکش  یا درمان قابل کنترل است. ولـی گـاهی بیمـاری در انـدک زمـانی بـه مـرگ می

    ٢ .ممکن است رخ دهدنیز خود به  بیماری یا بهبود خود

                                                        
 www.ibd.irدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:  گوارش و کبد يها يماریب قاتیمرکز تحق، آرتریت چیست؟. 1

  :پزشکان ایران یرسان پایگاه اطلاع،  تومیوزیتو درما  میوزیت پلی. 2
www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=379.htm 
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 Hemimelia Tibialتیبیال همی ملیا ط: 

یـا تیبیـا اسـت. در ایـن  ین های اسکلتی در حین تولد عدم وجود استخوان درشت یکی از ناهنجاری

هـای خفیـف  تشکیل نشـده اسـت. در فرم ین به عللی نامعلوم در زمان جنینی استخوان درشت بیماران

نی از  تر از معمول است. نقص مـادرزادی اسـتخوان درشـت نی کوچک یا درشت بیماری، استخوان تیبیا

های جراحی و غیر جراحـی بیمـار  های مهم استخوان و مفاصل بوده و وظیفه تشخیص و درمان بیماری

  مبتلا، به عهده پزشک ارتوپد است. 

کثـر اوقـات سـابقه و در ا شـود یمـ دهیـنفـر د کیتولد در  ونیلیم کیدر هر  یمادرزاد یناهنجار نیا

بـه ارث  نیمغلـوب از والـد ایـصورت ژن غالب ه عارضه ب نیا یگاه یوجود ندارد ول یماریاز ب یخانوادگ

نی  قسـمت اسـتخوان نـازک نیسـاق مبـتلا کوتـاه اسـت. ممکـن اسـت بـالاتر ،یماریب نی. در ارسد یم

 کـهی طـوره بـ رخـدچ یبـه سـمت داخـل مـ ماریب یزانو لمس شود. کف پا ی) در قسمت خارجبولای(ف

  .کند یها به طرف سقف نگاه م است، کف پا دهیبچه به پشت خواب یوقت

 در حالت خـم شـده اسـت بیماران زانوی این 
ً
توانـد زانـویش را بطـور ارادی بـه  و شـخص نمـیمعمولا

بـه  ١حالت مستقیم درآورد. در حالات شدید بیماری ممکن است استخوان ران هم تشکیل نشده باشـد.

  از ایستادن، خم شدن و رکوعِ ایستاده ناتوان است.  این خاطر

  یضربه مغزی. 

موجـب ، اگـر شـود وارد جمجمـه نمی یئیچ شـیکه در آن ه یجراحت یعنیک جراحت بسته در سر ی

ک یـاز  یتوانـد ناشـ ن جراحـت مییـم. اییگـو می یمغز شود، به آن ضربه مغز یعیر در عملکرد طبییتغ

ممکـن اسـت ، شـده یکـه دچـار ضـربه مغـز شخصـید باشـد. یشد ا تکان دادنید، سقوط یضربه شد

در اکثـر  البتـه او اختلالات پدید آید. تعادل ا حفظی، حافظه یینایا در بی بدهدخود را از دست  یاریهوش

ولی در زمان ضـربه مغـزی، قیـام و رکـوع و بعضـی حرکـات دیگـر بـرای  ٢باشد. می یو موقت یموارد جزئ

 نمازگزار مشکل است. 

  یبسه مغزآک. 

 ز سـها لایـه ترین خـارجی در مغـز یـا باکتریـال از عفونت ناشی چرک تجمع، یا اپی دورال مغزی آبسه

هـا در هـر سـن و در هـر  انـواع عفونت بنـابراین لازم اسـت. است پوشاند را می مغز و نخاع که غشایی لایه

 قسمت بدن 
ً
گرفتـه شـود جدی  اندند یا آبسهو  گوش عفونت، صورت، بینی در اطراف عفونتخصوصا

  ممکن است عارضه جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. آن، تأخیر در تشخیص و درمان  که

منگـی، ، کـردن در صـحبت مشـکل، بدن طرف در یک یا فلج حسی بیو کمر، ضعف،  درد در پشت

گـاه  کـه البتـه از علائـم ایـن بیمـاری اسـت تشـنج و اسـتفراغ، تهـوع، سـردرد هـذیانی گیجی، یا حالت

                                                        
  ي):متخصص ارتوپدي (دکتر مهرداد منصور ؟،ستیچ ایمل یهم ایبیت ای) ایبی(تی ن استخوان درشت ينقص مادرزاد. 1

www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=379.htm 

، یکم 525سال چهاردهم، شماره  نوین پزشکی، هیو همکاران، ترجمه: دکتر سعید صفري، نشر Scorza KAو درمان ضربه مغزي،  زیابیار. 2
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بیمـار در بعضـی از حـالات، نـاتوان از تواند به صورت بسیار آهسته و با تبی بسیار ملایم شروع گردد.  می

  انجام حرکاتی مثل قیام، قرائت و رکوع است.

. یابـد مـی گسترش درون به جمجمه از که عفونتیسه چیز است:  باکتریایی منشأ عفونت ترین شایع

 کـه عفونتی؛ ا سینوزیتی گوش ماستوئید در پشت زایده ؛ عفونتنو مغز استخوا استخوان مثل عفونت

 ریه از سایر بخش
ً
 خـون از راهکـه  شـدند های قلـب، دچـار عفونـت ها، پوست، یـا دریچـه های بدن، مثلا

    ١.یابد می گسترش

  Parkinson’s diseaseپارکینسونل. 

مـیلادی  ۱۸۱۷ن در سال پارکینسو مزیبرای اولین بار توسط دکتر ج PDبیماری پارکینسون یا 

ــام ایــن بیمــاری را شــد معرفــی ــرزان«. او ن نامیــد کــه امــروزه آن را تحــت عنــوان بیمــاری » فلــج ل

  . شناسند پارکینسون می

 رونــده شیکــه مشخصــه آن ســفتی عضــلانی پ اســتپارکینســون بیمــاری دســتگاه عصــبی مرکــزی 

دهـد کـه  رخ می یتلال هنگـام. ایـن اخـباشـد مـی های حرکتی لرزش و از دست رفتن مهارتتدریجی، 

نــواحی خاصــی از مغــز توانــایی خــود را در تولیــد دوپــامین (یکــی از نــاقلین عصــبی در مغــز) از دســت 

 شود.  حرکات بدن نامنظم می نتیجهدهد. در  می
ً
از  کنـد کـه بـروز میسالگی ۶۰بعد از این بیماری غالبا

در افـراد  یگـاه پارکینسـونشـود. البتـه  یک نفـر بـه پارکینسـون مبـتلا می، سال ۶۰نفر بالای  ۱۰۰هر 

دهنـد. بعـد از آلزایمـر، پارکینسـون  درصد بیماران را تشـکیل می۱۰شود که پنج تا  تر هم دیده می جوان

 پیشرفت و  آید ترین بیماری مخرب اعصاب به حساب می شایع
ً
  تدریجی است. آن معمولا

لـت اسـتراحت، کنـدی حرکـات، ارتعـاش و لـرزش دسـت و پـا در حا: چهار علامـت اصـلی بیمـاری

نیـز  از دسـت دادن حـس بویـاییباشـد. و  و نداشتن تعادل مـی، سختی و خشک شدن دست و پا و بدن

 
ً
  . پیش نشانگر بیماری پارکینسون است گاها

 در یـک طـرف بـدن وجـود دارد و احتیـاجی نیـز بـه ، در مراحل اولیه، ارتعاش انـدام
ً
ملایـم و معمـولا

کنـد یـا  که دست لرزان خود را در جیب یا پشت خـود پنهـان می آن، شخصشرفت اما با پی؛ درمان ندارد

های شدید انـدام  گیرد، دیگر قادر به پنهان کردن لرزش چیزی را برای کنترل ارتعاش مدام در دست می

 بـیش از هـر  )خواهـد تمرکـز بیشـتری بـه خـود دهـد به ویژه به هنگامی که می(
ً
نیسـت. لـرزش معمـولا

لبـاس پوشـیدن، اصـلاح و اسـتحمام وقـت زیـادی از  به مـرورر منفی بر روان بیمار دارد. محدودیتی تأثی

و بیمـار شـده، حرکات بیمار مثل نشسـتن و برخاسـتن از صـندلی و راه رفـتن او آهسـته  و گیرد بیمار می

، یکنواخـتنیـز صـدای او و دهـد،  تغییراتی در حالـت صـورت و چهـره روی می. کند حالت قوز پیدا می

    ٢شود. خیره و بدون احساس می، ف و بم شده و نگاه او به دلیل کاهش پلک زدنضعی

  این بیمار از ادای درست قرائت ذکر در قیام و رکوع ناتوان است. 

                                                        
 www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=379.htm: پزشکان ایران یرسان پایگاه اطلاع،  دورال یا اپی  مغزي  آبسه. 1

 www.drfarkhani.irی: فرخان یدکتر علی، درمان يها ها و روش علل، نشانه نسونیکپار يماریب. 2
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  م. سرطان حنجره

 سـرطان. اسـت گرفته قرار گردن هیناح در وحلق  ریز که است مثلث کی هیشب کوتاه عبور راه حنجره

  .  شوند می افتی حنجره های بافت در) میبدخ( های سرطانی سلول آن در که است مارییب حنجره

 انیـجر بـه آنهـا برابر در هوا کهی هنگام را صدا امواج که است های صوتی طناب دارای حنجره

 دیـتول بـه منجـر نـییب و دهـان حلـق قیطر از امواج نیا کنند. بازتاب می مرتعش و دیافتد، تول می

 قابـل کلمـات انیـب نیـز در ها لب و زبان حلق، صورت در وجودم عضلات. گردد می شخص صدای

  کند.  می کمک فهم

 کـه ایـن علائـم: گلـودردی وجـود و در صـورت. شود می دهید گارییس افراد در اکثر حنجره سرطان

 گـردن، پزشـک در غـده وجـود ایـ و گوش صدا، درد ا خشونتی و رییبلع، تغ بهنگام شود، درد نمی خوب

 نـهیمعا بـه مـاریب گلـوی در لوله کی دادن قرار کند یعنی با می گردن، لارنگوسکوپی و وگل لمس علاوه به

 ریـز در و برداشـته را آن ازای  تکـه دیـنما برخـورد عـییطب ریـغ بافتی به کهیپردازد، و در صورت می حنجره

    ر؟یخ ای دارد آن وجود در سرطانی های سلول ایآ که ندیبب تا پردازد می آن مطالعه به کروسکوپیم

 دسـت از نیـز را خـود شـود و پـس از آن بیمـار، صـدای برای درمان این افراد گاه حنجره برداشته می

 .  استفاده کنند مصنوعی توانند از حنجره می دهد. ولی می

 و گرفتـه دسـت در آن را فرد بـه راحتـی که استوانه به صورت است دستگاهی مصنوعی حنجره

 و کـرده روشـن مربوطـه دگمـه دادن فشـار بـا و دهـد مـی قـرار خـود گـردن از مشخصی قسمت بر

 بمی و بلندی، زیر مانند صدا فاکتورهای برخی کنترل برای دگمه همچنین چند. کند می صحبت

   ١ .دارد صدا تکیه یا

  کنـد، صـدای مـی صحبت مصنوعیحنجره  با که فردی صدای
ً
 حـدود تـا کـه اسـت ضـعیفی تقریبـا

 ٢.بود خواهد مغتنم و مفید شرایطی، بسیار چنین در یرسد، ول می به نظر مصنوعی زیادی

  یآتاکسن.  

هـای دسـتگاه  از بیماری یو گروهـ باشد یم یناهماهنگ یاست که به معنا یونانی یا کلمه ،یآتاکس

ها، صـورت و بـدن  افراد دچار حرکـات کنتـرل نشـده انـدام شوند یکه باعث م کند یم فیرا توص یعصب

  است. شیفردر یآتاکس ،یسترین نوع آتاک شوند. شایع

توسط نیکولاس فردریش شرح داده شد، یـک بیمـاری عصـبی ارثـی  ١٨٩٣ این بیماری که در سال

 بـین سـن  و شـود در نتیجه اخـتلال در کـار ژن سـازنده فراتاکسـین ایجـاد میاست که 
ً
 ٢٥تـا  ٥معمـولا

شـود. آتاکسـی فـردریش،  می سالگی نیز دیده ٤٠و  ٣٠تر یا بالاتر چون  گاهی در سنین پایین وسالگی 

  ترین آتاکسی هاست که شروع آن در کودکی است.  یکی از متداول

                                                        
  ایران: آنکولوژي و خون اسدي، سایت کورش دکترسرطان حنجره: درمان؛ . 1

www.iranblood.org/persian/bloodonco/solipers/solipers3.htm 
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رود. در این بیمـاری نخـاع نـازک  ها تحلیل می در اثر این بیماری بافت عصبی در نخاع، به ویژه نورون

  .  دهد شده و مقداری از میلین خود را از دست می

و اشـکال در صـحبت ، همـاهنگی حرکـات دسـت و پـا عدم تعادل در هنگام راه رفـتن بـه علـت عـدم

بـه کـه  علائم این بیماری است جمله(نیستاگموس) به داخل و خارج، از  حرکات تند تخم چشم، کردن

ممکن است خمیدگی ستون فقرات و خمی قوس کف پا افـزایش یابـد. حـس  و شوند تر می تدریج واضح

رود. بزرگی قلب و نامنظمی در ضربان آن ممکـن اسـت  ها در هوا به تدریج از بین می درک موقعیت اندام

    ١بروز نماید.

  

  گفتار دوم: قدرت 

قدرت و توانایی در مقابل فقدان قدرت و ناتوانی از مفاهیم اصلی این پژوهش اسـت. چـون درصـدد 

بررسی نماز مکلف با توجه به ناتوانی او، هستیم. نخست به توضـیح معنـای لغـوی و اصـطلاحی قـدرت 

 در گفتار سوم از فصل کلیات، پیرامون حد عجز و قدرت بحث خواهیم کرد. پرد می
ً
  ازیم؛ و بعدا

دِرَ «
َ
» هیئـت توانـایی انجـام فعـل«و در اصـطلاح نیـز بـه  ٢دانسته شـده» ملک«در لغت به معنای » ق

 برای او برابر است؛ بـدین معنـا کـه اگـر خواهـد،ک موجودی است که فعل و تر » قادر«و  ٣شود. گفته می

  کند.  کند و اگر خواهد، نمی می

 در علـم کـلام، قیـد 
ً
را » علـم«البته در علوم مختلف، قیودی نیز بر این معنای اضافه شده است. مثلا

  ٤. »علم باشد یصدور فعل از فاعل که از رو«معنی کردند:  طور نیاافزوده و 

  اما در علم اصول فقه قدرت تقسیم به عقلی و شرعی شده است: 

 به جهت قبح تکلیفِ عاجز، آن را معتبر می«که  یقدرت عقل
ً
 مکلـف ؛ و اگر »داند عقل مستقلا

ً
مـثلا

  د. قدرت جسمی بر انجام کاری نداشت، قدرت عقلی ندار  وتوانایی 

و موجـب  ٥»دانـد در لسان دلیل اخذ شده بـه طـوری کـه شـارع آن را معتبـر مـی«که  قدرت شرعی

اگـر قـدرت شـرعی نباشـد، آن فعـل مصـلحت لازمـه را  شود. یعنی متصف شدن تکلیف به مصلحت می

 بـرای حـج »اسـتطاعت«شود. مثال معروف قـدرت شـرعی  کند و واجب نمی برای واجب بودن پیدا نمی

 حج واجب نمی است
ً
شود؛ چراکه فاقـد چیـزی  که اگر استطاعت و کفایت مالی و... نداشته باشد، اصلا

  است که شارع شرط کرده است. 

وی فاقـد قـدرت بـاز هـم منع شرعی نتواند فعلی را انجـام دهـد،  اموری مانند خاطر بههمچنین اگر 

                                                        
 www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=36477، سایت پژوهه: منیره دانایی، Ataxiaآتاکسی . 1

 ». ملک فهو قاَدر قدَر على الشی ء قدُرةً أي: «112، ص5، ج»کتاب العین«فراهیدى، خلیل بن احمد، . 2

یتمکنّ (هیئۀ) بها  (انسان) له لهیئۀٍ سمإف، القْدُرةُ إذا وصف بها الإنسان: «657، ص»مفردات ألفاظ القرآن«اصفهانى، حسین بن محمد راغب، . 3

 . »من فعل شی ء ما

 )6، فصل 12مرحله . (167، ص1ج، »الحکمۀ ۀیبدا«، نیمحمدحس، ییطباطبا. 4

 . 197، ص1، ج»فوائد الاصُول«، محمد حسیننائینی، . رك: 5
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  .  استشرعی 

گیرد. چراکه بعضی اجزای نمـاز  در این پژوهش، قدرت شرعی و هم قدرت عقلی مورد توجه قرار می

 نمی
ً
 شخصی که پایش قطع شده، عقلا

ً
یـت توانـد بایسـتد و قیـام را رعا منوط به قدرت عقلی است. مثلا

توانـد طهـارت خـود را  کند. پس قدرت عقلی مورد توجه است. همچنین شخص قطـع نخـاعی کـه نمی

توانـد رعایـت کنـد. پـس  حفظ کند، قادر است نماز را بخواند، اما شرط شرعیِ آنکه طهارت است را نمی

  گیرد.  قدرت شرعی مورد بحث قرار می

مورد توجه بـوده و معلـول و نـاتوان از انجـام بنابراین قدرت به معنای اعم یعنی قدرت عقلی و شرعی 

  نماز، به لحاظ ناتوانی از شرط عقلی و شرط شرعیِ نماز مورد نظر است. 
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  فصل دوم: کلیات

  

  گفتار اول: نماز و انواع مختلف آن

در اسلام نمازهای مختلف واجب و مستحبی تشریع شده اسـت. هرچنـد در تعـداد اینهـا بـین فقهـا 

اما از جمله نمازهای واجب، نماز یومیه، نماز آیات، نماز جمعه، نمـاز عیـد فطـر،  ١د دارد،اختلافاتی وجو

همچنین انجام نمازهای مسـتحب ماننـد نوافـل و غفیلـه  ٢نماز میت، نماز طواف واجب، نماز نذر است. 

  ٣اند.  مورد تأکید قرار گرفته

 ساختار یکسان دارند و ش
ً
امل انجام نیـت، قیـام، قرائـت، رکـوع، اما نمازهای واجب و مستحب، غالبا

باشد. لکن برخـی از نمازهـا شـکل متفـاوتی  سجده، تشهد و سلام همراه با طهارت از حدث و خبث می

 نماز آیات، دارای رکوع
ً
متفاوت است؛ نماز میت شامل رکوع و سـجده و جلـوس  های متعدد و دارند. مثلا

توان ادعا کرد نمـاز در انـواع مختلـف آن،  ت است. اما مینیست، و یا قرائت در نماز عیدین و غفیله متفاو

  اجزایی فراتر از قیام، قرائت، رکوع، سجده، جلوس (برای تشهد و سلام) همراه با طهارت ندارد. 

پذیرد و مکلف باید نماز را در هر شرایطی بپا دارد ولـی بـا توجـه  شارع ترک نماز را در هر شرایطی نمی

، برای هر یک از اجزاء نماز، راهکـاری تعیـین کـرده تـا شـخص نـاتوان و معلـول، به شرایط بدنی نمازگزار

تـوان گفـت نمـازی نیسـت کـه بـرای اجـزای آن جـایگزینی  بتواند نماز خود را اقامه نمایـد. بنـابراین می

  تعیین نشده باشد. 

اهـان تـرک شـده اما چرا شارع اجازه ترک نماز را نداده؛ با اینکه در بسیاری از عبـادات و وظـایف، خو

ترین عامل روح و شخصیت آدمی اسـت و انسـانیت انسـان منـوط بـه  است؟ زیرا نماز مؤثرترین و سازنده

  اند. آن است. به همین دلیل نماز را رکن و جوهره اسلام توصیف کرده

  

  گفتار دوم: مراتب نماز 

تلـف نمـاز باشـد. نماز جانبازان و معلولین جسمی ممکن است فاقد هر یـک از شـرایط و اجـزای مخ

  کند:  بنابراین نماز ایشان، مراتب مختلفی پیدا می

                                                        
أسرارهم) فی تعداد  اللهّاختلفت کلمات الأصحاب (قدس : «10، ص11، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 1

 ». الفرائض

 . 514، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوىاظم طباطبایى، ک. یزدى، سید محمد 2

  .515. همان، ص3
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کنند، و در مرتبه بعـد، اگـر نشسـته هـم نتوانـد نمـاز را  افراد فاقد قدرت بر قیام، نماز را نشسته ادا می

  دهد.  مستجعا (خوابیدن بر پهلو) و در مرتبه بعد، مستلقیا (خوابیدن بر پشت) انجام می

تواند خم شود و رکـوع و سـجده را در حالـت اصـلی انجـام دهـد، هـر مقـدار  گر نمیرکوع و سجده را ا

 نمی می
ً
  تواند خم شود، اشاره با سر و در نهایت اشاره با چشمان کافی است.  تواند خم شود اگر اصلا

 نمی اما قرائت، اگر شخص به میزانی که توانایی دارد تکلم می
ً
توانـد تکلـم کنـد،  کنـد، امـا اگـر اصـلا

کنـد. و در مرتبـه بعـد، اگـر زبـان و  چرخاند و با دستانش بـه معنـای اذکـار اشـاره می بان را در دهان میز

  کند.  دست قطع شده باشد، به نیت و تصور الفاظ اکتفا می

اند و قادر بـه حفـظ طهـارت از حـدث و یـا خبـث  کسانی که قوه ماسکه (نگهدارنده) را از دست داده

  دهد.  که در فصل اول از بخش سوم بیان شده انجام میگونه  نیستند، نماز را آن

  ای که توانایی دارد، اجزاء و شرایط نماز را باید انجام دهد. به هر حال هر فرد به اندازه

البته در مراتب مختلف نماز ایشان، اختلافاتی نیز میان فقها وجود دارد که در جای خود مـورد بحـث 

  و بررسی قرار خواهد گرفت. 

  

  سوم: قدرت و حد عجز از آن گفتار

آیـد کـه بـه بررسـی چگـونگی نمـاز  عدم قدرت و ناتوانی از مفاهیم اصلی این پژوهش به حسـاب می

  پردازد.  اش، می مکلف با توجه به ناتوانی

شـود؟ بایـد گفـت  اما محدوده عدم قدرت و ناتوانی چیست؟ و به چه کسی عاجز و ناتوان اطلاق می

نی است، که در روایات نیز بدان اشاره شده اسـت. حتـی در خصـوص نمـاز نیـز، عجز و ناتوانی امر وجدا

یعنـی خـود  ١شـود. طبق مستفاد از نصوص و کلمات فقها موکول به تشـخیص خـود مکلـف دانسـته می

دهـد. در ایـن بـاره، بـه یـک روایـت  شخص است که نـاتوانی خـود را از انجـام اجـزاء نمـاز تشـخیص می

 می
ً
  پردازیم:  مختصرا

  نة از امام صادق علیه السلامیحة ابن أذیصح

بِ یبْنُ إِبْرَاهِ  یعَلِ «
َ
بِ یمَ عَنْ أ

َ
 یعُمَ  یهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
ذ

ُ
بِ یرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أ

َ
ی أ

َ
 إِل

ُ
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َ
: ک

َ
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َ
 ق

َ
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ّ
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ذِ 
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ْ
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ُ
ل
َ
سْأ

َ
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ْ
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َّ
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ْ
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َ
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َ
ة

َ
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َ
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َ
ق

سِهِ بَصِ 
ْ

ف
َ
سانُ عَلی ن

ْ
ن ِ

ْ
 یالإ

َ
 إِل

َ
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َ
 (ع) ذ

َ
ال

َ
 وَ ق

ٌ
سِهِ: از امام صادق علیه السلام پرسیدم از یرَة

ْ
مُ بِنَف

َ
عْل

َ
هِ هُوَ أ

د: انسان تواند روزه را افطار کند و نماز ایستاده را رها کند. حضرت فرمودن حد مرضی که شخص می

                                                        
و حد العجز المسوغ له ـ على الأصح الأشهر بل علیه : «50، ص5، جمستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀنراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، . 1

، 1؛ شیخ، مرتضى بن محمد امین انصارى دزفولی، کتاب الصلاة، ج»عامۀ من تأخرـ عدم التمکن من القیام عادةً الموکول معرفته إلى نفسه

 ؛ »و العجز أمر وجدانی موکول إلى الإنسان الذي هو على نفسه بصیرة« :234ص

گیري، چندان تفاوتی  آمده است که در نتیجه» من القیام«و در تهذیب » قائما«قائماً در نقل وسائل نیامده، ولی در کافی و استبصار کلمه . 2

 شود.  عث سقوط نماز نمیاي که بخش دوم خواهد آمد، مرض با کند. چراکه با توجه به ادله نمی
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گـاه تر اسـت بـه  بر نفس خودش آگاه است. و فرمودند حد مرض به عهده خود شخص اسـت و او آ

 ١»نفس خودش

و  ٣و همچنین شیخ طوسـی در تهـذیب ٢از نظر سند، این صحیحه مورد اعتماد شیخ کلینی در کافی

  بوده و در کلام فقها نیز بسیار نقل شده و مورد ارجاع بوده است.  ٤استبصار

صـاحب مـدارک  ٦،مجمـع الفائـدهدر  محقق اردبیلـی ٥،منتهیعنوان نمونه علامه حلی در کتاب به 

غنـائم میـرزای قمـی در  ٩،حـدائقبحرانـی در  ٨،ذخیرة المعـادمحقق سبزواری در  ٧،مدارک الاحکامدر 

ایــن روایــت را  ١٢،مصــباح الفقیــهآقــا رضــا همــدانی در  ١١مســتند الشــیعه،محقــق نراقــی در  ١٠الایــام،

  اند.  هآورد

از نظر دلالت نیز، هرچند روایت در خصوص عـذر از روزه و قیـام در نمـاز اسـت ولـی پاسـخ امـام عـام 

  شود.  بوده و موارد دیگر عذر را نیز شامل می

امام علیه السلام در پاسخ با سه بیان، تعیین و فهم حد مرض و ناتوانی را بـه عهـده خـود مکلـف قـرار 

سِهِ بَصِ «اند: ابتدا آیه کریمه:  داده
ْ

ف
َ
سانُ عَلی ن

ْ
ن ِ

ْ
 یبَلِ الإ

ٌ
 «، سپس جملـه: »رَة

َ
 إِل

َ
اك

َ
هُـوَ «و در نهایـت » هِ یـذ

سِهِ 
ْ

مُ بِنَف
َ
عْل

َ
توان نتیجه گرفت که تعیین مقدار ناتوانی و عـذر از انجـام  اند. بنابراین به وضوح می را آورده» أ

  اجزاء نماز، به عهده خود شخص است. 

گرفــت کــه اســلام درصــدد بیــان احکــام ســخت و دســتورات از بــالا و  تــوان نتیجــه از ایــن روایــت می

آمیز نبوده بلکه تکالیف معلولان را به خودشان واگذار کرده تا با تشخیص و علـم خـود، راه درسـت  تحکم

  را انتخاب کنند.

                                                        
 . 1: حد العجز...، ح6، ابواب القیام، باب494، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 1

 . 2، کتاب الصیام، باب حد المرض...، ح118، ص4، جالکافی. کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، 2

 . 15: حد المرض...، ح62 باب، کتاب الصیام، 256، ص4، جتهذیب الأحکامن؛ . طوسى، ابوجعفر، محمد بن حس3

: حد 60، کتاب الصیام، ابواب احکام المسافر، باب 114، ص2، جالإستبصار فیما اختلف من الأخبار. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ 4

 . 1المرض...، ح

 . 273، ص9، جلب فی تحقیق المذهبمنتهی المط. حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، 5

 . 233، ص5ج، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهاناردبیلى، احمد بن محمد، . 6

 . 157، ص6، جمدارك الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام عاملى، محمد بن على موسوى،. 7

 . 523، ص2، جح الارشادذخیرة المعاد فی شر. سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، 8

 . 68، ص8، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة. بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، 9

 . 261، ص5ج، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام. گیلانى، میرزاى قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، 10

 . 50، ص5ج، لشیعۀ فی أحکام الشریعۀمستند ا. نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، 11

 . 36، ص12، جمصباح الفقیهي، محمدهاد. همدانى، آقا رضا بن 12
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  گفتار چهارم: قواعد فقهی 

ـا بـر قواعـد فقهـی وظـایف متکلفـین را در نمـاز بیـان کرده
ّ
انـد. در اینجـا سـه قاعـده:  فقیهان بـا اتک

ـه لا یـما لا «و  »سقط بالمعسوریسور لا یالم«، »الصلاة لاتترک بحال«
ّ
ـهیدرك کل

ّ
هسـت کـه در  »تـرك کل

  شود.  این گفتار، و به اقتضای این موضوع به اختصار پیرامون هر یک توضیحی ارائه می

  الف: الصلاة لاتترک بحال

، بـه ایـن شـکل، سـندی در اثبـات آن نیسـت و در کتـاب »لالصلاة لا تتـرك بحـا«قاعده یا اصطلاح 

ـهنیـز چیـزی بـه دسـت نیامـد. همچنـین آیـت  وسائل
ّ
، و اسـتاد قواعـد الفقهیـهبجنـوردی در کتـاب  الل

 بابی را به این قاعده اختصـاص نمی ةیمائة قاعدة فقهمصطفوی در کتاب 
ً
دهنـد و بـین مباحـث  مستقلا

    ١به آن پرداخته است.

جـواهر در کلام فقها بسیار نقـل شـده اسـت. از جملـه شـیخ محمـد حسـن نجفـی در اما این جمله 

محقـق دامـاد در کتـاب  ٤،کتـاب الصـلاةمرحوم نائینی در  ٣،مصباح الفقیهآقا رضا همدانی در  ٢،الکلام

هآیت  ٦،مستمسکمرحوم حکیم در  ٥،الصلاة
ّ
ـهآیت  ٧جامع المدارک،احمد خوانساری در  الل

ّ
خـویی  الل

و... از ایـن اصـطلاح  ١٠الصـلاةمرحـوم اراکـی در کتـاب  ٩،کتاب الطهـارةامام خمینی در  ٨،موسوعهدر 

  ١١توان ادعا کرد این اصطلاح مورد اجماع فقها است. اند. بنابراین می استفاده کرده

 همچنان که آیت 
ً
هاما احتمالا

ّ
دلیل این اصطلاح مضمره زراره است که در آن  ١٢خویی آورده،  الل

  آمده: 

دٍ وَ عَلِ عِدَّ « حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
 مِنْ أ

ٌ
بِ یبْنُ إِبْرَاهِ  یة

َ
دُ بْنُ إِسْمَاعِ یمَ عَنْ أ ضْـلِ یهِ وَ مُحَمَّ

َ
ف

ْ
 عَـنِ ال

َ
ل

انَ جَمِ 
َ

اذ
َ

ادِ بْنِ عِ یبْنِ ش  عَنْ حَمَّ
ً
صَـیسَی عَنْ حَرِ یعا

ُ
سَاءُ مَتَـی ت

َ
ف هُ النُّ

َ
 ل

ُ
ت

ْ
ل

ُ
: ق

َ
ال

َ
 ق

َ
 زٍ عَنْ زُرَارَة

ِّ
. یل

َ
ـال

َ
 .. ق

َ
وَ لا

                                                        
، مائۀ قاعدة فقهیۀ - القواعد، مصطفوى، سید محمد کاظم؛ 149، ص4، جالقواعد الفقهیۀ، بجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ موسوى. 1

 . 292ص

 . 232، ص5، جئع الإسلامجواهر الکلام فی شرح شرا. نجفى، محمد حسن، 2

 . 104، ص6، جمصباح الفقیهي، محمدهاد. همدانى، آقا رضا بن 3

 . 82، ص2، جکتاب الصلاة نائینى، میرزا محمد حسین غروى،. 4

 ؛ 276، ص1، جکتاب الصلاة. یزدى، سید محمد، محقق داماد، 5

 . 362، ص3ج، مستمسک العروة الوثقى. حکیم، سید محسن طباطبایى، 6

 . 266، ص1، ججامع المدارك فی شرح مختصر النافعوانسارى، سید احمد بن یوسف، . خ7

 و....  355، ص3، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 8

 ؛ 49، ص2، جةکتاب الطهارموسوي،  اللهّروح سید خمینی، . 9

 ؛ 202، ص2، جتاب الصلاةک، اراکى، محمد على. 10

  »للإجماع المحقق: «462، ص3ج، دراسات فی علم الأصول، لقاسم موسوىخویى، سید ابوا. 11

و القاعدة المتصیدة من أن الصلاة لا تسقط بحال المستفادة مما : «375، ص3، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 12

 ». ورد فی المستحاضۀ
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بِ  إِنَّ النَّ
َ
ی حَالٍ ف

َ
 عَل

َ
ة

َ
لا دَعُ الصَّ

َ
 عِمَادُ دِ  یت

ُ
ة

َ
لا  الصَّ

َ
ال

َ
مْ یص ق

ُ
:... حضـرت پاسـخ دادنـد نمـاز را در هـیچ نِک

هکند که پیامبر صلی  حالتی ترک نمی
ّ
  ١»علیه و آله فرمود نماز ستون دین شما است. الل

رت مضمره نقـل شـده، ولـی مـورد اعتمـاد شـیخ کلینـی در از نظر سند، این روایت هرچند که به صو

و مـورد ارجـاع  ٤بـوده و در کـلام فقهـا نیـز بسـیار نقـل شـده ٣و همچنین شیخ طوسی در تهذیب ٢کافی

بوده، چراکه بعید است زراره از غیر معصـوم سـؤال کنـد، و لـذا ظـن قـوی وجـود دارد کـه مخاطـب وی، 

 اینکه در نقل ش
ً
یخ طوسی در تهذیب، به نام امام تصریح شـده و بـه صـورت معصوم بوده است. خصوصا

هزرارة عن ابی عبد«
ّ
آمده و مضمره نیست. بنابراین صحیحه خواهد بود که در کلام فقها نیز بـا نـام » ع الل

  ٥صحیحه از آن یاد شده است.

 از نظر دلالت نیز هرچند روایت در باب مستحاضه آمده، اما یقین داریم کـه مستحاضـه خصوصـیتی

که بگوییم فقط مستحاضه نماز را در هیچ حالتی ترک نکنـد. بلکـه ایـن خصوصـیت  ٦در این رابطه ندارد

  بایست در هیچ حالتی ترک شود.  نماز است که نمی

توان گفت این حکم (قاعده یا اصطلاح) هم طبق مفاد روایت است، و هـم اجمـاع بـر آن  بنابراین می

شود و در همه حالات واجب است. استناد امـام بـه روایتـی از  نمیوجود دارد که نماز در هیچ حالی ترک 

  رسول خدا(ص) تأکید بر این است که نماز اهمیت دارد و در هیچ شرایطی نباید ترک شود.

 و ما لا یدرک کله  ب و ج: قاعده میسور

 بــه قاعــده میســور پرداختــه؛ برخــی از فقهــا آن ر 
ً
 نویســندگان کتــب قواعــد فقهیــه، مفصــلا

ً
ا معمــولا

ــز رد کرده ــه آن  پذیرفتــه، و برخــی نی ــه اختصــار ب ــایی نمــازگزار، ب انــد. اینجــا بــه مناســبت بحــث از توان

اسـت  یکه مرکب از اجزاء و شـرایط و مـوانع یزی، شارع به چیوقتپردازیم. مفاد قاعده این است که  می

طبـق ایـن قاعـده، ، مکلـف نبـود مقـدورِ ، از موانـع یا تـرك برخـیـ از اجزاء و شرایط یبرخ لیوکرد، امر 

 میسـور همـان واجـب ، یمـابقآن کـه  یبـه شـرطالبته  ٧؛است یاجزاء و شرایط، باق یوجوب مابق
ً
عرفـا

. در حالی که مقتضای حدیث رفع و...، برائت نقلی و عقلی است. اما دلایل خاصـه دیگـری وجـود باشد

  گویند: واجب است همان مقدار میسور و ممکن انجام گیرد.  دارند که می

ــا » قاعــده میســور«اکنــون بــه ادلــه  ــا لا یــدرک کلــه«ی از جملــه دو دلیــل اصــلی ایــن دو قاعــده » م

 پردازیم: می

                                                        
: 1، کتاب الطهارة، ابواب الاستحاضه، باب373، ص2، جیل مسائل الشریعۀتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحص، حر عاملی، محمد بن حسن. 1

 . 5انواع...، ح

 . 4، کتاب الحیض، باب النفساء، ح99، ص3، جالکافی. کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، 2

  .68: حکم الحیض...، ح7باب، کتاب الطهارة، 173، ص1، جتهذیب الأحکام. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ 3

 و....  377، ص3، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. به عنوان نمونه: نجفى، محمد حسن، 4

 و....  382، ص4ج، مستمسک العروة الوثقى. به عنوان نمونه: حکیم، سید محسن طباطبایى، 5

 ». حاضۀ فی ذلکللقطع بعدم خصوصیۀ للمست: «375، ص3، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 6

 . 127، ص4، جالقواعد الفقهیۀ، بجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ موسوى. 7
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  یکم: روایات

ــهالــف. روایــت ابــی هریــره از پیــامبر صــلی 
ّ
ء فخــذوا بــه مــا  یفــإذا أمــرتکم بشــ«... علیــه و آلــه:  الل

وا مِ «یا مضمره:  ١ »استطعتم... 
ُ
ت
ْ
أ
َ
مْرٍ ف

َ
مْ بِأ

ُ
مِرْت

ُ
ا أ

َ
عْتُمْ إِذ

َ
  ٢»نْهُ بِمَا اسْتَط

هصلی ب. روایت دیگر از پیامبر 
ّ
 «: ه و آلهیعل الل

َ
مَ یلا

ْ
 ال

ُ
مَعْسُورِ یتْرَك

ْ
  ٣»سُورُ بِال

 « روایت مضمره: : ج
َ

 یمَا لا
َ

هُ لا
ُّ
ل
ُ
 ک

ُ
هُ یدْرَك

ُّ
ل
ُ
 ک

ُ
  ٤»تْرَك

شـوند. الا  ندارنـد، بنـابراین مـردود میی صـحیح وارد است که سند همگی این روایاتاشکال بر این 

بنا بر پذیرش مبنای جبران ضعف سند به عمل مشهور؛ البته بـر فـرض اینکـه عمـل مشـهور را بپـذیریم. 

  اما در کتب مختلف بسیار مورد اشاره فقها قرار گرفته است. 

 در روایـت اول کـه بـه 
ً
علاوه بر ضعف سند، اشکالاتی نیز بر دلالت این روایات وارد شـده اسـت. مـثلا

فخـذوا بـه مـا «آمده، ممکـن اسـت عمـل مشـهور مسـتند بـه ایـن نقـل از روایـت باشـد کـه چندین بیان 

کند. یعنی زمـانی کـه توانسـت آن  ظرف زمانی را معین می» ما استطعتم«در » ما«آورده، که » استطعتم

های دیگری پیرامـون  به معنای موصول یعنی هر آنچه نیست. همچنین بحث» ما«یعنی  ٥را انجام دهد.

از این روایات مطرح شده که به دلیل محـدودیت ایـن مبحـث، از آوردن آنهـا صـرف نظـر کـرده و هر یک 

  دهیم. مندان را به منابع خاص خود ارجاع می علاقه

  دوم: استصحاب: 

از جملـه مـوارد قابـل  ٦معنی شده است.» ابقاء ما کان«استصحاب یکی از قواعد اصولی است که به 

جزاء مرکب است. به این معنـی کـه اگـر مرکـب در شـرایط جدیـد فاقـد بحث در این قاعده، استصحاب ا

  توان مرکب را استصحاب کرد؟ برخی از اجزائش شد، آیا باز می

بقـاء «را بـرای اثبـات » مرکـب وجـوب«در اینجا نیز، برخی قائلین به قاعده میسور، به چندین شـکل 

از جملـه اینکـه: قبـل از حـدوث عـذر، اند.  کرده استصحاب» وجوب پس از فقدان برخی اجزاء و شرایط

آن تکلیف به همراه اجزاء و شرایط واجب بود، و بعد از ناتوانی از انجام برخی اجـزاء و شـرایط، در سـقوط 

شود. یعنی آن واجب بر وجوب خـود بـاقی اسـت  می» بقاء ما کان«کنیم، که حکم به  آن واجب شک می

    ٧شود. و فقط انجام آن اجزاء و شرایط ساقط می

انــد نیــز اشــکالاتی وارد شــده از جملــه اینکــه  هایی کــه اجــرا کرده امــا بــرای هــر یــک از استصــحاب

                                                        
، باب 110، ص5ج ،سنن النسائی) باب فرض الحج مرة فی العمر، 73، (412، حکتاب الحج، 1337، ح975، ص2ج، صحیح مسلم. 1

 وجوب الحج. 

 . 206 ح، 58 ص، 4، جیزیۀ فی الأحادیث الدینیۀعوالی اللئالی العز، ابن ابی جمهور، محمد بن زین الدین. 2

 . 205 ح، همان. 3

 . 207 ح، همان. 4

فی هذه الروایۀ لا تصلح إلاّ أن  »ما«و من الظاهر ان کلمۀ :... 462، ص3ج، دراسات فی علم الأصول، خویى، سید ابوالقاسم موسوى. 5

  ... .لاستطاعۀ و القدرةتکون ظرفیۀ زمانیۀ، فمفادها وجوب الإتیان بالمأمور به عند ا

  . 9، ص3، جفرائد الأصولدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، . 6

 .130، ص4، جالقواعد الفقهیۀ، بجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ موسوى. رك: 7

)www.malolan.com( دفتر فرهنگ معلولین



  35  و نماز ناتوان یمؤثر در ناتوان های یتبخش اول: معلول
 

تر از همـه اینکـه  استصحاب کلی قسم ثالث است، یا متوقف بر پذیرش اصل مثبت است. همچنین مهم

ها در شبهه حکمیه جاری شده است که بسیاری قائل به عدم جریـان استصـحاب در آن  این استصحاب

اند، که به کتـب مفصـل قواعـد  هایی بر اشکالات داده ستند؛ اما قائلین به جریان استصحاب نیز پاسخه

  ١شود. فقهی ارجاع داده می

تـوان بررسـی  هـر دو نظـر می بنـا بـراز این مباحث مخالف و موافق، نماز جانبـازان و معلـولین را  فارغ

  نمود.

آیـد، نـاتوانی از  که در بخـش دوم رسـاله می ولی در خصوص اصل تکلیف نماز و سقوط آن، همچنان

ـی «شود. و به دلیل وجود روایات خاصه مانند  یک شرط یا جزء باعث سقوط نماز نمی
َ
 عَل

َ
ة

َ
ـلا ـدَعُ الصَّ

َ
 ت

َ
لا

   ٢نماز در همه حال واجب است.» حَالٍ 

  

  گفتار پنجم: پیشینه تحقیق 

ای  انجام نماز کامل را ندارنـد، بحـث تـازهتحقیق و پژوهش پیرامون نماز معلولین و کسانی که توانایی 

هـای بیشـتری حـول  نیست، و در کتب فقها و حتی در روایات نیز مورد اشاره بوده اما به مرور زمـان بحث

  آن شکل گرفته است. 

شیخ طوسی باشـد کـه گویـا کمتـر از ده صـفحه  مبسوطو  کتاب خلافشاید اولین منبع غیر روایی، 

همچنین محل این بحـث نیـز در کتـب مختلـف، متفـاوت  ٣تصاص داده است.به موضوع نماز ناتوان اخ

  است تا اینکه شرح نگاری و تعلیقه گذاری بر کتاب العروة الوثقی تأسیس شد. 

تر به این بحث پرداخته، برای هر کدام از اجـزاء و شـرایط نمـاز کـه شـخص  در العروة الوثقی که منظم

طرح شده است که فقهای بزرگ نیز در مباحث خـود تحـت ایـن  شود، چندین مسأله ناتوان از انجام می

  اند.  مباحث، فروع دیگری را هم اضافه کرده

ـهترین مطالب موجـود را مربـوط بـه آیـت  توان بیشترین و استدلالی بندی می در یک جمع
ّ
خـویی  الل

 مسائل را طرح و بحث کرده
ً
  اند.  دانست که مفصلا

الوثقی و مسائل آن، مباحث خود را طرح کـرده، و مطالـب جدیـدی  این پژوهش نیز با توجه به العروة

ـهرا نیز بر آن افزوده است. بنابراین طبیعـی اسـت کـه ایـن رسـاله نیـز بیشـتر از مباحـث آیـت 
ّ
خـویی  الل

استفاده کند. ضمن اینکه به عنوان منابع مهم دیگر از کتاب الصلاة شیخ انصاری، جواهر شـیخ محمـد 

قواعـد و  تـذکرهو  نهایة الاحکـاممرحوم نراقی،  مستند الشیعهحوم حکیم، مر مستمسکحسن نجفی، 

                                                        
 .459، ص3ج، دراسات فی علم الأصول، خویى، سید ابوالقاسم موسوى. رك: همان؛ 1

لا تسقط بحال، للإجماع المحقق، و لقوله علیه  (صلاة) فانها: «462، ص3جدراسات فی علم الأصول، ، خویى، سید ابوالقاسم موسوى. 2

  . »»فانها لا تدع الصلاة بحال«السلام 

، 1، جالمبسوط فی فقه الإمامیۀطوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن، ؛ 417ـ422، صص1، جالخلافطوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن، . 3

 و...؛  101و ص 68ص

)www.malolan.com( دفتر فرهنگ معلولین



  اساس فقه شیعه نماز معلولان بر  36
  

 کشـف اللثـامکاشـف الغطـاء،  کشـف الغطـاءِ محقـق حلـی،  شرایعمرحوم بحرانی،  حدائقحلی،  علامه

ابـن ادریـس و...  سـرائرامـام خمینـی،  کتاب الصـلاةو  الخلل، تعلیقهکرکی،  جامع المقاصداصفهانی، 

  ست. بهره شایانی برده ا

ههای آیت  ای بود که در بحث اما باز هم مسائل مستحدثه
ّ
خـویی و دیگـران وجـود نداشـت. ماننـد  الل

قرائت با استفاده از دستگاه حنجره مصنوعی. که این پژوهش به شکر خدا و البته به قـدر و انـدازه خـود 

راهکار تعیین کنـد، البتـه  ها را بشناسد، و سپس برای همه آنها توانست ابتدا موضوعات و انواع معلولیت

 می
ً
تـوان در تحقیقـات بـه  ممکن است باز مسائلی باشند که از ذهن نویسنده دور مانده باشـد، کـه بعـدا

  رساله افزود. 
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  دومبخش 

  شرطیت قدرت در نماز
  نماز در قدرت شرطیتبخش دوم: 
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بـرای  وظـایفف هستند. به این معنـی کـه جمیـع به همراه بلوغ و عقل از شرایط عامه تکلی» قدرت«

را داشـته باشـد. و بـدون اینهـا وجـوبی در  بلوغ عقل، توانایی و تکلیف است که چهار شرط واجبکسی 

    ١کار نیست.

به غیر از این سه مورد؛ یعنی بلوغ، عقل و قدرت امور دیگری را هم به عنوان شرایط  برخیالبته 

شود این سه مورد شهرت پیدا کرده که تکلیف فقط متوجه کسانی می امااند.  عامه تکلیف ذکر کرده

صرف ، و نیست و اختلافی میان اصولیین بلوغ و عقل بحثی پیرامونکه این سه شرط را دارا باشند. 

این دو به عنـوان شـرایط عامـه تکلیـف مـورد انکـار قـرار ، ها چیستنظر از اینکه دلیل شرطیت آن

امـا پیرامـون شـود.  کـه تکلیـف متوجـه صـبیان و مجـانین هـم مـی هشدناند و کسی مدعی  نگرفته

  چنین نیست. » قدرت«

 بـه را. قـدرت عقلـی انـد  دانسته عقلی و شرعی دو نوعِ  رااصولیین، قدرت 
ً
قـبح  دلیـل عقـل مسـتقلا

شـارع آن را معتبـر و  ادلـه روایـی آمـدهقـدرت شـرعی در  .دانـد آن را معتبـر می فهمد و می تکلیفِ عاجز،

 »اسـتطاعت«شود. مثال معروف قدرت شـرعی،  و موجب متصف شدن تکلیف به مصلحت می ٢انستهد

  ٣است و قدرت بر حج، در اتصاف حج به مصلحت دار بودن دخیل است. برای حج

پس وقتی مکلف تواناییِ شخصی از جمله قـدرت جسـمی بـر انجـام کـاری نداشـت، قـدرت عقلـی 

منع شـرعی نتوانـد فعلـی  اموری مانند به خاطرع شرط کرده و یا فاقد چیزی باشد که شار ندارد ولی اگر 

  . استرا انجام دهد، وی فاقد قدرت شرعی 

 در خصـوص نمـاز شـرط لیف هستند اشرط تک، هر دو قدرت عقلی و شرعی
ً
 و هـم نقـلا

ً
که هم عقـلا

قـدرت گویـد اگـر  اسـت کـه می ٤»قمیفلـ یإذا قـو«... شده است. از جمله شرط شرعی روایـاتی ماننـد 

تواند شرط شرعی محسوب شـود و در نتیجـه اگـر قـدرت نداشـت ولـی  داشت قیام کند. این قدرت می

خود را به زحمت شدید انداخت تا قیام کند، این نمازش پذیرفته نیست. چراکه وی فاقـد شـرط شـرعیِ 

کـه در بـاب  قیام بوده، و تکلیف قیام متوجه او نبوده است بلکه نماز نشسته بـر او واجـب بـود. همچنـان

روزه، اگر روزه به دلایل فقدان شـرط شـرعی آن، ماننـد توانـایی و... بـر شخصـی واجـب نبـود ولـی روزه 

  یعنی فاقد و بدون امر بوده است. » من غیر أمرٍ «اش  گرفت، لااقل روزه

نیست، چراکه اگر تکلیفـی مشـروط بـه قـدرت » شرطیت قدرت شرعی در نماز«اما بحث ما در اینجا 

                                                        
 . 92ص، اصول الفقه، مظفر، محمد رضا. 1

 . 197، ص1، جفوائد الاصُول، نائینی، محمد حسین. 2

کما فی القدرة على الحج، فإنهّا دخیلۀ فی اتصّاف الحج بکونه ذا : «39، ص2، جالهدایۀ فی الأصولموسوي،  ابوالقاسمسید خویی، . 3

 ». مصلحۀ

: حد العجز عن القیام و 6، ابواب القیام، باب495، ص5، جیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀتفصیل وسائل الش، حر عاملی، محمد بن حسن. 4

 . 3سقوطه، ح
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شد، لامحاله و بدون هیچ اختلافی میان اصولیین، با نبـود آن شـرط شـرعی، تکلیفـی متوجـه شرعی با

 مورد بحث که نماز و از عبادات است و بدون قصد قربت محقـق نمی ١شخص نیست.
ً
شـود. در  خصوصا

نتیجه اگر بدون حصـول شـرط شـرعی، نمـاز اقامـه شـود، قصـد قربتـی عملـی نخواهـد شـد. البتـه در 

شود، ادله خاصـی ایـن شـرط را بـرای معلـولین کـه  ه شرط شرعی نماز محسوب میخصوص طهارت ک

  دارد؛ که توضیح آن در فصل اول از بخش سوم خواهد آمد.  ناتوان از رعایت طهارت هستند بر می

از قـدرت عقلـی قدرت جسمی بررسی شرطیت ، شود دوم از این رساله بحث میآنچه در بخش فلذا 

  »داند یا خیر؟ آیا عقل قدرت را در تکلیف شرط می«ه در وجوب نماز است. اینک

داننـد در نتیجـه اگـر کسـی قـدرت  ، اغلب اصـولیین آن را شـرط فعلیـت می»عقلی قدرت«پیرامون 

  گردد.  یابد و به طریق اولی منجّز هم نمی نداشته باشد، در حقیقت هیچ حکمی در حق او فعلیت نمی

و معتقدنـد احکـام بـین قـادر و غیـر  ٢داننـد شرط تنجـز میو برخی دیگر، قدرت را  ولی امام خمینی

ولـی طور که در حق قادر فعلیت دارد، در حق غیر قادر نیز فعلیـت دارد  قادر مشترک است و حکم همان

عجـز مـانع  . در نتیجه، طبق عقیده امامتغیر قادر در پیشگاه حق معذور اسبه این جهت  ومنجز نشده 

    ٣اشد. است و نه اینکه شرط تکلیف ب

فصل اول از این بخش، ابتدا شرطیت قدرت در فعلیت و منجزیت تکلیف را بررسی کـرده، و در 

را بـه اختصـار نقـل بیانـاتی کـه اصـولیون پیرامـون آن داشـته، نی، این مبا با نگاهی به ادله سپس

است توان بحث را به سمت بحث از قدرت در تکالیف بکشانیم که شرط فعلیت  چرا که میکنیم.  می

یا عدم القدرة فقط معذر است. نتیجه و ثمره این اختلاف در مورد شک در قدرت داشتن و نداشتن 

  شود.  ظاهر می

در نتیجه فصـل اول، پـس از بیـان شـرطیت قـدرت در تکـالیف از جملـه نمـاز، و رفـع تکلیـف از غیـر 

  نجام نماز نیستند. قادرین، به ناچار قائل خواهیم شد به تکلیف نداشتن معلولینی که قادر به ا

اشـاره » الصـلاة لا تتـرک بحـالٍ «به این جهت در فصل دوم از این بخش، به روایات مختلفه با مفهـوم 

داند. این روایات به ضمیمه روایـات بیـان شـکل نمـاز  در همه حالات منجز میرا  نمازتکلیف شود که  می

  دانـد و حـالات، متوجـه مکلفـین میغیرقادر و قواعدی مانند میسور و...، تکلیف نمـاز را در همـه 
ً
نهایتـا

  کند.  توصیه میهای مختلف، متفاوت  شکل انجام آن برای مکلفین با توجه به معلولیت

ادامه بحث را در بخش نهایی این رساله، پیرامون تطبیق نماز معلـولین شـکل نمـاز ایشـان بـه همـان 

تواننـد در غیـر آن مـوارد، در  ضـعی کـه میطریقه منقول روایـات در مـواردی کـه در روایـات آمـده، و در و

  گیریم.  بخش بعدی پی می

                                                        
فارقت القدرة المطلقۀ الشرعیۀ من جهۀ أخرى، و هی أنّ الفعل «نویسند:  . مرحوم خویی در این جهت از تفاوت قدرت شرعی و عقلی می1

. » ك ملزم، فلو عجز و لم یتمکنّ منه، لم تفت منه مصلحۀ، و هذا بخلاف القدرة العقلیۀلا یکون له ملا - و لو فی وقت-  قبل حصول القدرة

  )43، ص2، جالهدایۀ فی الأصولموسوي،  ابوالقاسمسید خویی، (

کونه معنى تنجزه قطع عذر المکلفّ فی المخالفۀ، و عدمه «: 25، ص2ج، مناهج الوصول إلی علم الأصولموسوي،  اللهّروح سید خمینی، . 2

 »معذورا فیها

 . 177، ص1ج، مجموعه مقالات، سید حسن، خمینی. 3
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  فیت قدرت در تکالیفصل اول: شرط

داننـد.  می» معذوریت از انجام تکلیف«یا » تنجیز تکلیف«، »١فعلیت تکلیف«اصولین قدرت را شرط 

 تکلیفی برای او وجـود نـدارد، یـا تک به عبارتی روشن
ً
لیـف وجـود دارد امـا تر: اینکه شخصِ عاجز، اساسا

  منجز نیست و یا او معذور است، مورد اتفاق همه اصولیون است. 

هرچند اختلافاتی در جزئیات این بحث وجود دارد و این دیدگاه را به چند مبنـا تبـدیل کـرده اسـت، 

ه اما از آنجا که ثمره چندانی در موضوع این تألیف ندارد، بـا نگـاهی بـه دلیـل ایشـان بـه اختصـار و کوتـا

شود. چراکه طبق همه مبانی شخص عاجز معذور از تکلیف نمـاز خواهـد بـود و مـدعی را ثابـت  بیان می

 هنگام شک در وجود قدرت و عدم آن، این مبانی مستمسـک خواهـد بـود، کـه در ایـن  می
ً
کند، و صرفا

  دانند.  صورت هم به شکلی دیگر تکلیف را متوجه می

مشـهور معتقدنــد تـوان گفــت:  یـل اخــتلاف ایـن دو مبنــا میقبـل از بیـان ایــن مبـانی، از جملــه دلا 

هـر مکلفـی دارای یـک خطـاب و تکلیـف  . پـسشـودخطابات شرعیه به عدد افراد مکلفین منحـل مـی

  .  مستقلی است

 
ً
بَ « مثلا

ْ
اسِ حِجُّ ال ی النَّ

َ
هِ عَل

َّ
 یـوَ لِل

َ
اعَ إِل

َ
 یهِ سَـبِ یـتِ مَـنِ اسْـتَط

ً
 در واقـع خطـابی اسـت کـه متضـمن ٢»لا

. شـودبه تعداد آنها تکلیـف جعـل مـی است وخطاب و وجوب مستقل به تعداد مکلفین مستطیع  هاصد

تکلیـف را بـرای تـک ، گذاری بخواهد تک تک افراد را مکلف به تکلیفی کنـد قانونمرکز اگر همچنان که 

  .  کنددر قالب یک خطاب کلی بیان مینکرده، بلکه تک آنها بیان 

 انبعاث حاصل شود، فین شدخطاب متوجه تک تک مکلحال که 
ً
کسـی . باید در هر مکلفی مستقلا

لغـو ، منبعـث شـودتوانـد  کـه نمیعـاجز شـود ولـی در  که قدرت دارد، این خطاب موجب انبعاث او مـی

                                                        
، برآنند که حکم شرعی ، صاحب کفایۀ الاصولباید گفت برخی اصولیین از جمله مرحوم آخوند خراسانی» فعلیت تکلیف«. در توضیح 1

نامند؛ دوم: حکم انشایی که معمولاً به وسیله امر  : مصلحت ذاتی حکم که آن را حکم اقتضایی میگذارد: نخست چهار مرتبه را پشت سر می

پذیرد؛ سوم: فعلیت حکم است که به فعلیت رسیدن محکوم به در حقّ محکوم است؛ چهارم: مرحله تنجز حکم است.  کردن صورت می

آخوند خراسانی، (رك: گردد.  بودن شرایط عقلا موظف به اتیان و حکم منجز مییابد و با دارا  اي که عبد حکم فعلیت یافته را درمی مرحله

). البته این تقسیم بندي توسط 314، ص1، جفوائدالاصول غروى، نیمحمد حس رزاینائینی، م؛ 258، صکفایۀ الاصول، محمد کاظم بن حسین

 انوارالهدایهو  123، ص2، جتنقیح الاصولموسوي،  اللهّروح سید خمینی، است. (رك:  بسیاري از جمله امام خمینی مورد مناقشه واقع شده

  )38، ص1، جفی التعلیقۀ علی الکفایۀ

ماند.  طبق این مراتب چهارگانه، حکم انشایی پس از انشاء، پدید آمده و بعد از صدور حکم تا فعلیت یافتن شرایط این حکم متوقف باقی می

شود.  به کسی امر کردند که نماز ظهر را به جاي آورد، حکم انشاء شده است، لکن فعلیت آن پس از اذان ظهر حاصل می مثلاً اگر قبل از ظهر

شوند ولی هرگز فعلیت نمی یابند. در رابطه با  پس حکم انشایی به تنهایی تکلیف آور نیست. همچنان که مانند اوامر امتحانی که انشاء می

 یت تکلیف دانسته شده است یعنی هر چند انشاء شده ولی براي عاجز، فعلیت ندارد. موضوع بحث هم قدرت شرط فعل

 . 97، آیه3. سوره آل عمران: 2
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 خطاب و تکلیف به او خواهد بود. پس 
ً
شـود تکلیـف مخـتص بـه . لـذا گفتـه مـیگیـرد تعلـق نمیاساسا

مبنـای نظریـه تـوان گفـت  . پـس مـیتا تکلیـف او لغـو نباشـد شودقادرین است و عاجزین را شامل نمی

  اعتقاد به انحلال خطابات و تکالیف است. ، مشهور به اختصاص احکام به قادرین

ها اعـم از قـادرین و عـاجزین تکلیف متوجه همه انسانخمینی است که  مبنای نظریه امامدر مقابل 

تـوان  بنـابراین می ١.شـودمـیند مکلفـین منحـل شرعی بـه عـدد افـرا . چراکه خطابات عمومیشود می

  است.  معذوریت در عاجزینمبنای نظریه خطابات قانونیه و قول به  گفت این عقیده

  

  های شرطیت قدرت در تکلیف گفتار اول: نظریه
  

 قول اول: نظریه مشهور 

همـه تکـالیف کـه در  ٢،داننـدیکی از شرایط عامـه تکلیـف مـی، عقل و بلوغدر کنار مشهور، قدرت را 

لـذا غیـر بـالغ . بایـد آن شـخص بـالغ باشـد، معتبر است؛ یعنی اگر تکلیف بخواهد متوجـه کسـی شـود

 تکلیـف متوجـه او ، لذا مجنون مکلف نیست، همچنین باید آن شخص عاقل باشد. مکلف نیست
ً
و اصلا

کـه قـدرت مثـل  انـداکثریت قریب به اتفاق فقهـاء بـر ایـن عقیـده ودر مورد قدرت هم مشهور . شود نمی

 تکلیف پس بلوغ و عقل از شرایط عامه تکلیف است؛ 
ً
  ندارد. چنانچه کسی قدرت نداشته باشد اصلا

لغـو یـا ، عاجز گویند تکلیفِ  مشهور فقهاء منکر اشتراک احکام بین عاجز و قادر هستند و می بنابراین

 مخـتص خطکند. بنابراین  عاجز را مکلف و موظف به کاری نمیشارع  و قبیح است
ً
ابـات شـرعیه اساسـا

چ یقـت هـیقـدرت نداشـت، در حق یو از این جهت است کـه اگـر کسـبه کسانی است که قدرت دارند. 

  گردد.  منجّز نمی یق اولییابد و به طر ت نمییدر حقّ او فعل یحکم

پس تکلیف اقامه صلاة متوجه شخص عاجز از نماز نیست، چون وی قـدرت بـر اقامـه نمـاز نـدارد، و 

  اقامه نماز بر او فعلیت ندارد. تکلیف 

ای  زهیـد انگیـامـر کـردن با یل عمده مشهور، لغو بودن در تعلق تکلیف به عاجزین است. مولا برایدل

گـر: امـر مـولا در عبـد مـؤثر یداشته باشد که داعی برای مکلف ایجاد کند و منبعـث گـردد. بـه عبـارت د

    ٣و متأثر شود، امر کردن لغو خواهد بود.تواند از امر ا باشد. حال اگر مولا بداند عبد نمی

تعلق تکلیف بـه گـروه یـا شخصـی نبایـد قبـیح یـا لغـو که معیار کلی در مورد تکلیف است این همان 

                                                        
.. فیصح الخطاب العمومی لعامۀ الناس من غیر تقیید بالقادر.: «27، ص2، جمناهج الوصول إلی علم الأصولموسوي،  اللهّ. خمینی، سید روح 1

 ... ». إلى خطابات بعدد نفوس المکلفّین الخطابات العامۀ لا ینحلّ کلّ [منها] و السرّ فیما ذکرنا هو أنّ

خمینی، ؛ 103، صکفایۀ الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین؛ 308، 1، جفوائدالاصول غروى، نیمحمد حس رزایمنى، ینائ. 2

أن القوم کیف اعتبروا فی موضوع «... اند:  ایشان از کلمه قوم استفاده کرده. 436ص، 3، جتحریرات فی الأصولموسوي،  مصطفیشهید سید 

 ... »"القادر"الأدلۀ 

، بجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ موسوى؛ 40، ص3، جنهایۀ الدرایۀ فی شرح الکفایۀکمپانی،  اصفهانی، محمد حسین. به عنوان نمونه: 3

 . 387، ص1ج، منتهی الأصول
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هایی که راجع به این امور مطـرح شـده در صـغریات اسـت لکن بحث ١.باشد. این نکته مورد اتفاق است

 هیچ قانون که آیا تعلق تکلیف به عاجزین قبیح است یا خیر؟
ً
گذار عادی چـه رسـد بـه شـارع کـه  طبیعتا

 اگـر همه افعالش بر اساس حکمت است تکلیفی را که در آن قبح یا لغویت باشد انجام نمی
ً
دهـد، اصـلا

گذار قانونی وضع کند که هیچ کس نتواند آن را انجـام دهـد موجـب اسـتهزاء و بـا حکمـت تقنـین  قانون

 .  ناسازگار خواهد بود

 امکـان راه رفـتن را نـدارد و شخص معلولی که پاهای او فلج استامر کردنِ همچنان که 
ً
بـه راه ، اصلا

معنایش ایـن اسـت کـه ، به طور کلی اگر قدرت، شرط تکلیف دانسته شودپس لغو و قبیح است. ، رفتن

 تکلیف ندارد
ً
  .  عاجز اصلا

ایـن دلایـل را معرفـی  غیر از آن چـه گفتـه شـد، دلایـل نقلـی و عقلـی دیگـری نیـز وجـود دارد. اهـمّ 

  کنم: می

هلایکلف : «است آیه شریفهتواند ارشاد به دلیل عقلی باشد،  از جمله ادله نقلی که مییکم: 
ّ
  الل

ً
نفسـا

بر اساس این آیه، مـلاک تعلـق  .کند مگر به اندازه وسع اوخداوند کسی را مکلف نمیاینکه  ٢»إلا وسعها

کـه همـه خطابـات شـرعیه و اسـت کلـی  ییـن خطـاب. ااسـتتکلیف، وسع و توانـایی و قـدرت شـخص 

بـه صـورت  اینکهلازم نیست کنار هر خطابی قید و شرطی آورده شود و و . سازدتکالیف الهیه را مقید می

کند، تقییـد همـه خطابـات فرموده هر کسی را به اندازه توان و وسع او مکلف میدر این آیه خداوند کلی 

 شرعیه به قدرت است. 

وضـع در دین چیزی که حرجی باشـد خداوند  ٣»ما جعل علیکم فی الدین من حرج«گر دیآیه دوم: 

اگر از انسان بخواهند کاری را انجام دهد که اتیان به آن موجب حرج باشـد، بـر طبـق نکرده است، پس 

نشـده، پـس ایـن آیـه  وضـعشده است؛ یعنی تکلیفی که موجب حرج است در دین  این آیه شریفه نفی

  .  بوده و شرط قدرت و توانایی را بیان کندد خطابات شرعیه تواند مقیّ بل میهم مثل آیه ق

است و از رفع تکلیفـی کـه طاقـت و » مالایطیقون«روایات مختلفی که مشتمل بر مضمون رفع سوم: 

    ٤کند. قدرت بر آن نیست صحبت می

طور کـه حکـم بـه  مـانکند و هرا درک میادله جعل احکام عقل هم تقیید نقلی،  ادلهغیر از چهارم: 

عقـل تر  بـه عبـارت واضـحکنـد. مـی و مـا لا یطـاق قبح عقاب بلابیان دارد، حکم به قبح عقاب مع العجز

                                                        
 ... ». فلأن اللغویۀ غیر جائزة على الشرع: «... 205، ص3، جتحریرات فی الأصولموسوي،  مصطفیشهید سید خمینی، . 1

 . 286، آیه 2. سوره بقره: 2

 . 78، آیه 22. سوره حج: 3

، الکافی(کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب،  »ا أکُرْهِوا علیَه و ما لمَ یطیقوُارفع عنْ أمُتی أرَبع خصالٍ خطَأَهُا و نسیانهُا و م«. به عنوان نمونه: 4

تفصیل وسائل الشیعۀ إلی ، حر عاملی، محمد بن حسن)؛ و با مضامینی مشابه: 1، حما رفع عنِ الَأْمُۀِ باب، کتاب الایمان و الکفر، 462، ص2ج

، ابواب جهاد 369، ص15؛ همان، ج2..، حعدمِ بطلاْنَِ الَصلاةَِ باِلوْسوسۀِ.: 37اب القواطع، باب، ابو293، ص7ج، تحصیل مسائل الشریعۀ

، 23؛ همان، ج12: جواز الحلف...، ح12، کتاب الأیمان باب226، ص23؛ همان، ج3و  2، 1، حباب جملۀٍَ مما عفی عنهْ: 56النفس، باب

 . 6و  4، 3أن الیمین لاتنعقد...، ح: 16، کتاب الأیمان، باب237ص
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بیند اگر کسی قادر به انجام کاری نباشد، وادار کردن او به انجام آن کـار و سـپس عقـاب او بـه خـاطر  می

خطابـات و مـا لا یطـاق، مـع العجـز عدم اتیان به آن عمل قبیح است، پس عقـل بـه مـلاک قـبح عقـاب 

  .  کند مقید میشرعیه را 

هقول دوم: نظر آیت 
ّ
  خویی  الل

ایشان هر چند در برخی کتب خود از انتفـاء و ارتفـاع تکلیـف در صـورت انتفـاء قـدرت سـخن گفتـه 

 دانـد، بلکـه آن را قیـد تنجـز نمی تکلیـف فعلیـت قـدرت را قیـد ولی در نظر تحقیقی خـود قیـد ١است، 

    ٢شود. دانسته است. بنابراین فعلیت تکلیف نیز برای عاجز موجب محال و قبحی از شارع نمی فتکلی

 غیـر بـرای است، و همچنان که اعتبار عدالت »اعتبار«گونه بیان شده است: تکلیف  دلیل ایشان این

الی که انجام مأموربـه بـرای عـاجز محـال اسـت، ممکـن ، اعتبار عجز در امر در ح                                           است ممکن هم عادل

و البته در این نظـر هـم عقـل عقـاب . تکلیف در اصل داند، نه تکلیف می شرط تنجز است. و لذا قدرت را

  ٣داند. را در مؤاخذه عاجز قبیح می

  خمینی : نظریه امامسومقول 

فرماینـد  رین است، ایشان مـیدر مقابل مشهور، امام معتقد است احکام، مشترک بین عاجزین و قاد

شامل همه مکلفین اعم از عاجز و قـادر اسـت لکـن عجـز در مـورد کسـانی کـه قـدرت  ٤قانونیخطابات 

 شود، ندارند به عنوان عذر محسوب می
ً
 یـ«: شـودوقتی گفتـه مـیمثلا

َ
ـذِ یا أ

َّ
ـیهَـا ال

َ
تِـبَ عَل

ُ
مُ ینَ آمَنُـوا ک

ُ
ک

ز کسانی که قادر بر روزه گرفتن هسـتند و کسـانی کـه قـادر ها اعم اوجوب صوم به همه انسان ٥»امُ یالصِّ 

تواننـد روزه بگیرنـد معـذور  لکن کسانی که نمی، نیستند متوجه شده و همه مشمول این خطاب هستند

نشـان ، آوردگیـرد و او اعتـذار بـه مریضـی مـی همین که شـخص نـاتوان مـورد سـؤال قـرار میو هستند؛ 

    ٦شده است. دهنده این است که تکلیف متوجه او

ن یدانند، و معتقدند احکـام بـ شرط فعلیت تکلیف نمی یپس مرحوم امام قدرت را در خطابات قانون

ت یـز فعلیـرقـادر نیت دارد، در حقّ غیطور که در حقّ قادر فعل رقادر مشترك است و حکم همانیقادر و غ

حقّ او منجّز نشـده اسـت. در  گر، حکم دریشگاه حق معذور است. به عبارت دیرقادر تنها در پیدارد، و غ

                                                        
لا وجه لارتفاع ...، بانتفاء القدرة.. فینتفی التکلیف.: «... 8، ص2، ج)مصباح الأصول (مباحث الفاظموسوي،  ابوالقاسمسید خویی، . 1

 ». لتحققّ القدرة علیه.. التکلیف.

اجز و القادر، التکلیف بالنسبۀ إلیهما سواء و لا یقید بالقدرة کما لا أنّ الع«: 19، ص3، جالهدایۀ فی الاصولموسوي،  ابوالقاسمسید خویی، . 2

 ». یقید بالعلم، و إنمّا العلم و القدرة من شرائط التنجیز

  . 12/12/1392، تاریخ: 51محسن اراکی، جلسه اللهّ. تقریرات درس خارج فقه اصول آیت 3

 اي که به مانند قانون متوجه عموم شده است.  واهی. منظور از خطابات قانونیه، اوامر عمومی است. اوامر و ن4

 . 183، آیه 2. سوره بقره: 5

، 2ج ، تنقیح الاصول ؛ تقوي اشتهاردي، حسین، 27ـ25، صص2، جإلی علم الأصول مناهج الوصولموسوي،  اللهّروح سید خمینی، . رك: 6

 . 130ـ128، صص1، جمعتمد الاصول ، لنکرانى، محمد فاضل موحدى؛ 125ـ122صص
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    ٢باشد. ١ف و یا حتی از مراتب تکلیفینکه شرط تکلیمانع است و نه ا» عجز«امام  دهیعقجه، طبق ینت

شـود  شود، شـامل قـادر و غیـر قـادر می در نتیجه، امر به نماز هم که از خطابات قانونی محسوب می

  شود.  یولی شخص عاجز از نماز، چون قدرت ندارد معذور دانسته م

بیان امام در لزوم لغویت (دلیل اصلی قول مشهور) ایـن اسـت کـه در خطابـات عمـومی و قـانونی در 

اسـت؛  مسـتهجن ریـغح و یباشـد کـه منبعـث شـود، ایـن خطـاب صـح یان مردم کسیکه در م یصورت

  هرچند عاجزین هم در میان مردم باشند. 

ح اسـت و همـه ین باشـد، صـحیبه قادر مردم، بدون آنکه مخصوص عامهبه  یجه خطاب عمومیدر نت

باشـند بـه واسـطة آن  شـان معـذور مییشود. اگر عاجز، جاهل، فراموشـکار، غافـل و امثـال ا را شامل می

ز است. سرّ آنچه گفته شد آن است که خطابـات عامّـه یبه واسطة عذر جا یاست که مخالفت با حکم فعل

ف یهای جزئ به خطاب
ّ
د که هر خطاب متوجـه فـرد بـه یایگردد تا لازم ب نمین منحل یبه اندازة تعداد مکل

واحد است که عموم را مخاطـب قـرار داده اسـت. ضـمن  یخطاب یگردد؛ بلکه خطاب عموم یخصوص

ف و انبعاث او را اراده نکرده است، کما اینکه ممکـن اسـت انگیعیاینکه مولا در ارادة تشر
ّ
زة مـولا یـه، مکل

  ر از انبعاث باشد. یغ یگریمعقول دزة یا هر انگیاتمام حجت بر عبد و 

اسـت. و لذاسـت » یگذاری و جعل حکم عمـوم ارادة قانون«ه در خطابات قانونی، یعیبلکه اراده تشر

ا عـدم یشود، نه با انبعاث و  ف مییصحت و فسادِ خطاب با توجه به جعل قانون تعر ین مواردیکه در چن

    ٣شود. روشن می ین عرفین مطالب با تأمّل در قوانیا نکهیا عدم انبعاث تك تك افراد. کما ایانبعاث و 

دلیل امام خمینی بر معذوریت شخص عـاجز از عـدم اتیـان مأموربـه، حکـم عقـل اسـت کـه عقوبـت 

 الحکم بـأنّ الجاهـل و العـاجز یو ل«فرمایند:  میداند. ایشان در مناهج  عاجز را صحیح نمی
ّ
س للعقل إلا

ف فـیـان الحرام، مـن غیأو إتترك الواجب  یرهما معذورون فیو نظ عقـل فقـط حکـم  ٤»لیالـدل یر تصـرُّ

کند که جاهل و عاجز و نظیر این دو در ترک واجب و عمل به حرام معذور هستند، بـدون اینکـه عقـل  می

ر«انـد:  در دلیل آن واجب و حرام تصرفی کند. همچنـان کـه در تنقـیح الاصـول آورده
ُ
د أنّ العقـل یـو إن ا

ـه لایمخالفة الحکم الشرع یرهما فیجز و الجاهل و غة العایحاکم بمعذور
ّ
صـحّ عقوبتـه مـع ی ؛ بمعنـی أن

میث یإطلاق الحکم بح
ّ
  ٥».شمله، فهو مسل

معـذوریت از «و یـا » تنجـز تکلیـف«یـا » فعلیت تکلیف«شود قدرت شرط  از آنچه گفته شد معلوم می

                                                        
و أما الاقتضاء و التنجز فلیسا من مراتب الحکم: أما الأول «: 25، ص2ج، مناهج الوصول إلی علم الأصول، موسوي اللهّروح سید خمینی، . 1

ثانی فلأنهّ حکم عقلی غیر مربوط بمراتب الأحکام المجعولۀ، و معنى تنجزه قطع عذر المکلّف فی المخالفۀ، و عدمه کونه فواضح، و أما ال

 . »معذورا فیها، من غیر تغییر و تبدیل فی الحکم و لا فی الإرادة

 . 177، ص1ج، مجموعه مقالات، سید حسن، خمینی. 2

، 2ج ، تنقیح الاصول ؛ تقوي اشتهاردي، حسین، 27ـ25، صص2، جإلی علم الأصول هج الوصولمناموسوي،  اللهّروح سید خمینی، . رك: 3

 130ـ128، صص1، جمعتمد الاصول، لنکرانى، محمد فاضل موحدى؛ 125ـ122صص

 . 28، ص2، جمناهج الوصول إلی علم الأصولسوي، مو اللهّروح سید  ،خمینی. 4

 123، ص2، جتنقیح الاصولموسوي،  اللهّروح سید خمینی، . 5
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ی این مـورد اتفـاق همـه اصـولیون است و هرچند اختلافاتی در جزئیات آن وجود دارد ول» انجام تکلیف

 تکلیفی برای او وجـود نـدارد، و یـا تکلیـف وجـود دارد امـا بـر او منجـز 
ً
است که: شخصِ عاجز، یا اساسا

  نشده و یا وی معذور است. 

گونه نتیجه گرفت که نسبت بـه عـاجزینی کـه یقـین بـه عجزشـان اسـت بـر اسـاس  توان این پس می

ـهسبت به آنان به فعلیت نرسیده؛ طبق مبنـای آیـت مبنای مشهور تکلیف اقامه صلاة ن
ّ
خـویی منجـز  الل

نشده و طبق مبنـای امـام خمینـی، آنـان معـذور بـوده و عقـابی از جهـت عـدم اقامـه نمـاز متوجهشـان 

  نخواهد بود. 

 این نتیجه
ً
گیری و حکم به برائت از تکلیف اقامه نماز برای عاجزین و معلولینی کـه یقـین بـه  اما قطعا

دانیم: اینکـه تکلیـف اقامـه نمـاز در هـیچ حـالتی  ی دارند مخالف آن چیزی است که از خـارج مـیناتوان

  گیریم.  شود. لذا در فصل دوم از این بخش، این موضوع را پی می ساقط نمی

  

  گفتار دوم: فروع
  

  فرع یکم. شک در قدرت 

پــی آن در خصــوص شخصــی کــه در قــدرت داشــتن خــود شــک دارد. و در مــورد موضــوعی کــه در 

ـهتواند نماز را به صورت کامل بخواند یا نه؟، طبق مبنـای آیـت  تواند یا نمی هستیم، که آیا شخص می
ّ
 الل

خویی و امام خمینی، برای عاجزینی که شـک در قـدرت و عـدم قـدرت خـود دارنـد، فحـص از قـدرت و 

رای اصـالة البرائـت از عجز لازم است، چراکه اصل وجود تکلیف ثابت بوده، بنابراین و بر طبق قاعده مجـ

بایست مجرای اصالة البرائـت باشـد چراکـه شـک در فعلیـت  تکلیف نیست. اما طبق مبنای مشهور، می

آیـد،  داشتن تکلیف صلاة برای عاجزین است و چنـین جـایی کـه از شـبهات موضـوعیه بـه حسـاب می

  طبق قاعده، اصالة البرائة جاری است. 

 
ً
ا یـا قدرت بر فعـل مأموربـه را دارد یکه شك دارد که آ یدر مورد کساما لازم است گفته شود فقها صرفا

ای  و مشهور بیاناتی دارند کـه تکلیـف را بـه گونـه ١ردید فحص و جستجو صورت پذینه، تسالم دارند که با

ین در قدرت و عجز کرده و حکم به برائت نمی ٢دیگر
ّ
 اگـر مـلاک احـراز شـده  متوجه شاک

ً
کنند. خصوصا

                                                        
 26: 2، ج»مناهج الوصول إلی علم الأصول«، موسوي اللهّروح سید خمینی، . 1

اي دارد، شرعاً و عقلاً  مد که مولا خواسته. از جمله این بیان که وجوب تنها به واسطۀ امر حاصل نمی شود؛ بلکه اگر عبد از راه دیگري بفه2

موظّف به اطاعت است. و کشف ملاك فقط از راه خطاب نیست تا در صورتی که خطاب مقید به قادرین شد راه کشف مسدود شود؛ همچنان 

ین جهت حکم به وجوب که مرحوم خویی پیرامون شرطیت علم براي تکلیف، علم به غرض مولی را به منزله علم به تکلیف دانسته، و به ا

ان العلم بالغرض بمنزلۀ العلم بالتکلیف، فبعد العلم بالغرض وجب الفحص بحکم العقل، حتى لا یکون فوت «نویسد:  کند و می تفحص می

 . »زهغرض المولى مستندا إلى تقصیره. و بعد الفحص إن انکشف تمکنه من الامتثال، فیمتثل، و إلاّ کان فوت غرض المولى مستندا إلى عج

  )400، ص1، جمصباح الأصول (مباحث حجج و امارات)موسوي،  ابوالقاسمسید خویی، (

لیس للمولى إلزام العبد بغیر المقدور، فلا محالۀ یتقید إطلاق الطلب، لکن یبقى إطلاق المطلوب على «راهی دیگر تمسک به اطلاق ماده است: 

به این معنا که اگرچه ، )277، ص1، جالهدایۀ فی الاصولموسوي،  ابوالقاسم سیدیی، خو» (و حینئذ یصح التمسک بإطلاق المادة ...،حاله
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  47  قدرت در نماز یتبخش دوم: شرط
 

  دانند.  اط را لازم مییباشد، که احت

پس هر سه مبنای ذکر شده بر این نتیجه توافق دارند که در خصوص شک در قدرت و عجـز، فحـص 

 حکم به برائت از تکلیف کند.  و جستجو از قدرت داشتن لازم بوده، و شخص نمی
ً
  تواند ابتدائا

  فرع دوم: تحصیل قدرت

جز است، آیـا بـر او واجـب اسـت کـه در پـی موضوع فرع دوم این است که کسی که قدرت ندارد و عا

تحصیل قدرت باشد، بلکه بتواند امر مولا را متوجه خود کرده و شـرط تکلیـف را حاصـل کنـد. در نتیجـه 

  شود.  خود را مکلف به مأمور به کند و امر بر وی نیز واجب باشد. این فرع به سه بخش تقسیم می

یی مکلف نباشد، همانطور کـه مرحـوم ابوالحسـن الف: در جایی که خودِ تحصیل قدرت، تحت توانا

 وجوبی برای تحصیل قدرت در کار نخواهد بود.  آورده وسیله الوصولاصفهانی در 
ً
    ١است، مطمئنا

ـهب: اما در جایی که مکلف توانایی تحصـیل قـدرت داشـته باشـد، همچنـان کـه آیـت 
ّ
خـویی در  الل

معـرض تکلیـف قـرار دهـد، تحصـیل قـدرت بـر او  نویسد اگر شخص بتوانـد خـود را در می نهایة الاصول

واجب است. همچنان که یادگیری اذکار نمـاز واجـب اسـت. چراکـه بـه مجـرد قـدرت حتـی در زمـانی، 

    ٢واجب به عنوان تام المصلحه و ذا ملاک بر وی خواهد بود.

ه ج: آیا تحصیل قدرت قبل از رسـیدن وقـت مأموربـه، واجـب اسـت و یـا بعـد از حضـور وقـت مأموربـ

  است. وقتی که زمان واجب رسیده و تکلیف واجب شده است؟ 

انـد کـه تحصـیل قـدرت بعـد از واجـب شـدن و رسـیدن زمـان مأموربـه، واجـب  ایشان بـر ایـن عقیده

شود قبل از آنکه فعلی واجب شود و قبل از رسیدن وقـت اصـل واجـب، تحصـیل قـدرت  شود. و نمی می

 قبل 
ً
  ٣واجب نیست.» تحصیل واجب«از رسیدن وقت، که شرط آن است، واجب باشد. و فعلا

البته اگر شخص قبل از رسیدن وقت واجب بداند بعد از این زمان، دیگـر توانـایی حصـول قـدرت بـر 

انجام مأموربه را ندارد، در این صورت، قبل از رسیدن زمان واجب، تحصیل قـدرت بـر وی واجـب اسـت. 

                                                                                                                     
 هیئت امر وجوب تکلیف بر عاجز را ثابت نمی کند، ولی از اینکه مادة امر (مثلاً صلاة در امر به نماز) مطلق است؛. یعنی مصلحت موجود در

وانیم بگوییم این ملاك و مصلحت در مورد عاجز هم ثابت است و لذا عاجز هم ت صلاة دربارة همۀ افراد چه قادر و چه عاجز ثابت است، می

تکلیف دارد. ولی وجوب را دربارة عاجز از طریق اطلاق ماده ثابت کرد. (برداشت وجوب این سخن مشکل است چراکه باعث نمی شود که 

اي غیر از خطاب مستقیم  بالفعل است؛ لکن فعلیت از طریقهقدرت را شرط فعلیت بدانیم، بلکه باید قبول کنیم که تکلیف در حقّ عاجز هم 

  شود.)  ثابت می

 راه دیگر این که از طریق تناسب حکم و موضوع، حکم را در مورد غیرقادرین نیز ثابت بدانیم و یا بگوییم: حتی اگر قدرت در دلیل اخذ شده

 )زنجانی، کتاب النکاح اللهّتقریرات درس آیت نماید. ( احتیاط می کند و لذا حکم به باشد، عرف ملاك وجود حکم در شأن عاجز را درك می

فإنّ القدرة حیث کانت غیر داخلۀ تحت قدرة کان التکلیف بها : «34، ص2ج، وسیلۀ الوصول الی حقائق الأصول، ابو الحسنسید اصفهانی، . 1

 »تکلیفا بغیر المقدور و هو غیر جائز عندنا

ما یکون الواجب تام المصلحۀ و ذا  المفروض أنهّ بمجردّ القدرة فی وقت: «41، ص2، جالهدایۀ فی الأصولموسوي،  ابوالقاسمسید خویی، . 2

 »ملاك ملزم

لا یکون فعلا واجبا، لعدم مجیء وقته، و یکون الوجوب فیه مشروطا : «41، ص2، جالهدایۀ فی الأصولموسوي،  ابوالقاسمسید خویی، . 3

 . »بالوقت
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ربه خواهد بود. و این واجب از ناحیه حکـم عقـل چراکه ترک تحصیل قدرت، منجر به ترک مصلحت مأمو

. ١»ار عقابـایـالاخت ینـافیار لا یـأنّ الامتنـاع بالاخت«بر وجوب تهیئ مقدمات مفوته است. همچنـان کـه 

وجـوب تهیـئ و آمـاده کـردن مقـدمات «پس وجوب تحصیل قدرت در اینجا از طرف حکم عقل اسـت: 

  ». نافی عقاب نیستناتوانی اختیاری بر انجام تکلیف، «و » مفوته

بنابراین در صورت توانایی تحصیل قدرت و ترک آن، عقاب متوجه شخص خواهد بود چراکه نـاتوانی 

او بسوء اختیار خودش بوده است. همچنان که در صورت ترک یادگیری اذکار نماز یـا حفـظ نکـردن آب 

  ٢برای وضو قبل از زمان نماز، این حکم شده است.

ود وجوب تهیئ، وجوب غیری است، در نتیجه عقابی که متوجه مکلف البته لازم است گفته ش

شود، به جهت عدم انجام مأموربه اصلی و تکلیف اصلی است کـه بـه خـاطر عـدم تهیـئ، تـرک  می

   ٣شده است.

  سوم: وجوب حفظ قدرت فرع 

  این فرع هم، بحث در دو بخش است. 

یـن فـرض کسـی قائـل بـه وجـوب حفـظ الف: حفظ قدرت قبل از اینکه زمان واجب فـرا برسـد. در ا

  ٤قدرت نشده است.

ب: حفظ قدرت بعد از اینکه زمان واجب آمده است. در این صورت، حفظ قـدرت بـر مکلـف واجـب 

سـازی،  تواند خود را ناتوان سازد تـا زمـان واجـب بگـذرد. و در صـورت ناتوان است. به این معنی که نمی

    ٥ه سوء اختیارش بوده است.معاقب خواهد بود. چراکه فوت واجب، مستند ب

هآیت 
ّ
آورد  مـی »اریـالاخت ینـافیار لا یـالامتناع بالاخت«خویی مستند وجوب حفظ قدرت را قاعده  الل

کند. بنابراین در صورت تـرک ایـن واجـب، و در پـی آن، تـرک  که وجوب غیریِ حفظ را بر مکلف ثابت می

  ٦شود. مکلف می اصل آن واجب، عقاب فقط به خاطر عدم انجام واجب متوجه

  چهارم: توجه خطاب با عدم قدرت فرع 

بحث در اینکه اگر شخص عاجز در حالی که معاف از ترک تکلیف بوده، خود را به زحمت و حرج 

شدید انداخت و تکلیف را انجام داد، آیا عمل او پذیرفته و مقبول شارع است یا خیر، موضـوع ایـن 

  فرع است. 

ن الخطـاب بـه اقتضـا مِـشرطیت قـدرت در تکلیـف چیسـت:  منشأ کهرجوع این بحث به این است 

                                                        
 . همان1

 . همان2

 ». لیس له وجوب نفسی، بل له وجوب تهیئی لحصول الغرض، و لذا لا یکون عند ترکه عقاب إلاّ لترك ذیها: «43. همان، ص3

یجب علیه حفظ القدرة على العمل قبل  لا: «499، ص1، جمصباح الاصول (مباحث حجج و امارات)موسوي،  ابوالقاسمسید خویی، . 4

 »بوجوبه أحدالوقت و لم یقل 

 . 40، ص2، جالهدایۀ فی الأصولموسوي،  ابوالقاسمسید خویی، . 5

 . 43. همان، ص6
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  49  قدرت در نماز یتشرطبخش دوم: 
 

حکـم عقـل  شـرطیت ازیـن یـا اینکـه او کنـد  ایـن شـرطیت را اقتضـا می، خود خطـاب و دلیـلکه است 

    ١شود. استفاده می

ها  ایـن نظریـهو فهمد تردید نـدارد.  را میشرطیت کسی در اینکه عقل این البته لازم است گفته شود 

 اول ردیگر همه کسانی کـه قائـل بـه نظـ عبارت به. بین اقل و اکثر است نین نیست بلکهدوران بین متبای

هرچنـد شـرطیت تکلیـف را قـادر اسـت متوجـه کـه حکـم کنـد  درک میعقل پذیرند که  هم می هستند

در ایـن اسـت کـه ات اخـتلاف نظـر دانند. در واقع  که خطاب شرعی است می ٢»اسبق العلل«مستند به 

  ن اقتضا را دارد یا ندارد. خود خطاب هم ای

ای متوجه ایـن بحـث اسـت کـه اگـر قائـل شـویم خطـاب ایـن اقتضـا را نـدارد و  اما از این جهت ثمره

 از حکم عقل دریافت می
ً
شود، پس اگـر شـخص خـود را بـه زحمـت و حـرج شـدید  اشتراط قدرت صرفا

داعـی امتثـال انجـام گرفتـه  انداخت و تکلیف را انجام داد، عمل او صـحیح و پذیرفتـه اسـت، چراکـه بـه

 از خطـاب روایـت برداشـت شـود، در 
ً
است و منع شرعی هم وجود ندارد. ولی اگر شرطیت قـدرت صـرفا

واقع خطاب روایت مقید به قادرین بوده است و عاجز خطاب و امری نداشته، پـس در صـورت انجـام بـه 

   ٣حرج شدید هم، پذیرفته نیست. چراکه عمل او خطاب نداشته است.

لبته ممکن است بتوان گفت در این صورت که خود را به زحمت انـداخت تـا بتوانـد انجـام دهـد، در ا

واقع برای خود توانایی ایجاد کرده و خود را مخاطـب روایـت سـاخته اسـت. پـس عمـل او طبـق مبنـای 

  استفاده شرطیت از خطاب و امر هم صحیح است. 

                                                        
مرحوم محقق آید. و در مقابل  به دست می شرطیت قدرت از خود لفظ و دلیل و خطاب معتقدندجمعی دیگر از بزرگان  و ینیمرحوم نائ. 1

. فهمد کند و این را می می بلکه عقل ما این حکم راآید  به دست نمی و خطابظ ود لفاز خقدرت  ثانی و به تبع ایشان جمعی قایلند شرطت

 )314، ص1، جفوائدالاصول غروى، نیمحمد حس رزایمنى، ینائ(رك: 

. همچنان که العلل استبه اسبق  تندکه معلول مس ندیگو می ینینائمرحوم مثل  دهند هایی که نظر اول را می این است که آن» اسبق العلل. «2

از آن ولی یکی  کردند جمع شده است که هر کدام اگر جداجدا بودند این معلول را ایجاد می آنکه دو علت در  وجود داشته باشدمعلولی  اگر

که عقل هم  است درست گوید می ینیمرحوم نائ. در اینجا هم این معلول مستند به اسبق علل است ندیگو ، میعلل اول آمده بعد علت دیگر

لذا اشتراط قدرت را باید نسبت بدهیم به و  استخود دلیل لفظی خطاب، مقدم بر حکم عقل  اما دشامقید به قدرت بباید گوید که احکام  می

 . دیفهم را می این اشتراطنبود عقل  اقتضا خطاب اقتضا من الخطاب به رغم اینکه اگر این

 . 332، ص1، جلتقریراتأجود ا غروى، نیمحمد حس رزایمنایینی، . 3
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  فصل دوم: تعلق وجوب نماز به مطلق مکلفین

ر فصل قبل در خصوص عـاجز و نـاتوان بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه تکلیفـی متوجـه او نیسـت، یـا د

رو در تطبیـق بحـث بایـد بگـوییم شـخص  تکلیف منجز نیست، و یا فقط بگوییم وی معذور اسـت. از ایـن

ـهمعلول که قادر بر اقامه نماز نیسـت، در نظـر مشـهور تکلیـف نمـاز متـوجهش نیسـت، در نظـر آیـت 
ّ
 الل

  یی منجز نیست، و در نظر حضرت امام وی از نماز معذور است و عقابی برای نماز نخواندن ندارد. خو

شـود. روایـاتی کـه مفـاد آن، عـدم تـرک نمـاز در هـیچ  اما این نتیجه توسط روایات بسـیاری نفـی می

تی دانـد و حـال حالتی است. یـا روایـاتی کـه وظیفـه شـخص بیمـار و معلـول را تغییـر شـکل نمـاز وی می

تـوان قواعـدی در فقـه مناسـب بـا ایـن موضـوع از جملـه  کند. همچنـین می جایگزین برایش تعیین می

  یافت. » ما لا یدرک کله«و » المیسور لا یسقط بالمعسور«قاعده 

کنـد کـه اگرچـه عـدم قـدرت و توانـایی باعـث عـدم  توان گفت این ادله بر این دلالت می در واقع می

اصلی برای بیمار و معلول باشد، ولی چون نمـاز فریضـه مهمـی اسـت کـه در امکان اقامه صلاة به شکل 

دهـد شـکل نمـاز بـرای شـخص بیمـار و معلـول بـه  بایست ترک شود، پـس دسـتور می هیچ حالتی نمی

طوری تغییر کند که او بتواند اقامه نماز کند. حتی اگر در حال غـرق باشـد، نمـازی بـا حالـت اشـاره کـه 

  است. تواند بر او واجب  می

در این فصل، به دور از اطاله کلام، فقط چند روایات و قاعده آن هم به عنـوان نمونـه در موضـوع ایـن 

م و اجماعی، بر اثبات تکلیف نماز برای معلولین بیان می
ّ
  شود.  مسئله مسل

  

  گفتار اول: روایات

    آیه شریفه و صحیحه یا حسنه ابی حمزه:یکم. 

دُ بْنُ « وبَ عَنْ یمُحَمَّ
ُ

بِ یبْنِ إِبْرَاهِ  یعَلِ  عْق
َ
بِ یمَ عَنْ أ

َ
بِ  یهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أ

َ
 عَنْ أ

َ
ـرٍ ع فِـ یحَمْزَة

َ
 یجَعْف

وْلِ 
َ
هق

ّ
  الل

َّ
ذِ «عَزَّ وَ جَل

َّ
رُونَ ینَ یال

ُ
ک

ْ
هذ

ّ
 وَ عَلی جُنُوبِهِمْ یقِ  الل

ً
عُودا

ُ
 وَ ق

ً
حِ  ١»اما  الصَّ

َ
ال

َ
 یحُ یق

ِّ
  یصَل

ً
عُـودا

ُ
 وَ ق

ً
ائِمـا

َ
ق

مَرِ 
ْ
 یضُ یال

ِّ
  یصَل

ً
 سـتادهیها که خدا را در حـال ا همان« ...: امام محمد باقر علیه السلام پیرامون آیهجَالِسا

فرمودند: شـخص سـالم ایسـتاده و نشسـته نمـاز  »کنند می ادیاند،  دهیو نشسته، و آنگاه که بر پهلو خواب

  ٢»خواند و...  خواند و مریض نشسته نماز می می

                                                        
 . 191، آیه3. سوره آل عمران: 1

: وجوبه فی الفریضه مع 1، ابواب القیام، باب481، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 2

 . 1القدره، ح
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و همچنـین شـیخ طوسـی در  ١یا حسنه مورد اعتماد شیخ کلینی در کـافی از نظر سند، این صحیحه

  بوده و در کلام فقها نیز بسیار نقل شده و مورد ارجاع بوده است.  ٢تهذیب

 ٥،مجمـع الفائـدةمحقـق اردبیلـی در  ٤،منتهـی المطلـبو  ٣مختلف الشیعهبه عنوان نمونه علامه حلی در 

اـمصاحب مدارک در  اـدبزواری در محقـق سـ ٦،مدارک الاحک اـنی در  ٨بحرانـی در حـدائق، ٧،ذخیـرة المع بهبه

  اند.  و دیگر فقهاء در ابحاث مختلف این روایت را آورده ١٠،مستند الشیعهنراقی در  ٩،مصابیح الظلام

از نظر دلالت نیز این روایت علاوه به تشریع نمازی به غیر شـکل اصـلی آن، وظیفـه شـخص عـاجز را 

خواند. پس نماز از چنین شخصی که قادر به نمـاز بـه شـکل اصـلی  نماز می کند که نشسته هم بیان می

  نیست، ساقط نشده است. 

    صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام دوم.

  تواند قیام و سجده داشته باشد:  که سؤال شدند از مریضی که نمی

دُ بْنُ « وبَ عَنْ عَلِ یمُحَمَّ
ُ

بِ یبْنِ إِبْرَاهِ  یعْق
َ
بِ هِ یمَ عَنْ أ

َ
بِـیعُمَ  یعَنِ اِبْنِ أ

َ
حَل

ْ
ل
َ
ـادٍ عَـنِ ا بِـ یرٍ عَـنْ حَمَّ

َ
 یعَـنْ أ

هعَبْدِ 
ّ
  لیه السلامع الل

َ
ال

َ
سِهِ إِ ی: «... ق

ْ
  ١١ »کند ..: با سرش اشاره میمَاءً.یومِئُ بِرَأ

بـوده و در کـلام فقهـا نیـز بسـیار نقـل  ١٢از نظر سند، این صحیحه مورد اعتماد شیخ کلینی در کافی

  ارجاع بوده است.  شده و مورد

بحرانـی  ١٤،ذخیـرة المعـادمحقق سـبزواری در  ١٣،مدارک الاحکامبه عنوان نمونه صاحب مدارک در 

شـیخ محمـد  ١٧،ریـاض المسـائلسید علی طباطبـایی در  ١٦،مصابیح الظلامبهبهانی در  ١٥،حدائقدر 

                                                        
 11لاة الشیخ الکبیر و المریض، ح، کتاب الصلاة، باب ص411 ، ص3 ، جالکافی. کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، 1

 . 130، حباب تفَصْیلِ ما تقَدَم: 9، کتاب الصلاة، باب169، ص2، جتهذیب الأحکام. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ 2

 . 33، ص3، جمختلف الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ. حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، 3

 . 9، ص5، جمنتهى المطلب فی تحقیق المذهبن مطهر اسدى، حلىّ، علامه، حسن بن یوسف ب. 4

 . 191، ص2ج، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهاناردبیلى، احمد بن محمد، . 5

 . 330، ص3، جمدارك الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلامعاملى، محمد بن على موسوى، . 6

 . 260، ص2، جذخیرة المعاد فی شرح الارشادن، . سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤم7

 . 59، ص8، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة. بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، 8

 . 41، ص7، جمصابیح الظلام. بهبهانى، محمد باقر بن محمد اکمل، 9

 . 37، ص5ج، الشریعۀ مستند الشیعۀ فی أحکام. نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، 10

: وجوبه فی الفریضۀ مع 1، ابواب القیام، باب482، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 11

 ؛ 2القدرة، ح

 . 5، باب صلاة الشیخ الکبیر و المریض، ح410 ، ص3 ، جالکافی، محمد بن یعقوبابوجعفر، کلینی، . 12

 . 333، ص3، جمدارك الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلاممد بن على موسوى، عاملى، مح. 13

 . 263، ص2، جذخیرة المعاد فی شرح الارشاد. سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، 14

 . 80، ص8، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة. بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، 15

 . 77، ص7، جمصابیح الظلامهانى، محمد باقر بن محمد اکمل، . بهب16

 . 220، ص3، جریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل. حائرى، سید على بن محمد طباطبایى، 17
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 ٣،تـاب الصـلاةکمرحـوم نـائینی در  ٢،کتـاب الصـلاةشیخ انصـاری در  ١، جواهر الکلامحسن نجفی در 

  اند.  این روایت را آورده ٤،مستمسک العروةسید محسن حکیم در 

کند. پس نماز از چنـین شخصـی  از نظر دلالت، این روایت نیز نماز با اشاره سر را تشریع و تکلیف می

  که قادر به نماز به شکل اصلی نیست، ساقط نشده است. 

  مضمره زراره  سوم.

صْحَابِنَا«
َ
 مِنْ أ

ٌ
ة دٍ وَ عَلِ  عِدَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
بِ یبْنُ إِبْرَاهِ  یعَنْ أ

َ
دُ بْنُ إِسْمَاعِ یمَ عَنْ أ ضْـلِ یهِ وَ مُحَمَّ

َ
ف

ْ
 عَـنِ ال

َ
ل

انَ جَمِ 
َ

اذ
َ

ادِ بْنِ عِ یبْنِ ش  عَنْ حَمَّ
ً
 یسَی عَنْ حَرِ یعا

ِّ
صَـل

ُ
سَاءُ مَتَـی ت

َ
ف هُ النُّ

َ
 ل

ُ
ت

ْ
ل

ُ
: ق

َ
ال

َ
 ق

َ
. یزٍ عَنْ زُرَارَة

َ
ـال

َ
 .. ق

َ
وَ لا

بِ  إِنَّ النَّ
َ
ی حَالٍ ف

َ
 عَل

َ
ة

َ
لا دَعُ الصَّ

َ
 عِمَادُ دِ  یت

ُ
ة

َ
لا  الصَّ

َ
ال

َ
مْ یص ق

ُ
دادنـد نمـاز را در هـیچ  :... حضـرت پاسـخنِک

هکند که پیامبر صلی  حالتی ترک نمی
ّ
  ٥»علیه و آله فرمود نماز ستون دین شما است. الل

زرارة عـن ابـی «شـده و بـه صـورت  به نام امام تصریح ٦،تهذیباین روایت که در نقل شیخ طوسی در 

هعبد
ّ
است که بسیار در کـلام فقهـا » الصلاة لا تترك بحال«آمده و صحیحه است، مرجع اصطلاح » ع الل

    ٨و ادعای اجماع بر آن شده است. ٧نقل و استفاده شده،

شـود و در همـه حـالات  از نظر دلالت: مدلول روایت هم واضح است که نماز در هیچ حالی تـرک نمی

 بـه ضـمیمه روایـات  اجب است. پس شامل موردی که قدرت و توانایی بر نماز نیست میو 
ً
شود، اما نهایتا

دهـد. همـانطور کـه در بیـان فقهـا آمـده، ایـن  تعیین راهکار برای عاجزین، شکل اصلی نماز را تغییر می

ع و سـجود و... حدیث در مقام استدلال بر این نکته است که آنچـه نمـاز شـخص عـاجز از اسـتقرار و رکـو 

فاقد شده است، در واقع برای این شخص عاجز، ساقط شده و این نمازِ فاقد جزء و شـرط، مجـزی از آن 

  ٩نماز اصلی است.

  درباره این روایت، در کلیات از بخش اول هم مباحثی عرضه شد. 

                                                        
 . 271، ص9، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 1

 . 247، ص1، جکتاب الصلاة. دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، 2

 . 75، ص2، جکتاب الصلاة نائینى، میرزا محمد حسین غروى،. 3

 . 125، ص6ج، مستمسک العروة الوثقى. حکیم، سید محسن طباطبایى، 4

: 1، کتاب الطهارة، ابواب الاستحاضه، باب373، ص2، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 5

 . 5ح انواع...،

 . 68: حکم الحیض...، ح7باب، کتاب الطهارة، 173، ص1، جتهذیب الأحکام. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ 6

، 1، جأجود التقریرات، میرزا محمد حسین غروىنایینی، ؛ 444، ص2، جنهایۀ الأفکار، عراقى، آقا ضیاء الدین، على کزازى. به عنوان نمونه: 7

اراکی، ؛ 412، ص3، جکتاب الصلاة؛ یزدى، سید محمد، محقق داماد، 49، ص2، جةکتاب الطهارموسوي،  هاللّروح سید خمینی، ؛ 408ص

 . 166، ص10، جمدارك العروة، اشتهاردي، علی پناه، ص؛ 4، جاصول الفقه، حلی، حسین؛ 291، ص2، جکتاب الصلاه، محمد علی

  »للإجماع المحقق: «462، ص3ج، دراسات فی علم الأصول، خویى، سید ابوالقاسم موسوى. 8

فلعلهّ کان فی مقام الاستدلال على سقوط ما تفقده صلاة الخارج من الاستقرار و الرکوع و : «180، ص4، جاصول الفقه، حلی، حسین. 9

یه کما فرض عدم سقوط المرکبّ الصلاتی عناّ بمجردّ العجز عن بعض ما اعتبر ف: «291، ص2، جکتاب الصلاه، اراکی، محمد علی؛ »السجود

 ». هو قضیۀ أنّ الصلاة لا تترك بحال
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  گفتار دوم: قواعد فقهی

ـهکـرم اسـلام صـلی قواعد میسور و مالایدرک که متخذ از روایـت نقـل شـده از نبـی م
ّ
علیـه و آلـه و  الل

  امیرالمؤمنین علیه السلام هستند: 

» 
َ

مَ یلا
ْ
 ال

ُ
مَعْسُورِ یتْرَك

ْ
 «و  ١»سُورُ بِال

َ
 یمَا لا

َ
هُ لا

ُّ
ل
ُ
 ک

ُ
هُ یدْرَك

ُّ
ل
ُ
 ک

ُ
هرچند در صحت سـندی و پـذیرش  ٢،»تْرَك

ن در کلیـات از بخـش و بحـث آ ٣آن گفتگو بسیار است، اما در کتب مختلف مورد اشاره فقها قـرار گرفتـه

  اول گذشت. 

گونه است که اگر مکلف از انجام برخـی اجـزاء و شـرایط نمـاز کـه  استدلال بر این روایات و قواعد این

  شود و بقیه نماز بر وجوب باقی است.  واجب مرکب است عاجز شود، فقط همان اجزاء و شرایط ساقط می

دلالـت بـر وجـوب تکلیـف نمـاز بـر بیمـاران و  علاوه بر همه اینها، بسیاری روایـات دیگـری اسـت کـه

  معلولین داشته و البته از تغییر حالت نماز از شکل اصلی بر این دسته حکایت دارد. 

  

  گیری  نتیجه

در نتیجه آنچه در این بخش گذشت، روشن شد که فعلیت یـافتن تکـالیف بـرای اشـخاص، یـا منجـز 

، مشروط است بـر قـادر بـودن و توانـایی داشـتن شدن تکلیف و در نتیجه معذور بودن اشخاص از عقاب

  افراد بر انجام مأموربه. 

ی حَـالٍ «اما در خصوص نماز، روایاتی که مدلولشان 
َ
 عَل

َ
ة

َ
لا دَعُ الصَّ

َ
 ت

َ
 اسـت، همچنـین روایـاتی کـه »لا

کننـد کـه ادلـه شـرطیت قـدرت، فقـط  دهـد، معلـوم می شکل نماز را برای بیماران و معلـولین تغییـر می

کند، اما نمازی به شکلی که در روایات نقـل شـده بـر ایشـان  را از نماز در شکل اصلی معاف میاشخاص 

  واجب است. 

پس اینکه قدرت شرط فعلیت یا منجزیت تکلیف است و موجب معذوریت عاجز باشد، باعث سـقوط 

ایـات و قواعـد تکلیف نماز از معلولین که توانایی اقامه نماز به شکل اصلی ندارند، نیست، بلکـه طبـق رو 

ها اشاره خواهد شد، شکل نماز بـا توجـه بـه نـوع عجـز و معلولیـت، تغییـر  تر بدان که در ادامه نیز مفصل

  کرده و معلولین مکلف به این نماز با شکل جدید خواهد بود.

  

                                                        
 . 205 ح، 58 ص، 4، جعوالی اللئالی العزیزیۀ فی الأحادیث الدینیۀ، ابن ابی جمهور، محمد بن زین الدین. 1

 . 207ح، همان. 2

 . 72، ص2، جشرح العروة الوثقی، حائرى میمرتضى بن عبد الکرزدى، . به عنوان نمونه: ی3
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  سومبخش 

  تحقق عدم موجب معلولیت

  نماز اذکار و اجزاء
  اء و اذکار نمازبخش سوم: معلولیت موجب عدم تحقق اجز 
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طبق آن چه در فصل قبل معلوم شد، تکلیف نماز متوجه همه اشخاص بوده، و نسبت به کسـانی کـه 

کنـد و  قدرت بر امتثال نماز به شکل اصلی ندارنـد، بـا توجـه بـه روایـاتی کـه حالـت جـایگزین معـین می

  کند.  توانایی خود مکلفین، شکل نماز تغییر پیدا می

گیــریم، بیــان روایــات و همچنــین بیانــات و اقــوال فقهــا اســت کــه در  یــن بخــش پــی میآن چــه در ا

  گیری و استفاده در تعیین وظیفه فعلی جانبازان و معلولین جسمی تأثیرگذار است.  نتیجه

هایی که موجب عدم توانایی امتثال شـکل اصـلی نمـاز و رعایـت  این بخش با توجه به انواع معلولیت

پنج فصل: طهارت، قیام (و جلوس)، قرائت، رکوع و سـجده تقسـیم شـده اسـت کـه شرایط آن است، به 

  اند.  بر اساس شروط نمازِ صحیح مرتب شده

در هر یک از فصول پنجگانه، یکی از شرایط و اجزاء نماز بحث شده است و طبق گفتارهایی که 

و سپس برخی روایات های مرتبط بیان شده،  ذیل آن خواهد آمد، ابتدا مصادیق خارجی و معلولیت

شرطیت و جزئیت آن شرط و جزء آمده است. در ادامه روایات مهمی که وظیفـه معلـول و نـاتوان را 

کند به عنوان نمونه آورده شده، و در آخر بحث مسائل مبتلابه این معلولان پی گرفتـه  مشخص می

  شده است. 
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  معلولیت موجب عدم رعایت طهارتفصل اول: 

توانند تمام یا بخشی از نمـاز را بـا طهـارت از حـدث و خبـث  وظیفه معلولینی که نمی در این فصل به

  ایم.  اقامه کنند، پرداخته

شود، طبق ادلـه کثیـره و بـدون اختلافـی در کـلام  طهارت که به طهارت از حدث و خبث تقسیم می

را رعایـت طهـارت از  هـر دو نـوعنمـازگزار بایـد فقها که در ادامه خواهد آمد، شرط صـحت نمـاز اسـت، و 

 یعنی کند. 
ً
 تـیمم انجـام دهـد  یـا ای که دارد، نمـاز را بـا وضـو یـا غسـل و مطابق وظیفهاولا

ً
بـدن و  و ثانیـا

  و خبث نباشد. آلوده به نجاست نیز لباسش 

 از آن جایی که طهارت حاصله از وضـو، تـیمم و غسـل بـرای  این فصل به این مباحث می
ً
پردازد: اولا

است، پس اگر نمازگزار از حفظ طهارتش ناتوان باشد و طهـارتش بـه ناچـار از بـین رفـت،  نمازگزار واجب

 نتواند وضو، تیمم و یا غسل کند و طهارتی به دست آورد، وظیفه
ً
 بـا توجـه بـه  یا اصلا

ً
اش چیست؟ و ثانیـا

 اینکه طهارت نمازگزار و لباسـش از خبـث واجـب اسـت، پـس اگـر او قـادر بـه حفـظ طهـارت خـود و یـا

اش چیسـت؟ لکـن بحـث مفصـل طهـارت از  لباسش از خبث (خون و بول، ریح و غائط) نباشد، وظیفـه

  شود.  حدث و چگونگی وضو، تیمم و غسلِ معلول در ابواب خاص خود در کتاب الطهارة بحث می

غیـر از دمـاء خـون ، ریح و یـا غایط، بولشود:  ی هم که در فرض معلولیت و ناتوانی فرض مینجاسات

 است.  ثلاثه

آیـد،  هایی کـه موجـب عـدم رعایـت طهـارت اسـت می در این فصل، ابتدا برخی مصادیق و معلولیت

پس از آن ادله شرطیت طهارت برای نماز و سپس روایات مهم موضـوع طهـارت نمـاز اشـخاص معلـول و 

  شود.  ناتوان بیان شده، و در پایان، وظیفه این معلولین پی گرفته می

  

  ادیقمصگفتار اول: برخی 

همانطور که در بخش اول، فصـل اول گذشـت، معلـولین و بیمـاران مختلفـی نـاتوان از انجـام اجـزاء 

هایی که ناتوانی از حفـظ و نگهـداری طهـارت از حـدث و خبـث  شوند. از جمله بیماری مختلف نماز می

شـاره کـرد ، ایتومـور مغـز، یعه نخـاعیضا، ام اس، طع عضو بدن، قفلج مغزیتوان به  در پی دارند، می

دهـد و یـا  که گـاهی رخ می از بدن یدر بخش یاختلالات حس یا یاختلال در قدرت عضلانکه به جهت 

  قطع عضو، مکلف طهارت از حدث و خبث را حفظ کند. 

  

  گفتار دوم: ادله اشتراط طهارت

اشتراط نماز مکلف به طهارت از حدث و خبث در روایـات مختلـف و همچنـین در کـلام فقهـا گـاهی 
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امـا در اینجـا از روایـات  ١ن آنکه به دلیل آن پرداختـه باشـند، آمـده؛ و اشـکالی در اعتبـارش نیسـت.بدو

شود و بیان کوتاهی در سند و دلالـت ایـن  متعددی که در کتب روایی آمده است، به سه روایت اشاره می

  ایم.  روایات آورده

  صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام روایت اول.

دُ « حُسَ  مُحَمَّ
ْ
ل
َ
حَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ا

ْ
ل
َ
ادِ بْـنِ عِ ینِ بْنِ سَعِ یبْنُ ا  یـسَـی عَـنْ حَرِ یدٍ عَنْ حَمَّ

َ
زٍ عَـنْ زُرَارَة

بِ 
َ
رٍ ع یعَنْ أ

َ
هُورٍ  لیه السلامجَعْف

َ
 بِط

َّ
 إِلا

َ
ة

َ
 صَلا

َ
: لا

َ
ال

َ
: امام باقر علیه السـلام فرمودنـد نمـازی بـدون ق

  ٢»طهارت نیست.

مـن و  ٤استبصـار ٣،تهـذیبصحیحه مورد اعتماد کتب معتبـر روایـی از جملـه از نظر سند، این 

حْجَارٍ یجْزِ یوَ «است. البته در برخی موارد جمله  ٥لایحضره الفقیه
َ
 أ

ُ
ة

َ
ث

َ
لا

َ
 مِنَ الاِسْتِنْجَاءِ ث

َ
 جَرَتِ  ك

َ
لِك

َ
بِذ

 مِنْ رَسُولِ 
ُ

ة نَّ هالسُّ
ّ
 بُدَّ مِنْ  الل

َ
هُ لا

َّ
إِن

َ
 ف

ُ
بَوْل

ْ
ا ال مَّ

َ
سْلِهِ  ص وَ أ

َ
 به صورت » غ

ً
 «نیز در ادامه دارد. ولی غالبا

َ
لا

هُورٍ 
َ

 بِط
َّ
 إِلا

َ
ة

َ
نقل شده است. همچنین در کلام فقها نیز بسیار نقل شده و مورد ارجـاع ایشـان » صَلا

  بوده است. 

نهایـة آقـا ضـیاء در  ٧غنـائم الایـام،میـرزای قمـی در  ٦کشـف اللثـام،به عنوان نمونه فاضل هندی در 

هآیت  ٨،الافکار
ّ
هآیت  ٩جامع المدارک،احمد خوانساری در  الل

ّ
امـام خمینـی  ١٠شرح عـروه،خویی در  الل

ـهآیـت  ١٣مستمسـک،مرحوم حکیم در  ١٢شرح عروه،آقا مرتضی حائری در  ١١الخلل فی الصلاة،در 
ّ
 الل

                                                        
الطهارة الحدثیۀ و الخبثیۀ الذي لا إشکال فی اعتبارها فی المصلیّ،... فإنّ «: 339ص، 1، جکتاب الصلاه، حمد حسین غروىنائینى، میرزا م. 1

مضافاً إلى تسلمّ : «... 7، ص2، جشرح العروة الوثقییزدى، مرتضى بن عبد الکریم حائرى، ؛ »المعتبر فی الصلاة هو کون الفاعل متطهرا

عاملى، محمد ؛ 431، ص1، جالمعتبر فی شرح المختصرحلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، ؛ »خلاف عندهمالأصحاب و عدم احتمال 

ذخیرة ، سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن؛ 304، ص2، جمدارك الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلامبن على موسوى، 

 156، ص1، جالمعاد

: وجوب 9، ابواب احکام الخلوة، باب315، ص1، جوسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀتفصیل ، حر عاملی، محمد بن حسن. 2

 . 1ح باب وجوبهِ للصلاةَِ...،: 1، بابأبَواب الَوْضوُء، 365، ص1؛ همان، ج1الاستنجاء، ح

 . 3صلاة المفروض و المسنون، ح:... ال9، کتاب الصلاة، باب140، ص2، جتهذیب الأحکام. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ 3

 . 15، ابواب حکم الآبار، باب وجوب الاستنجاء، ح55، ص1، جالإستبصار فیما اختلف من الأخبار. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ 4

ن ترك ، باب فیم58؛ همان، ص1، باب وقت وجوب الطهور، ح33، ص1، جمن لایحضره الفقیه. قمى، صدوق، محمد بن على بن بابویه؛ 5

 . 1الوضوء...، ح

 . 464، ص2، جکشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام. اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن، 6

 . 74، ص1ج، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام. گیلانى، میرزاى قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، 7

 . 279، ص2، جنهایۀ الأفکار. عراقى، آقا ضیاء الدین، على کزازى، 8

 . 33، ص1، ججامع المدارك فی شرح مختصر النافع. خوانسارى، سید احمد بن یوسف، 9

 . 131، ص10، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 10

 . 117، صةالخلل فی الصلاموسوي،  اللهّروح سید خمینی، . 11

 . 7، ص2، جیشرح العروة الوثق. یزدى، مرتضى بن عبد الکریم حائرى، 12

 . 527، ص2ج، مستمسک العروة الوثقى. حکیم، سید محسن طباطبایى، 13
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  اند.  این روایت را آورده ٢مشارق الشموس،محقق خوانساری در  ١تنقیح مبانی عروه،تبریزی در 

لبته عمل فقها مستند به این روایت به تنهایی نیست، ولی ذکر این روایت در کتبشـان، اهمیـت ایـن ا

  حکایت دارد.  شان یمبانروایت را در 

در دلالت روایت این معنی واضح است که بدون طهور، نمازی نیسـت و عـلاوه بـر وجـوب طهـارت از 

  د طهور به ضم یا فتح طاء باشد. تر است. هرچن واضح» طهارت از خبث«در دلالت بر  ٣حدث،

هور به ضم طاء باشد، به معنی طهارت اسـت.
ُ

شـود کـه نمـازی بـدون  و معنـی ایـن می ٤چراکه اگر ط

طهارت نیست. پس هرچند این نتیجه برداشت شود که نمازی برای فاقـد الطهـورین نیسـت، ولـی ایـن 

  شود که طهارت شرط در نماز است.  فهمیده می

هور به
َ

اسـت. و معنـی  ٥»شود آنچه که با آن شستشو و طهارت می«فتح طاء باشد، به معنی  اما اگر ط

 با توجه به برخـی از نقل اینطور می
ً
هـای روایـت، کـه جملـه  شود که نماز بدون استنجاء نیست. خصوصا

ه لا بدّ مـن غسـله.. ك من الاستنجاء ثلاثة أحجار،.یجزیو «
ّ
نـی ایـن در ادامـه دارد. و مع ٦»و أمّا البول فإن

شود: نمازی بدون طهور نیست و برای استنجا هم، ثلاثة احجار کـافی اسـت، تـا پـاک شـده و طهـور  می

انـد، شـمول طهـور، طهـارت از  حاصل شود. پس از ارتباط دو کلمه طهور و استنجاء که در کنار هم آمده

ه لا بدّ من غسله«همچنان که جمله  ٧شود. خبث فهمیده می
ّ
هـارت از خبـث را بیشـتر ط» و أمّا البول فإن

  کند.  معلوم می

 ٨پس در نماز بودنِ نماز، طهارت شرط است و یا بگوییم نماز مقید اسـت بـه اینکـه بـا طهـارت باشـد.

گونه موارد در مقام شرطیت است و خاصیت شرط هـم عبـارت از ایـن  در این» الا بطهور«استثناء چراکه 

  ٩.باشد است که عند فقدان الشرط، مشروط هم منعدم می

  صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام: روایت دوم: 

بِ یبْنِ إِبْرَاهِ  یعَلِ «
َ
بِ یمَ عَنْ أ

َ
بِـیعُمَ  یهِ عَنِ اِبْنِ أ

َ
حَل

ْ
ل
َ
ـادٍ عَـنِ ا بِـ یرٍ عَـنْ حَمَّ

َ
ـهعَبْـدِ  یعَـنْ أ

ّ
: الل

َ
ـال

َ
ا  ع ق

َ
إِذ

                                                        
 . 57، ص4، جتنقیح مبانی العروة (کتاب الطهارة). تبریزى، جواد بن على، 1

 ؛ 25، ص1، جمشارق الشموس فی شرح الدروس. خوانسارى، آقا حسین بن محمد، 2

و یستفاد منه على الظاهر وجوب الغسل و تطهیر البدن عن جمیع : «7، ص2، جة الوثقیشرح العرو. یزدى، مرتضى بن عبد الکریم حائرى، 3

 ... ». ما یصدق علیه النجس أو الحدث

 »هو الطهارة وبالفتح ما یطهر به ـبالضم  ـأن الطهور : «58، ص1، جحاشیه من لا یحضره الفقیه. سلطان العلماء، علاالدین حسین بن رفیع الدین، 4

 . 585، ص)ترجمه کامل المنجد الابجدي( فرهنگ ابجدي الفبایی عربی ـ فارسی، د افرامؤاتانی، فبسهمان؛ . 5

: وجوب 9، ابواب احکام الخلوة، باب315، ص1، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 6

 . 1الاستنجاء، ح

فإنّ ذکر الاستنجاء بعد ذلک دلیل على شمول الطهور للطهارة من : «7، ص2، جعروة الوثقیشرح ال. یزدى، مرتضى بن عبد الکریم حائرى، 7

 ... ». الخبث،... و یستفاد منه على الظاهر وجوب الغسل و تطهیر البدن عن جمیع ما یصدق علیه النجس أو الحدث و یحتاج إلى التطهیر

فان هذه الأدلۀ ینادى بان ما هو الواجب و المأمور به هو الصلاة المتقیدة : «279، ص2، جنهایۀ الأفکار. عراقى، آقا ضیاء الدین، على کزازى، 8

 »بکونها عن طهور

 . 93/ 3/ 07تاریخ ، 248جلسه: ، کتاب البیعشبیري زنجانی،  اللهّ. رك: درس خارج فقه آیت 9
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 فِ 
َ

ت
ْ
ن
َ
 وَ أ

َ
رْت

َ
ک

َ
  یذ

َ
 ش

َ
ت

ْ
رَک

َ
دْ ت

َ
 ق

َ
ك

َّ
ن
َ
 أ

َ
تِك

َ
 مِنْ یصَلا

ً
  ئا

َ
ـرُوضِ عَل

ْ
مَف

ْ
ل
َ
 ا

َ
ـوئِك

ُ
ـذِ یـوُض

َّ
ل
َ
تِمَّ ا

َ
ـأ

َ
 ف

ْ
صَـرِف

ْ
ان

َ
 ف

َ
سِـ یك

َ
تَهُ ین

 
َ

ك
َ
ت
َ
عِدْ صَلا

َ
 وَ أ

َ
وئِك

ُ
بـرو و وضـو را  : اگر در نماز یادت آمد که چیزی از وضو را ترک کرده بودی، پـسمِنْ وُض

 ١»تمام کند و نمازت را اعاده کن

از نظر سند، علاوه بر صحت سـند آن، در کـلام  آمده است و ٣تهذیب ٢کافی،این روایت هم، در کتب 

  فقها بسیار نقل شده و مورد ارجاع و عمل بوده است. 

محقـق حلـی در  ٥حـدائق الناضـره،محقق بحرانـی در  ٤ذکری الشیعة،به عنوان نمونه شهید اول در 

هآیت  ٧الوافی،فیض کاشانی در  ٦المعتبر،
ّ
 ٩فـی الصـلاة،الخلـل امام خمینـی در  ٨التنقیح،خویی در  الل

هآیت  ١٠مصباح المنهاج،مرحوم حکیم در 
ّ
محقـق خوانسـاری در  ١١تنقـیح مبـانی عـروه،تبریـزی در  الل

  اند.  این روایت را آورده ١٢مشارق الشموس،

 ـمـن جملـه بـه  دلالت روایت دوم هم روشن است که وجوب و فرض بـودن وضـو و طهـارت از حـدث 

 ـدر روایت آمده است. و حتی ح دهـد. و ایـن  کم به اعاده نمـازِ بـدون طهـارت از حـدث میطریقه وضوء 

  همان معنی شرطیت نماز به طهارت است. 

    روایت محمد بن مسلم از امام محمدباقر علیه السلام: روایت سوم.

دُ بْنُ « وبَ عَنْ عَلِ یمُحَمَّ
ُ

بِ یبْنِ إِبْرَاهِ  یعْق
َ
ادٍ عَنْ حَرِ یمَ عَنْ أ دِ یهِ عَنْ حَمَّ  زٍ عَنْ مُحَمَّ

ُ
ـت

ْ
ل

ُ
: ق

َ
ـال

َ
بْنِ مُسْلِمٍ ق

هُ 
َ
مُ  ١٣ل ونُ فِ یالدَّ

ُ
  یک

َ
وْبِ عَل

َّ
ا فِ  یالث

َ
ن
َ
  یوَ أ

َ
 إِنْ رَأ

َ
ال

َ
ةِ ق

َ
لا  یالصَّ

َ
 یتَهُ وَ عَل

َ
ـوْبٌ غ

َ
 ث

َ
ـمْ یـك

َ
 وَ إِنْ ل

ِّ
رَحْـهُ وَ صَـل

ْ
اط

َ
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 ی
َ
نْ عَل

ُ
 یک

َ
وْبٌ غ

َ
 ث

َ
امْضِ فِ یك

َ
  یرُهُ ف

َ
 عَل

َ
 إِعَادَة

َ
 وَ لا

َ
تِك

َ
 یصَلا

َ
 مَا ل

َ
 مِـنْ یمْ ك

َّ
ـل

َ
ق

َ
ـانَ أ

َ
رْهَمِ وَ مَا ک دَارِ الدِّ

ْ
ی مِق

َ
زِدْ عَل

 
َ
ل

َ
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َ
لِك

َ
 یذ

َ
  یسَ بِش

َ
 یءٍ رَأ

َ
دْ رَأ

َ
 ق

َ
نْت

ُ
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َ
رَهُ وَ إِذ

َ
مْ ت

َ
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َ
 أ

ُ
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َ
ضَـیتَهُ ق

َ
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ْ
رُ مِـنْ مِق

َ
ث

ْ
ک

َ
هُ وَ یتَهُ وَ هُوَ أ

َ
سْـل

َ
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َ
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َّ
 فِ یصَل

َ
ثِ یت

َ
 ک

ً
ة

َ
عِ یهِ صَلا

َ
أ
َ
 ف

ً
 رَة

َّ
 فِ یدْ مَا صَل

َ
: به امام گفتم در حالی که در نماز بودم، در لباسم خـون بـود. هِ یت

فرمودند: اگر خون را دیدی و لبـاس دیگـری داری، آن (لبـاس خـونی) را در بیـاور و نمـاز بخـوان، و اگـر 

                                                        
، وجوبِ إعِادةِ الَصلاةَِ: 3، ابواب الوضوء، باب371، ص1، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 1

 . 3من شک فی شئ من افعال الوضوء...، حباب : 42، بابأبَواب الَْوضوُء، 470، ص1، ج؛ همان6ح

 . 3، کتاب الطهارة، باب الشک فی الوضوء...، ح34، ص3، جالکافی. کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، 2

 . 112: صفۀ الوضوء، ح4، ابواب حکم الآبار، کتاب الطهارة، باب101، ص1، جتهذیب الأحکامفر، محمد بن حسن، . طوسى، ابوجع3

 . 204، ص2، جذکرى الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ. عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، 4

 . 282، ص2، جرةالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاه. بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، 5

 . 172، ص1، جالمعتبر فی شرح المختصر. حلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، 6

 . 346، ص6، جالوافی. کاشانى، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، 7

 . 205، ص5، جالتنقیح فی شرح العروة الوثقی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 8

 . 120، صةفی الصلا الخللموسوي،  اللهّروح سید خمینی، . 9

 . 247، ص2، جمصباح المنهاج (کتاب الطهارة). حکیم، سید محمد سعید طباطبایى، 10

 . 408، ص4، جتنقیح مبانی العروة (کتاب الطهارة). تبریزى، جواد بن على، 11

 . 26، ص1، جمشارق الشموس فی شرح الدروس. خوانسارى، آقا حسین بن محمد، 12

، من لا یحضره الفقیهنقل شده ولی در نقل شیخ صدوق در » قلت له«مضمراً به صورت  استبصارو  تهذیب، کافی، وسائل الشیعه. در نقل 13

 باشد.  آمده است. البته در این نقل، روایت با کمی اختلاف و طولانی تر می »و قاَلَ محمد بنُ مسلمٍ لأبَیِ جعفَرٍ«
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متـر لباس دیگری نداری، اگر خون از اندازه درهم کمتر است، نمازت صحیح است و اعاده نـدارد، کـه ک

از درهم چیزی نیست. چه قبل از نماز ببینی یا نبینی. و اگر وقتی دیـدی بیشـتر از درهـم باشـد، و آن را 

  ١»نشسته باشی و نمازهای زیادی هم با آن خوانده باشی، پس نمازها را اعاده کن.

مـن لا یحضـره و  ٤استبصـار ٣تهـذیب، ٢کـافی،از نظر سند باید گفت ایـن صـحیحه در کتـب اربعـه: 

  البته با کمی اختلاف لفظی نقل شده است.  ٥فقیهال

گـاه  این روایت هیچ شکی نیست. چون با توجه به مکانت محمد بن مسـلم هیچ» له«در تسمیه البته 

 که در نقل شیخ صدوق ابی جعفر علیه السـلام آمـده اسـتروایت از غیر معصوم نقل 
ً
. نکرده و مخصوصا

  همچنین مورد توجه فقها بوده است.

محقــق  ٧،مــدارک الاحکـامصــاحب مـدارک در  ٦،مختلــف الشـیعهنــوان نمونـه علامــه حلـی در بـه ع

مصـابیح بهبهـانی در  ١٠،حدائقبحرانی در  ٩،کشف اللثامفاضل هندی در  ٨،ذخیرة المعادسبزواری در 

ایـن روایـت را  ١٣الخلل فی الصلاةامام خمینی در  ١٢،ریاض المسائلسید علی طباطبایی در  ١١،الظلام

  اند.  آورده

از نظر دلالت هم واضح است که وجود خون بیش از مقـدار معـین را در لبـاس، موجـب بطـلان نمـاز 

  داند. پس این روایت هم دلالت بر شرطیت طهارت لباس نمازگزار در درستی نماز دارد.  می

از آن چه در این گفتار گذشت معلوم شد که طهارت از خبث و حدث برای نمازگزار واجب است. 

وظیفه شخص معلول و ناتوان از حفظ طهارت در نماز، در روایاتی که در گفتار بعد خواهد آمد، اما 

  شود.  روشن می

  

                                                        
: باب 20، ابواب النجاسات و الاوانی، باب431، ص3، جالشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ تفصیل وسائل، حر عاملی، محمد بن حسن. 1

 . 6جواز الصلاة مع النجاسۀ...، ح

 . 3، حالَثَّوبِ یصیبه الَدم و الَمْدةُ، کتاب الطهارة، باب 59، ص3، جالکافی. کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، 2

 . 23...، حباب تطَهْیِرِ الَثِّیابِ: 12، کتاب الطهارة، باب254، ص1، جتهذیب الأحکامحسن،  . طوسى، ابوجعفر، محمد بن3

 . 1: مقدار الذي یجب ازالته...، ح3، ابواب تطهیر الثیاب، باب175، ص1، جالإستبصار فیما اختلف من الأخبار. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ 4

. البته در نقل شیخ صدوق، در ادامه 757ه..، حما یصلَّى فی، باب 249، ص1، جمن لایحضره الفقیهه، . قمى، صدوق، محمد بن على بن بابوی5

 ... »و لیَس ذلَک بمِنزْلِۀَِ الَمْنی و الَبْولِ«روایت آمده است: 

 . 478، ص1، جمختلف الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ. حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، 6

 . 352، ص2، جمدارك الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلاماملى، محمد بن على موسوى، ع. 7

 . 168، ص1، جذخیرة المعاد فی شرح الارشاد. سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، 8

 . 368، ص1ج، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام. اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن، 9

 . (ص/ح)40، ص5، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، . بحرانى10

 . 206، ص6، جمصابیح الظلام. بهبهانى، محمد باقر بن محمد اکمل، 11

 . 100، ص2، جریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل. حائرى، سید على بن محمد طباطبایى، 12

 . 150، صةالخلل فی الصلاموسوي،  اللهّروح سید خمینی، . 13
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  گفتار سوم: روایات تکلیف معلول

توان بـه دو بخـش تقسـیم کـرد: روایـاتی کـه چگـونگی  روایات مربوط به بحث طهارت نمازگزار را می

کنـد.  و معلول از قبیل وضـو، غسـل و تـیمم را بیـان میتحصیل طهارت و مراتب آن را برای شخص بیمار 

این موارد از موضوع بحث ما بیرون است؛ بخش دیگر روایاتی است که فـارغ از توجـه بـه وظیفـه مکلـف 

اش و عـدم توانـایی در حفـظ طهـارت  در تحصیل وضـو، غسـل یـا تـیمم، تکلیـف او را از جهـت بیمـاری

  کند.  خودش و لباسش، بیان می

شـود، برخـی از روایـات دسـته دوم اسـت کـه بـه عنـوان نمونـه و  این گفتار بدان اشـاره میآن چه در 

 کمک به استدلال خواهد آمد. 

    صحیحه حریز از امام صادق علیه السلام: یکم.

دُ بْنُ عَلِ « حُسَ  یمُحَمَّ
ْ
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ْ
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رِبَ وَ ینِ وَ یبِأ

ْ
مَغ

ْ
رُ ال

ِّ
خ

َ
امَتَ یؤ

َ
انٍ وَ إِق

َ
ذ

َ
اءَ بِأ

َ
عِش

ْ
 ال

ُ
ل  فِ ینِ وَ یعَجِّ

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
عَل

ْ
ـبْحِ  یف : اگـر مـرد قطـره الصُّ

ای در آن بگذارد، سـپس محکـم کنـد  پنبه ای بگیرد و بود، کیسه آید، اگر هنگام نماز بول و خون از او می

و آلتش را در آن بگذارد، سپس نماز ظهر و عصر را با هم بخواند، یعنی ظهر را به تـأخیر بیانـدازد و عصـر را 

ذان زودتر بخواند با (فاصله) اذان و اقامه، و مغرب را به تأخیر بیاندازد و عشا را زودتر بخوانـد بـا (فاصـله) ا

  ١»و اقامه، و در نماز صبح همین کار را کند.

مـن لا یحضـره و شـیخ صـدوق در  ٢تهـذیباز نظر سند: این صحیحه مورد اعتماد شـیخ طوسـی در 

  است. علاوه بر صحت سندی، در کلام فقها بسیار نقل شده و مورد توجه بوده است.  ٣الفقیه

در محقـق بحرانـی  ٥کشـف اللثـام، فاضـل هنـدی در ٤المعتبر،به عنوان نمونه محقق حلی در 

شیخ  ٨جواهر الکلام،شیخ محمد حسن نجفی در  ٧غنائم الایام،میرزای قمی در  ٦حدائق الناضره،

کتـاب شـیخ عبـدالکریم حـائری در  ١٠مستند الشیعه،محقق نراقی در  ٩کتاب الطهارة،انصاری در 

                                                        
، کتاب الطهارة، ابواب نواقض الوضوء، 297، ص1، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 1

 . 1: باب حکم صاحب السلس والبطن...، ح19باب

 . 13احداث الموجبۀ للطهارة، حباب : 14ب الطهارة، باب، کتا348، ص1، جتهذیب الأحکام. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ 2

 . 146ینقض الوضوء..، حما ، باب 64، ص1، جمن لایحضره الفقیه. قمى، صدوق، محمد بن على بن بابویه؛ 3

 . 164، ص1، جالمعتبر فی شرح المختصر. حلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، 4

 . 580، ص1ج، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکامسن، . اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن ح5

 . 387، ص2، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة. بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، 6

 . 93، ص1ج، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام. گیلانى، میرزاى قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، 7

 . 321، ص2، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلاممحمد حسن، . نجفى، 8

 . 418، ص2ج، کتاب الطهارة. دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، 9

 . 223، ص2ج، مستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ. نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، 10
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 ٣فقه الصـادق،نی در سید محمدصادق روحا ٢مستمسک العروة،سید محسن حکیم در  ١الطهاره،

  اند.  این روایت را آورده

از نظر دلالت هم روشـن اسـت. ایـن روایـت وظیفـه شخصـی کـه توانـایی نگهـداری طهـارت خـود و 

کنـد. طبـق دلالـت ایـن روایـت، بـول و دم موجـب  لباسش از ادرار (بول) و خـون (دم) نـدارد را بیـان می

  شود.  بطلان نماز برای شخص ناتوان نمی

    قه محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام:موث دوم.

دِ بْنِ « حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
دٍ عَنْ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
حَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أ

ْ
دُ بْنُ ال بِ  مُحَمَّ

َ
  یأ

َ
صْرٍ عَنِ ابْنِ بُک

َ
رٍ عَـنْ یـن

ونِ 
ُ

مَبْط
ْ
رٍ ع عَنِ ال

َ
بَا جَعْف

َ
 أ

ُ
ت

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
ال

َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ ق   ٤ مُحَمَّ

َ
ال

َ
ق

َ
تِهِ  یبْنِ یف

َ
ی صَلا

َ
: از امام باقر علیه السـلام عَل

   ٥ »دهد) گذارد (نمازش را ادامه می پرسیدم راجع به مبطون، فرمودند بنا بر نمازش می

از کتـب  ٧تهـذیبو شـیخ طوسـی در  ٦کـافیاز نظر سند: این روایت مورد اعتمـاد مرحـوم کلینـی در 

است، اما به دلیل وجـود ابـن بکیـر کـه فطحـی مـذهب اسـت، موثقـه و اربعه و معتبره شیعه، قرار گرفته 

  ٨شود. البته معتبر خوانده می

همچنین در طریقه دیگر، نقل مرحوم کلینی است که در آن سهل بن زیاد وجود دارد که البتـه 

زند. البته راجع به سهل بن زیاد سخن بسیار اسـت کـه  نمی تهذیبضرری به نقل شیخ طوسی در 

توانـد مؤیـدی بـر وثاقـت  های کافی شریف می ین مقام نیست. تکرار وجود ایشان در نقلمناسب ا

    ٩وی باشد.

  این روایت علاوه بر وثوق سندی، در کلام فقها بسیار نقل شده و مورد توجه بوده است. 

محقـق  ١مصـباح الفقیـه،آقـا رضـا همـدانی در  ١٠ذخیرة المعـاد،به عنوان نمونه محقق سبزواری در 

                                                        
 . 119ص، کتاب الصلاة. یزدى، عبد الکریم حائرى، 1

 . 570، ص2ج، مستمسک العروة الوثقىحسن طباطبایى، . حکیم، سید م2

 . 370، ص1ج، فقه الصادق علیه السلام. قمى، سید صادق حسینى روحانى، 3

المعتبر فی شرح حلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، ؛ »من یشتکی بطنهمبطون: : «28، ص5ج، مجمع البحرین. طریحى، فخر الدین، 4

وهو الداء : من به السلس "سلس"، مادة: 222: 2 القاموس المحیط؛ »المبطون هو الذي به البطن وهو الذربأن : «163، ص1، جالمختصر

 . الذي لا یستمسک معه البول. وفی القاموس: هو سلس البول: لا یستمسکه

: باب حکم 19ضوء، باب، ابواب نواقض الو297، ص1، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 5

 . 3صاحب السلس والبطن...، ح

. در نقل مرحوم کلینی اینطور آمده 7، باب صلاة الشیخ الکبیر...، حکتاب الصلاة، 411، ص3، جالکافی. کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، 6

 »علی بن محمد، عن سهل بن زیاد عن ابن أبی نصر... «است: 

 . 19صلاة المضطر، حباب : 30، باب348، ص3، جتهذیب الأحکام؛ . طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن7

هذه الطرق أیضا معتبرة جدا لان ابن بکیر وإن کان فطحیا لکنه : «39، ص1، جذخیرة المعاد. سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، 8

هذا الخبر مع اشتهاره ونکرره فی الکتب واعتضاده  من أجلاء الثقات ممن أجمعت العصابۀ على تصحیح ما یصح عنهم فلا وجه للتوقف فی

 » بعمل الأصحاب. 

 وحید خراسانی.  اللهّ. تقریرات خارج فقه آیت 9

 . 39، ص1، جذخیرة المعاد. سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، 10
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ــهآیــت  ٣،مستمســک عــروهمرحــوم حکــیم در  ٢مشــارق الشــموس،اری در خوانســ
ّ
کتــاب خــویی در  الل

  اند.  و... این روایت را آورده ٤،الطهاره

از نظر دلالت: این روایـت وظیفـه شخصـی کـه توانـایی نگهـداری طهـارت خـود و لباسـش از غـائط 

کنـد کـه اعتنـا بـه غـائط و ریـح  ی(سرگین آدمی) و ریح (باد خارج شده از پشت انسان) ندارد را معلـوم م

  شود و نمازش صحیح است.  و در نتیجه، غائط و ریح موجب بطلان نماز برای شخص ناتوان نمی ٥نکند

    حسنه منصور بن حازم از امام صادق علیه السلام: سوم.

دُ بْنُ « وبَ عَنْ عَلِ یمُحَمَّ
ُ

بِ یبْنِ إِبْرَاهِ  یعْق
َ
ههِ عَنْ عَبْدِ یمَ عَنْ أ

ّ
مُغِ  بْنِ  الل

ْ
: یال

َ
ـال

َ
رَةِ عَنْ مَنْصُـورِ بْـنِ حَـازِمٍ ق

بِ 
َ
 لأِ

ُ
ت

ْ
ل

ُ
هعَبْدِ  یق

ّ
  الل

ُ
جُل  یعْتَرِ یع الرَّ

َ
 وَ لا

ُ
بَوْل

ْ
 لِـیهِ ال

َ
ـال

َ
ق

َ
 ف

َ
ـال

َ
ی حَبْسِهِ ق

َ
دِرُ عَل

ْ
ـمْ  یق

َ
ا ل

َ
ـی حَبْسِـهِ یإِذ

َ
ـدِرْ عَل

ْ
ق

 
َ
هف

ّ
رِ  الل

ْ
عُذ

ْ
ی بِال

َ
وْل

َ
رِ یأ

َ
 خ

ُ
: به امام صادق علییجْعَل

ً
ة

َ
توانـد آن  بـول شـده و نمی ه السلام گفتم مرد مبتلا بهط

توانـد آن را نگـه دارد، خـدا اولـی بـه عـذر اسـت. (و عـذر را  را نگه دارد. حضرت به مـن فرمـود: اگـر نمی

 ٦»ای (کیسه) قرار دهد. پذیرد) خریطه می

از احادیـث  بـوده و البتـه ٧کـافیاز نظر سند: حسنه منصور بن حازم مورد اعتماد مرحـوم کلینـی در 

شـود. همچنـان کـه در کتـب مختلـف فقهـا بـدان اشـاره و از جملـه محقـق نراقـی در  معتبر خوانده می

محقـق  ١٠،ریـاض المسـائلسـید علـی طباطبـایی در  ٩،غنـائم الایـاممیرزای قمـی در  ٨،مستند الشیعه

حکـیم در مرحـوم  ١٣،منتهـی المطلـبو  ١٢نهایـة الاحکـامعلامه حلی در  ١١،حدائق الناظرهبحرانی در 

  اند.  و... در مباحث استدلالی خود از آن استفاده کرده ١٤مستمسک عروه

از نظر دلالت نیز واضح اسـت کـه امـام علیـه السـلام بیمـاری را عـذری دانسـته، و از آن عفـو نمـوده 

  است. البته برای جلوگیری از سرایت نجاست، به استفاده از خریطه امر فرموده است. 

    یر:صحیحه ابی بص چهارم.

                                                                                                                     
 . 123، ص3، جمصباح الفقیه. همدانى، آقا رضا بن محمد هادى، 1

 . 155، ص1ج، مشارق الشموس فی شرح الدروسن محمد، . خوانسارى، آقا حسین ب2

 . 567، ص2، جمستمسک العروة الوثقى. حکیم، سید محسن طباطبایى، 3

 . 217، ص6، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 4

 »ل یبنى على صلاته ویمضی فیهالا یعتنی بما خرج منه ب: «217، ص6، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 5

: باب حکم 19، ابواب نواقض الوضوء، باب297، ص1، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 6

 . 2صاحب السلس والبطن...، ح

 . 5...، ح، کتاب الطهارة، باب الاستبراَء20، ص3، جالکافی. کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، 7

 . 222، ص2ج مستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ،. نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، 8

 . 92، ص1، جغنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام. گیلانى، میرزاى قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، 9

 . 163، ص1، جریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل. حائرى، سید على بن محمد طباطبایى، 10

 . 388، ص2، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة. بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، 11

 . 67، ص: 1، جنهایۀ الإحکام فی معرفۀ الأحکام. حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، 12

 . 138، ص2ج، حقیق المذهبمنتهى المطلب فی ت. حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، 13

 . 572، ص2، جمستمسک العروة الوثقى. حکیم، سید محسن طباطبایى، 14
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دُ بْنُ « دِ بْنِ یمُحَمَّ وبَ عَنْ مُحَمَّ
ُ

دٍ عَنْ مُعَاوِ یحْ یعْق حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
ـیی عَنْ أ

َ
 بْنِ حُک

َ
بِـیة

َ
ـی أ

َّ
مُعَل

ْ
 یمٍ عَـنِ ال

بِ 
َ
مَانَ عَنْ أ

ْ
بِ یبَصِ  یعُث

َ
ی أ

َ
 عَل

ُ
ت

ْ
ل

َ
: دَخ

َ
ال

َ
رٍ ع وَ هُوَ  یرٍ ق

َ
 یجَعْف

ِّ
 لِـ یصَل

َ
ال

َ
ق

َ
ائِـدِ  یف

َ
وْ  یإِنَّ فِـ یق

َ
ـا ث مَّ

َ
ل

َ
 ف

ً
بِـهِ دَمـا

ائِدِ 
َ
هُ إِنَّ ق

َ
 ل

ُ
ت

ْ
ل

ُ
 ق

َ
صَرَف

ْ
بَرَنِ  یان

ْ
خ

َ
 لِ  یأ

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

ً
 دَما

َ
وْبِك

َ
نَّ بِث

َ
وْبِ یدَمَامِ  یإِنَّ بِ  یأ

َ
 ث

ُ
سِل

ْ
غ

َ
 أ

ُ
سْت

َ
 وَ ل

َ
  یل

َ
بْـرَأ

َ
ـی ت : حَتَّ

در خواندنـد. پـس راهبرم(همـراهم) بـه مـن گفـت  وارد بر امام باقر علیه السـلام شـدم و ایشـان نمـاز می

لباس حضرت خونی است، پس وقتی نماز حضرت تمام شد، به ایشان گفتم راهبرم به من گفـت کـه بـه 

شـویم لباسـم را تـا  هـایی وجـود دارد و نمی لباس شما خونی است، حضرت فرمـود در (بـدن) مـن دمل

  ١»ها) خوب شود. (دمل

وده و نقـل شـده اسـت. بـ ٤استبصـار ٣تهـذیب، ٢کافی،از نظر سند: این صحیحه مورد اعتماد منابع 

  علاوه بر صحت سندی، در کلام فقها بسیار نقل شده و مورد ارجاع بوده است. 

سـید محمـد  ٦،حـدائق الناضـرهمحقق بحرانـی در  ٥،منتهی المطلببه عنوان نمونه علامه حلی در 

 ٩،ذخیــرة المعــادمحقــق سـبزواری در  ٨،حبـل المتــینبهــائی عــاملی در  ٧،مــدارک الاحکـامعـاملی در 

کتـاب شـیخ انصـاری در  ١١،جـواهر الکـلامشیخ محمد حسن نجفی در  ١٠،غنائم الایاممیرزای قمی در 

ـهآیـت  ١٤،در مستند الشیعهمحقق نراقی  ١٣،مصباح الفقیهآقا رضا همدانی در  ١٢،الطهارة
ّ
خـویی در  الل

آیـت  ١٧،مستمسـک العـروةسـید محسـن حکـیم در  ١٦،کتاب الطهارةامام خمینی در  ١٥،کتاب الطهارة

ها
ّ
  اند.  این روایت را آورده ١٩،فقه الصادقسید محمدصادق روحانی در  ١٨،کتاب الطهارةگلپایگانی در  لل

                                                        
: باب 22، ابواب النجاسات و الاوانی، باب433، ص3، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 1

 . 1جواز الصلاة مع النجاسۀ...، ح

 . 1، حالَثَّوبِ یصیبه الَدم و الَمْدةُ، باب کتاب الطهارة، 58، ص3، جالکافید بن یعقوب، . کلینی، ابوجعفر، محم2

 . 34...، حباب تطَهْیِرِ الَثِّیابِ: 12، بابکتاب الطهارة، 258، ص1، جتهذیب الأحکام. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ 3

 . 8: مقدار الذي یجب ازالته...، ح3، ابواب تطهیر الثیاب، باب177، ص1، جاختلف من الأخبار الإستبصار فیما. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ 4

 . 247، ص3ج، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب. حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، 5

 . 302، ص5ج، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة. بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، 6

 . 309، ص2، جمدارك الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام. عاملى، محمد بن على موسوى، 7

 . 176ص، الحبل المتین فی أحکام الدین. عاملى، بهاء الدین، محمد بن حسین، 8

 . 157، ص1، جذخیرة المعاد، . سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن9

 . 277، ص2ج، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرامابوالقاسم بن محمد حسن، . گیلانى، میرزاى قمی، 10

 . 101، ص6، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 11

 . 232، ص5ج، کتاب الطهارة. دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، 12

  .63، ص8ج، مصباح الفقیه. همدانى، آقا رضا بن محمد هادى، 13

 . 287، ص4، جمستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ. نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، 14

 . 421، ص2، جالتنقیح فی شرح العروة الوثقى. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 15

 . 76، ص4، جکتاب الطهارةموسوي،  اللهّروح سید خمینی، . 16

 . 555، ص1ج، مستمسک العروة الوثقى. حکیم، سید محسن طباطبایى، 17

 . 324ص، کتاب الطهارة. گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى، 18

 . 393، ص3ج، فقه الصادق علیه السلام. قمى، سید صادق حسینى روحانى، 19
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از نظـر دلالـت هـم روشـن اسـت کـه حضــرت وجـود خـون در لبـاس را بـه جهـت بیمـاری معفوعنــه 

  کنند.  (بخشوده و معاف شده) دانسته و نماز را صحیح بیان می

   صحیحه محمد بن مسلم: پنجم.

» 
ْ
 ینِ بْنِ سَعِ یحُسَ ال

َ
 بْنِ أ

َ
ة

َ
ضَال

َ
وَانَ بْنِ یدٍ عَنْ ف

ْ
ءِ بْنِ رَزِ یحْ یوبَ وَ صَف

َ
عَلا

ْ
ـدِ بْـنِ یی عَنِ ال نٍ عَـنْ مُحَمَّ

 
َ
دْمَی ک

َ
 ت

ُ
زَال

َ
 ت

َ
لا

َ
رُوحُ ف

ُ
ق

ْ
رُجُ بِهِ ال

ْ
خ

َ
جُلِ ت تُهُ عَنِ الرَّ

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
ال

َ
حَدِهِمَا ع ق

َ
 یمُسْلِمٍ عَنْ أ

َ
 یف

ِّ
  یصَل

َ
ال

َ
ق

َ
 یف

ِّ
 یصَل

سِ 
َ
مَاءُ ت تِ الدِّ

َ
ان

َ
 یوَ إِنْ ک

ُ
هایی در بدنش به وجود آمـده، و  : سؤال کردم از امام درباره مردی که زخمل

خوانـد هرچنـد کـه خـون  آید، چگونه نماز بخواند؟ حضرت فرمـود نمـاز می بدون انقطاع خون می

 بیاید. 
ً
  ١»مستمرا

 »احـدهما« در تسـمیه شـده اسـت. و نقـل ٣استبصـارو  ٢کتاب تهـذیباز نظر سند: این صحیحه در 

گاهی روایت از غیـر معصـوم  محمد بن مسلم هیچ جایگاهاین روایت هیچ شکی نیست. چون با توجه به 

 در اصطلاح روایی، نقل نمی
ً
چراکـه وی اسـت.  علیهمـا السـلام احدهما احد الصادقینکند و مخصوصا

اه یادش نبـود کـه روایـت را از کـدام امـام شـنیده از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما السلام بود و گ

 ٤.کرد. شاید هم این کار او جنبه تقیه داشته است رو به عن احدهما تعبیر می است از این

علاوه بر صحت سندی این روایت در کلام فقها بسیار نقل شده است. بـه عنـوان نمونـه علامـه 

مـدارک سـید محمـد عـاملی در  ٦،هحـدائق الناضـر محقـق بحرانـی در  ٥،منتهی المطلـبحلی در 

محقـق  ٩،کشـف اللثـامفاضـل هنـدی در  ٨،ریـاض المسـائلسـید علـی طباطبـایی در  ٧،الاحکام

جـواهر شیخ محمد حسن نجفی در  ١١،غنائم الایاممیرزای قمی در  ١٠،ذخیرة المعادسبزواری در 

محقق نراقی در  ١٤،مصباح الفقیهآقا رضا همدانی در  ١٣،الطهارةشیخ انصاری در کتاب  ١٢،الکلام

                                                        
: باب 22، ابواب النجاسات و الاوانی، باب434، ص3، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 1

 . 4لاة مع النجاسۀ...، حجواز الص

 . 36...، حباب تطَهْیِرِ الَثِّیابِ: 12، کتاب الطهارة، باب258، ص1، جتهذیب الأحکام. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ 2

 . 7لته...، ح: مقدار الذي یجب ازا3، ابواب تطهیر الثیاب، باب177، ص1، جالإستبصار فیما اختلف من الأخبار. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ 3

 . 19/1/1392مکارم شیرازي، کتاب الحج،  اللهّتقریرات درس خارج آیت . 4

 . 247، ص3ج، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب. حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، 5

 . 302، ص5، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة. بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، 6

 . 310، ص2، جمدارك الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام. عاملى، محمد بن على موسوى، 7

 . 104، ص2، جریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل. حائرى، سید على بن محمد طباطبایى، 8

 . 431، ص1ج، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام. اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن، 9

 . 157، ص1، جذخیرة المعاد، . سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن10

 . 276، ص2غنائم الایام، ج، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام. گیلانى، میرزاى قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، 11

 . 101، ص6، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 12

 . 232، ص5ج، کتاب الطهارة، مرتضى بن محمد امین انصارى، . دزفولى13

 . 63، ص8ج، مصباح الفقیه. همدانى، آقا رضا بن محمد هادى، 14
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هآیت  ٢،مستمسک العروةسید محسن حکیم در  ١،مستند الشیعه
ّ
امام  ٣،الطهارة کتابخویی در  الل

هآیت  ٤،الطهارة کتابخمینی در 
ّ
فقه سید محمدصادق روحانی در  ٥،الطهارة کتابگلپایگانی در  الل

  اند.  این روایت را آورده ٦،الصادق

باشـد،  دار ادامـهدانـد و هرچنـد  ی، خون زخـم را مبطـل نمـاز نمیاز نظر دلالت هم، مانند روایت قبل

  نماز چنین شخصی صحیح است. 

  

  مسائلگفتار چهارم: بیان 

شـود  اسـتفاده می ایـن روایـاتکـه از  پس از بیان برخی از روایات مربوطه، در این گفتـار بـه نتـایجی

ایـن مسـائل پـس از تطبیـق بـا شود. همچنین بحث هر کـدام از  پرداخته و در ضمن مسائلی مطرح می

  بیان شده است.  ، به اختصارکلمات فقهاء بزرگ

 حکـم بـول و قبل از ورود به مسائل لازم است گفته شود 
ً
در کلام فقها و مسائلی که خواهد آمد، غالبـا

شود، مگر اینکه از جایی دیگـر، اختصـاص حکـم فهمیـده شـود. چراکـه  غائط و ریح یکسان شمرده می

ءٌ ابْتُلِ «مانند  توضیحیروایات مشتمل بر برخی از این 
َ

 بَلا
َ

لِك
َ

مَا ذ
َّ
إِن

َ
  یف

َ
لا

َ
ـذِ یعِ یبِهِ ف

َّ
حَـدَثِ ال

ْ
 مِنَ ال

َّ
 یدَنَّ إِلا

 مِنْهُ ی
ُ
أ

َّ
 «و یا  ٧»تَوَض

َ
هف

ّ
رِ  الل

ْ
عُذ

ْ
ی بِال

َ
وْل

َ
نگهداری طهـارت اسـت،  دهد ملاک عذر در هستند که نشان می ٨»أ

بـول باشـد یـا غـائط و یـا ریـح. همچنـان کـه راجـع بـه ریـح روایـت که در این شخص وجود دارد. حال از 

  ٩شود. صریحی وجود ندارد، و از همین روایات استفاده می

  موارد ناتوانی در حفظ طهارت از حدث .مسأله یکم

  شخص ناتوان در حفظ طهارت از حدث (وضو و تیمم)، بر سه نوع است: 

ای  م فریضـه نمـاز هرچنـد در آخـر وقـت بـه انـدازهبرای انجاشخص معلول یقین دارد اگر  .اولمورد 

نمـاز بایسـت همـین  وی میزمان دارد که بدون مستحبات، فقط نماز واجب را با رعایت طهارت بخواند، 

ولـی  اگـر بخواهـد مسـتحبی را رعایـت کنـد باشد. بنـابراین را رعایت کند هرچند در آخر وقتبا طهارت 

                                                        
 . 287، ص4ج، مستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ. نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، 1

 . 556، ص1ج، مستمسک العروة الوثقى. حکیم، سید محسن طباطبایى، 2

 . 392، ص3، جموسوعۀ الإمام الخوئیسید ابوالقاسم موسوى،  . خویى،3

 . 82، ص4، جکتاب الطهارةموسوي،  اللهّروح سید خمینی، . 4

 325ص، کتاب الطهارة. گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى، 5

 . 393، ص3ج، فقه الصادق علیه السلام. قمى، سید صادق حسینى روحانى، 6

لاَ : باب... 7، ابواب نواقض الوضوء، باب266، ص1، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 7

،...افعر ضوُءْالو ُ9ح ینقْض . 

 . 2: باب حکم صاحب السلس والبطن...، ح19، ابواب نواقض الوضوء، باب297، ص1همان، ج. 8

وأما المبطون فالظاهر أن حکمه حکم المسلوس... ومن هنا ألحق : «216، ص6، جئیموسوعۀ الإمام الخو. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 9

  »الفقهاء بهما صاحب الریح الغالبۀ مع عدم ورود روایۀ فیه فإن العلۀ ظاهرة فی التعمیم
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بخوانـد کـه نتوانـد طهـارت را نمـاز زمـانی د. همچنین اگر طهارتش نقض شود، نمازش باطل خواهد بو

 در وقت، زمانی پیدا شود که بتوانـد نمـاز را بـا طهـارت بخوانـد، رعایت کند، 
ً
اش  قبلـینمـازش ولی بعدا

 بـا رعایـت طهــارت بخوانـد بـوده و میباطـل 
ً
بـا قـدرت در رعایـت طهــارت، وی . چراکـه بایسـت مجـددا

بـاقی اسـت.  و خطابـات اولیـه ت اطـلاق روایـات شـرطیت طهـارتمشمول دلیل معذورین نشـده و تحـ

 طهـارت او ، رفت نتواند طهارت را رعایت کند خواند که احتمال می یدر زمانهمچنین که اگر 
ً
ولی اتفاقـا

  حفظ شد، نمازش صحیح است چراکه وی طهارت مشروط در نماز را هم رعایت کرده است. 

  نیز دارد.  اما مخالفینی ١،این مسئله اجماعی است

 ادلـه شـرطیت طهـارت بـرای نمـازگزار راجـع بـه ایـن شـخص معلـول  فرمایـد می محقق اردبیلی
ً
اولا

 ادلـه مجـوزِ  ؛تخصیص خورده است
ً
، نـاقض بـودن بـول، غـایط، ریـح و خـون بـرای طهـارت نمـاز را ثانیا

  ٢کند. یگوید بول و... طهارت را برای این شخص نقض نم . یعنی این ادله مینموده استتخصیص 

اگـر بـا بپذیریم که دلیل اول ایشان و تخصیص ادله شرطیت طهارت برای معلول، این است لازمه  اما

 لازم نیسـت اینکـه اختیار هم ناقض طهارتی صورت گرفـت، نمـازش صـحیح اسـت، و یـا 
ً
بگـوییم اصـلا

قائـل در حـالی کـه وضو، غسل یا تیمم کند. چراکه برای شخص معلول طهارت تخصیص خورده است. 

  توان بود.  به این نمی

 خواهد آمددلیل دوم ایشان، و  
ً
ایـن شـامل هـم اطـلاق ایـن ادلـه  ، ودرسـت اسـت همچنان که بعدا

اما مقام بیان امام از روایات، نماز با حالـت عـذر بـوده اسـت و ایـن فهـم عرفـی موجـب . شود شخص می

مانی برای نماز با رعایت طهـارت نـدارد. . یعنی همان موردی که زاستتقیید ادله به مورد اضطرار و عذر 

    ٤است.آمده  ٣در برخی از روایات باببا کلمه عذر و... همچنان که مقام عذر 

احتمال وجود زمـانی بـرای ادای نمـاز بـا طهـارت بدهـد، این شخص یقین نداشته باشد ولی اگر اما 

توانـد بایـد سـعی  و تـا می ٦چراکه در شک در قدرت داشتن، احتیاط رعایت شده ٥،بایست صبر کند می

کند با طهارت بخواند. پس وی نیز لازم است صبر کند هرچند در آخر وقـت بخوانـد. ولـی اگـر احتیـاط 

خواند نمازش صحیح است اما اگر در وقت معلـوم شـد کـه زمـان دیگـر بهتـر بدون طهارت نکرد و زودتر 

                                                        
، 6، جم الخوئیموسوعۀ الإماخویى، سید ابوالقاسم موسوى، ؛ 413، ص2ج، کتاب الطهارة. دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، 1

وقد عرفت قصور نصوص البدلیۀ عن شمول صورة إمکان : «565، ص2ج، مستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، ؛ 211ص

 . 45، ص1جمنهاج الصالحین، تبریزى، جواد بن على، ؛ »الفرد الکامل فی آخر الوقت... کما عن جمع التصریح به

و لو کان له فترة تسع الصلاة، فغیر بعید إیجاب : «112، ص1ج، لفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهانمجمع ااردبیلى، احمد بن محمد، . 2

 ». الصبر...، مع إمکان جواز الصلاة فی أول الوقت، لعموم أدلۀ الأوقات و الصلاة، و کون العذر موجبا للتأخیر، غیر متیقن

، ابواب 297، ص1، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، ملی، محمد بن حسنحر عا»: أولى بالعذر اللهّف«به عنوان نمونه: . 3

 . 2: باب حکم صاحب السلس والبطن...، ح19نواقض الوضوء، باب

الاشتراط الالتزام بالتخصیص فی أدلۀّ الناقضیۀ مع الالتزام ببقاء أدلۀّ : 210، ص6، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 4

 »تعالى...  اللهّبحالها فهو و إن کان أمراً معقولاً، بل و نلتزم به فی الصورتین الأخیرتین کما یأتی تفصیلهما إن شاء 

 . 271، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوى. یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، 5

 ». لأن الشک فی القدرة موجب للاحتیاط: «576، ص2ج، مستمسک العروة الوثقى. حکیم، سید محسن طباطبایى، 6
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    ١بایست اعاده کند. است، می

اعتقادی بـوده و از مأموربـه واقعـی ایـن شـخص  ظاهری یا خیالیِ  چراکه نماز بدون طهارت، مأموربه

که نماز با طهارت است مجزی نیست. البته اگر خارج از وقت حالش خـوب شـد، لازم بـه قضـاء نیسـت 

    ٢.چراکه به وظیفه آن زمانش عمل کرده است

مائیـه اسـت یـا ، از جانب دیگر نیز قابل بحث است. اینکه طهارت این بیمـارمورد اخیر البته موضوع 

ترابیه. چراکه اگر در صحت تیمم قائل شـویم بـه شـرطیت یـأس از طهـارت مائیـه، پـس ایـن شـخص در 

طهـارت ، بایست صبر کنـد تـا مـأیوس از طهـارت مائیـه شـود. و قبـل از ایـن حصول طهارت با تیمم می

  اش باطل است. البته این بحث خارج از موضوع این رساله است.  ترابیه

 نیـز نـدارد، کامل هیچ زمانی برای نماز با طهارت  شخصی که .مورد دوم
ً
و از طرفـی حـدث مسـتمرا

تـوان نمـاز را بـا طهـارت خوانـد، خـارج  ای کـه نمی ای کوتـاه، و فاصـله شود، بلکـه بـا فاصـله خارج نمی

د پـس از بـین رفـتن نـگوی شود. مشهور فقها در مورد این شـخص و بـا تأکیـد بیشـتر در مبطـون، مـی می

 در حین نماز وضو یا تـیمم انجـام داده و ادامـه اگر سخت نیست و عسر و حرجی ندارد، ت، طهار
ً
مجددا

ولی اگر عسر و حرج برای وی دارد، با باطل شدن طهـارت حـدثی، لازم نیسـت در  ٣نمازش را پی گیرد.

  بایست تجدید طهارت کند.  می بلکه فقط برای نماز بعدی ٤حین نماز وضو بگیرد

جایی که تجدیـد وضـو در میـان نمـاز بـرای شـخص سـخت نباشـد، بسـیار بعیـد اسـت،  البته تصویر

 در مورد موضوع این رساله که معلولین جسمی هسـتند
ً
لـذا فقـط بحـث مختصـری پیرامـون . مخصوصا

  کنیم.  این قسم داشته و از این بخش عبور می

خـودِ اشـکال شـود کـه  اما بر فرض که تجدید وضو یا تیمم در میان نماز سخت نباشد، ممکـن اسـت

نماز شود. چراکه موجب فعل کثیر در حـین نمـاز اسـت. در بطلان در حین نماز باعث تیمم انجام وضو و 

 از ارتکـاز عـرف متشـرعه برداشـت 
ً
پاسخ باید گفت مبطل بودن فعل کثیـر دلیـل لفظـی نداشـته و صـرفا

گویـد  دلیل لفظـی نیـز هسـت، میکه اطلاق مثل لاصلاة الا بطهور در مقابل، در حالی که  ٥شده است.

یـا لااقـل گفتـه  ٦.. پس رعایت طهارت مقدم بر رعایت عدم فعـل کثیـر اسـتنماز با طهارت واجب است

                                                        
 . 231، ص6، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 1

 . 233، ص6. همان، ج2

ریاض المسائل فی حائرى، سید على بن محمد طباطبایى، ؛ 39، ص1، جذخیرة المعادسبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، رك: . 3

یزدى، سید ؛ 221ص، 2ج، مستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀنراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، ؛ 164، ص1ج، بالدلائلتحقیق الأحکام 

 . 567، ص2ج، مستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، ؛ 271، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوىمحمد کاظم طباطبایى، 

 ». ولزوم التکلیف بما لا یطاق إن وجب لکل خارجٍ: «221ص، 2ج، مستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ، . نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى4

بر آن دلالت دارند. به عنوان ادله وارده  مبطل نماز خواهد بود. همچنان کهنماز است اضافه شود،  البته اگر عملی با این عقیده که جزء. 5

  : باب عدمِ جوازِ التَّکفیر15ِ، باب قواطع الصلاة أبواب، 265، ص7الشیعه، جالوسائل نمونه: 

  213، ص6، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 6
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ز فعل کثیر در نماز است.   ١شود روایات باب، مجوِّ

، اول این است که طهارت هم شـرط در افعـال نمـاز و هـم شـرط ٢دلایل این قول علاوه بر اتفاق فقها

صـلاته  یرجـع فـیتوضـأ، ثـم یصـاحب الـبطن الغالـب «لحظات نماز است. و روایاتی مانند  در فواصل و

توانـد در حـین  برای کسـی کـه می ٤»علی صلاته یبنیتوضأ، ویاحب البطن الغالب ص«و  ٣»یتم ما بقیف

کنـد ولـی  گوید حدث نماز را قطع نمی دارد و می نماز وضو بگیرد، شرطیت طهارت برای فواصل را بر می

تواند در حین نمـاز وضـو بگیـرد،  ماند. پس این شخص که می رطیت طهارت برای افعال نماز باقی میش

بایست به همین صورت عمل کـرده و طهـارت را در افعـال  قدرت بر تحصیل این طهارت را دارد. فلذا می

    ٥نماز رعایت کند.

» علی صـلاته یبنیو«و » هصلات یرجع فیتوضأ، ثم ی«دلیل دوم: استفاده از روایت که منظور از 

و ایـن گـروه از فقهـا، در مـورد مبطـون روایـات  ٦ادامه نماز بدون تجدید طهارت باشد، بعید اسـت.

و مسـلوس را نیـز بـه  ٧انـد با دلالت بر تکرار وضو در حین نمـاز پذیرفته» یرجع و یبنی علی صلاته«

   ٨اند. مبطون ملحق کرده

ی ظهور روایاتِ مربوط به مسلوس در حکم به عـدم دلیل سوم: همچنین در مورد مسلوس، وقت

لا «مرجع عمومات  ٩اند پذیرفته نشود، تجدید وضو در اثناء نماز به دلایلی که برخی بدان اشاره کرده

 نمـاز را بـا طهـارت  است. و از آن جا که این شخص معذور است و نمی» صلاة الا بطهور
ً
تواند تمامـا

توانـد، و عسـر و  ای کـه می وم تکرار وضو در حین نماز به اندازهشود به لز  رعایت کند، پس حکم می

   ١٠حرجی نباشد.

                                                        
فهی قابلۀ لأن... یثبت بها تسویغ الفعل » اللهّما غلب «و أما قاعدة : «416، ص2، جکتاب الطهارةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، . 1

 ». یهاالکثیر ف

 . 223ص، 2ج، مستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀنراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، . 2

، ابواب 297، ص1، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن»: أولى بالعذر اللهّف«به عنوان نمونه: . 3

 . 4، ح: باب حکم صاحب السلس والبطن...19نواقض الوضوء، باب

 . 1043، ابواب الصلاة و حدوده، باب صلاَةِ المْریِضِ..، ح363، ص1، جمن لایحضره الفقیهقمى، صدوق، محمد بن على بن بابویه؛ . 4

فإن الاجماع وإن انعقد على عدم قاطعیۀ الحدث للصلاة، لکنه ... «: 567ص، 2، جمستمسک العروة الوثقى. حکیم، سید محسن طباطبایى، 5

  ... »لازمۀ بینه وبین سقوط شرطیۀ الطهارة لأفعالهالا م

 »ثم یرجع فی صلاته... «ودعوى: أن المراد من قوله علیه السلام: «: 568، ص2ج، مستمسک العروة الوثقى. حکیم، سید محسن طباطبایى، 6

بعیدة جدا من دون موجب ،  یحتاج إلى إعادتهاأنه یعتد بصلاته ولا »ویبنی على صلاته«أنه یأتی بالصلاة الباقیۀ. ومن قوله علیه السلام: 

 ». لارتکابها

 ». ویؤید ذلک... یتوضأ ثم یرجع فی صلاته: «164، ص1ج، المعتبر فی شرح المختصرحلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، . 7

 . 323، ص2، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 8

أولى بالعذر لا دلالۀ فیه على ما نحن فیه، لکونه متمکنا منه بالنسبۀ إلى کل صلاة، وجعل الخریطۀ فی الثالث لا  اللهّون وک«به عنوان نمونه: . 9

 322، ص2، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامنجفى، محمد حسن، »: ینافی ذلک

 » ه أقرب إلى قوله (علیه السلام) لا صلاة إلا بطهوروبکون: «323، ص2، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 10
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روایـت قمـاط اسـت کـه  ١دلیل چهارم: از روایات مهم که مورد استدلال مرحوم نراقی نیز قرار گرفتـه،

 فِ «در آن به صراحت آمده: 
ً
مْزا

َ
بَوْلِ  یرَجُلٍ وَجَدَ غ

ْ
 مِنَ ال

ً
وْ عَصْرا

َ
ی أ

ً
ذ

َ
وْ أ

َ
نِهِ أ

ْ
ةِ. یوَ هُوَ فِـ بَط

َ
ا .. صَـلا

َ
 إِذ

َ
ـال

َ
ق

َ
ف

 
َ

صَابَ ش
َ
نْ یأ

َ
سَ بِأ

ْ
 بَأ

َ
لا

َ
 ف

َ
لِك

َ
 مِنْ ذ

ً
 یئا

َ
 ف

َ
ك

ْ
رُجَ لِحَاجَتِهِ تِل

ْ
مَّ یخ

ُ
 ث

َ
أ

َّ
ـذِ یتَوَض

َّ
هُ ال

َّ
ی مُصَـلا

َ
 إِل

َ
ـانَ  ینْصَرِف

َ
 یک

ِّ
 یصَـل

 یفِ 
َ
ذِ  یبْنِ یهِ ف

َّ
مَوْضِعِ ال

ْ
تِهِ مِنَ ال

َ
ی صَلا

َ
رَجَ مِنْهُ لِحَا یعَل

َ
  ٢»جَتِهِ خ

 «اشکال این دلایل این است که روایات باب از جمله 
َ

لا
َ
ـذِ یعِ یف

َّ
حَـدَثِ ال

ْ
 مِـنَ ال

َّ
 مِنْـهُ ی یدَنَّ إِلا

ُ
ـأ

َّ
 ٣»تَوَض

وضـو بـرای شـخص مـریض و کنـد کـه  پردازیم بر این معنا دلالـت می تر به آن می و... که در ادامه مفصل

پـس  ٤شـود. اختیاری، برای وی حـدث محسـوب نمی نشده و حدث غیرناتوان، با خروج بول و... باطل 

زنند بلکه ادله ناقضیت طهارت توسـط حـدث  این روایات حکم شرطیت نماز به طهارت را تخصیص نمی

یعنــی » یتوضـأ منـه«پـس اعـاده وضـو فقـط از حـدثی اسـت کـه  ٥زننـد. غیـر اختیـاری را تخصـیص می

  اختیاری باشد. 

 سند 
ً
مَّ ی«روایت راجع به روایات مبطون نیز اولا

ُ
 ث

ُ
أ

َّ
تِهِ  یرْجِعُ فِ یتَوَض

َ
سـند ضـعیف اسـت چراکـه  ٦»صَلا

عَ «به این شکل است: 
ْ
صَ  یاشِ یال

ُ
دُ بْنُ ن نَا مُحَمَّ

َ
ث  حَدَّ

َ
ال

َ
ضْرِ ق بُو النَّ

َ
حُسَـیأ

ْ
ـدِ بْـنِ ال ـرِ یرٍ عَنْ مُحَمَّ

َ
نِ عَـنْ جَعْف

هرٍ عَنْ عَبْدِ یبْنِ بَشِ 
ّ
  الل

َ
دِ بْ یبْنِ بُک بِـرٍ عَنْ مُحَمَّ

َ
ـرٍ علیـه السـلام ینِ مُسْلِمٍ عَـنْ أ

َ
طریـق در حـالی کـه » جَعْف

 این روایـت عـلاوه بـه صـورت بـالا، بـه دو شـکل دیگـر ٧ضعیف است شیخ به عیاشی
ً
ـی  یبْنِـی«. ثانیا

َ
عَل

تِهِ 
َ

أ و ی«و  ٨»صَلا
َّ

تِهِ  یبْنِ یتَوَض
َ

ی صَلا
َ
ایـن بعیـد در سه روایت از محمد بـن مسـلم نقـل شـده اسـت و  ٩»عَل

ست که یک راوی از یک امام سه بار یک سؤال را تکرار کند و امام هر دفعه جـواب متفـاوتی بدهـد. پـس ا

و در نتیجـه ماننـد مـدلول چنـد  ١٠.در صورت پذیرش روایت باید گفت این روایات نقـل بـه معنـا هسـتند

                                                        
 .223ص، 2ج، مستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀنراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، . 1

..، : باب بطلْاَنِ الصلاَةِ.1، بابقواطع الصلاة، ابواب 237، ص7، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 2

 . 56باب أحَکامِ السهوِ، ح: 16کتاب الصلاة، ابواب الزیادات، باب، 355، ص2، جتهذیب الأحکام، طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ 11ح

لاَ : باب... 7، ابواب نواقض الوضوء، باب266، ص1، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 3

 . 9ح لوْضوُء رعاف...،ینقْضُ ا

مقتضى موثقۀ السماعۀ ما قدمناه من عدم انتقاض طهارتهما ببولهما «: 231، ص6، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 4

 ». وغائطهما وأن الناقض هو الحدث المتعارف الذي یتوضأ منه

 ». هما فإنه لا صلاة إلا بطهور... وإنما تخصص أدلۀ النواقضأنک عرفت إنا نلتزم بأدلۀ الاشتراط فی حق«: . همان5

: باب حکم 19، ابواب نواقض الوضوء، باب298، ص1، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 6

 . 4صاحب السلس والبطن...، ح

 ». لأن طریق الشیخ إلى العیاشی ضعیف«: 218، ص6، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 7

: باب حکم 19، ابواب نواقض الوضوء، باب297، ص1، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 8

 . 3صاحب السلس والبطن...، ح

 . 1043الصلاة و حدوده، باب صلاَةِ المْریِضِ..، ح ، ابواب363، ص1، جمن لایحضره الفقیهقمى، صدوق، محمد بن على بن بابویه؛ . 9

 : فالمظنون بل المطمئن به أنها بأجمعها أو ببعضها منقولۀ بالمعنى218، ص6، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 10

)www.malolan.com( دفتر فرهنگ معلولین



  نماز معلولان بر اساس فقه شیعه  72
  

 این ١.لازم نیسـت در حـین نمـاز وضـو بگیـردکنـد کـه  بر این دلالت میروایت دیگر، 
ً
کـه روایـت خصوصـا

مَّ ی«مشتمل بر 
ُ
 ث

ُ
أ

َّ
تِهِ  یرْجِعُ فِ یتَوَض

َ
تِهِ  یبْنِـی«ضعیف السند است و برعکس، روایت » صَلا

َ
ـی صَـلا

َ
کـه » عَل

  کلمه یرجع ندارد، به دو سند مختلف نقل شده است. 

ـمَّ ی« روایـتدلالـت پـذیرش ی از ضـعف سـند و همچنـین پوشـ بر فرض چشماما 
ُ
 ث

ُ
ـأ

َّ
 یرْجِـعُ فِـیتَوَض

 
َ

 ی« تـوان موثقه سماعه می این روایت با روایات دیگر از جمله ، در تعارض٢آنو عمل به لفظ  »تِهِ صَلا
ُ
ـأ

َّ
تَوَض

مَّ 
ُ
ءٌ ابْتُلِـ«با این کلمه است که: چراکه موثقه سماعه . کردحمل بر استحباب را » رْجِعُ یث

َ
 بَـلا

َ
لِـك

َ
مَـا ذ

َّ
إِن

َ
 یف

 
َ

لا
َ
 یعِ یبِهِ ف

َّ
حَدَثِ ال

ْ
 مِنَ ال

َّ
 مِنْهُ ی یذِ دَنَّ إِلا

ُ
أ

َّ
اری واجب نیسـت یگوید وضو برای احداث غیر اخت می و ٣»تَوَض

و لازم نیست اعاده کند. پس روایت تجدید وضو در حین نماز در کنار روایت عـدم لـزوم اعـاده، حمـل بـر 

    ٤استحباب خواهد شد.

 این روایات در مبطون آمده و در مسلوس نمی
ً
  استفاده کرد. توان حکم به تجدید وضو را  ثالثا

اما دلیل سوم ایشان در مورد روایات مسلوس، باید گفـت ایـن روایـات همچنـان کـه بسـیاری از فقهـا 

کـه بـرای ایـن دسـته از مکلفـین، طهـارت شـرط نیسـت و یـا است این مطلب اند ظاهر در  تصریح کرده

ی کلیـه پذیرفتـه یا اگـر ایـن کبـرا ٥شود. غیر اختیاری موجب نقض طهارتشان نمی حدثلااقل بگوییم 

کنـد و هرچنـد در اثنـاء  کند که بعد از قرار دادن خریطه، نمـاز را اقامـه می نشود، لااقل بر این دلالت می

  ٦دهد. نماز حدثی بیاید یا نه، به نماز ادامه می

 ضـعیف و بنـابراین  ٧دلیل چهارم ایشان روایت رباط هـم کـه مـورد اشـاره محقـق نراقـی بـوده،
ً
سـندا

راکه مشتمل بر موسی بن عمر بن یزید است که توثیق نشده است. همچنـین بـا توجـه چ ٨مردود است.

                                                        
ویحتمل قریبا أن معنى الروایۀ : «390ص، 2، جهرةالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطابحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، . 1

أن المبطون یبنی على صلاته یعنی لا یقطعها بالحدث الواقع فی أثنائها، » یبنی على صلاته و صاحب البطن الغالب یتوضأ ویبنی على صلاته«

 ». وقوله فی الأخیرة یتوضأ یعنی قبل الدخول فی الصلاة

یتوضأ ثم یرجع فی صلاته : «391، ص2، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةبن ابراهیم،  بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد. 2

 ». ، فهی صریحۀ فی کون الوضوء فی اثنا الصلاة للفظ الرجوع واتمام»فیتم

لاَ : باب... 7باب، ابواب نواقض الوضوء، 266، ص1، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 3

،...افعر ضوُءْالو ُ9ح ینقْض . 

لا بد من حملها على الاستحباب، لأن ظهور التعلیل فی العموم فی : «218، ص6، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 4

فی شی ء من الأحداث غیر الاختیاریۀ أقوى من قوله فی موثقۀ سماعۀ: إنه بلاء ابتلی به و لا یعیدن حیث یدلّ على عدم وجوب الوضوء 

 ». یتوضأ ثم یرجع«ظهور الأمر فی الوجوب فی قوله فی الأخیرة: 

للعموم المقتضی للعفو من محدثیۀ ما صدر منه : «... 50ص، تعلیقۀ استدلالیۀ على العروة الوثقىعراقى، آقا ضیاء الدین، على کزازى، . 5

  »بول المسلوس غیر ناقض لوضوئهفقد دلتنا الموثقۀ على أن «: 216، ص6ج ،موسوعۀ الإمام الخوئی؛ »لمرضه

لا یخفى أن الروایات الواردة : «391، ص2، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةبحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، . 6

 ». ة بطهارة من الحدث والخبث، فاجأه الحدث فی أثنائها أم لافی السلس تضمنت أنه بعد وضع الخریطۀ یصلی وإن کان قد دخل فی الصلا

 . 223ص، 2ج، مستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀنراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، . 7

ی غیر روایۀ أبی سعید القماط... وه: «95ص، 1، جغنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرامگیلانى، میرزاى قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، . 8

 ». واضحۀ السند... فلأنّ فیها موسبن عمر بن یزید ولم یوثق، وابن سنان والظاهر أنه محمد وهو ضعیف
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    ١رود که مربوط به نوافل باشد. به متن روایت، احتمال آن می

نماز بدون طهارت برای شـخص بیمـار و معلـول،  ةاین است که در روایات مذکوره و مجوز اشکال آخر 

 
ً
تفکیک حکـم بـه مـلاک حـرج ره قرار نگرفته است. پس نداشته و مورد اشاعسر و حرج مدخلیتی اصلا

    ٢دلیل روایی ندارد.

 «البته شاید بتوان از این اشکال پاسخ داد که کلمات 
َ
هف

ّ
رِ  الل

ْ
عُذ

ْ
ی بِال

َ
وْل

َ
ءٌ ابْتُلِـ«و » أ

َ
 بَـلا

َ
لِك

َ
مَا ذ

َّ
إِن

َ
» بِـهِ  یف

این معنای احتمـالی باشـد،  اما استفاده اینکه حکم دائر مدار ٣گویا عسر و حرج مکلف را در نظر گرفته،

  رسد.  مشکل به نظر می

انـد، روایـات وجـوب طهـارت  ضمن همه آن چه گذشت، و همچنان که صـاحب جـواهر اشـاره کرده

نسبت به روایات باب، مانند مطلق و مقید یا عام و خاص است و هرچند خـاص و مقیـد انـواع و اقسـامی 

بعضی دانست. پس تفکیک حکم خاص و مقیـد بـه  توان حکم را برای بعضی دون داشته باشد ولی نمی

    ٤عسر و حرج، دلیلی ندارد.

یا تـیمم کنـد. وضو تجدید چند عسر و حرج نباشد، باز هم لازم نیست در میان نماز  پس در نتیجه هر

 اولیـه بـا همـین وضـویبایست وضوی مجـدد بگیـرد یـا  و یا نمازهای بعدی، می نماز بعدیو اما آیا برای 

   کافی است؟

لاصـلاة الا «کـه رفـع یـد از حـدث بـودن بـول و... و  ٥انـد مشهور بر لزوم تجدید وضـو اسـتدلال کرده

از ایـن  ٨و یـا ضـرورت، ٧فلـذا فقـط بـه میـزان اتفـاق فقهـا ٦به وسیله روایـات بـاب مشـکل اسـت» بطهور

 غیـرشود. ضمن اینکه همانطور کـه در ادامـه خواهـد آمـد، ایـن دسـته، حـدث  عمومات صرف نظر می

                                                        
وهو مع الضعف والاشتمال على سهو : «583ص، 1، جکشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکاماصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن، . 1

 ». النوافل المکتوبۀ علیه وآله یحتمل ما مر من اللهّالنبی صلى 

 ». وأما التفکیک بین ما قبل الحرج وبعده فهو مما لم یقم علیه دلیل: «222، ص6ج، موسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 2

شقۀ المفهومین من الحرج والم: «388، ص2، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةبحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، . 3

 ». سبحانه بالعذر وأنه بلاء ابتلى به اللهّأولویۀ 

فهی من قبیل المطلق والمقید أو العام والخاص، فیحمل علیه : «321ص، 2، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامنجفى، محمد حسن، . 4

 ». وإن کان الخاص ذا أفراد، فلا وجه لحمله على بعض الأحوال دون بعض

طوسى، ابوجعفر، ؛ »فلا یجمع بین صلاتین فما زاد بوضوء: «319، ص2، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامفى، محمد حسن، نج. 5

عاملى، شهید ؛ 163، ص1ج، المعتبر فی شرح المختصرحلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، ؛ 249، ص1، جالخلافمحمد بن حسن، 

جامع المقاصد فی شرح ؛ عاملى، کرکى، محقق ثانى، على بن حسین، 201، ص2ج، أحکام الشریعۀ ذکرى الشیعۀ فیاول، محمد بن مکى، 

 . 234، ص1، جالقواعد

المنضم » لا صلاة إلاّ بطهور«فالجرأة على رفع الید بها عن عموم : «418ص، 2، جکتاب الطهارةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، . 6

 ». کلإلى عموم أدلۀّ حدثیۀ البول مش

أن البول حدث فیعفى منه عن ما وقع الاتفاق علیه، : «163، ص1ج، المعتبر فی شرح المختصرحلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، . 7

 . »وهو الصلاة الواحدة... وکذا المبطون... وهو یفعل کمن به السلس من تجدید الوضوء لکل صلاة

حجۀ المشهور: عموم ما دل على : «91ص، 1، جغنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرامحسن، گیلانى، میرزاى قمی، ابوالقاسم بن محمد . 8

 ». الوضوء بحدوث الحدث، خرج عنه حال الصلاة للضرورة، وبقی الباقی
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  ١.دانند برای نماز بعدی لازم میفلذا تجدید وضو را ، دانند ناقض وضو میرا اختیاری 

انـد عـلاوه بـر اینکـه دلیلـی بـر تجدیـد وضـو در میـان  در مقابل برخی دیگـر از فقهـا، بـر ایـن عقیده

تِهِ  یبْنِ ی«، از روایاتی مانند صحیحه محمد بن مسلم: ٢نیست
َ

ی صَلا
َ
زم: یـا صـحیحه منصـور بـن حـا» عَل

» 
َ
هف

ّ
رِ  الل

ْ
عُذ

ْ
ی بِال

َ
وْل

َ
رِ یأ

َ
 خ

ُ
 یجْعَل

ً
ة

َ
بَ «و یا  ٣»ط

َ
ل

َ
هما غ

ّ
هه فیعل الل

ّ
عفو از حـدث غیراختیـاری و » أولی بالعذر الل

 از لفظ عـذر در خبـر منصـور بـن حـازم،  ٤شود. عدم لزوم تجدید وضو در میان نماز استفاده می
ً
خصوصا

قی اسـت. امـا در ایـن میـان، صـحیحه حریـز و موثقـه شود چرا که عذر بـا کفایت وضوی اولیه معلوم می

  کند.  سماعه به طور خاص بر این معنی دلالت می

 «در صحیحه حریز که در گفتار قبل نیز آمده، امام فرموده است: 
ُ

جُـل ـانَ الرَّ
َ
ا ک

َ
 وَ یإِذ

ُ
بَـوْل

ْ
ـرُ مِنْـهُ ال

ُ
ط

ْ
ق

انَ حِ 
َ
ا ک

َ
مُ إِذ  کِ یالدَّ

َ
ذ

َ
خ

َّ
ةِ ات

َ
لا  وَ جَعَ ینَ الصَّ

ً
 فِ سا

َ
 یل

َ
هُ عَل

َ
ق

َّ
مَّ عَل

ُ
 ث

ً
نا

ْ
ط

ُ
ـرَهُ فِ یهِ ق

َ
ک

َ
 ذ

َ
ل

َ
دْخ

َ
ی یـهِ وَ أ

َّ
ـمَّ صَـل

ُ
جْمَـعُ یهِ ث

 یبَ 
َ
ت

َ
لا عَصْرِ ینَ الصَّ

ْ
هْرِ وَ ال

ُّ
هْرَ وَ ینِ الظ

ُّ
رُ الظ

ِّ
خ

َ
امَتَ یؤ

َ
انٍ وَ إِق

َ
ذ

َ
عَصْرَ بِأ

ْ
 ال

ُ
ل رِبَ وَ ینِ وَ یعَجِّ

ْ
مَغ

ْ
رُ ال

ِّ
خ

َ
ـاءَ یؤ

َ
عِش

ْ
 ال

ُ
ـل عَجِّ

انٍ 
َ

ذ
َ
امَتَ بِأ

َ
 فِ ینِ وَ یوَ إِق

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
عَل

ْ
بْحِ  یف انـد  آورده ٧در مـدارک و سـید ٦همانطور که علامـه در منتهـی، ٥»الصُّ

دلالت این صحیحه در این است که دو نماز با یک وضو جمع شود. اما روایات دیگر از ایـن جهـت مطلـق 

  ٨نماز با یک وضو داد. بایست گفت به جمع دو هستند. و طبق قاعده حمل مطلق بر مقید عمل، می

در اشکال بر صحیحه حریز آورده شده این روایت توسط مشهور اعـراض شـده، و ممکـن اسـت 

تواند  یا شخصی که نمی ٩تواند به اندازه دو نماز خود را حفظ کند روایت در مورد کسی باشد که می

کند و  وضو صحبتی نمی در اثناء نماز وضو بگیرد و حدثش استمرار دارد. ضمن اینکه روایت راجع به

                                                        
 ». ة الوضوء لکل صلاةحیث إنا تحفظنا على دلیل الناقضیۀ فلا بد من إعاد«: 221ص، 6، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 1

من به سلس البول فیجوز له أن یصلى بوضوء واحد صلوات : «68، ص1، جالمبسوط فی فقه الإمامیۀطوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن، . 2

 . »کثیرة لأنه لا دلیل على تجدید الوضوء علیه

: باب حکم 19، ابواب نواقض الوضوء، باب297، ص1، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 3

 . 2صاحب السلس والبطن...، ح

أولى  اللهّعلیه ف اللهّما غلب «و الأوفق بقاعدة : «416ـ413، صص2، جکتاب الطهارةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، . 4

 ». بها المعذوریۀ فی حدثیۀ ما یقع فی الصلاة ) العفو عما یتقاطر من البول بغیر اختیاره،... فهی قابلۀ لأن یثبت2ح»(بالعذر

: باب حکم 19، ابواب نواقض الوضوء، باب297، ص1، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 5

 . 1صاحب السلس والبطن...، ح

الحقّ عندي انهّ یجمع بین الظهّر و العصر : «137، ص2، جمنتهى المطلب فی تحقیق المذهب، حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى. 6

 »بوضوء واحد، و بین المغرب و العشاء بوضوء، و یفرد الصبح بوضوء، و إذا صلىّ غیر هذه وجب تجدید الطهّارة لکلّ صلاة

ع بین الفریضتین ظاهر فی فإنّ الجم: «243، ص1ج، مدارك الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلامعاملى، محمد بن على موسوى، . 7

 ». کونهما بوضوء واحد،... إلاّ أنّ تعدد الوضوء بتعدد الصلاة مطلقا أولى

ومقتضى القاعدة حمل مطلق : «388، ص2، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةبحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، . 8

 ». الأخبار على مقیدها

وفیه احتمال أن یکون فیمن یمکنه : «580، ص1، جکشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکامندى، محمد بن حسن، اصفهانى، فاضل ه. 9

 ». التحفظ مقدار الصلاتین
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و فقط بیان حکم خبث را دارد که در بین نماز نیاز به طهارت  ١از این جهت در مقام بیان نبوده است.

  از خبث نیست. 

گونه پاسخ داد کـه صـحیحه حریـز مـورد اعـراض نیسـت همچنـان کـه برخـی  توان اشکال را این می

و برخـی  ٣اند. آن را ظـاهر در همـین معنـا دانسـتهو بعضی  ٢بزرگان در این مسأله بر آن استدلال داشته،

و قـول مرحـوم عراقـی نیـز کـه حـدث غیـر  ٤انـد، دیگر از فقها نیـز در مسـائل دیگـر از آن اسـتفاده کرده

 مستند به همین روایت و موثقه سماعه است. و ایـن نشـان  اختیاری را ناقض طهارت نمی
ً
دانند، احتمالا

 بر فرض اعراض، اعراض مانع حجیت نیست. از عدم اعراض و ظهور روایت در ای
ً
  ن معنا دارد. و ثانیا

طِ « گوید موثقه سماعه نیز می
ْ

ق
َ
هُ ت

َ
ذ

َ
خ

َ
تُهُ عَنْ رَجُلٍ أ

ْ
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َ
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ُ
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َ
ـا غ ـا دَمٌ وَ إِمَّ  یـإِمَّ

َ
ـال

َ
رُهُ ق

 
ْ
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َ
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َ
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ْ
 وَ ل

ً
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َ
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ْ
 وَ ل

ْ
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َّ
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َ
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َ
لِك

َ
مَا ذ

َّ
إِن

َ
 ف

ِّ
  یابْتُلِ  صَل

َ
لا

َ
ـذِ یعِ یبِهِ ف

َّ
حَدَثِ ال

ْ
 مِنَ ال

َّ
 مِنْـهُ ی یدَنَّ إِلا

ُ
ـأ

َّ
و  ٥»تَوَض

و  ٦شـود وضو برای شخص مریض و ناتوان، بـا خـروج بـول و... باطـل نمـیکند که  بر این معنا دلالت می

حب بول و... غیر اختیاری، برای وی حدث محسوب نشده، بلکه همچنان که بسیاری از فقها مانند صـا

ـهو آیـت  ١آقاضیاء عراقـی ٩صاحب جواهر، ٨میرزای قمی، ٧حدائق،
ّ
از ایـن روایـت اسـتفاده  ٢خـویی الل

                                                        
 . 571ص، 2ج، مستمسک العروة الوثقى. حکیم، سید محسن طباطبایى، 1

. البته ایشان صحیحه حریز را در مورد 138، ص2ج ،منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى. 2

و أما المبطون فإنهّ یجدد الوضوء لکلّ صلاة، لا یجمع بین صلاتی فرض، لأنّ الغائط «دانند و در مبطون، منع از جمع کرده است:  مسلوس می

 »حدث، فلا یستباح معه الصلاة إلاّ مع الضرّورة

فإنّ الجمع بین الفریضتین ظاهر فی : «242، ص1ج، لأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلاممدارك اعاملى، محمد بن على موسوى، . 3

الظاهر منها ما : «93ص، 1، جغنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام؛ گیلانى، میرزاى قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، »کونهما بوضوء واحد

 ». استدل به

فیتخذ السلس کیسا، و یجعل فیه قطنا : «257، ص1، جذکرى الشیعۀ فی أحکام الشریعۀحمد بن مکى، عاملى، شهید اول، م. به عنوان نمونه: 4

؛ اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن »و یدخل الذکر فیه، و کذا لو کان یقطر منه دم، لنص الصادق (علیه السلام) على ذلک فی البول و الدم

یجب علیه التحفظ من تنجس ثوبه أو سائر بدنه بالبول أو الغائط بنحو ما فی : «583ص، 1، جکشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکامحسن، 

أما وجوب الاستظهار بالشداد فلَما رواه : «163، ص1، جالمعتبر فی شرح المختصرحلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، ؛ »صحیح حریز

هکذا المسلوس فی بعض الأحوال هذا ما أفاده فی نجاة العباد و یدل على : «... 119، صالصلاة کتاب؛ یزدى، عبد الکریم حائرى، »حریز

 ». الحکم المذکور فی المسلوس صحیحۀ حریز إذا کان الرجل یقطر منه البول و الدم

ا لَ: باب... 7، ابواب نواقض الوضوء، باب266، ص1، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 5

،...افعر ضوُءْالو ُ9ح ینقْض . 

 . »فقد دلتنا الموثقۀ على أن بول المسلوس غیر ناقض لوضوئه«: 215، ص6، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 6

بحرانى، آل عصفور، شود:  دانند که تقطیر در مورد شخص بیمار، حدث محسوب نمی . صاحب حدائق نیز این روایت را ظاهر در این می7

وکیف کان فهی ظاهرة فی کون التقطیر لیس حدثا : «389، ص2، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةیوسف بن احمد بن ابراهیم، 

 ». بالنسبۀ إلیه

اى قمی، ابوالقاسم بن گیلانى، میرزدانند:  را قوي می» من الحدث الذي یتوضأ منه«. میرزاي قمی استفاده معنی حدث اختیاري از جمله 8

 . »فتحصل قوة لقوله: «92ص، 1، جغنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحراممحمد حسن، 

فإن الظاهر أن المراد بالحدث الذي یتوضأ منه ما کان خارجا : «320، ص2، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامنجفى، محمد حسن، . 9

 . »على حسب المعتاد
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یعنی اختیاری باشد. از جمله به این دلیـل کـه » یتوضأ منه«اند، اعاده وضو فقط از حدثی باشد که  کرده

از ذمـه ایشـان سـاقط اگر حدث غیراختیاری قاطع نماز باشد، پس اینهـا قـادر بـه تکلیـف نمـاز نبـوده و 

پس حدث غیراختیاری برای این بیماران قاطع نماز محسوب نبوده و وضـوی اولیـه بـرای نمـاز  ٣شد. می

  ٤کند. و نمازهای بعدی، مادامی که حدث اختیاری صورت نگرفته، کفایت می

اثنـاء گوید ممکن است منظور امام عدم اعاده وضـو در  مرحوم نراقی در رد استدلال به این روایت می

اما بر فرض که این معنی برداشت شود، بایـد گفـت پـس روایـت مخـالف نظـر خـود مرحـوم  ٥نماز باشد.

    ٦اند. نراقی خواهد بود که حکم به لزوم تجدید وضو در صورت عدم عسر و حرج در حین نماز کرده

و  را بـر حـدث متعـارف »توضـأ منـهی یحـدث الـذال«فرماید بـرای اینکـه  همچنین مرحوم حکیم می

    ٧اختیاری حمل کنیم نیاز به قرینه دارد در حالی که این قرینه وجود ندارد.

الحـدث «توان گفت علاوه بر اینکه اگر معنی حدث اختیاری از کلمـه  در جواب این اشکال می

شود: این شخص  برداشت نشود، کلام امام لغو خواهد بود. چراکه معنی این می» الذی یتوضأ منه

ای قرار دهد و وضو بگیرد  شود، خریطه اختیاری (دم و بول و...) از او خارج میمریض که حدث غیر 

و نماز بخواند که این بلای است که گریبان او را گرفته و لازم نیست وضو را اعاده کند مگر برای هر 

بایست وضو  برای هرگونه حدث اختیاری و غیر اختیاری می«حدث اختیاری و غیر اختیاری، یعنی 

در حالی که این جمله نیاز به بیان نداشت. ضمن اینکه حکم به نماز خواندن بـرای ». ده کندرا اعا

شود  این شخص معنی ندارد. چراکه او ممکن است نتواند برای هر بولی که بدون اختیار خارج می

  تحصیل وضو داشته باشد. 

» یبنی علـی صـلاته«ت این مطلب به ضمیمه روایات دیگر از جمله صحیحه حریز در مسلوس و روایا

  که حدث غیر اختیاری ناقض وضو نیست.  کند یمدر مبطون معلوم 

الحـدث «علاوه بر این، همانطور که در بالا آمد، بسـیاری از فقهـا معنـی حـدث اختیـاری را از جملـه 

ل اند و اشکال در ظاهر این روایات و تأویل آنها، موجب انسـداد بـاب عمـ استفاده کرده» الذی یتوضأ منه

  به ظواهر به مجرد احتمال است. 

                                                                                                                     
للعموم المقتضی للعفو من محدثیۀ ما صدر منه : «... 50ص، تعلیقۀ استدلالیۀ على العروة الوثقىء الدین، على کزازى، عراقى، آقا ضیا. 1

 . »لعموم ما غلب ...،الاکتفاء بوضوء واحد ولو لصلوات متعددة: «49؛ همان، ص»لمرضه

 . 216ص، 6، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 2

أن الحدث غیر قاطع فی حقهما إذ لو کان قاطعا فی حقهما أیضا : «213، ص6، جموسوعۀ الإمام الخوئی، سید ابوالقاسم موسوى، . خویى3

 »سقطت عنهما الصلاة لعدم تمکنهما عن الصلاة المأمور بها

الاکتفاء بوضوء واحد ولو لصلوات متعددة  الأقوى... : «49، صتعلیقۀ استدلالیۀ على العروة الوثقى، عراقى، آقا ضیاء الدین، على کزازى. 4

 ». فضلا عن صلاة واحدة ما دام لم یصدر منه حدث طبیعی

إذ لعله علۀ للعفو عن الخبث أو عن الحدث فی : «222ص، 2ج، مستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀنراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، . 5

 . »الأثناء

 . 221ص، 2ج، ند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀمستنراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، . 6

 . 571ص، 2ج، مستمسک العروة الوثقى. حکیم، سید محسن طباطبایى، 7
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 می اما پس از بحث
ً
 ضـعیف و  هـای طـولانی و در نتیجـه مختصـرا

ً
گـوییم اگـر روایـت سـماعه را سـندا

پس مدلول صحیحه حریز و روایات عذر و ابـتلاء، معمـول  ١مقطوع بدانیم و از عمل به آن منصرف شویم،

حـدث بـدانیم، بلکـه در مقـام بیـان حکـم خبـث  بها خواهد بود. و اگر صحیحه حریز را فاقـد دلالتـی در

ـهإن «یا بگوییم فقط در مسلوس آمده، پس در مبطـون روایـات عـذر:  ٢باشد،
ّ
و ابـتلاء: » اولـی بالعـذر الل

بتُلی به«
ُ
مانـد، و طبـق دلالـت روایـات عـذر،  بـاقی می» یَبنی علی صلاته«، و همچنین روایات »أنه بلاءٌ ا

ز یـا بعـد از نمـاز، دائـر مـدار عـذر مکلـف اسـت و بـا توجـه بـه عـذر وی، حکم تجدید طهارت در اثناء نما

، لااقـل عفـو از یـک نمـاز قابـل برداشـت »یَبنی علی صـلاته«یابد. ولی از روایات  حکمش نیز توسعه می

بایست تجدید طهارت کند. همچنـان کـه در ایـن دسـته از  خواهد بود. و برای نماز بعدی، اگر بتواند می

آمده اسـت. پـس طبـق مسـتفاد از مجمـوع روایـات، در مبطـون » توضأ و یبنی علی صلاتهی«روایات نیز 

تـوان حکـم بـه  شود و در خصوص مسلوس، با توجـه بـه صـحیحه حریـز می عفو از یک نماز برداشت می

  جمع نماز و عفو از دو نماز برای وی داد. 

    کسی که حدثش مستمر است: مورد سوم.

و حتـی زمـانی شـود،  مانند بول و... مستمر بوده و قطـع نمی حدثکه  ای است اگر معلولیت به گونه

 همه فقها حکم به عدم نیاز به تجدیـد وضـو در اثنـاء نمـاز داده
ً
انـد. چـه از  برای انجام وضو ندارند، تقریبا

چراکـه طبـق آن  ٤ای برای تجدیـد وضـو متصـور نیسـت. چون فایده ٣حدث بول و چه غائط و ریح باشد،

بایست انجام دهـد تـا طهـارت را در افعـال  ص ناتوان، اگر بتواند در اثناء وضو بگیرد میچه گذشت، شخ

توانـد  نماز حفظ کند، در حـالی کـه چنـین شخصـی کـه حـدثش مسـتمر اسـت، در هـیچ صـورت نمی

و همچنـان  ٥انـد. طهارت را در افعال حفظ کند. پس در نهایت حکم به لزوم وضو برای نمـاز بعـدی کرده

ته دیگر از فقها نیز قائل به عدم لزوم تجدیـد طهـارت بـرای حـدث غیراختیـاری هسـتند. که گذشت دس

 طبق مبانی مورد دوم، یک وضو برای هر نماز یا یک وضـو بـرای همـه نمازهـا 
ً
پس برای این دسته، تقریبا

  ٦البته مادام که حدث اختیاری صورت نگرفته، حکم شده است.

                                                        
 » أکثر الأصحاب لم یعملوا به لضعفه: «198، ص1ج روضۀ المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه،اصفهانى، مجلسى اول، محمد تقى، . 1

 . ... »إذ لعله علۀ للعفو عن الخبث: «222ص، 2ج، د الشیعۀ فی أحکام الشریعۀمستننراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، . 2

أن موضع الخلاف ما إذا شرع فی : «244، ص1، جمدارك الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلامعاملى، محمد بن على موسوى، . 3

کالسلس فی وجوب تجدید الوضوء لکل صلاة، والعفو عما یقع من الصلاة متطهرا ثم طرأ الحدث فی الأثناء، أما لو کان مستمرا... أنه (مبطون) 

؛ 163، ص1، جحلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر؛ »ذلک فی الأثناء لمکان الضرورة. ولا ریب فی ذلک

 . 421، ص2، جکتاب الطهارةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، 

 ». لانتفاء فائدة التجدید أو کونه حرجیا: «569، ص2ج، مستمسک العروة الوثقىایى، . حکیم، سید محسن طباطب4

 ». فإن الظاهر فیه أنه یتوضأ مرة واحدة لکل صلاة کالمسلوس: «325ص، 2، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 5

له أن یصلِّی صلوات عدیدة بوضوء واحد، و أنه بحکم المتطهر إلى : «210ص، 6، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 6

لیس علیه الوضوء لصلاة أخرى، إلا أن : «45، ص1، جمنهاج الصالحینتبریزى، جواد بن على، ؛ »أن یجیئه حدث آخر من نوم أو نحوه

 ». یحدث حدثا آخر، کالنوم و غیره، فیجدد الوضوء لها
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  مسأله دوم: رفع عذر

بـه نماز را از زمـان طهـارت  دارد، اگرمکلفی که زمانی برای نماز با طهارت مسأله قبل، در مورد اول از 

تأخیر انداخت و در آخر وقت به صورت نماز معذور و بدون طهـارت خوانـد، نمـازش صـحیح اسـت. چـرا 

چـرا  ١است. هرچند ممکن است گفته شود وی گنـاه کـردهو معذور که در این زمان، راهی دیگر نداشته 

  ٢.، تفویت کرده و بدون طهارت خواندکه بر او واجب بودهحالتی نماز را از که 

در دو مورد گذشته نیز که شخص معلول زمانی برای اقامه نماز بـا رعایـت طهـارت نداشـته و خـودش 

شود، بر حسب وظیفه خود و نماز را بدون رعایت طهارت انجـام داده اسـت. امـا اگـر  داند خوب نمی می

وب شد آیا باید اعاده کند؟ اگر اشکال شود که تکلیـف نمـاز بـدون طهـارت بـرای ایـن در وقت حالش خ

شخص حکم ظاهری نیست، بلکه همچنان کـه در جـای جـای کتـب فقهـا اشـاره شـده، حکـم واقعـی 

معصـوم بـرای شـخص نـاتوان در رعایـت طهـارت در اخبـار امـام حکمـی کـه  ٣ثانوی و اضطراری است.

  ن در این صورت هم نیاز به اعاده ندارد. . بنابرایفرمود استمتعدده 

توان گفت تکلیف ثانویه بر دو گونه است: یا بـه نحـو انقـلاب تکلیـف اسـت و یـا بـه نحـو  در پاسخ می

اضطرار محض. اگر به نحو اول باشد، چون تکلیف منقلب به تکلیف ثـانوی شـده اسـت، پـس انجـام آن 

روسـت کـه  باشـد، بایـد اضـطرار ثابـت شـود. و از اینجایز و مقبول است؛ اما اگر به نحو اضـطرار محـض 

بایست صبر کرد تا اضطرار و عذر معلوم شود. و بحث ما نحـن فیـه از نـوع دوم اسـت. و  شود می گفته می

    ٤شود وی معذور نبوده و تحت حکم ثانویه مضطر نبوده است. پس از رفع عذر، معلوم می

ظـن و احتمـال نمـاز بـا طهـارت نـدارد و فقـط همچنین در موارد مسـأله قبـل، اگـر شـخص یقـین و 

بایسـت  شود، در ایـن مـورد گفتـه شـده می دهد در زمان دیگر حدث کمتری از او خارج می احتمال می

در حالی کـه اگـر بپـذیریم روایـات بـاب، ادلـه ناقضـیت حـدث غیـر اختیـاری را  ٥آن زمان را رعایت کند.

                                                        
گناه نکرده است چراکه تفویت قدرت، تفویت واجب نیست بلکه تفویت شرط وجوب است، و تفویت شرط ممکن است گفته شود وي . 1

ه لیکون المأمور به التام مشروطا وجوب: «567، ص2ج، مستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، وجوب، موجب عقاب نیست: 

 ». ت القدرة لیس تفویتا للواجب، بل هو تفویت لشرط الوجوب، فلا یکون معصیۀه بالعجز عن التام، فتفویوالناقص مشروطا وجوب، بالقدرة

، 2ج، مستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، ؛ 211ص، 6، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 2

 ». لتفویته للمأمور به التام: «566ص

لأن الصلاة مع الحدث فی حقهما... هی صلاة عذریۀ بدلاً عن : «210، ص6، جوعۀ الإمام الخوئیموس. رك: خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 3

، 2ج، مستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، ؛ »الصلاة المأمور بها على وجه التمام،... فیقتصر على المأمور به الاضطراري

فمقتضى جمیع ذلک ثبوت تکلیف واقعی فی حال عدم إمکان إیصال التکلیف «: 72، ص2، جشرح العروة الوثقی، حائري، مرتضی؛ 566ص

ء الأولی المشتمل على المصلحۀ التامۀ، و لا ریب أنّ مقتضى ذلک الإجزاء، لا من باب إجزاء الحکم الظاهري عن الواقع، بل من باب إجزا

 ». الحکم الواقعی الثانوي عن الواقعی

ولعل التفصیل فی الأعذار بین ما یستظهر منها أنها من قبیل : «324ص، 2، جلام فی شرح شرائع الإسلامجواهر الک. نجفى، محمد حسن، 4

ول انقلاب التکلیف وصیرورتها تکلیفا ثانیا وبین ما یستظهر منها أنها اضطراریۀ محضۀ کصلاة المکتوف ونحوه لا یخلو من قوة، فیجوز فی الأ

 ». دون الثانی

وکذا الحال فی الفترة التی هی أخف إذا کان یمکنه إیقاع بعض : «576، ص2ج، مستمسک العروة الوثقىطبایى، . حکیم، سید محسن طبا5

 ». الصلاة فیها مع الطهارة، لأنه مأمور بایقاع الصلاة فیها
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اگر روایات عذر و ابتلاء و یـا جعـل خریطـه و... را  زنند و نقض حدثی صورت نگرفته است، و تخصیص می

  بپذیریم پس باز هم حدث کمتر و بیشتر معنی ندارد. 

  مسأله سوم: تطهیر خبث

تمام آن چه بحث شد پیرامون حدث اعم از بول، غائط و ریح بوده که ناقض وضو بـرای شـخص سـالم 

صـحت نمـاز مشـروط بـه طهـارت ، شود. چراکه همانطور که در گفتار دوم بحـث آن گذشـت شمرده می

. اما حکم نماز شـخص معلـول از جهـت خبـث و نجاسـت لبـاس او چگونـه اسـت؟ در بدن و لباس است

  ابتدا خبث ناشی از بول و غائط به طور جدا بحث شده و سپس خبث ناشی از دم خواهد آمد. 

و لازم اسـت بـا طهـارت البته قبل از نماز، تحت اطلاقات اشتراط طهارت در لباس و بدن قرار داشـته 

 با حالت مذکور در روایت با خریطه و کیس وارد نماز شود. 
ً
  و نهایتا

فقها مدلول روایات مسلوس و روایات عذر و بلاء را جواز دخول در نمـاز، فقـط بـا همـان حالـت کـه در 

البتـه  ١داننـد. روایت آمده به صورت حفظ از نجاست بدن و لباس بـا اسـتفاده از خریطـه، کـیس و... می

تحفظ و نگهداری شخص از نجاست، در حد امکان و توانایی بدون مشقت و سختی واجب بـوده و مـازاد 

هإن «بر آن، به دلایلی از جمله 
ّ
البته طبـق قاعـده  ٢عفو شده است.» أنه بلاء ابتلی به«یا » اولی بالعذر الل

ولـی بـه  ٣ز هم باید واجـب باشـد.اگر تطهیر موضع از خبث در میان نماز باعث باطل شدن نماز نشود، با

 روایـات مسـلوس و... کـه اند،  در میان نماز سخن نگفتهموضع از تطهیر دلیل روایات باب که 
ً
و مخصوصا

شـود تطهیـر بـرای یـک نمـاز  گفتـه می ٤کند، امر به قرار دادن خریطه برای حفظ از سرایت نجاست، می

رت گیـرد. در مـورد مبطـون نیـز، از آن جـا کـه در بایست تطهیر صو کند و برای نماز بعدی می کفایت می

هممّا غلب «روایات حدث غیر اختیاری را 
ّ
پـس  ٥شـود. دانسته، مبطـون نیـز ملحـق بـه مسـلوس می» الل

به بدن و لباس جلـوگیری کننـد و قبـل از نمـاز  واجب است این اشخاص در حد امکان از تعدی نجاست

  .  نیز خود را تطهیر کنند

                                                        
لس و المبطون یستظهر، و کذلک الس: «257، ص: 1، جذکرى الشیعۀ فی أحکام الشریعۀعاملى، شهید اول، محمد بن مکى، . به عنوان نمونه: 1

؛ »مفیتخذ السلس کیسا، و یجعل فیه قطنا و یدخل الذکر فیه، و کذا لو کان یقطر منه دم، لنص الصادق (علیه السلام) على ذلک فی البول و الد

ى بن محمد امین دزفولى، مرتض؛ 388، ص2، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةبحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، 

؛ خویى، سید ابوالقاسم 274، ص»العروة الوثقى فیما تعم به البلوى«؛ یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، 420، ص2، جکتاب الطهارةانصارى، 

 )574ص، 2ج، مستمسک العروة الوثقى؛ حکیم، سید محسن طباطبایى، 227، ص6، جموسوعۀ الإمام الخوئیموسوى، 

مع وجوب التحفظ من : «... 388، ص2، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةیوسف بن احمد بن ابراهیم، بحرانى، آل عصفور، . 2

 ». سبحانه بالعذر وأنه بلاء ابتلى به اللهّالنجاسۀ بحسب الامکان دفعا للحرج والمشقۀ المفهومین من أولویۀ 

لو لم یستلزم تجدید الطهارة فعلا مبطلا، فمقتضى القاعدة وجوب : «419ص ،2، جکتاب الطهارةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، . 3

 »الطهر فی أثناء الصلاة

قد یستفاد الترخیص من النصوص المتعرضۀ لوضع الخریطۀ، فإن : «574، ص2ج، مستمسک العروة الوثقى. حکیم، سید محسن طباطبایى، 4

 »عدم التعرض فیها لتطهیر الحشفۀ ظاهر فی عدم وجوبه

، اللهّأنّ النجاسۀ فی السلس معفو عنها، من حیث إنهّ مما غلب : «419، ص2، جکتاب الطهارةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، . 5

 »فیقتصر على جعل الخریطۀ للتحفظّ عن سرایۀ النجاسۀ فیتعدى إلى غیر البول
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بزرگان به کفایت طهارت واحده از خبث برای حداکثر دو نمـاز در نمازهـای متصـل  اما برخی دیگر از

انـد. بـه ایـن تقریـب کـه:  اند و این را از جمع بین صحیحه حریز و موثقه سماعه برداشـت کرده قائل شده

نیاز بـه وضـوی مجـدد بـرای سـایر نشده و گوید وضو با بول و غائط غیر اختیاری باطل  می سماعه موثقه

پس عفو از تطهیـر بـدن و لبـاس بـرای . گوید نمازهایش را متصل کند ازهایش ندارد، ولی صحیحه مینم

و اینکـه  ١حـدثی،اسـت نـه خبثـی طهـارت  صـحیحه منظـورو باید گفـت  کند مدت دو نماز را معلوم می

بایسـت تطهیـر  می ٢نجاست خبثی مانع صحت دو نماز نیست. و اگر لباس نجس شد، بـرای نمـاز سـوم

ی اولـی مـادامی کـه بـا حـدث بعدی را بـا وضـو هایتواند نماز  می گوید این شخص لی موثقه میو. شود

شـود کـه بـرای  اسـتفاده میسـماعه در کنـار موثقـه حریز از صحیحه فلذا بخواند.  اختیاری از بین نرفته

جهـت از ولـی رفتـه و نیـاز بـه تجدیـد وضـو نیسـت ش از بـین نا حدثی ، طهارتاش هیومیسایر نمازهای 

اما از آن جا کـه صـحیحه حریـز راجـع  ٣بایست تطهیر کند. لباسش را که نجس شده میطهارت خبثی، 

احتیـاط شـود ممکن است حکـم بـه و غائط در روایت نیامده است. فلذا راجع به غائط به مسلوس آمده، 

نماز بعـدی، بایست برای  در حین نماز صورت گرفته، بنابراین میفقط و گفت عفو فقط از نجاست غائط 

    ٤.بدن و لباس تطهیر شود

طبق مدلول روایاتی که در گفتار قبل آمد، و همچنین آن چه از کلمـات فقهـا اما راجع به خون بیمار، 

خـون مـدام از زخـم  ٥شود، به حدی که شیخ طوسی اجماع شـیعه را بـر آن دانسـته اسـت، استفاده می

خواند هـر چنـد کـه  بلکه وی نماز می ٦اشکالی ندارد. و... در بدن بیمار مورد عفو بوده و وجود این خبث

  ٧خونش سائل باشد.

                                                        
أنها ناظرة إلى جهۀ عدم مانعیۀ النجاسۀ بمقدار الصلاتین لعدم ذکر «: 228ص، 6، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 1

 ». الوضوء فی الصحیحۀ

. منظور از نماز سوم، در نمازهایی است که طبق صحیحه حریز حکم به جمع آن شده است. مثلاً نماز ظهر و عصر با یک بار تطهیر از خبث 2

 از خبث صورت گیرد. بایست دوباره تطهیر  کافی است و براي نماز مغرب می

لیس له الدخول فی غیر الصلاتین من النوافل أو غیرها إلاّ بعد : «216ص، 6، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 3

 ». غسل الموضع و تطهیره

ز، لاختصاصها بالبول و عدم و لا تأتی فی المقام صحیحۀ حری: «216ص، 6، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 4

 »اشتمالها على ما هو کالعلۀّ حتى یتعدى عنه إلى الغائط، و معه یجب إزالۀ نجاسۀ الغائط قبل الصلاة (نماز دوم)

 ». دلیلنا: إجماع الفرقۀ و إجماعها حجۀ: «252، ص1، ج»الخلاف«طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن، . 5

أما الجرح السائل فلا یجب : «307، ص3، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةن ابراهیم، . بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد ب6

؛ اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن، »مضافا الى اتفاق الأصحابشده بل تجوز الصلاة و ان کان سائلا کما دلت علیه الاخبار الکثیرة 

؛ نراقى، »و عفی أیضا فی الصلاة بلا خلاف عن دم القروح اللازمۀ و الجروح الدامیۀ: « 431، ص1، جکشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام

العفو عن دم القروح و الجروح حال الصلاة فی الثوب و البدن : «286، ص4، جمستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀمولى احمد بن محمد مهدى، 

: 414ص، 2، ج« کتاب الطهارة«؛ دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، »فیضۀقلیلا کان أم کثیرا فی الجملۀ إجماعی، و النصوص به مست

 ... »والجرح الذي لا یندمل ولا ینقطع دمه معفو عنه«

أما الجرح الذي لا یرقأ دمه، فلا یجب شده بل یصلىّ : «257، ص1ج، ذکرى الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ. عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، 7

 »لاو ان کان سائ
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  ظرف نجاست: چهارممسأله 

کیسه و محلـی کـه نجاسـت بـول و شود  همچنان که از کلمات فقها با مبانی مختلفشان استفاده می

ب گیرد، موجب بطلان نماز نیست. چراکـه از لبـاس نمـازگزار محسـو غائط شخص معلول در آن قرار می

اسـت ماننـد جـوراب و قلنسـوه و... » مالایتم الصلاة فیـه«شود. اگر هم ملبوس محسوب شود جزء  نمی

   ١که معفو عنه است.

  مسأله پنجم: وجوب مبادرت

توانـد در  همانطور که روشن شد، شخص معذوری که زمانی برای انجام نماز بـا طهـارت نـدارد، و نمی

. امـا آیـا مبـادرت و تعجیـل بـه نمـاز پـس از کند ایش کفایت میاثناء نماز هم وضو بگیرد، وضوی واحد بر 

پاسـخ ایـن سـؤال ریشـه در مبنـای  بایست به سرعت آغـاز کنـد؟ وضو واجب است؟ و یا نماز بعدی را می

  پذیرفته شده در مسأله اول دارد. 

هطبق مبنای برخی از جمله آقاضیاء و آیت 
ّ
 نیازی بـه تجدیـدخویی از آن جا که این شخص  الل

غیـر اختیـاری بـرای ایـن شـخص نـاقض وضـو حـدث  نداشـته ووضو در حین نماز و یا نماز بعـدی 

شود. لذا پس از وضوی اولی برای ورود بـه نمـاز، مبـادرت و تعجیـل در ورود بـه نمـاز  محسوب نمی

   ٢باشد. واجب نمی

ایات ه و ملاک عذر که در رو غیر اختیاری هم ناقض محسوب شدحدث که  مشهوربر مبنای  اما

تا در این صورت، مبادرت نیز بدان اشاره شده دخیل در حکم عفو از نماز با طهارت بر ایشان شده، 

، بـرای وی نیـز داردالبته در این مبنا هم، معلـولی کـه بـول و... اسـتمرار  ٣واجب است.حد امکان 

  مبادرت لازم نیست. 

  سایر اجزاء نماز: ششممسأله 

خص شـطهـارت در آن شـرط اسـت بـرای کـاری کـه ، هـر له یکـمدر مسـأ طبق مبنای پذیرفته شده 

سجده و تشهد فراموش شـده، نمـاز احتیـاط، پس با همان وضوی واحد، قابل انجام خواهد بود. معلول 

شـود، ایـن شـخص معـذور  و یا نوافل با همین وضو صحیح است. چراکه طبق آنچه از ادلـه اسـتفاده می

امـا در مقابـل، اگـر وضـو را  ٤شـود. و طهـارتش محسـوب نمی است و بول و... غیر اختیاری ناقض وضـو

                                                        
موسوعۀ الإمام خویى، سید ابوالقاسم موسوى، ؛ 274، ص1، ج»العروة الوثقى فیما تعم به البلوى«. یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، 1

مستمسک ؛ حکیم، سید محسن طباطبایى، »لأنه إما من قبیل المحمول المتنجس وهو غیر موجب لبطلان الصلاة: «228، ص6، جالخوئی

 . 574ص، 2ج، العروة الوثقى

على ما سلکناه فی المسألۀ من التخصیص فی ناقضیۀ الحدث فی «: 224، ص6، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 2

حق المسلوس و المبطون و ما یلحق بهما و عدم کون البول و الغائط و الریح ناقضاً لطهارتهم، و بقائها فی حقهّم إلى أن یخرج منهم حدث 

 ». ي، فلا إشکال فی عدم وجوب المبادرةاختیار

ولا یتوضآن، إلا (عند الشروع فیها) فإن : «580، ص2، جکشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام. اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن، 3

توضأ لکل : «328، ص2، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ نجفى، محمد حسن، »قدما لم یکن دلیل على العفو عن الحدث المتجدد

 ». صلاة...، لکن یجب أن یکون عندها لا مقدما علیها

 ». فلظهور أن الحدث منهما لیس بحدث ناقض للطهارة: «225، ص6، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 4
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 برای یک نماز بدانیم، پس آنچه خارج از نماز شمرده می
ً
بایسـت بـا وضـوی  شود، ماننـد نوافـل می نهایتا

ای باشد، ولی اجزاء دیگر مانند سجده سهو و... چون جزء همان نماز هسـتند، بـا همـان وضـو  جداگانه

  ١نیز کافی خواهد بود.

  نماز اضطراری: هفتمأله مس

 ٢گفته شده که اگر بیماری این شخص به طـوری اسـت کـه وی بـا ادای نمـاز بـه صـورت اضـطراری 

بـه صـورت راری طبـه حالـت اضـرا بایسـت نمـاز  بتواند طهارت را رعایت کند، پس این شخص بیمـار می

قرائت رکوع و سـجده بـدل  ای مانند چراکه اجزاء و شرایط نماز دو دسته هستند. دسته ٣.مختصر بخواند

ای مانند طهارت جایگزین ندارد. و اگر مردد شویم در نماز بـه رعایـت اجـزاء مـا  و جایگزین دارند و دسته

بایسـت  له البدل یا اجراء ما لا بدل له، پس رعایت اجزائی که بدل ندارند مقدم خواهد بـود. پـس وی می

  ٤ای دیگر بخواند تا طهارتش حفظ شود. به گونه طهارت را رعایت کند ولی قرائت و سجده و رکوع را

امـا بـا  ٥شـد. حکم به تعیین نماز اضطراری میطبق قاعده شود اگر روایات باب نبود،  پاسخ داده می

کند، جایی برای حکـم بـه وجـوب ادای نمـاز  را تعیین میو معلولان وجود روایاتی که وظیفه این بیماران 

  ٦اضطراری نیست.

  

                                                        
لا یجب على المسلوس و المبطون أن یتوضئا لقضاء : «273، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوى. یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، 1

 ». التشهد و السجدة المنسیین بل یکفیهما وضوء الصلاة التی نسیا فیها بل و کذا صلاة الاحتیاط یکفیها وضوء الصلاة التی شک فیها

یقرأ فی الأولیین بأم الکتاب وحده و فی  أن: «351، ص1ج، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوىحلىّ، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، . 2

 الأخیرتین بتسبیح، یسبح فی کلّ واحدة أربع تسبیحات، فإن لم یتمکنّ من قراءة فاتحۀ الکتاب سبح فی جمیع الرکعات، فإن لم یتمکنّ من

یامه، و تسبیحۀ فی رکوعه، و تسبیحۀ فی التسبیحات الأربع فلیقتصر على ما دون ذلک من التسبیح فی العدد، و یجزیه منه تسبیحۀ واحدة فی ق

علیه و آله و علیهم السلام مما لا بد منه فی التشهدین، و  اللهّسجوده، و فی التشهد ذکر الشهادتین خاصۀ، و الصلاة على محمد و آله صلىّ 

ء أحوط له فی حفظ الحدث و منعه من یصلیّ على أحوط ما یقدر علیه فی بدار الحدیث من جلوس أو اضطجاع، و إن کان صلاته بالإیما

 »الخروج صلىّ مؤمیا، و یکون سجوده أخفض من رکوعه

أنّ مستدام الحدث یخفّف : «351، ص1ج، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوىحلىّ، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، . به عنوان نمونه: 3

کشف اللثام و الإبهام ؛ اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن، »مصلیّ عند الضرورةالصلاة و لا یطیلها، و یقتصر فیها على أدنى ما یجزي ال

 ». وإن أمکنه التحفظ من الحدث إذا اختصر الصلاة أو جلس أو اضطجع أو أومأ للرکوع والسجود وجب: «583ص، 1، جعن قواعد الأحکام

ذلک لأن ما لا بدل له وهو الطهارة متقدم على ما له البدل وهو و: «233، ص6، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 4

 ». القراءة والرکوع والسجود

ولو بنی على الغض عن النص والفتوى کان مقتضى القاعدة ترجیح : «577ص، 2ج، مستمسک العروة الوثقى. حکیم، سید محسن طباطبایى، 5

 ». الطهارة على الأجزاء غیر الرکنیۀ

؛ دزفولى، مرتضى بن محمد امین »أنه مخالف لاطلاق الأدلۀ: «325ص، 2، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، . نجفى، محمد حسن6

ظاهر الأخبار فی السلس و نحوه أنّ له أن یصلیّ الصلاة المتعارفۀ، و أنّ هذا المرض موجب للعفو عن : «423ص، 2ج، کتاب الطهارةانصارى، 

: 233، ص6، جموسوعۀ الإمام الخوئی؛ خویى، سید ابوالقاسم موسوى، »لواجبات، تحفظّا عن هذا الحدثالحدث لا للرخصۀ فی ترك أکثر ا

جمع بینها أن الأخبار الواردة فی المقام دلتّنا على أن وظیفۀ المسلوس و المبطون هی الصلاة على الکیفیۀ المتقدمۀ و معه لا وجه للاحتیاط و ال«

 ؛ »و بین الصلاة الاضطراریۀ
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  علولیت موجب عدم تحقق قیام و جلوسم: دومفصل 

تواننـد جـزء قیـام و راسـت ایسـتادن و همچنـین جلـوس را  در این فصل به وظیفه معلولینی کـه نمی

  ایم.  برای تشهد و سلام در نماز رعایت کنند پرداخته

بایسـت در  می نمـازگزارطبق ادله کثیره و بـدون اختلافـی در کـلام فقهـا کـه در ادامـه خواهـد آمـد، 

هــایی نیــز جلــوس داشــته باشــد و  هــایی از نمــاز، قیــام داشــته باشــد و راســت بایســتد و در بخش شبخ

بنشیند. البته قیام قابل تقسیم به رکن و غیر رکن است. اما در بحث اینجا، فارغ از ایـن تقسـیم، و اینکـه 

وس از ایـن در چه مواردی قیام رکنی و چه مواردی غیـر رکنـی اسـت، بـه طـور کلـی پیرامـون قیـام و جلـ

اش چیسـت؟ اگـر بـا  کنیم که اگر شخص معلول، ناتوان از انجام این دو باشد، وظیفه جهت صحبت می

تواند قیام نـاقص داشـته باشـد، بـه همـان اکتفـا کنـد؟ یـا قیـام و جلـوس را  کمک چیزی یا شخصی می

  تبدیل به چه فعلی کند؟ 

هـایی کـه موجـب  صـادیق و معلولیتدر این فصل نیز مانند دیگر فصول بخش سـوم، ابتـدا برخـی م

آید، پس از آن ادله شرطیت قیام و جلـوس در نمـاز، و سـپس روایـات  عدم تحقق قیام و جلوس است می

مهم موضوع قیام و جلوس در نماز اشخاص معلول و ناتوان بیان شـده و در پایـان، وظیفـه ایـن معلـولین 

  آید، جلوس تشهد و سلام است. بحث می شود. ضمن اینکه منظور از جلوس که در این پی گرفته می

  

  مصادیقگفتار اول: برخی 

  شود.  هایی که موجب عدم تحقق قیام و جلوس است، ذکر می در این گفتار برخی بیماری

تومـور ، یعه نخـاعیضـا، ام اس، طـع عضـو بـدن، قفلـج مغـزیتـوان بـه  : میها یماریباز جمله این 

، یضـربه مغـز، تیبیـال همـی ملیـا، میوزیت و درماتومیوزیـت پلی، ت روماتوئیدیآرتر، راشیتیسم، یمغز

اخـتلالات  یـا یاختلال در قدرت عضلان، اشاره کرد که به جهت قطع عضو، یا نسونیارک، و پیآبسه مغز

شـود کـه توضـیح هـر  دهد، مکلف از قیام و جلوس ناتوان مـی که گاهی رخ می از بدن یدر بخش یحس

  آمده است. ٦در صفحه  ها یماریبیک از این 

  

  گفتار دوم: ادله اشتراط قیام و جلوس 

اشتراط صحت نماز به انجام قیام و راست ایستادن و همچنین جلوس و نشستن، در روایـات مختلـف 

 بـدون آنکـه بـه دلیـل آن پرداختـه باشـند، بـه اشـاره رفتـه، و اشـکالی در 
ً
و همچنین در کلام فقها و گاها
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 للباب ا ١اعتبارش نیست.
ً
ز روایات متعددی که در کتب روایی آمـده اسـت، بـه دو روایـت اشـاره لذا طردا

  ایم.  شود و بیان کوتاهی در سند و دلالت این روایات آورده می

  صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام روایت اول.

دُ بْنُ « وبَ عَنْ عَلِ یمُحَمَّ
ُ

بِ یبْنِ إِبْرَاهِ  یعْق
َ
ادٍ عَنْ حَرِ یمَ عَنْ أ ـرٍ ع یهِ عَنْ حَمَّ

َ
بُـو جَعْف

َ
 أ

َ
ـال

َ
 قال: ق

َ
زٍ عَنْ زُرَارَة

 یحَدِ  یفِ 
َ

إِنَّ رَسُول
َ
 ف

ً
مْ مُنْتَصِبا

ُ
هثٍ: وَ ق

ّ
مْ  الل

َ
 ـمَنْ ل  

َ
ال

َ
هُ: پس راسـت بایص ق

َ
 ل

َ
ة

َ
 صَلا

َ
لا

َ
بَهُ ف

ْ
را یـسـت زیقِمْ صُل

ی 
ّ
هرسول خدا صل

ّ
رد او را یـم نگیه و آله فرمود: هر کس بهنگام نمـاز پشـت خـود را راسـت و مسـتقیعل الل

  ٢ »ست.ینماز ن

به دو سـند آمـده  ٤من لایحضره الفقیهو  ٣کافیاز نظر سند، این صحیحه در کتب مهم روایی از جمله 

تر آمـده اسـت. همچنـین در کـلام فقهـا نیـز بسـیار نقـل شـده و  است. البته در نقل شیخ صدوق مفصل

  مورد ارجاع و عمل بوده است. 

غنـائم و میـرزای قمـی در  ٦،حـدائقبحرانـی در  ٥،مجمـع الفائـدةی در به عنوان نمونه محقق اردبیلـ

مصــباح آقــا رضــا همــدانی در  ٩،کتــاب الصــلاةشــیخ انصــاری در  ٨،مســتند الشــیعه، نراقــی در ٧الایــام

هآیت  ١٠،الفقیه
ّ
مرحـوم حکـیم در  ١٢،کتـاب الصـلاةمحقـق دامـاد در  ١١،ان الصـلاةیتببروجردی در  الل

هآیت  ١٣،مستمسک
ّ
امـام خمینـی  ١٥،خلل الصلاةحائری در  ١٤،جامع المدارکخوانساری در احمد  الل

                                                        
قد صرح : «57، ص8، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، ببه عنوان نمونه: . 1

؛ گیلانى، میرزاى قمی، ابوالقاسم »علیهم) بان القیام رکن فی الصلاة متى أخل به مع القدرة عمدا أو سهوا بطلت صلاته اللهّالأصحاب (رضوان 

یجب القیام فی الفرائض مع الاختیار بالإجماع، و الکتاب، و الأخبار : «435، ص2، جغنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرامسن، بن محمد ح

و هو واجب فی الفرائض حال : «36، ص5ج، مستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ؛ نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، »الصحیحۀ و غیرها

موسوعۀ الإمام خویى، سید ابوالقاسم موسوى، ؛ »ة و قبل الرکوع و بعده، إجماعا من المسلمین، بل ضرورة من الدینتکبیرة الإحرام و القراء

 ». د، بل إجماعاً کما ادعاه غیر واح(در وجوب جلوس)بلا إشکال و لا خلاف: «274، ص15، جالخوئی

 . 1: وجوب الانتصاب...، ح2، ابواب القیام، باب489، ص5، جشریعۀتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل ال، حر عاملی، محمد بن حسن. 2

 . 6، کتاب الصلاة، باب الخشوع فی الصلاة...، ح300، ص3، جالکافی. کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، 3

 . 856، ابواب القبله، ح278، ص1، جمن لایحضره الفقیه. قمى، صدوق، محمد بن على بن بابویه؛ 4

 . 188، ص2، جمجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهاناحمد بن محمد، . اردبیلى، 5

 . 59، ص8، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة. بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، 6

 . 436ص، 2ج، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام. گیلانى، میرزاى قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، 7

 . 39، ص5ج، مستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ. نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، 8

 . 497، ص1، جکتاب الصلاة. دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، 9

 . 13، ص12و ج 477، ص11، جمصباح الفقیه. همدانى، آقا رضا بن محمد هادى، 10

 . 76، ص5، جةتبیان الصلا. بروجردى، آقا حسین طباطبایى، 11

 . 401، ص3، جکتاب الصلاة. یزدى، سید محمد، محقق داماد، 12

 . 90و  62، ص6ج، مستمسک العروة الوثقى. حکیم، سید محسن طباطبایى، 13

 . 326، ص1، ججامع المدارك فی شرح مختصر النافع. خوانسارى، سید احمد بن یوسف، 14

 . 165، صو احکامهخلل الصلاة ، . یزدى، مرتضى بن عبد الکریم حائرى15
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هو آیت  ١،الخلل فی الصلاةدر 
ّ
  اند.  و ... این روایت را آورده ٢خویی در موسوعه، الل

و این امر به حـدی اسـت  ٣کند،  از نظر دلالت: واضح است که امر به قیام و راست ایستان در نماز می

  صحیحی نخواهد بود. که اگر رعایت نشود، نماز 

  صحیحه ابی بصیر از امام صادق علیه السلام روایت دوم.

دُ بْنُ « دِ بْنِ یمُحَمَّ وبَ عَنْ مُحَمَّ
ُ

حُسَ یحْ یعْق
ْ
دٍ عَنِ ال حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
 بْـنِ ینِ بْنِ سَـعِ یی عَنْ أ

َ
ة

َ
ضَـال

َ
دٍ عَـنْ ف

 
َ
بِ یأ

َ
بِ  یوبَ عَنْ أ

َ
رَاءِ عَنْ أ

ْ
مَغ

ْ
مُرَادِ  یعْنِ یرٍ یبَصِ  یال

ْ
بِ  یال

َ
هعَبْدِ  یعَنْ أ

ّ
ـمْ  الل

َ
 امیرالمـؤمنین ع مَـنْ ل

َ
ـال

َ
: ق

َ
ال

َ
ع ق

بَهُ فِ ی
ْ
هُ: هر کس بهنگام نماز پشت خود را راسـت یقِمْ صُل

َ
 ل

َ
ة

َ
 صَلا

َ
لا

َ
ةِ ف

َ
لا رد، او را نمـاز یـم نگیو مسـتق الصَّ

  ٤»ست. ین

فقهـا نیـز بسـیار نقـل شـده و آمده، همچنـین در کـلام  ٥کافیاز نظر سند، این صحیحه که در کتاب 

  مورد ارجاع و عمل بوده است. 

هو آیت  ٦،حدائقبه عنوان نمونه مرحوم بحرانی در 
ّ
میـرزای قمـی  ٧،مـدارکبهبهانی در حاشیه بـر  الل

 ١٠،مصـباح الفقیـهآقا رضـا همـدانی در  ٩،جواهر الکلامو شیخ محمد حسن نجفی در  ٨،غنائم الایامدر 

هآیت  و ١١،مستمسکمرحوم حکیم در 
ّ
  اند.  و ... این روایت را آورده ١٢،موسوعهخویی در  الل

از نظر دلالت هـم روشـن اسـت کـه روایـت بـه انتصـاب و راسـت کـردن پشـت در هنگـام نمـاز حکـم 

  ١٣کند. و این همان معنی شرطیت صحت نماز به انتصاب است. می

  صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام روایت سوم.

بِ یاهِ بْنُ إِبْرَ  یعَلِ «
َ
بِ یمَ عَنْ أ

َ
بِـیعُمَ  یهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
حَل

ْ
مَانَ عَـنِ ال

ْ
ادِ بْنِ عُث بِـ یرٍ عَنْ حَمَّ

َ
ـهعَبْـدِ  یعَـنْ أ

ّ
ع  الل

 فِ 
َ

مْت
ُ
ا ق

َ
: إِذ

َ
ال

َ
عَتَ  یق

ْ
 یالرَّک

َ
وْ غ

َ
هْرِ أ

ُّ
دْ فِ ینِ مِنَ الظ هَّ

َ
تَش

َ
مْ ت

َ
 فِـیرِهِمَا وَ ل

َ
لِك

َ
 ذ

َ
رْت

َ
ک

َ
ذ

َ
ا یهِمَا ف

َّ
عَـةِ الث

ْ
ک  الرَّ

َ
بْـل

َ
ـةِ ق

َ
لِث

دْ  هَّ
َ

تَش
َ
اجْلِسْ ف

َ
عَ ف

َ
رْک

َ
نْ ت

َ
و تشهد نگفتـه بـودی، و  ...: اگر بعد از رکعت دوم از نماز ظهر و غیر آن ایستادیأ

                                                        
 . 201، صالخلل فی الصلاهموسوي،  اللهّروح سید خمینی، . 1

 109، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 2

لدلالتهما على وجوب : «... 60، ص8، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة. بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، 3

 »نتصاب فی الصلاة بلا انحناءالا

 . 2: وجوب الانتصاب...، ح2، ابواب القیام، باب489، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 4

 . 4، کتاب الصلاة، باب الرکوع...، ح320، ص3، جالکافی. کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، 5

 . 60، ص8، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، یوسف بن احمد بن ابراهیم، . بحرانى، آل عصفور6

 . 78، ص3، جالحاشیۀ على مدارك الأحکام. بهبهانى، محمد باقر بن محمد اکمل، 7

 . 436، ص2ج، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام. گیلانى، میرزاى قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، 8

 . 563، ص6، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلاممحمد حسن، . نجفى، 9

 . 13، ص12، جمصباح الفقیه. همدانى، آقا رضا بن محمد هادى، 10

 . 90، 6ج، مستمسک العروة الوثقى. حکیم، سید محسن طباطبایى، 11

 . 109، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 12

 ». إنّ مقتضى إطلاق هذه النصوص اعتبار القیام و الانتصاب: «109، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئیاسم موسوى، . خویى، سید ابوالق13
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  ١»در رکعت سوم قبل از رکوع یاد آن افتادی، بنشین و تشهد بجا آور. 

اسـت.  ٣تهـذیب و شـیخ طوسـی در ٢کـافیاز نظر سند: این صحیحه مورد اعتماد مرحوم کلینی در 

  علاوه بر صحت سندی، در کلام فقها بسیار نقل شده و مورد توجه بوده است. 

صـاحب مـدارک در  ٥،مجمـع الفائـدةمحقـق اردبیلـی در  ٤،المعتبـربه عنوان نمونه محقق حلـی در 

محقـق نراقـی در  ٨،حـدائقمرحـوم بحرانـی در  ٧،ذخیـرة المعـادمحقق سـبزواری در  ٦،مدارک الاحکام

هآیت  ٩،لشیعهمستند ا
ّ
  اند.  و... این روایت را آورده ١٠موسوعهخویی در  الل

از نظر دلالت هم، هرچند در بحث شک در انجام تشهد وارد شده، اما دستور امام به جلـوس و انجـام 

  ١١دهد که جلوس و تشهد در نماز واجب هستند. تشهد، نشان می

ایستادن، و همچنین جلوس و تشهد بـرای  از آن چه در این گفتار گذشت معلوم شد که قیام و راست

نمازگزار واجب است. اما وظیفه شخص معلـول و نـاتوان از ایسـتادن و راسـت کـردن پشـت، و جلـوس و 

  شود.  نشستن، در روایاتی که در گفتار بعد خواهد آمد، روشن می

  

  گفتار سوم: روایات تکلیف معلول

روایات معین کننده راهکار به جای قیـام و جلـوس  شود، برخی از آن چه در این گفتار بدان اشاره می

  سالم است که به عنوان نمونه خواهد آمد. 

    صحیحه ابی حمزه از امام باقر علیه السلام: یکم.

دُ بْنُ « وبَ عَنْ عَلِ یمُحَمَّ
ُ

بِ یبْنِ إِبْرَاهِ  یعْق
َ
بِ یمَ عَنْ أ

َ
بِ  یهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أ

َ
 عَنْ أ

َ
ـ یحَمْزَة

َ
 یرٍ ع فِـجَعْف

وْلِ 
َ
هق

ّ
ذِ  الل

َّ
 ال

َّ
رُونَ ینَ یعَزَّ وَ جَل

ُ
ک

ْ
هذ

ّ
 وَ عَلی جُنُوبِهِمْ یقِ  الل

ً
عُودا

ُ
 وَ ق

ً
حِ  ١٢اما : الصَّ

َ
ال

َ
 یحُ یق

ِّ
  یصَـل

ً
عُـودا

ُ
 وَ ق

ً
ائِمـا

َ
ق

مَرِ 
ْ
 یضُ یال

ِّ
ذِ  یصَل

َّ
ی جُنُوبِهِمْ ال

َ
 وَ عَل

ً
مَـرِ ی یجَالِسا

ْ
 مِنَ ال

َ
عَف

ْ
ض

َ
ونُ أ

ُ
ـذِ یک

َّ
 ی یضِ ال

ِّ
: امـام بـاقر  یصَـل

ً
جَالِسـا

خوانـد. و علـی  نشسته نمـاز می علیه السلام در مورد آیه مبارکه فرمودند: شخص سالم ایستاده و مریض

                                                        
 . 3: وجوب الجلوس...، ح9، ابواب التشهد، باب406، ص6، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 1

 . 8، کتاب الصلاة، باب من تکلم...، ح357، ص3، جلکافیا. کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، 2

 . 17: احکام السهو، ح16 باب، کتاب الصلاة، ابواب الزیادات، 344، ص2، جتهذیب الأحکام. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ 3

 . 385، ص2، جالمعتبر فی شرح المختصر. حلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، 4

 . 156، ص3ج، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهانبن محمد، اردبیلى، احمد . 5

 . 433، ص1، جمدارك الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلامعاملى، محمد بن على موسوى، . 6

 . 372، ص2، جذخیرة المعاد فی شرح الارشاد. سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، 7

 . 140، ص9، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةبن احمد بن ابراهیم، . بحرانى، آل عصفور، یوسف 8

 . 324، ص5ج، مستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ. نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، 9

 . 243، ص15، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 10

 ». فإنّ الأمر بالجلوس و التشهد ظاهر فی الوجوب: «243، ص15، جالخوئیموسوعۀ الإمام . خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 11

 .. »کنند می ادیاند،  دهیو نشسته، و آنگاه که بر پهلو خواب ستادهیهمانها که خدا را در حال ا: «191، آیه3قرآن کریم، سوره آل عمران: . 12
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  ١».تر) است تر (ناتوان خواند، ضعیف جنوبهم برای کسی است که از مریضی که نشسته نماز می

اسـت.  ٣تهـذیبطوسـی در و شـیخ  ٢کـافیاز نظر سند: این صحیحه مورد اعتماد مرحوم کلینی در 

  علاوه بر صحت سندی، در کلام فقها بسیار نقل شده و مورد توجه بوده است. 

محقـق بحرانــی در  ٥،مختلـف الشـیعهعلامـه حلــی در  ٤،المعتبـربـه عنـوان نمونـه محقــق حلـی در 

 ٨جـواهر الکـلام،شـیخ محمـد حسـن نجفـی در  ٧،مجمـع الفائـدهمحقق اردبیلی در  ٦حدائق الناضره،

مستمسـک سید محسـن حکـیم در  ١٠مستند الشیعه،محقق نراقی در  ٩کتاب الطهارة،داماد در  محقق

  اند.  این روایت را آورده ١١العروة،

کنـد کـه اگـر سـالم بـود و توانـایی  از نظر دلالت هم روشن است. این روایت وظیفه مکلف را بیـان می

 بـر پهلـو نشیند و اگر قدر داشت بایستد، و اگر مریض و ناتوان بود، می
ً
ت نشستن هم نداشت، مضطجعا

  خواند.  خوابیده و نماز می

هروایت شیخ صدوق از پیامبر صلی  دوم.
ّ
    علیه و آله: الل

» 
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
هق

ّ
مَرِ  الل

ْ
 یضُ یص ال

ِّ
مْ  یصَل

َ
إِنْ ل

َ
 ف

ً
ائِما

َ
ـمْ یق

َ
ـإِنْ ل

َ
 ف

ً
ی جَالِسـا

َّ
ـی یسْتَطِعْ صَل

َ
ی عَل

َّ
سْـتَطِعْ صَـل

 
َ ْ
مْ  مَنِ یجَنْبِهِ الأ

َ
إِنْ ل

َ
 یف

َ ْ
ی جَنْبِهِ الأ

َ
ی عَل

َّ
مْ یسْتَطِعْ صَل

َ
إِنْ ل

َ
ی...: پیامبر صـلی یسَرِ ف

َ
ق

ْ
ـهسْتَطِعِ اسْتَل

ّ
علیـه  الل

خوانـد، و اگـر قـدرت (بـر  خواند، و اگر نتوانست، نشسـته نمـاز می و آله فرمودند مریض ایستاده نماز می

خوانـد، و  قدرت نداشت، بر پهلوی چپ نمـاز می خواند، و اگر نشسته) نداشت، بر پهلوی راست نماز می

    ١٢ »خواند... اگر قدرت نداشت بر پشت دراز کشیده و نماز می

 ١٣مـن لا یحضـره الفقیـهتوسـط شـیخ صـدوق در » رُوِی«نه » قال«از نظر سند: این روایت که با لفظ 

  نقل شده، مورد توجه و نقل فقها قرار گرفته است. 

                                                        
: باب وجوبه فی 1، ابواب القیام، باب481، ص5، جل الشریعۀتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائ، حر عاملی، محمد بن حسن. 1

 . 1الفریضۀ...، ح

 . 11، کتاب الصلاة، باب صلاة الشیخ الکبیر...، ح411، ص3، جالکافی. کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، 2

 . 130قدم...، ح: تفصیل ما ت9 باب، کتاب الصلاة، 169، ص2، جتهذیب الأحکام. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ 3

 . 158، ص2، جالمعتبر فی شرح المختصر. حلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، 4

 . 33، ص3ج، مختلف الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ. حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، 5

 . 59، ص8، جةالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهر. بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، 6

 . 191، ص2ج، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهاناردبیلى، احمد بن محمد، . 7

 . 223، ص9، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 8

 . 115، ص4، جکتاب الصلاة. یزدى، سید محمد، محقق داماد، 9

 . 37، ص5ج، لشیعۀ فی أحکام الشریعۀمستند ا. نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، 10

 . 90، ص6ج، مستمسک العروة الوثقى. حکیم، سید محسن طباطبایى، 11

: باب وجوبه فی 1، ابواب القیام، باب485، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 12

 . 15الفریضۀ، ح

 . 1037، باب صلاة المریض..، ح362، ص1، جمن لایحضره الفقیهویه، . قمى، صدوق، محمد بن على بن باب13

)www.malolan.com( دفتر فرهنگ معلولین



  نماز معلولان بر اساس فقه شیعه  88
  

محقـق اردبیلـی در  ٢،جـامع المقاصـدمحقق کرکی در  ١،ذکری الشیعهر به عنوان نمونه شهید اول د

بحرانـی در  ٥ذخیـرة المعـاد،محقـق سـبزواری در  ٤،مدارک الاحکـامصاحب مدارک در  ٣،مجمع الفائده

محقـق دامـاد  ٨جـواهر الکـلام،شیخ محمد حسن نجفی در  ٧مستند الشیعه،محقق نراقی در  ٦،حدائق

  اند.  این روایت را آورده ١٠،شرح تبصرةدر  آقا ضیاء ٩کتاب الطهارة،در 

از نظر دلالت هم روشن است. ایـن روایـت بـه ترتیـب نمـاز بـه صـورت نشسـته، خوابیـده بـر پهلـوی 

راست، خوابیده بر پهلوی چپ، و بر پشت دراز کشیدن و نماز خواندن را برای شخصی که قـدرت نـدارد، 

  تشریع و تجویز کرده است. 

  

  مسائلگفتار چهارم: بیان 

اسـتفاده  ایـن روایـاتکـه از  پس از بیان برخی روایات مربوط به این موضوع، در این گفتار به نتایجی

  پردازد.  ، میشود می

  آراء فقهاء بزرگ به اختصار است. و طرحلازم است یادآوری شود، بررسی هر مسئله یا بیان مسئله 

هـای  و هر کدام از ایـن دو در بخش ١١ست.قیام قابل تقسیم به رکن و غیر رکن ا، همچنین باید گفت

 آمده است. امـا اینجـا، فـارغ از ایـن  مختلف نماز قرار دارد که بحث
ً
های خاص آن در کلمات فقها مفصلا

پـردازیم: اگـر شـخص  ها، پیرامون قیام و جلوس به طور کلـی بـه مبـاحثی ماننـد اینهـا می تقسیم بندی

اش چیسـت؟ اگـر بـا کمـک  ا رعایت شرایط آن باشـد، وظیفـهمعلول، ناتوان از انجام آن به طور صحیح ب

تواند قیام ناقص داشته باشد، به همان اکتفا کنـد؟ یـا قیـام و جلـوس را تبـدیل بـه  چیزی یا شخصی می

  چه فعلی کند؟ حال چه قیام رکنی باشد و چه غیر رکنی باشد.

ایسـتادن، اسـتقلال بـه  ضمن اینکه برای قیامِ صحیح شروطی را از جمله انتصـاب بـه معنـی راسـت

معنــی اســتفاده نکــردن از تکیــه گــاه، و اســتقرار بــه معنــی عــدم حرکــت و رعایــت طمأنیــه، و روی دو پــا 

                                                        
 . 273، ص3، جذکرى الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ عاملى، شهید اول، محمد بن مکى،. 1

 . 39، ص1، ججامع المقاصد فی شرح القواعد عاملى، کرکى، محقق ثانى، على بن حسین،. 2

 . 190، ص2ج، لبرهان فی شرح إرشاد الأذهانمجمع الفائدة و ااردبیلى، احمد بن محمد، . 3

 . 39، ص1، جمدارك الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام عاملى، محمد بن على موسوى،. 4

 . 261، ص2، جذخیرة المعاد. سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، 5

 . 67، ص8، جکام العترة الطاهرةالحدائق الناضرة فی أح. بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، 6

 . 56، ص5ج، مستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ. نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، 7

 . 267، ص9، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 8

 . 74، ص2، جکتاب الصلاة. یزدى، سید محمد، محقق داماد، 9

 . 13، ص2، جشرح تبصرة المتعلمینازى، . عراقى، آقا ضیاء الدین، على کز10

و هو أقسام إما رکن و... و واجب غیر رکن و... : «632، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوىاظم طباطبایى، ک. یزدى، سید محمد 11

 ». مستحب
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ولـی ایـن رسـاله فـارغ از  ٢همچنان که برای جلوس نیز شروطی دانسـته شـده، ١اند. ایستادن برشمرده

  کنیم.  یبحث از اثبات این شرایط بوده و بر فرض ثابت شدن این شرایط بحث م

  رعایت قیام و جلوس کامل در زمان دیگر مسأله یکم.

ای زمـان دارد کـه  برای انجام فریضه نماز هرچند در آخر وقت به انـدازهشخص معلول یقین دارد اگر 

رعایـت سـالم را  نمـاز دیـبا یمـوی بخوانـد،  قیـام و جلـوسبدون مستحبات، فقط نماز واجب را با رعایت 

ولی قیام یـا جلـوس نقـض  اگر بخواهد مستحبی را رعایت کند باشد. بنابراین هرچند در آخر وقت، کند

مشـمول دلیـل معـذورین با قدرت در رعایت قیام و جلـوس، وی که  چراشود، نمازش باطل خواهد بود. 

  باقی است. قیام و جلوس نشده و تحت اطلاق روایات شرطیت 

به تـأخیر انـداخت و در ه یا با رعایت جلوس بخواند توانست ایستاد البته اگر نماز را از آن زمانی که می

خواند، نمازش صحیح اسـت. چـرا کـه در ایـن زمـان، راهـی نشسته یا خوابیده آخر وقت به صورت نماز 

چرا کـه نمـاز  ٣وی گناه کردهمثل شیخ انصاری بگوییم است. هرچند ممکن است و معذور دیگر نداشته 

  .  یت کرده و غیر ایستاده خواند، تفوواجب بوده که بر اوحالتی را از 

رعایـت قیـام و احتمـال وجـود زمـانی بـرای ادای نمـاز بـا این شخص یقین نداشته باشد ولی اگر اما 

 در شک در قدرت داشتن، لازم است احتیـاط را رعایـت  ٤،بایست صبر کند بدهد، می جلوس
ً
چراکه اولا

  و تا می ٥کرده
ً
تکلیف به طبیعیِ نماز شامل نمازی در اول تـا آخـر  تواند سعی کند ایستاده بخواند. و ثانیا

وقت تعلق گرفته، و تا زمانی که قدرت بر فردی از این طبیعت باشد، نوبـت بـه تکلیـف ثـانوی اضـطراری 

 تکلیف ثانوی به نماز نشسته و خوابیده اطلاقی ندارد که مکلـف بـه محـض نـاتوانی، بـه  ٦رسد. نمی
ً
ثالثا

بخواند، چه که در آخر وقـت قـدرت بـر نمـاز ایسـتاده داشـته باشـد و چـه صورت نشسته و خوابیده نماز 

بنابراین وی لازم است صبر کند و اگر تا آخر وقت توانایی پیدا نکرد، به صـورت نشسـته و  ٧نداشته باشد؛

                                                        
، 6، جمستمسک العروة الوثقى ؛ حکیم، سید محسن طباطبایى،215، ص1، جکتاب الصلاة، دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى. رك: 1

 و...  95ص

 . 246ـ279، صص15، جموسوعۀ الإمام الخوئی. رك: خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 2

غایۀ الأمر عصیانه بترکه الصلاة مع القراءة قائما إلى أن وجب علیه : «258، ص1، جکتاب الصلاةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، . 3

ممکن است بگوییم وي گناه نکرده است چراکه تفویت قدرت، تفویت واجب نیست بلکه البته  »عدا، و هذا هو الأقوىالصلاة مع القراءة قا

، 2ج، مستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، تفویت شرط وجوب است، و تفویت شرط وجوب، موجب عقاب نیست: 

ه بالعجز عن التام، فتفویت القدرة لیس تفویتا للواجب، بل والناقص مشروطا وجوب، ةه بالقدرلیکون المأمور به التام مشروطا وجوب: «567ص

 ». هو تفویت لشرط الوجوب، فلا یکون معصیۀ

إذا ظن التمکن من القیام فی آخر الوقت وجب التأخیر : «460، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوى. یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، 4

 ». الاحتمال بل و کذا مع

 ». لأن الشک فی القدرة موجب للاحتیاط: «576، ص2ج، مستمسک العروة الوثقى. حکیم، سید محسن طباطبایى، 5

لأنّ التکلیف الأولی قد تعلقّ بطبیعی الصلاة الجامعۀ لتمام الأجزاء : «243، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 6

دة بین الحدین من المبدأ و المنتهى کالزوال و الغروب مثلاً،... و إنمّا تنتقل الوظیفۀ إلى البدل الاضطراري و التکلیف الثانوي و الشرائط المحدو

 ». بعد العجز عن هذه الطبیعۀ الذي لا یتحقق إلاّ بالعجز عن تمام الأفراد

 . 138، ص6ج، مستمسک العروة الوثقى. حکیم، سید محسن طباطبایى، 7
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  خوابیده بخواند. 

هالبته همچنان که آیت 
ّ
 اند باید گفـت اگـر چنـین شخصـی استصـحاب عـذر تـا آخـر خویی آورده الل

و زودتر به صورت نشسته یا خوابیده نماز خواند نمازش صحیح است؛ به شرط اینکـه عـذر تـا  ١وقت کرد

بایسـت اعـاده  آخر وقت باقی باشد. ولی اگر در وقت، توانایی پیدا کرد نماز را به شکل اصلی بخواند، می

ا حتـی یقـین بـه داد و یـ بـرای شخصـی کـه احتمـال رفـع عـذر مـی، نشسته و خوابیدهچراکه نماز کند. 

مأموربـه ظـاهری یـا خیـالی بـوده و از مأموربـه ناتوانی در وقت داشت، اما عذرش در وقت برطرف شده، 

البتـه اگـر خـارج از  ٢مجزی نیست.با رعایت جلوس در تشهد است،  ایستادهواقعی این شخص که نماز 

  ه است. وقت حالش خوب شد، لازم به قضاء نیست چراکه به وظیفه آن زمانش عمل کرد

اما این نتیجه در جایی که مکلف یقین به ناتوانی داشـت، و شـروع بـه نمـاز نشسـته و خوابیـده کـرد، 

ولی در میان نماز، قدرت بر ایستادن پیدا کرد، نقض شده است. چراکه در ایـن مـورد فقهـا اتفـاق دارنـد 

  شود.  تم بدان اشاره میکه در مسأله هش ٤و همین مجزی است. ٣خواند، که ادامه نماز را ایستاده می

  انواع قیام اضطراری مسأله دوم.

تواند انواع مختلفی داشته باشد: انحناء و میل داشتن به یک طـرف، تکیـه دادن،  قیام اضطراری می

و ایجاد فاصله زیاد بین پاها و... که در هرکدام از اینها برخـی شـرایط صـحت قیـام از جملـه انتصـاب بـه 

قلال به معنی استفاده نکردن از تکیه گاه، و استقرار به معنـی عـدم حرکـت و معنی راست ایستادن، است

  شود.  رعایت طمأنیه و یا رعایت فاصله پاها مراعات نمی

اگر مکلف فقط برخی از شرایط قیام مانند انتصاب، استقلال و استقرار را بتواند رعایت کنـد و برخـی 

گری مقدم است؟ و یـا اگـر بتوانـد نشسـته بـا رعایـت ایـن دیگر از شرایط را نتواند، رعایت کدام یک بر دی

شروط نماز بخواند ولی به صورت ایستاده، توانایی رعایت انتصاب، استقلال و استقرار را نداشـته باشـد، 

 به آن اشاره می حکم چگونه است؟ این صورت
ً
  شود:  های مختلفی دارد که ذیلا

اضطراری توانایی داشت، به طـور کلـی لازم اسـت بـه  اگر مکلف به هر گونه از اقسام قیاممورد اول: 

توانـد و توانـایی دارد،  و در حـدی کـه می ٥به حالت قیام صحیح است اقدام کنـد. تر نزدیکآن روشی که 

                                                        
فلا مانع من جواز المبادرة، اعتماداً على استصحاب بقاء العذر، و : «245، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئیویى، سید ابوالقاسم موسوى، . خ1

 ». عدم ارتفاعه إلى نهایۀ الوقت

باستمرار العذر، فانّ إنّ هذا هو الحال حتى مع القطع الوجدانی : «245، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 2

 ». زوال العذر حینئذ یکشف عن أنّ الأمر کان وهمیاً خیالیاً، و هو غیر مجز عن الأمر الواقعی بلا إشکال

لو قدر القاعد على القیام لخفۀ المرض، : «442، ص1، جنهایۀ الإحکام فی معرفۀ الأحکامحلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، . 3

لو تمکنّ من القیام قبل القراءة أو : «54، ص5، جمستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ؛ نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، »الوجب علیه الانتق

 ؛ »فی أثنائها أو بعدها وجب

لکن الظاهر عدم الخلاف الصریح فی عدم وجوب الاستئناف إلاّ : «256، ص1، جکتاب الصلاةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، . 4

 »عن بعض العامۀ

لو عجز عن الانتصاب، أو الاعتماد على الرجّلین... : «47، ص5، جمستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ. نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، 5

رح شرائع جواهر الکلام فی ش؛ نجفى، محمد حسن، »صلىّ منحنیا مقدما أقلّ الانحناء على الأکثر، معتمدا على رجل واحدة قائما علیها... 
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  و این مقدم بر نماز نشسته با رعایت انتصاب و استقلال و استقرار است.  ١کند قیام را رعایت می

شـود: اول: حرکـت  تقرار در حالـت قیـام بـه دو شـکل تصـور میالبته لازم است گفتـه شـود قیـد اسـ

کنیم، مـورد  و آنچـه اینجـا از آن بحـث مـی ٢نداشتن و راه نرفتن در حالت قیام، و دوم: رعایـت طمأنینـه.

دوم است. چراکه عدم رعایت قید استقرار به معنی راه رفتن برای شخص معلول موضوعیت نـدارد. ولـی 

  الت قیام قید طمأنینه را رعایت کند. ممکن است وی نتواند در ح

دلیل تقدیم قیام ناقص بر نماز نشسته این است که اگر مکلف توانـایی بـر قیـام بـا رعایـت انتصـاب،  

استقلال، استقرار نداشته باشد، یا باید بگوییم نماز را نشسته و با رعایت ایـن شـرایط اقامـه کنـد، چراکـه 

 استقرار در مفهـوم قیـام اخـذ شـد
ً
و یـا اینکـه نمـازِ ایسـتاده بـدون رعایـت انتصـاب، اسـتقلال و  ٣ه،مثلا

 
ً
  اقامه شود.  ٤استقرار بوده و به صورت انحناء کمر و پشت و یا تکیه دادن و مضطربا

 ادله نماز به صورت نشسته مقیـد هسـتند بـه عجـز از قیـام
ً
هـر چنـد بـدون رعایـت  ٥در این بین، اولا

پس اگر قدرت بـر قیـام هرچنـد بـدون ایـن شـروط باشـد، جـایی  ٧و استقرار باشد، ٦انتصاب و استقلال

 همچنان که آیت  برای نماز نشسته باقی نمی
ً
هماند؛ و ثانیا

ّ
ـوِ «انـد: ادلـه  خـویی آورده الل

َ
ا ق

َ
ـ یإِذ

ْ
ل

َ
مْ یف

ُ
 ٨»ق

حاکم بر ادله وجوب انتصاب و استقلال و استقرار بوده و اگر بـه ایـن دلیـل عمـل شـود، موضـوعی بـرای 

    ٩ماند. جوب انتصاب و استقلال و استقرار باقی نمیروایات و

                                                                                                                     
العروة یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، ؛ »لو اضطر الیه جاز بل وجب و قدم على القعود، بلا خلاف أجده فیه بیننا: «250، ص9، جالإسلام

 ». أقرب إلى القیامالقیام الاضطراري بأقسامه... مقدم على الجلوس و... قدَم ما هو : «636، ص1، جالوثقى فیما تعم به البلوى

نجفى، محمد حسن، ؛ »أولى بالعذر اللهّعلیه ف اللهّلعموم کلّ ما غلب : «227، ص1، جکتاب الصلاة، دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى. 1

 . 250، ص9، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام

ما یقابل الاضطراب و أخُرى ما یقابل فقد یراد من الاستقرار «: 204، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 2

 ». المشی. 

 . 267، ص3ج، ذکرى الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ، عاملى، شهید اول، محمد بن مکى. 3

 . منظور از مضطربا، عدم رعایت طمأنیه در حالت قیام است. 4

؛ خویى، سید »ود فی أصل القیام بحال التمکنّاختصاص اعتبار القی: «228، ص1، جکتاب الصلاةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، . 5

على الصلاة جالساً، لتقید دلیلها بالعجز عن  الصلاة قائماً بأي مرتبۀ کانت مقدمۀ«: 205، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئیموسوى،  ابوالقاسم

 ». مطلق القیام

عن الاستقلال اعتمد على شی ء مقدور و لو بأجرة فإن عجز : «227، ص1، جکتاب الصلاة، دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى. 6

 ». میسورة، بلا خلاف نصا و فتوى

فإطلاق ما دل على اختصاص مشروعیۀ الجلوس بمن لا یقدر : «... 111، ص6، جمستمسک العروة الوثقى. حکیم، سید محسن طباطبایى، 7

 ». على القیام یقتضی تعین القیام و لو بلا استقرار... 

، ابواب القیام، 495، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسنایستد:  ت داشت، می. اگر قدر8

 . 3: باب حد العجز...، ح6باب

ق أنّ صحیحۀ جمیل قد دلت على أنّ الوظیفۀ عند التمکن من مطل«: 203، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 9

 ». القیام إنمّا هی الصلاة قائماً، فلا جرم لم یبقِ موضوع لدلیل وجوب الانتصاب

)www.malolan.com( دفتر فرهنگ معلولین



  نماز معلولان بر اساس فقه شیعه  92
  

 اینکه روایاتی مثل صحیحه علی بن یقطین: 
ً
هْـرَهُ ی«خصوصا

َ
ـومُ وَ إِنْ حَنَـی ظ

ُ
بـه وضـوح دال بـر  ١»ق

 مقـدم  ٢این تقدیم است.
ً
و در نتیجه، رعایـت قیـام هرچنـد بـا صـورت انحنـاء، تکیـه دادن و یـا مضـطربا

  ٣خواهد بود.

در صورتی بود که انتصاب، استقلال و استقرار به عنوان قیود قیام شـناخته شـوند،  تمام آن چه گفت

پـس از قیـود رفـع یـد شـده و  ٤نه به عنوان واجبی مجزّا که رفع ید از قید، مقدم از رفع ید از مقیـد اسـت.

ل و اسـتقرار شود. اما اگر بر این مبنا باشیم کـه انتصـاب، اسـتقلا نماز با رعایت قیام بدون قیود اقامه می

 اسـتقلال بـا  به طور مجزا واجب بوده و همزمان با قیام هستند، باید گفت ادلـه هـر کـدام از این
ً
هـا مـثلا

و الا هر دو سـاقط شـده و تخییـر  ٥شود ادله قیام تعارض کرده و اگر اهمّی در بین باشد، به اهم عمل می

م خواهد بود. پس اگر دلیـل هـر یـک از انتصـاب، اسـتقرار
َّ
یـا اسـتقلال اهـم شـمرده شـود، نمـاز  ٦محک

نشسته با رعایت این شرایط مقدم بر نماز ایستاده بدون این شرایط خواهد بود. البته دلیلـی بـر اهمیـت 

  هیچکدام از این شرایط بر قیام در کلمات فقها پیدا نشده است. 

بـا رعایـت تر بـه حالـت قیـامِ صـحیح اسـت مقـدم بـر نمـاز  همانطور که گفته شد شـکلی کـه نزدیـک

انتصاب و استقلال و استقرار به صورت نشسته است. اما اگر این شکل جدید به حالتی باشـد کـه بـه آن 

 پاها به گونه
ً
ای قرار گیرد و فاصله شود یا انحناء کمر برای مریض به حـدی باشـد  قیام اطلاق نشود، مثلا

وِ «که به شکل رکوع درآمده باشد و دیگر قیام محسوب نشود، تحت ادله 
َ
ا ق

َ
ـ یإِذ

ْ
ل

َ
مْ یف

ُ
گیـرد  قـرار نمی ٧»ق

   ٨بایست نشسته انجام شود. و می

البته مرحوم نائینی آورده است اگرچه به آن قیام اطلاق نشود ولی صِرف اینکه آن شـکلِ جدیـد، بـه 

                                                        
، ابواب 505، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسنایستد، هرچند پشتت خم شود:  . می1

 . 5: باب جواز الصلاة...، ح14القیام، باب

 ؛ »و یمکن أن یستفاد تقدیم... الفاقد للانتصاب من صحیح... : «... 111، ص6، جمستمسک العروة الوثقىبایى، . حکیم، سید محسن طباط2

لو اضطر الیه جاز بل وجب و قدم على القعود، بلا خلاف : «250، ص9، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 3

 ». أجده فیه بیننا

 ». أنّ رفع الید من القید أولى من رفع الید من أصل المقید: «228، ص1، جکتاب الصلاة، مد امین انصارىدزفولى، مرتضى بن مح. 4

و إن أخذناه واجبا مستقلاّ فی أصل الصلاة کالقیام، فیتعارض... : «229، ص1، جکتاب الصلاةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، . 5

 ». لاستقرار، فینهدم الاستدلال المتقدم و لا بد من الرجوع إلى المرجحاتعموم أدلۀّ وجوب القیام مع عموم أدلۀّ ا

 . اگر استقرار در مقابل مشی باشد، مراعات استقرار در کلمات بسیاري از فقها ارجح شمرده شده، ولی اگر استقرار در مقابل اضطراب باشد،6

شود.  تقرار در این رساله به معنی رعایت طمأنینه در مقابل اضطراب دانسته میشود. البته همچنان که در بالا اشاره شد، اس ارجح دانسته نمی

عاملى، ؛ 230، ص1، جکتاب الصلاةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، چراکه غیر از این، در مورد معلول، موضوعیت ندارد. رك: 

مدارك الأحکام فی «عاملى، محمد بن على موسوى،  ؛205، ص2ج جامع المقاصد فی شرح القواعد، کرکى، محقق ثانى، على بن حسین

 . 329، ص3ج، «شرح عبادات شرائع الإسلام

، ابواب القیام، 495، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسنایستد:  . اگر قدرت داشت، می7

 . 3: باب حد العجز...، ح6باب

أما لو أخلّ به (أي بالقیام) بحیث لم یصدق معه عنوانه، بل «: 206، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئیوى، . خویى، سید ابوالقاسم موس8

 ». تشکلت هیئۀ أخُرى فی مقابل القیام و الجلوس، فیشکل التقدیم حینئذ، بل هو ممنوع
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   ١بایست شکل مخترعه رعایت شود. تر است، طبق قاعده میسور می حالت قیام نزدیک

بـاب، وظیفـه نمـازگزاری کـه نـاتوان از قیـام اسـت، بـه جلـوس و  در پاسخ بایـد گفـت طبـق نصـوص

ضمن اینکه قاعده میسـور مسـتند روایـی معتبـری  ٢شود نه به حالتی اقرب به قیام، نشستن منتقل می

البته در خصوص حالت انحناء زیاد و قیـام بـه شـکل رکـوع بایـد گفـت طبـق صـحیحه علـی بـن  ٣ندارد.

ومُ وَ إِنْ ی«یقطین که گذشت، 
ُ

هْرَهُ  ق
َ

کند بر صحت و لزوم همـین قیـام کـه بـه شـکل  دلالت می ٤»حَنَی ظ

  ٥رکوع است.

اگر فقط یکی از انتصاب یا اسـتقلال را بتوانـد رعایـت کنـد، گفتـه شـده رعایـت انتصـاب مورد دوم: 

 انتصاب به حقیقت قیام نزدیک ٦خواند. مقدم بوده و با تکیه گاه نماز می
ً
فهـوم و در م ٧تر بـوده چراکه اولا

 دلیل رعایـت اسـتقلال بـر فـرض کـه ثابـت شـود، ٨قیام اخذ شده است،
ً
مقیـد اسـت بـه قـدرت  ٩و ثانیا

داشتن؛ ولی دلیل رعایت انتصاب، مطلق است. چراکه اجماع بـر ایـن اسـت کـه قیـامِ بـا انتصـاب رکـن 

درتی پس در این مورد اگـر انتصـاب رعایـت شـود، قـ ١٠است و غیر انتصاب با عدم قدرت ملغی هستند.

                                                        
الانتقال إلیه (: الجلوس) إلاّ بعد العجز عن  مقتضى قاعدة المیسور هو عدم«: 70، ص2، جکتاب الصلاة نائینى، میرزا محمد حسین غروى،. 1

 ». جمیع مراتب القیام... هذا کله إذا دار الأمر بین القعود و بین انتفاء ما هو مقوم لحقیقۀ القیام

ور، کما دعوى أنّ هذه الهیئۀ أقرب إلى القیام فتجب بقاعدة المیس«: 206، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 2

لجلوس، ترى. فإنهّا تشبه الاجتهاد فی مقابلۀ النص، إذ النصوص المتکاثرة قد دلت على أنّ وظیفۀ العاجز عن القیام إنمّا هی الانتقال إلى ا

 ». فإیجاب هیئۀ ثالثۀ اجتهاد تجاه النص

سور القیام، فیقدَم على القعود، لا تجدي إلا بعد و دعوى أنه می: «... 111، ص6، جمستمسک العروة الوثقى. حکیم، سید محسن طباطبایى، 3

أنّ القاعدة غیر تامۀ فی «: 206، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی؛ خویى، سید ابوالقاسم موسوى، »ثبوت هذه الکلیۀ... و دلیله غیر ظاهر... 

 ». نفسها

، ابواب 505، ص5، جیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀتفصیل وسائل الش، حر عاملی، محمد بن حسنایستد، هرچند پشتت خم شود:  . می4

 . 5: باب جواز الصلاة...، ح14القیام، باب

 ». أنّ الانحناء بجمیع انحنائه مقدم على القعود و لو بلغ حد الرکوع... : «233، ص1، جکتاب الصلاةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، . 5

لو دار الأمر بین ترك الانتصاب و ترك الاستقلال قدم : «636، ص1، جة الوثقى فیما تعم به البلوىالعرواظم طباطبایى، ک. یزدى، سید محمد 6

 ». ترك الاستقلال فیقوم منتصباً معتمداً

لو دار الأمر بین نفس الأمور المقومۀ للقیام قدم ما هو أقرب إلى حقیقۀ «: 70، ص2، جکتاب الصلاة نائینى، میرزا محمد حسین غروى،. 7

 ». القیام، و لا یبعد أن یکون الانتصاب أقرب من غیره

 ». فالظاهر ترجیح الانتصاب، لأنهّ المأخوذ فی مفهوم القیام: «233، ص1، جکتاب الصلاةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، . 8

کلمات برخی فقها شرطیت  و همچنین . در خصوص شرط استقلال لازم است گفته شود در روایاتی از جمله صحیحه علی بن جعفر9

، ابواب القیام، 499، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن(رك: استقلال انکار شده است. 

منْ غیَرِ  - أوَ یضعَ یده علىَ الحْائط و هو قاَئم - لِّیهلْ یصلحُ لهَ أنَْ یستنَد إلِىَ حائط المْسجدِ و هو یص: «1: باب جوازِ الاستناَد...، ح10باب

ْأسلَّۀٍ فقَاَلَ لاَ بلاَ ع رضٍَ و189، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی؛ خویى، سید ابوالقاسم موسوى، »م . 

هو مجردّ القیام المحدود بالانتصاب، و ما للإجماع على أنّ الرکن : «232، ص1، جکتاب الصلاةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، . 10

 ». عداه أمور خارجۀ معتبرة فیه عند التمکنّ ملغاة مع عدمه
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بنـابراین انتصـاب مقـدم  ١ماند. برای رعایت استقلال وجود نداشته و جایی برای دلیل استقلال باقی می

  خواهد بود. 

اما باید گفت دلیلی بر اخذ انتصاب در مفهوم قیام وجود ندارد چراکه به قیام بدون انتصاب هـم قیـام 

 دلیل انتصاب هم مقید به قدرت است،  گفته می
ً
همچنان که در روایاتی مثل صحیحه علـی شود؛ و ثانیا

مانـد ثبـوت اجمـاع بـر  بن یقطین که گذشت، نماز با انحناء برای مضطر تجویز شده است. امـا بـاقی می

میـت قیـام، کـه بـر فـرض حجیـت آن،  اخذ انتصاب در قیام رکن، یـا اجمـاع بـر اقربیـت انتصـاب در مقوِّ

م است و چون حجت نیست، پس از ثبوت شرطیت ا
َّ
ستقلال در نماز که علی المبنا اسـت، تـرجیح محک

م خواهد بود. ٢هیچکدام بر دیگری ثابت نشده
َّ
 ٣و تخییر محک

اگر فقط یکی از انتصاب یا استقرار را بتواند رعایت کند، رعایت انتصاب مقـدم بـوده و بـا مورد سوم: 

 دلیـل  ٤ت کنـد.خواند، هرچند استقرار نداشته و طمأنینه را نتوانـد رعایـ پشت راست نماز می
ً
چراکـه اولا

 بر فرض پذیرش، دلیـل انتصـاب، روایـات  ٥وجوب استقرار مجمل است؛
ً
ـمْ «و ثانیا

َ
 یمَـنْ ل

َ
ـلا

َ
بَهُ ف

ْ
قِـمْ صُـل

هُ 
َ
 ل

َ
ة

َ
و حقیقـت نمـاز را بـا عـدم رعایـت  ٧است که با دلالتـی اظهـر نسـبت بـه دلیـل اسـتقرار بـوده ٦»صَلا

انتصاب تخصیص خورده اسـت. ولـی اگـر اظهریـت دلیـل کند و فقط نسبت به عجز از  انتصاب نفی می

استقرار را نپذیریم، و نسبت به غیر انتصاب نیـز روایـات نفـی نمـاز بـا نفـی آن شـرط را بپـذیریم، بـاز هـم 

م خواهد بود.
َّ
 ٨تخییر محک

فارغ از اینکه مکلف قادر به رعایت انتصاب باشـد یـا نباشـد، گفتـه شـده اگـر او بتوانـد مورد چهارم: 

از استقلال یا استقرار را رعایت کند، استقرار مقدم بوده و بـا رعایـت طمأنینـه از تکیـه گـاه اسـتفاده  یکی

                                                        
فلاختصاص دلیله... بصورة التمکن و عدم العجز و المرض، «: 209، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 1

 ». لجهۀ، فلا جرم یتقدمبخلاف الانتصاب فانّ لسان دلیله مطلق من هذه ا

 »و ترجیح أحدهما على الآخر من غیر مرجح ظاهر: «115، ص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، . 2

و لو تعارض بعض هذه الأمور مع بعض تخیر على : «48، ص5، جمستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀنراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، . 3

 »الأظهر

لو دار بین ترك الانتصاب و ترك الاستقرار قدم : «... 636، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوىاظم طباطبایى، کزدى، سید محمد . ی4

 ». ترك الاستقرار

 . »لما عرفت من إجمال الدلیل الدال على وجوبه...: «... 115، ص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، . 5

، ابواب 488، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسنسی که راست نایستد، نمازي ندارد: . ک6

 . 1: باب وجوبِ الانتْصابِ، ح2القیام، باب

خویى، سید ؛ »ال على وجوبه...لما عرفت من إجمال الدلیل الد: «... 115، ص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، . 7

فاللازم أیضاً تقدیم الانتصاب، لأظهریۀ دلیله... حیث إنهّ تضمن نفی حقیقۀ الصلاة «: 209، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئیابوالقاسم موسوى، 

 ». و ماهیتها عمن لم یقم صلبه

و لو تعارض بعض هذه الأمور مع بعض تخیر على : «48ص ،5، جمستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀنراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، . 8

 »و فیه: أنه یعارض أدلۀٌ وجوبِ غیرهِ الموجب لانتفاء الصلاةِ بانتفائه» لا صلاة لمن لا یقیم صلبه«الأظهر؛ و قد یقدم الانتصاب لقوله: 
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یـا بگـوییم  ٢البته این در صـورتی اسـت کـه بگـوییم دلیـل اسـتقرار ارجـح اسـت ١خواند. کرده و نماز می

تـر بـه قیـام مأموربـه  و یا بگوییم آن شکل از قیام که اقـرب و نزدیـک ٣دلیلی بر شرطیت استقلال نیست.

  که البته ثابت نشده است.  ٤باشد. است واجب می

اما بر مبنای وجود دلیل بر شرطیت استقلال، بـین ایـن روایـات و روایـات شـرطیت اسـتقرار تعـارض 

ــم خواهـد بــود،
َّ
چراکـه دلیلـی بــر تقـدیم اســتقرار وجـود نــدارد. و  ٥شـده و بعـد از تســاقط، تخییـر مُحَک

  ٦شود. که دلیلی ظاهر بر وجوب استقرار نباشد، استقلال معیّن می همچنین بر این مبنا

بنابراین طبـق آن چـه گفتـه شـد، رعایـت انتصـاب مقـدم بـر اسـتقرار و اسـتقلال اسـت. و در تقـدیم 

استقرار یا استقلال بر فرض اثبات هر یک با توجه به اختلاف مبانی مختلـف در ثبـوت آن، همـان مقـدم 

م است. خواهد بود و در صورت تس
َّ
  اوی تخییر محک

البته لازم است گفته شود در تکیه گاه تفاوتی بین دیوار، انسان، عصا و... نیست. بلکه به هـر چیـزی 

  تا توانایی ایستادن پیدا کرده و نماز را ایستاده اقامه کند.  ٧تواند تکیه کند می

  مسأله سوم: مراتب قیام 

توانـد ایسـتاده  وان باشـد، آن مقـدار از نمـاز را کـه نمیاگر مکلف از انـواع و مراتـب مختلـف قیـام نـات

دهـد. البتـه اینکـه چنـین شخصـی رکـوع، سـجده را چگونـه انجـام  بخواند، به صورت نشسته انجام می

  های بعدی که به هر کدام اختصاص داده شده، خواهد آمد.  دهد، در فصل می

ختلف فقها، تشـریع نمـاز نشسـته در و دلیل آن طبق مستفاد از کلمات م ٨این مسأله اجماعی است.

ذِ «قران کریم ضمن آیه 
َّ
رُونَ ی نَ یال

ُ
ک

ْ
ه ذ

ّ
ـی جُنُـوبِهِمْ  امًایقِ  الل

َ
عُـودًا وَعَل

ُ
هـا کـه خـدا را در حـال  همان...: وَق

                                                        
لو دار بین ترك الاستقلال و ترك الاستقرار قدم : «... 636، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوىاظم طباطبایى، ک. یزدى، سید محمد 1

 ». الأول

و الظاهر أنّ مراعاة الاستقرار أرجح... أنهّ لو دار الأمر بین إهمال : «231، ص1، جکتاب الصلاةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، . 2

 ». الاستقرار و إهمال الاستقلال أهمل الثانی

 ». بناء على عدم وجوب الاستقلال فی نفسه فالأمر ظاهر«: 210، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئیموسوى، . خویى، سید ابوالقاسم 3

 ». لأنه أقرب إلى أداء المأمور به: «... 115، ص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، . 4

تتحقق المعارضۀ... بین الدلیلین بالإطلاق، و النتیجۀ بعد التساقط ف«: 210، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 5

 ». هو التخییر

یشکل الوجه لما عرفت من إجمال الدلیل الدال على وجوبه... : «... 115، ص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، . 6

 . »ل علیهفی تقدیم الاستقرار على الاستقلال...، بل یتعین تقدیم الاستقلا

 ». یجوز له الاعتماد على غیرها من المذکورات: «635، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوىاظم طباطبایى، ک. یزدى، سید محمد 7

ان لا یتمکن من القیام فی الصلاة... صلىّ  ف: «257، ص9، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، نجفى، محمد حسنبه عنوان نمونه: . 8

؛ حلىّ، ابن 100، ص1، جالإمامیۀ المبسوط فی فقه؛ طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن، »قاعدا إجماعا بقِسمیه، و نصوصا کادت تکون متواترة

منتهى ؛ حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، 348، ص1، جالسرائر الحاوي لتحریر الفتاوىادریس، محمد بن منصور بن احمد، 

نائینى، میرزا ؛ 49، ص5، جمستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀنراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، ؛ 11، ص5، جالمذهب المطلب فی تحقیق

حکیم، سید محسن ؛ 234، ص1، جکتاب الصلاة؛ دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، 73، ص2، جکتاب الصلاة محمد حسین غروى،

 . 116، ص6، جمستمسک العروة الوثقىطباطبایى، 
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و تفسـیر آن بـه انجـام نمـاز نشسـته  ١... »کننـد می ادیاند،  دهیو نشسته، و آنگاه که بر پهلو خواب ستادهیا

مَرِ «صحیحه ابن حمزه: برای مریض در 
ْ
 یضُ یال

ِّ
  یصَل

ً
دیگـر اسـت کـه وظیفـه  ٣و روایـات کثیـره ٢»جَالِسا

  شود.  و همچنین اجماع دانسته می ٤کند، معلول و بیمار را مشخص می

بایست همانند نماز ایسـتاده، همـراه بـا رعایـت انتصـاب، اسـتقرار و اسـتقلال  اما نماز نشسته نیز می

آیـد. چراکـه از ادلـه  تقدّم مراتب قیام در نماز ایستاده گذشت، در اینجا نیز می و تمام بحثی که در ٥باشد

  ٦شود. شرطیت انتصاب، استقرار و استقلال، اطلاق در نماز ایستاده و نشسته برداشت می

 در خصـوص نمـاز 
ً
اما بـر مبنـایی کـه هـر کـدام از اسـتقرار و اسـتقلال را شـرط در قیـام ندانـد، طبعـا

  نخواهد بود. نشسته نیز واجب 

البته در خصوص انتصاب باید گفت اگر دلیل بر تقدیم انتصاب بر استقرار و استقلال اخذ انتصاب در 

 انتصاب در  کارآمدمفهوم قیام باشد، این دلیل در اینجا 
ً
نیست. چراکه بر فرض پذیرش این دلیل، مسلما

واضعی که قیام رکن باشد، انتصاب مفهوم جلوس اخذ نشده است. فلذا ترجیحی بر آن نیست. البته در م

شود. اما از باب اطلاق دلیـلِ شـرطیت انتصـاب  و از این باب مقدم می ٧شود در آن نیز رکن محسوب می

  در خصوص نماز نشسته نیز انتصاب شرط خواهد بود.  ٨نسبت به نماز ایستاده و نشسته،

  نمسأله چهارم: دوران بین قرائت ایستاده با رکوع نشسته و عکس آ

اگر مکلف قادر باشد بین اینکـه قرائـت را ایسـتاده انجـام دهـد و رکـوع را نشسـته، یـا اینکـه قرائـت را 

بایست نوع اول را انتخاب کرده و قرائـت را ایسـتاده بجـا آورد، و  نشسته و رکوع را ایستاده انجام دهد، می

ا اشــاره انجــام دهــد، کــرد، نــاتوانی موجــب شـد رکــوع را نشســته یــا بـ بینـی می اگـر همچنــان کــه پیش

                                                        
 . 191، آیه 3. قرآن کریم، سوره آل عمران: 1

، ابواب القیام، 481، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسنخواند:  . مریض نشسته نماز می2

 . 1: باب وجوبه فی الفریضۀ...، ح1باب

: باب وجوبه فی 1، ابواب القیام، باب481، ص5، جل مسائل الشریعۀتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصی، حر عاملی، محمد بن حسن. رك: 3

  الفریضۀ

 ». و قد نطقت به نصوص کثیرة و هذا مما لا غبار علیه«: 211، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 4

القعود ما یعتبر فی القیام من الاعتدال و الاستقلال و و یعتبر فی : «240، ص1، جکتاب الصلاةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، . 5

 ». الاستقرار

ما دل على وجوب الانتصاب... و ما دل على وجوب الاستقلال... : «118، ص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، . 6

؛ نجفى، »ت... لا فرق فیه بین حالی القیام و الجلوسمطلقٌ شامل للجلوس. و کذا ما دل على وجوب الاستقرار من إطلاق معاقد الإجماعا

 . 212، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی، سید ابوالقاسم موسوى، ؛ خویى264، ص9، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلاممحمدحسن، 

ذا فی مفهوم القعود، فترجیحه على أنّ الأول (الاعتدال) لیس مأخو: «240، ص1، جکتاب الصلاةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، . 7

 ». أخویه عند التعارض یحتاج إلى دلیل. نعم، هو رکن فی موضع رکنیۀ القیام

أما الانتصاب فلا ینبغی الشک فی اعتباره لإطلاق الدلیل،... «: 212، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 8

 ».  یشمل حالتی القیام و الجلوس معاً.
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چراکه حین قرائت، قدرت بر قیام دارد، پس به خاطر عمومات وجـوب قیـام،  ١کند. طور عمل می همین

  دهد.  تواند انجام می همین قیام بر او واجب است. و وقتی عاجز شد، مابقی را در همان حالتی که می

  شود:  و کلی آورده میدر مقابل، دو قول دیگر ارائه شده که به مقتضای اینجا، کوتاه 

یکم: تخییر. چراکه هرچند وجود اجزاء نماز بر وجه ترتیب است؛ امـا وجـوب اجـزای نمـاز در ضـمن 

ب، قبل از شروع نماز محقـق شـده اسـت. پـس وجـوب همـه اجـزاء مسـاوی می
ّ
باشـد.  وجوبِ نماز مرک

درت بـر رکـوع هـم ضمن اینکه بر مبنای حرمت تفویت مقدمات واجب، در زمـان انجـام قیـام، حفـظ قـ

رود. پس مکلفی که قدرت بـر انجـام قیـام  واجب است. چراکه با انجام قیام، قدرت برای رکوع از بین می

و از  ٢شود که قیام را انجام دهـد یـا قـدرت بـر رکـوع را حفـظ کنـد. یا حفظ قدرت بر رکوع دارد، مخیر می

بود بـین اینکـه قیـام را رعایـت کنـد یـا  آنجا که ترجیحی بین این دو نیست، بنابراین مکلف مخیر خواهد

نشسته نماز بخواند ولی رکوع را رعایت کند. البته اگر مرجّحی در بین باشد کـه بعضـی از اجـزای نمـاز را 

شود. حال اگر گفته شود رکوع مقدم اسـت چراکـه مـرجح  بر دیگری ترجیح دهد، جانب آن مراعات می

 قیام متصل به رکـوع رکـن اسـت،
ً
، پـس انجـام رکـوع هرچنـد در نمـاز نشسـته مقـدم ٤یـا...  ٣دارد، مثلا

  خواهد بود. 

 در مورد چنین شخصی که قیام را رعایت می پاسخ داده می
ً
کند، و برای رکوعِ ایستاده  شود: اولا

 وجوبی به چنین رکوع تعلق نگرفته که بخواهد با وجوب قیـام تعـارض کـرده و 
ً
توانایی ندارد، اصلا

 وجوبی به این رکوع نیست. و پ ٥حکم به تخییر شود.
ً
س اینطور نیست که دو وجوب باشد، بلکه اصلا

 مستفاد از روایات 
ً
وِ «ثانیا

َ
ا ق

َ
  یإِذ

ْ
ل

َ
مْ یف

ُ
این است که در زمان قدرت مکلف بر قیـام، قیـام واجـب  ٦»ق

پس وجوب یا عدم وجوب قیام تابع قدرت و عجز  ٧است. هرچند که لاحق که رکوع است، اهم باشد.

                                                        
فالأولى تقدیم حال القراءة،... لأنه حال : «439، ص1، جنهایۀ الإحکام فی معرفۀ الأحکامحلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، . 1

 ». القراءة غیر عاجز عما یجب علیه، فإذا انتهى الحال إلى الرکوع صار عاجزا. و لو عجز عن الارتفاع، صلى جالسا و رکع کذلک

و حینئذ یتخیر بین فعل الأول جریا على مقتضى التکلیف به و بین : «133، ص6، جمستمسک العروة الوثقىد محسن طباطبایى، حکیم، سی. 2

 ». حفظ قدرته للثانی جریا على مقتضى التکلیف به

ن رکنیته کما قویناه کان اللازم إن قلنا بأن القیام المتصّل بالرکوع أهم، لمکا«: 73، ص2، جکتاب الصلاة نائینى، میرزا محمد حسین غروى،. 3

 ». هو الجلوس فی أول الرکعۀ لحفظ القدرة على القیام المتصّل بالرکوع

ربما یؤید بما ورد فی : «236ـ235، صص1، جکتاب الصلاةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، . از جمله دیگر مرجحات: رك: 4

وسائل » (أنّ أول صلاة أحدکم الرکوع«ه احتسب له صلاة القائم... سیما بملاحظۀ ما ورد من الجالس من أنهّ إذا قام فی آخر السورة فرکع عن

 )»6: باب وجوب الرکوع...، ح9، ابواب الرجوع، باب311، ص6، جالشیعۀ

یان الواجبات المتقدمۀ إنّ الجزء الثانی إنمّا یجب إتیانه قائما بعد إت: «235، ص1، جکتاب الصلاةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، . 5

 ». علیه التی منها القیام، و الفرض أنّ إتیانه قائما کذلک غیر ممکن فلا یقع التکلیف به

، ابواب القیام، 495، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسنایستد:  . اگر قدرت داشت، می6

 . 3: باب حد العجز...، ح6باب

وجب تقدیم السابق على اللاحق و إن کان اللاحق أهم، لحصول : «131، ص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى،  .7

 ؛ »القدرة على السابق فی حاله، فیثبت وجوبه
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بایست قیام را  و چنین شخصی که در زمان قیام، قدرت دارد، می ١همان زمان قیام است. مکلف در

  رعایت کند. 

ـمْ «همچنان که روایـت 
َ
ا ل

َ
نْ یإِذ

َ
 أ

ُ
جُـل  یسْـتَطِعِ الرَّ

ِّ
  یصَـل

ْ
ل

َ
 ف

ً
ائِمـا

َ
: اگـر شـخص بـر نمـاز یق

ً
 جَالِسـا

ِّ
صَـل

کنـد بـر وجـوب نمـاز  یـت دلالـت میو مشـابه ایـن روا ٢»ایستاده قدرت ندارد، پس نشسته نمـاز بخوانـد

  ٣نشسته برای کسی که توانایی بر نماز متعارف با قیام، رکوع و سجده ندارد.

چراکه مکلف علم اجمالی دارد به وجوب نماز به یکی از دو شکل؛ و  ٤دوم: احتیاط و تکرار نماز.

البته اگر وقـت  ٥.شود طلبد که با امتثال هر دو شکل نماز محقق می تکلیف یقینی فراغ یقینی می

ای غیر این  چراکه چاره ٦ضیق باشد، از امتثال یقینی معاف بوده و مخیر است هر کدام را انجام دهد

  ندارد. 

شود در چنین شخصی، احتمال سوم هم وجود دارد؛ اینکه از ابتدا تخییـر واقعـی  در پاسخ گفته می

ـم اسـت. پس لزومی به تکرار نیست. چراکه در شک در تعیـین یـا ٧باشد.
َّ
بنـابراین  ٨تخییـر، برائـت محک

حکم به احتیاط صحیح نخواهد بود. و در نتیجه آنچه در پاسخ قول به تخییر گفته شد، حکـم بـه تخییـر 

  هم نشده و لازم است قیام را رعایت کرده و برای رکوع با توجه به توان و قدرتش، عمل نماید. 

 بقیـه نمـاز  این بحث در جایی که مکلف قادر باشد بین اینکه
ً
قرائت اول را ایستاده انجام دهـد و مـثلا

آیـد. کـه البتـه چنـدان  را نشسته، یا اینکه قرائت اول را نشسته و بقیه نماز را ایستاده انجام دهـد، نیـز می

                                                        
قدرة المکلّف علیه و  أنّ وجوب القیام فی کلّ جزء و عدمه یتبع: «236، ص1، جکتاب الصلاةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، . 1

 ». عجزه عنه فی زمان ذلک الجزء

، 5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسنتوانست ایستاده نماز بخواند، نشسته بخواند:  . اگر نمی2

 . 18: باب وجوبه فی الفریضۀ...، ح1، ابواب القیام، باب486ص

فإنّ الظاهر منه الرخصۀ فی القعود لمن لا یستطیع الإتیان بالصلاة : «237، ص1، جکتاب الصلاةامین انصارى،  دزفولى، مرتضى بن محمد. 3

فتدل على أنّ «: 236، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی؛ خویى، سید ابوالقاسم موسوى، »المتعارفۀ المشتملۀ على الرکوع و السجود عن قیام

 ». یجب فیه القیام وجب ذلک، و لا ینتقل فیه إلى القعود إلاّ مع العجز عنه المکلف مهما تمکنّ من القیام فیما

لو دار أمره بین الصلاة قائما مومئا أو جالسا مع الرکوع : «638، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوىاظم طباطبایى، ک. یزدى، سید محمد 4

 ». لأمرینو السجود فالأحوط تکرار الصلاة و فی الضیق یتخیر بین ا

فیجب الاحتیاط بالتکرار عملاً بالعلم الإجمالی تحصیلاً للفراغ «: 236، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 5

 ». الیقینی عن التکلیف المقطوع

 ». یر بین الأمرینو فی الضیق یتخ: «638، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوىاظم طباطبایى، ک. یزدى، سید محمد 6

و لکنکّ خبیر بعدم انحصار أطراف العلم بما ذکر، بل هناك «: 236، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 7

 ». احتمال ثالث و هو التخییر واقعاً، 

شویم  به فضاي مختصر اینجا، از این بحث منصرف می. لازم است گفته شود این مسأله با توجه به مبانی فقها نتیجه متفاوتی دارد. و با توجه 8

اند: حکیم، سید محسن  حکیم قائل به احتیاط در خصوص دوران بین تعیین و تخییر شده اللهّگوییم: به عنوان نمونه، آیت  و مختصراً می

لتعیین و التخییر و المرجع فیه و مع الشک، یکون المقام من موارد الدوران بین ا: «137، ص6، جمستمسک العروة الوثقىطباطبایى، 

، 14، جموسوعۀ الإمام الخوئیاند: خویى، سید ابوالقاسم موسوى،  خویی و... هستند که قائل به برائت شده اللهّ؛ در مقابل آیت »الاحتیاط

 ». لاندراج المقام فی باب الدوران بین التعیین و التخییر، و المختار فیه هو البراءة«: 236ص
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 در این رساله که نماز جانبازان و معلولین جسمی است ندارد. 
ً
  موضوع خارجی خصوصا

  مسأله پنجم: انواع نشستن

توانـد  می ١اش نشستن است، همچنـان کـه در برخـی روایـات بـدان اشـاره شـده، ه وظیفهمکلفی ک

    ٢تواند بنشیند و نماز را بخواند؛ و فرقی در انواع نشستن نیست. هرگونه که می

 کدامیک مقدم است؟ طبق قاعـده بایـد  اما آیا بر روی صندلی هم می
ً
تواند نماز بخواند یا خیر، و ثانیا

 روایا
ً
انـد، از طرفـی بـه نشسـتن روی صـندلی هـم جلـس اطـلاق  به کار برده» جلس«ت کلمه گفت اولا

  شود، بنابراین نماز روی نشسته هم جلس محسوب شده و تشریع شده است.  می

 از آن جا که ملاک مقدم بودن، اقربیت به حالت اصلی و ایسـتاده اسـت، اگـر بپـذیریم نشسـتن 
ً
ثانیا

ت به نشستن روی زمـین اسـت، پـس مقـدم خواهـد بـود. ضـمن روی صندلی اقرب به حالت قیام نسب

  شود.  اینکه با نشستن روی زمین، حالت سجده اصلی و همچنین شرایط بیشتری از جلوس رعایت می

  مسأله ششم: ناتوانی از جلوس

 نمـاز را اقامـه  بنـا بـراگر مکلف برای انجام قیام، از نشستن هم عاجز باشد، 
ً
اجمـاع فقهـا، مضـطجعا

کشد، و پهلو و جانب خـود را بـر زمـین نهـاده و  به این صورت که مانند شخص مدفون، دراز می ٣.کند می

  خواند.  دهد و نماز را می قلب خود را رو به قبله قرار می

ـذِ «دلیل این حکم هم مانند مسأله سوم، تشریع نماز خوابیده در قران کریم ضمن آیـه 
َّ
رُونَ یـ نَ یال

ُ
ک

ْ
 ذ

ه
ّ
عُو امًایقِ  الل

ُ
ی جُنُوبِهِمْ وَق

َ
و نشسـته، و آنگـاه کـه بـر پهلـو  سـتادهیکه خـدا را در حـال ا ها همان...: دًا وَعَل

ـذِ «و تفسیر آن در صحیحه ابن حمزه:  ٤... »کنند می ادیاند،  دهیخواب
َّ
ی جُنُوبِهِمْ ال

َ
 ی یوَ عَل

َ
ـعَف

ْ
ض

َ
ـونُ أ

ُ
ک

مَـرِ 
ْ
و  ١کنـد، ول و بیمـار را مشـخص میو مـدلول روایـات کثیـره دیگـر اسـت کـه وظیفـه معلـ ٥»ضِ یمِنَ ال

                                                        
: باب 11، ابواب القیام، باب502، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسنبن المغیرة:  اللهّ . صحیحه عبد1

  »واندتواند بخ فی الصلاَةِ فی المْحملِ فقَاَلَ... کیَف أمَکنَکَ: راجع به نماز در محمل فرمودند هرطور که می: «5جواز صلاة الجالس...، ح

؛ یزدى، سید محمد کاظم »لإطلاق الأمر بالجلوس فی النصوص«: 259، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 2

 ؛ 642، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوىطباطبایى، 

و إذا عجز عن القعود... صلى مضطجعا بلا : «264، ص9، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامبه عنوان نمونه: نجفى، محمد حسن، . 3

حلىّ، ابن ادریس، محمد بن منصور بن ؛ 100، ص1، جالمبسوط فی فقه الإمامیۀطوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن، ؛ »خلاف أجده فیه بیننا

؛ 160، ص2ج، ح المختصرالمعتبر فی شرحلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، ؛ 349، ص1ج، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوىاحمد، 

مستند نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، ؛ 11، ص5، جمنتهى المطلب فی تحقیق المذهب، حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى

؛ 330، ص3ج، مدارك الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام؛ عاملى، محمد بن على موسوى، 56، ص5، جالشیعۀ فی أحکام الشریعۀ

 نائینى، میرزا محمد حسین غروى،: 75، ص8، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم بحرانى،

مستمسک حکیم، سید محسن طباطبایى، ؛ 240، ص1، جکتاب الصلاة؛ دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، 74، ص2، جکتاب الصلاة

 . 213، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئیى، سید ابوالقاسم موسوى، خوی؛ 118، ص6، جالعروة الوثقى

 . 191، آیه 3. قرآن کریم، سوره آل عمران: 4

تفصیل وسائل الشیعۀ إلی ، حر عاملی، محمد بن حسن. علی جنوبهم براي کسی است که از مریض ضعف بیشتري دارد (نمی تواند بنشیند): 5

 . 1: باب وجوبه فی الفریضۀ...، ح1القیام، باب ، ابواب481، ص5، جتحصیل مسائل الشریعۀ
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  ٢شود. همچنین اجماع دانسته می

 آمده
ً
به این معنی که بر پشت دراز  ٣البته در برخی روایات، در صورت عجز از نشستن، مستلقیا

دهد. که به خاطر ضعف و همچنین مخالفت بـا اجمـاع فقهـا،  کشیده و رو به قبله نماز را انجام می

 وجـود نداشـته و فقـط  بر جایی میو حمل  ٤شود، پذیرفته نمی
ً
شود کـه قـدرت بـر نمـاز مضـطجعا

 نماز بخواند. می
ً
 خـاص و مقیـد محسـوب  ٥تواند مستلقیا

ً
یا گفته شود روایات مشتمل بر مضطجعا

 وجود دارد تخصیص و تقیید می می
ً
 را به جایی که قدرت بر مضطجعا

ً
و یا حمل  ٦زند. شود و مستلقیا

  ٧شود. بر تقیه می

بایست بر پهلو و جانب دراز بکشـد نـه بـر پشـت،  که گفته شد اختلافی در این نیست که می همانطور

مکلف مخیر است که بر هر طرف تکیـه کنـد یـا اینکـه طبـق  ٨اند، اما آیا همچنان که برخی بزرگان آورده

 و اگـر نتوانسـت بـر ٩بایسـت بـر پهلـوی راسـت دراز بکشـد قول مشهور فقها، ترجیحی وجـود دارد و می

  ١٠کشد؟ پهلوی چپ دراز می

 «از آن جا که در روایات، کلمه 
ً
تـوان گفـت مکلـف  به صورت مطلـق آمـده اسـت، پـس می» مضطجعا

                                                                                                                     
: باب وجوبه فی 1، ابواب القیام، باب481، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. رك: 1

 الفریضۀ. 

؛ خویى، سید ابوالقاسم موسوى، »المحققّبالإجماع : «56، ص5، جمستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀنراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، . 2

 ». بلا خلاف فیه ظاهراً و لا إشکال«: 213، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی

: باب وجوبه 1، ابواب القیام، باب486و  484، صص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 3

 . 18و  13فی الفریضۀ، ح

و لکنهّا مضافاً إلى ضعف أسنادها، مخالفۀ لما اتفق علیه «: 216، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئید ابوالقاسم موسوى، . خویى، سی4

 ». الأصحاب و تسالموا علیه من الصلاة مضطجعاً

لم یقدر علیه  فإذا لم یقدر على الجلوس صلى مضطجعا فإن: «100، ص1، جالمبسوط فی فقه الإمامیۀطوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن، . 5

لا بد من تقیده بما إذا عجز عن الاضطجاع یمنۀ و یسرة : « 74، ص2، جکتاب الصلاة نائینى، میرزا محمد حسین غروى،؛ »صلى مستلقیا

 ». لمخالفۀ ذلک لفتوى الطائفۀ

خصص ما دلّ على الاستلقاء بعد هذه الروایات ی: «... 56، ص5، جمستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀنراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، . 6

 ». الجلوس

: فإن ظاهر بعض النصوص من الانتقال من القعود إلى الاستلقاء 264، ص9، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامنجفى، محمد حسن، . 7

 . 119، ص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، ؛ »محمول على التقیۀ

فیصلی مضطجعا على أحد جانبیه، و : «440، ص1، جنهایۀ الإحکام فی معرفۀ الأحکامبن یوسف بن مطهر اسدى،  حلىّ، علامه، حسن. 8

مستند ؛ نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، 100، ص1، جالمبسوط فی فقه الإمامیۀ؛ طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن، »الأفضل الأیمن

 . 57، ص5، جالشیعۀ فی أحکام الشریعۀ

حلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن ؛ 11، ص5، جمنتهى المطلب فی تحقیق المذهب، لىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدىح. رك: 9

 ؛ 160، ص2ج، المعتبر فی شرح المختصرحسن، 

الأیسر،  فإن لم یتمکنّ من الاضطجاع على الأیمن اضطجع على: «242، ص1، جکتاب الصلاةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، . 10

نائینى، میرزا ؛ 349، ص1ج، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوى؛ حلىّ، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، »على المعروف بین المتأخرّین

 . 121، ص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، ؛ 74، ص2، جکتاب الصلاة محمد حسین غروى،
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و...  ٢مرسـله صـدوق ١مخیر است و ترجیحی در بین نیست. اما از طرف دیگر، روایاتی مثل موثقه عمار،

د روایات مطلق هسـتند، که می بایسـت جانـب راسـت را  نکـه میکننـد بـه ای تصـریح می ٣توان گفت مقیِّ

و اگـر از ایـن معـذور بـود، بـر  ٤ترجیح دهد و رعایت کند و بر پهلـوی راسـت دراز کشـیده و نمـاز بخوانـد.

رسـد؛ چراکـه دراز کشـیدن بـر جانـب چـپ نیـز  کشد و باز هم نوبت بـه اسـتلقاء نمی جانب چپ دراز می

» 
ً
    ٥ارد.شود و این کلمه از این جهت اطلاق د محسوب می» مضطجعا

 «اما همچنان که گذشت، اگر نتواند 
ً
نماز بخواند، طبق اجماع فقها لازم اسـت بـه صـورت » مضطجعا

 ماننـد  ٦، بر پشت دراز کشیده و نمـاز بخوانـد؛»مستلقیا«
ً
هرچنـد بگـوییم روایـات دال بـر نمـاز مسـتلقیا

جبـر ضـعف سـند  چراکه مورد عمل مشهور است و بر مبنای ٨ضعیف است. ٧جعفریات و دعائم الاسلام

                                                        
: باب وجوبه فی 1، ابواب القیام، باب483، ص5، جفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀت، حر عاملی، محمد بن حسن. 1

 » کشد و یناَم علىَ جانبهِ الأْیَمنِ...: بر جانب راستش دراز می: «... 10الفریضۀ، ح

: باب وجوبه فی 1واب القیام، باب، اب485، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 2

فإَنِْ لمَ یستطَعِ استلَقْىَ...: اگر قدرت  - فإَنِْ لمَ یستطَع صلَّى علىَ جنبْهِ الأْیَسرِ - فإَنِْ لمَ یستطَع صلَّى علىَ جنبْهِ الأْیَمنِ: «... 15الفریضۀ، ح

توانست بر پشت دراز کشیده و  خواند و اگر باز هم نمی وانست، بر جانب چپ نماز میخواند و اگر آن هم نت نداشت، بر جانب راست نماز می

 » خواند...  نماز می

:... وجوب تقدیم الأیمن على 78، ص8، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم. 3

علیه و آله) و هو ظاهر  اللهّى مقیدها، و یدل على ما قلناه صریحا مرسلۀ الصدوق عن النبی (صلى الأیسر و هو الأظهر بحمل مطلق الأخبار عل

 ؛ 240، ص1، جکتاب الصلاة؛ دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، »روایتی عمار و حماد المتقدمتین

):... و قوله (ع)... ظاهران فی تعین الاضطجاع على أن قوله (ع: «... 119، ص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، . 4

، 14، جموسوعۀ الإمام الخوئی؛ خویى، سید ابوالقاسم موسوى، »الأیمن، فیمکن لذلک رفع الید عن إطلاق المطلق من تلک النصوص... 

، 9، جی شرح شرائع الإسلامجواهر الکلام فنجفى، محمد حسن، ؛ »موثقۀ عمار الصریحۀ فی الاختصاص بالجانب الأیمن«... : 218ص

 . 265ص

لإطلاق الأمر بالاضطجاع فی جملۀ من النصوص المتقدمۀ... إذ «: 220، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 5

 ». هو حینئذ قادر على الاضطجاع و مع القدرة علیه لا دلیل على الانتقال إلى الاستلقاء

فان عجز عن الاضطجاع... صلى مستلقیا بلا : «265، ص9، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامى، محمد حسن، . به عنوان نمونه: نجف6

حلىّ، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، ؛ 101، ص1، جالمبسوط فی فقه الإمامیۀ، ؛ طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن»خلاف أجده فیه

حلىّ، ؛ 161، ص2ج، المعتبر فی شرح المختصرحلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، ؛ 349، ص1ج، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوى

مستند الشیعۀ نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، ؛ 12، ص5، جمنتهى المطلب فی تحقیق المذهب، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى

؛ بحرانى، 332، ص3ج، حکام فی شرح عبادات شرائع الإسلاممدارك الأ؛ عاملى، محمد بن على موسوى، 58، ص5، جفی أحکام الشریعۀ

کتاب  نائینى، میرزا محمد حسین غروى،؛ 75، ص8، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم

مستمسک العروة محسن طباطبایى،  حکیم، سید؛ 244، ص1، جکتاب الصلاة؛ دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، 74، ص2، جالصلاة

 . 220، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئیخویى، سید ابوالقاسم موسوى، ؛ 121، ص6، جالوثقى

، 116و  115، صص5، جمستدرك الوسائل و مستنبط المسائلاین دو روایت در مستدرك نقل شده است: نورى، محدث، میرزا حسین، . 7

تواند بر جانب  فإَنِْ لمَ یستطَع أنَْ یصلِّی علىَ جنبْهِ الأْیَمنِ صلَّى مستلَقْیاً...: اگر نمی: «... 3لفریضۀ، ح: باب وجوبه فی ا1ابواب القیام، باب

 . 5و ح» راست دراز بکشد و نماز بخواند، بر پشت دراز بکشد... 

 ». جمعها ضعیفۀ السندأنهّا بأ«: 221، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 8
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بایسـت  همچنـین بـر فـرض عـدم پـذیرش ایـن کبـری، نمـازگزار می ١شـود، با عمل مشهور پذیرفتـه می

  ٢ای غیر از استلقاء ندارد. استقبال قبله را رعایت کند و چنین مکلفی، برای رعایت استقبال، چاره

 نمـاز 
ً
 یـا مسـتلقیا

ً
خوانـد، صـاف  میدر پایان این مسـأله بایـد گفـت در همـه مـواردی کـه مضـطجعا

چراکه در مفهوم مضطجع و مستلقی، صاف بودن اخـذ نشـده و بـر  ٣خوابیدن و خم نشدن شرط نیست

ای  رو خم شدن نبایـد بـه گونـه شود. البته رعایت استقبال قبله شرط است، از این غیر این نیز اطلاق می

  باشد که استقبال رعایت نشود. 

  مسأله هفتم: عاجز از اضطجاع و استلقاء

بعد از مرتبه نماز مضطجعا و مستلقیا، و حتی نماز به صورت خوابیده بـر صـورت، کـه شـیخ انصـاری 

 «لـذا طبـق عمـوم ادلـه:  ٥روشی به شکل خاص در روایات نقل نشـده، ٤اند، بدان اشاره کرده
َ
ـدَرَ یـک

َ
 ق

َ
ف

ی
َّ
  خواند.  ، نماز می٨تر است و به شکل اصلی نماز نزدیک ٧تواند هر طور که می ٦»صَل

  مسأله هشتم: حدوث عجز و قدرت

همانطور که در مسأله یکم اشاره شد، اگر شخص ناتوان، شروع به نماز نشسته یا خوابیده کرد، 

ولی در میان نماز، قدرت بر ایستادن یا جلوس پیدا کرد، فقها اتفاق دارند که ادامه نماز را ایستاده با 

کنـد و همـین مجـزی  یده به نشسـته منتقـل مییا نماز را از حالت خواب ٩خواند، رعایت جلوس می

است. همچنان که اگر در میان نماز، دوباره عاجز شد، به صورت نشسته، خوابیده و... که توانایی 

                                                        
لروایتی الدعائم و العیون المتقدمتین، المنجبرتین : «... 58، ص5، جمستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀنراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، . 1

 ؛ »بالعمل فی المورد

الجانبین، فمراعاة الاستقبال لا تتیسر بعد فرض العجز عن کل من «: 221، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 2

 ». إلاّ بالاستلقاء

و فی وجوب اعتدال القامۀ عند الاضطجاع و الاستلقاء نظر، و : «240، ص1، جکتاب الصلاةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، . 3

 »الأقوى العدم

 »یقدر على الاستلقاء نام على وجهه خلاف المحتضر لو لم: «254، ص1، جکتاب الصلاةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، . 4

 ». لخلو النصوص عن التعرض لغیر ما سبق: «128، ص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، . 5

ی : باب وجوبه ف1، ابواب القیام، باب483، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 6

 . 10الفریضۀ، ح

 . 254، ص1، جکتاب الصلاةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، . 7

و لیس بعد الاستلقاء مرتبۀ موظفۀ، بل کیف ما قدر صلى، و : «266، ص9، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامنجفى، محمد حسن، . 8

 . 232، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئیموسوى،  خویى، سید ابوالقاسم؛ »لیتحر أقرب الأحوال إلى کیفیۀ المختار

لو قدر القاعد على القیام لخفۀ المرض، : «442، ص1، جنهایۀ الإحکام فی معرفۀ الأحکامحلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، . 9

لو تمکنّ من القیام قبل القراءة أو : «54، ص5، جمستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ؛ نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، »وجب علیه الانتقال

لکن الظاهر عدم الخلاف الصریح فی عدم : «256، ص1، جکتاب الصلاة؛ دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، »فی أثنائها أو بعدها وجب

 »وجوب الاستئناف إلاّ عن بعض العامۀ
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   ١دهد. دارد ادامه می

کند که به هـر یـک اشـاره  اما قدرت پیدا کردن بر قیام در اجزای مختلف نماز، حکم متفاوتی پیدا می

  شود.  می

  حدوث قدرت بر قیام قبل از رکوع نشسته مورد اول.

کند چه در حین قرائت باشد یا پـس از اتمـام قرائـت و قبـل از رکـوع باشـد،  در این مسأله تفاوتی نمی

    ٢دهد. ایستد و قیامِ قبل از رکوع را ایستاده انجام می که می

  حدوث قدرت بر قیام قبل از ذکر رکوع نشسته مورد دوم.

توانـایی  ٤یا قبـل از حصـول طمأنینـة واجـب در رکـوعِ نشسـته ٣میان ذکر رکوع،اگر قبل از ذکر یا در 

گیـرد، تـا مبـادا رکـنِ قیـامِ  ایستد، بلکه به حالت رکوعِ ایستاده قـرار می شود ولی نمی پیدا کرد، بلند می

  پس از رکوع تکرار شود. 

هدر این مورد هم آیت 
ّ
لت قیـام اسـت و لـذا قیـام متصـل اند: قوامِ رکوع به انحناء از حا خویی آورده الل

به رکوع در صحت رکوع مدخلیت دارد. و اگر به حالت رکوعِ ایستاده خـم شـود، قیـام متصـل بـه رکـوع را 

رعایــت نکــرده اســت. از طرفــی اگــر بایســتد و قیــام را رعایــت کنــد، دو رکــوع انجــام داده اســت. پــس 

  ٥نتصاب جلوسی را انجام دهد.بایست به همان حالت رکوع نشسته را ادامه بدهد و سپس ا می

به نظر اگر اجزای رکوع و قیام قبل و بعدِ آن را یک جزء بـدانیم، همچنـان کـه از کـلام مرحـوم حکـیم 

هکلام آیت  ٦شود، نیز فهمیده می
ّ
خویی مناسب خواهد بـود؛ ولـی اگـر هـر یـک از ایـن اجـزا را قابـل  الل

م خواهد بود. انفکاک از هم بدانیم و هر کدام را یک جزء مجزا حسا
َّ
  ب کنیم، قول مشهور محک

  حدوث قدرت بر قیام بعد از ذکر رکوع نشسته مورد سوم.

ایسـتد تـا قیـام و  اگر بعد از وارد شدن به رکوعِ نشسته توانایی پیدا کرد، اگر ذکر رکوع را گفته بود، می

                                                        
إذا قدر على القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع : «639، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوىاظم طباطبایى، ک. یزدى، سید محمد 1

، کتاب الصلاة؛ دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، »وجب أن یقوم إلى أن یتجدد العجز، و کذا إذا تمکنّ منه فی بعض الرکعۀ لا فی تمامها

 »ئناف للصلاةو لو تجدد عجز القائم بأقسامه قعد فی أي فعل کان من غیر است: «255، ص1ج

لو تجددت القدرة قبل الرکوع، سواء أ کان أثناء القراءة أم بعدها «: 252، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 2

 ». وجب علیه القیام رعایۀ للرکوع الاختیاري

و إن کان (توانایی) قبل إتمامه (ذکر) ارتفع منحنیا إلى : «641، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوىاظم طباطبایى، ک. یزدى، سید محمد 3

 ؛ »حد الرکوع القیامی و لا یجوز له الانتصاب

و لو خف فی الرکوع قبل الطمأنینۀ بقدر الواجب أو بعدها (طمأنینه) : «260، ص1، جکتاب الصلاة. دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، 4

 »م منحنیا، و لم یجز له الانتصاب، لئلاّ یزید رکناقبله (مقدار واجب از طمأنینه) قا

تقوم الرکوع بالانحناء عن قیام،... فانّ مجردّ هذه الهیئۀ غیر «: 253، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 5

.، کما أنّ الانتصاب و الإتیان بالرکوع القیامی غیر المسبوقۀ بالقیام لیست من حقیقۀ الرکوع فی شیء، و إنمّا هی على صورة الرکوع و شکله،..

 ». جائز لاستلزامه زیادة الرکوع...، فلا مناص له من إتمام الذکر فی نفس هذا الرکوع الجلوسی

أن ذلک القیام (قبل از رکوع) لا یتشخص بدلا إلا باتصاله : «128، ص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، . 6

 ». رکوعبال
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توجـه بـه شـکل رکـوع  هرچند گفتـه شـده انتصـابِ بعـد از رکـوع بـا ١انتصابِ پس از رکوع را انجام دهد،

  ٢متفاوت است و اگر رکوع نشسته است، انتصاب هم نشسته لازم است.

باید گفت شکل رکوع در نوع آن تأثیری ندارد؛ چراکه انتصاب و ایستادنِ بعد از رکـوع، جـزء مجزایـی 

شود. البته اگر بگوییم آنچه واجب است صـرف بلنـد شـدن از رکـوع بـه حـد انتصـاب  از رکوع دانسته می

 شکل رکوع در نوعِ انتصاب، مؤثر خواهد بود. 
ً
  است، پس قاعدتا

  حدوث قدرت بر قیام بعد از اتمام رکوع نشسته .مورد چهارم

کـه فرمـوده  ٣اگر بعد از انجام تمام رکوع، توانایی پیدا کرد، بـر خـلاف شـهید اول در ذکـری الشـیعه،

بنشیند که سجده را انجام دهـد، چراکـه  واجب است بایستد، لازم نیست برای سجده بایستد بعد دوباره

و قیـام و پـایین آمـده در مفهـوم سـجده اخـذ نشـده  ٤کنـد. انتصاب در حال نشسته برای وی کفایت می

  ٥است.

  حدوث قدرت بر قیام، رکوع و جلوس در نماز اضطجاعی یا استلقائی .مورد پنجم

مجبـور باشـد اسـتقبال را رعایـت  در نماز اضطجاعی، اگر برای تغییر حالت بـه جلـوس و... نمـازگزار

خواند. چراکـه دلیـل اعتبـار اسـتقبال بـر  دهد، بلکه ادامه نماز را اضطجاعی می نکند، تغییر حالت نمی

شود. به این خاطر که دلیل استقبال، نفی حقیقت نمـاز از نمـاز  دلیل اعتبار قیام و جلوس و... مقدم می

س، اعتبار اینها در نماز را بیان کـرده، و حتـی بـرای عـاجز ولی دلیل قیام و جلو ٦کند، بدون استقبال می

  ٨شود. بنابراین در چنین تعارضی، دلیل استقبال مقدم می ٧کند. نماز اضطجاعی را تشریع می

کشد، مانعی برای جلوس و... چنین شخصی وجـود نـدارد،  اما در نماز استلقائی که بر پشت دراز می

  و قیام و... لازم است تغییر حالت بدهد. بنابراین در صورت توانایی بر جلوس

                                                        
و لو تجددت بعد الرکوع فإن کان بعد تمام الذکر : «641، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوى. یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، 1

و إن خف بعد الذکر وجب القیام للاعتدال، و : «261، ص1، جکتاب الصلاة؛ دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، »انتصب للارتفاع منه

 »لو خف بعد الاعتدال قبل الطمأنینۀ فیه(از رکوع بلند شده و نشسته است ولی هنوز طمأنینه پیدا نکرده) کذا

فان کان الواجب هو الرکوع عن قیام کان اللازم الانتصاب القیامی «: 252، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 2

 ». لوسیو إن کان عن جلوس لزم الانتصاب الج

و لو خف بعد الطمأنینۀ فی الاعتدال، فالأقرب وجوب : «276، ص3، جذکرى الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ، عاملى، شهید اول، محمد بن مکى. 3

 ». القیام، لیسجد عن قیام کسجود القائم

ت (قدرت) بعد رفع الرأس من الرکوع لا و لو تجدد: «641، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوىکاظم طباطبایى، . یزدى، سید محمد 4

 ». یجب علیه القیام للسجود لکون انتصابه الجلوسی بدلا عن الانتصاب القیامی

 »لمنع مدخلیۀ الهوي عن قیام فی ماهیۀ السجود: «261، ص1، جکتاب الصلاة. دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، 5

: 2: بطلان الصلاة...، ح9، ابواب القبلۀ، باب312، ص4ج، ۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀتفصیل وسائل الشیع، حر عاملی، محمد بن حسن. 6

 »: نماز نیست مگر به سمت قبلهلاَ صلاَةَ إلَِّا إلِىَ القْبلۀَِ«

 : باب وجوبه فی1، ابواب القیام، باب481، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 7

 »یضِالصحیح یصلِّی قاَئماً و قعُوداً المْریِض یصلِّی جالساً و علىَ جنوُبهِمِ الَّذي یکوُنُ أضَعْف منَ المْرِ: «1الفریضۀ...، ح

ء تفوت معه حقیقۀ  یو من المعلوم أنهّ کلّ ما دار الأمر بین ترك ش: «248، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 8

 ». (قدم ترك الثانی) الصلاة و بین غیره قدم الثانی
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شـود، و نمـازش را بـه شـکل دیگـر  در همه این موارد که در میان نمـاز قـادر یـا عـاجز از ایسـتادن می

تواند در همان حالتِ انتقال به نشسـتن، قرائـت را ادامـه  اند، می کند، مثل مرحوم نراقی آورده عوض می

یست، بلکه از شرایط نماز است که بـرای چنـین شخصـی منتفـی دهد، چراکه استقرار از شرایط قرائت ن

و وقتـی  ٢کنـد خواهـد بایسـتد یـا بنشـیند، سـکوت می انـد در زمـانی کـه می ولـی مشـهور آورده ١است.

  گیرد.  استقرار پیدا کرد، ادامه قرائت را پی می

ت نشسـته نیـز چراکه به نظر، همانطور که در نماز نشسته گذشـت، اسـتقرار و دیگـر شـرایط، در حالـ

باشد. بنـابراین در زمـان انتقـال بـه نشسـتن یـا ایسـتادن، سـکوت  لازم است رعایت شوند و منتفی نمی

دهـد. ضـمن اینکـه قرائـت در حـال قیـام صـورت  کرده و وقتـی اسـتقرار پیـدا کـرد، قرائـت را ادامـه می

  ٣شود. گیرد و در زمان انتقال، قیام اطلاق نمی می

دهـد نـه اینکـه دوبـاره  تی به حالت جدید منتقل شد، قرائت را از ادامه میهمچنین در این موارد، وق

م است. 
َّ
  از اول بخواند، چراکه استصحاب صحت قرائت محک

اما نتیجه مسأله حدوث قدرت در اثناء نماز، و حکم به صحت و کفایت این نمـاز، در ایـن مـورد نقـض 

نشسته و... کرد، ولـی بعـد از اتمـام نمـاز، قـدرت شده که مکلف یقین به ناتوانی داشت، و شروع به نماز 

  ٤بر ایستادن پیدا کرد. چراکه در این مورد گفته شده باید نماز را اعاده کند.

توضیح اینکه اگر مکلف یقین به ناتوانی داشت، و نماز را نشسته خوانـد ولـی بعـد از نمـاز توانـا شـد، 

د شخصی کـه در میـان نمـاز توانـا شـود، گفتـه شـده گفته شده که نماز را اعاده کند، در حالی که در مور 

تواند در وقت دوباره به صورت ایستاده اعاده کنـد، نیـازی بـه  دهد و با اینکه می نماز را ایستاده ادامه می

  تکرار نیست. 

و برخـی نصـوص  ٥در دلیل صحت و کفایت نماز نشسته برای چنین شخصی، برخی اصالة الصحه را

  اند.  را آورده ٦ن برای عاجز و نه مثل قاعده اجزاء و...وجوب قیام و رخصت نشست

در حالی که این ادله در مورد کسی که بعد از اتمام نماز، توانـا شـد هـم قابـل جریـان اسـت. و فرقـی 

                                                        
و یضعف بمنع کون الاستقرار من شرائط القراءة... بل : «63، ص5، جمستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀنراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، . 1

 »هو من واجبات الصلاة المنتفیۀ هنا قطعا

دزفولى، ؛ »، فلو عجز عن القیام جلس و سکت... و لم یقرأ حتىّ یستقرّ...: «76، ص2، جکتاب الصلاة سین غروى،نائینى، میرزا محمد ح. 2

  »و یسکت عن الذکر حال الارتفاع: «261، ص1، جکتاب الصلاةمرتضى بن محمد امین انصارى، 

و یترك القراءة أو الذکر فی حال الانتقال إلى أن : «640، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوىاظم طباطبایى، ک. یزدى، سید محمد 3

، 14، جموسوعۀ الإمام الخوئیخویى، سید ابوالقاسم موسوى، ؛ 141، ص6، جمستمسک العروة الوثقىطباطبایى،  ؛ حکیم، سید محسن»یستقر

 »و یجب الکف عن القراءة و الذکر فی حال الانتقال«: 252ص

فانّ زوال العذر حینئذ یکشف عن أنّ الأمر کان وهمیاً خیالیاً، و : «245، ص14، جوسوعۀ الإمام الخوئیم. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 4

 ». هو غیر مجز عن الأمر الواقعی بلا إشکال

 . 275، ص9، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. رك: نجفى، محمد حسن، 5

و لعلّ وجه اتفّاقهم على الحکم دعوى أنّ المستفاد من الأدلۀّ...، : «256، ص1ج، کتاب الصلاةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، . 6

 »عموم وجوب القیام و الرخصۀ فی القعود لما إذا طرأ موجبهما فی الأثناء... لا من قاعدة الإجزاء
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بین ایـن دو شـخص از ایـن جهـت نیسـت. چراکـه اگـر یقـین بـه عـذر داشـت و نمـاز را نشسـته خوانـد، 

صـحت نمـازش را تـا پایـان وقـت جـاری کنـد، همچنـان کـه ادلـه تواند اصالة الصـحة و استصـحاب  می

 اینکـه روایـات نمـاز نشسـته و  رخصت جلوس برای معذور شـامل ایـن شـخص هـم می
ً
باشـد. خصوصـا

  ١اند و این با تکرار نماز منافات دارد. خوابیده برای تخفیف آمده

 فقط می
ً
احتمال توانـایی تـا پایـان وقـت توان کسی را استثنا کرد که یقین به عذر نداشت بلکه  نهایتا

خوانـد. چراکـه همـانطور کـه گذشـت، مشـمول ادلـه رخصـت جلـوس  دهد، ولی نماز را نشسـته می می

  نبوده و موظف است صبر کند تا ناتوانی محرز شود، سپس نماز را نشسته بخواند. 

ـهو آیـت  ٢بنابراین همانطور که مرحوم حکیم
ّ
گفتـه شـود در انـد، بهتـر اسـت  اشـاره کرده ٣خـویی الل

توان حکم به صحت و إجزاء نماز داد که بگوییم شخص معذور از ابتدای وقـت تحـت اطـلاق  صورتی می

ادله معذورین بوده و بتواند نماز معذورین بخواند؛ و الا اگر اطـلاق ادلـه معـذورین را در اول تـا آخـر زمـان 

گـر قـدرت حاصـل نشـد، نشسـته یـا بایست تا آخر وقـت صـبر کننـد، و ا نپذیریم، و بگوییم معذورین می

کنـد کـه ایـن شـخص از ابتـدا  خوابیده نماز بخوانند؛ چراکـه حصـول قـدرت در میـان وقـت، کشـف می

 باید حکم به اعاده نماز به صورت ایستاده در وقت بدهیم. 
ً
  مشمول ادله معذورین نبوده است، قاعدتا

هالبته آیت 
ّ
ن حکـم بـه صـحت و إجـزاء نمـاز داد کـه تـوا انـد در صـورتی می خویی نیز اضـافه کرده الل

 اگـر قرائـت را نشسـته 
ً
نمازش در آخر وقت باشد، یا بتواند نماز را بدون اخلال به رکـن تـدارک کنـد، مـثلا

خواند، بایستد و دوباره قرائت را ایستاده بخواند، یا حتی نتوانـد تـدارک کنـد ماننـد جـایی کـه در بعـد از 

از رکوع را ایستاده انجام دهد، بلکـه بنشـیند و انتصـاب را رعایـت کنـد،  رکوع ناتوان شد و نتواند قیام بعد

توان به مقتضای ادلـه لاتعـاد عمـل  باز هم نمازش صحیح است چراکه قیام بعد از رکوع رکن نیست و می

کرد. و الا اگر تدارک جزئی که در حالت ناتوانی خوانده، باعث شود رکن اضافه شود و نمـاز باطـل شـود، 

حکم به اعاده نماز به صورت ایستاده در وقت برای هر دو شـخص بـدهیم. چـه در میـان نمـاز و  پس باید

  چه بعد از نماز قدرت پیدا کرد. 

  مسأله نهم: احتمال حدوث یا تشدید مرض

اگر مکلف قادر به ایستادن است، اما اگر بایسـتد، احتمـال حـدوث یـا تشـدید مـرض باشـد، معـذور 

توانـد جلـوس را بـرای تشـهد رعایـت  خوانـد. همچنـان کـه اگـر می از میشود. و نشسته نم محسوب می

 حرج هـم مسـقط  دهد، خوابیده نماز می کند، اما احتمال حدوث یا تشدید مرض می
ً
خواند. چراکه اولا

 دلیل قاعده لاضرر، جاری است. هرچنـد  ٤باشد؛ تکلیف اختیاری بوده و داخل ادله معذورین می
ً
و ثانیا

                                                        
مطلوب حینئذ التخفیف فینافی لأن ال: «442، ص1، جنهایۀ الإحکام فی معرفۀ الأحکامحلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، . 1

 ». وجوب الاستیناف

 . 141، ص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، . رك: 2

 . 251، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. رك: خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 3

ص و الفتوى أن الإبدال الاضطراریۀ أبدال عند مستفاد من الن: «... 139، ص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، . 4

 »سقوط الواجب الاختیاري سواء أ کان المسقط الاضطرار أم الحرج
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لاضرر برای جایی است که ضرر فعلیت پیدا کـرده باشـد، و در مـورد چنـین شخصـی،  که بگوییم قاعده

خوف مرض است نه خود مرض. چراکه روایات دلیل نفی ضرر و عسـر و حـرج در مجـرد خـوف نیـز وارد 

    ١شده است.

نقـل شـده اسـت کـه حضـرت اجـازه  ٢ضمن اینکه در خصوص این مورد، صحیحه محمد بن مسـلم

 دراز بکشـد. در  اند برای کسی که طبق دستور پزشک می دهنماز خوابیده فرمو
ً
بایست یک مـاه مسـتلقیا

  ٣باشد. حالی که نظر پزشک، ضرر قطعی نیست بلکه موجب خوف ضرر می

  

                                                        
، 14، جموسوعۀ الإمام الخوئیخویى، سید ابوالقاسم موسوى، ؛ 139، ص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، . 1

 . 247ص

: باب أنّ من إضطرّ...، 7، ابواب القیام، باب496، ص5، جسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀتفصیل و، حر عاملی، محمد بن حسن. 2

ستلَقْیاً کذَلَک یصلِّی م - ندُاویِک شهَراً أَو أرَبعینَ لیَلۀًَ - یذهْب بصرُه فیَأتْیه الأْطَباء فیَقوُلوُنَ - ع عنِ الرَّجلِ و الْمرأَْةِ اللهّسألَتْ أبَا عبد : «1ح

یا چهل  فرَخََّص فی ذلَک: از امام صادق علیه السلام پرسیدم راجع به مرد و زنی که بیناي اش از بین رفته، پس پزشکان به او گفتند یک ماه

 »خواند. پس امام اجازه فرمودند کنیم. و او به صورت درازکشیده مستلقیا نماز می روز تو را مداوا می

أناّ استفدنا التعمیم لصورة الخوف... من الموارد التی استشهد الإمام «: 246، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 3

 ». (علیه السلام) على سقوط الوظیفۀ الأولیۀ، و الانتقال إلى البدل عند مجرد الخوف بدلیل نفی الضرر أو العسر و الحرج
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  فصل سوم: معلولیت موجب عدم تحقق قرائت

ایـت کننـد، توانند رکن و جـزء تکبیـرة الاحـرام و قرائـت را رع در این فصل به وظیفه معلولینی که نمی

  ایم.  پرداخته

بایسـت در  می نمـازگزارطبق ادله کثیره و بـدون اختلافـی در کـلام فقهـا کـه در ادامـه خواهـد آمـد، 

ابتدای نماز تکبیرة الاحرام داشته باشد و در ادامه نمـاز نیـز قرائـت حمـد و سـوره، اذکـار رکـوع، سـجده 

  تشهد و سلام را انجام دهد. 

کلی در نماز، شرایطی ذکر شده از جمله: رعایت الفـاظ و سُـوَر خاصـی همچنین برای قرائت به طور 

که وارد شده، عربی بودن، شکل تلفظ و قواعد آن، جهر یا اخفـات قرائـت، حالـت بـدن در زمـان قرائـت 

پـردازیم. و  شـود یـا خیـر نمی لکن در این رساله به اینکه آیا شرایط ذکر شده برای قرائت ثابـت می ١و...؛ 

های پیرامون ادله شرطیت و کیفیت آن، کـه در کتـب مربوطـه بیـان شـده، بـر فـرض ثابـت  حثفارغ از ب

کنیم که اگر شـخص معلـول، نـاتوان از انجـام  شدن این شرایط؛ راجع به قرائت از این جهت صحبت می

توانـد قرائـت ناقصـی داشـته  اش چیست؟ اگـر می آن به طور صحیح و با رعایت شرایط آن باشد، وظیفه

  به همان اکتفا کند؟ یا قرائت را چگونه انجام دهد؟ باشد،

هـایی کـه موجـب  در این فصل نیز مانند دیگر فصول از بخش سوم، ابتدا برخی مصـادیق و معلولیت

آید، پس از آن ادله جزئیت قرائـت در نمـاز، و سـپس برخـی روایـات موضـوع  عدم تحقق قرائت است می

ردآوری شده و در پایان، وظیفه این معلـولین طـی مسـائلی پـی قرائت در نمازِ اشخاص معلول و ناتوان گ

  شود.  گرفته می

ضمن اینکه مراد از لفظ قرائت که در ادامه آمده است، اعم از تکبیرة الاحرام، قرائت حمـد و سـوره، و 

  باشد.  اذکار رکوع، سجده، تشهد و سلام می

  

  مصادیقگفتار اول: برخی 

، یبسـه مغـز، ضربه مغـزی، آام اس، طع عضو بدن، قفلج مغزیبه: توان  ها می از جمله این بیماری

                                                        
؛ اصفهانى، فاضل هندى، 71ـ74و  69ـ70، صص1، جشرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرامالدین، جعفر بن حسن، . محقق، نجم 1

بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ؛ 5ـ69، صص4و ج 417ـ424ص، 3، جکشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکاممحمد بن حسن، 

، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامنجفى، محمد حسن، ؛ 91ـ161و  18ـ21، صص8، جلطاهرةالحدائق الناضرة فی أحکام العترة اابراهیم، 

یزدى، سید محمد کاظم ؛ 543ـ615، ص1، جکتاب الصلاةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، ؛ 284ـ385و  201ـ226، صص9ج

، 6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، ؛ 643ـ661و  626ـ632، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوىطباطبایى، 

 . 262ـ493و  88ـ166، صص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی؛ خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 147ـ292و  51ـ89صص
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شـود. البتـه  اشاره کرد کـه موجـب عـدم امکـان قرائـت سـالم و شـرایط آن می یآتاکس سرطان حنجره،

  این رساله آمده است. ٦ها در صفحه  توضیح هر یک از این بیماری

  

  گفتار دوم: ادله وجوب و جزئیت قرائت

جام قرائت و بطلان نمـازِ بـدون آن، در روایـات مختلـف و همچنـین در کـلام اشتراط صحت نماز به ان

فقها و گـاه بـدون آنکـه بـه دلیـل آن پرداختـه باشـند، بـه اشـاره رفتـه، و مـورد اجمـاع مسـلمین شـمرده 

  ١شود. می
ً
حتی در روایات نیز، بیشتر از کیفیت قرائت سخن گفته شـده تـا وجـوب اصـل آن. لـذا طـردا

شـود و بیـان کوتـاهی در  ت متعددی که در کتب روایی آمده اسـت، بـه دو روایـت اشـاره میللباب از روایا

  ایم.  سند و دلالت این روایات آورده

  یکم. صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام

بِ یبْنُ إِبْرَاهِ  یعَلِ «
َ
بِ یمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أ

َ
دُ یرٍ عَنْ جَمِ یعُمَ  یهِ عَنِ ابْنِ أ ضْـلِ یبْنُ إِسْـمَاعِ لٍ وَ مُحَمَّ

َ
ف

ْ
 عَـنِ ال

َ
ل

بِ 
َ
انَ عَنِ ابْنِ أ

َ
اذ

َ
جُـلِ یرٍ عَنْ جَمِ یعُمَ  یبْنِ ش ـرٍ ع عَـنِ الرَّ

َ
بَـا جَعْف

َ
 أ

ُ
ت

ْ
ل
َ
: سَـأ

َ
ـال

َ
 ق

َ
 عَنْ زُرَارَة

ٍ
اج نْسَـی یلِ بْنِ دَرَّ

بِ 
ْ
ک

َ
 یت

َ
ال

َ
تِتَاحِ ق

ْ
 الاِف

َ
کـه تکبیـر ابتـدای نمـاز را دُ: سؤال کردم از امام باقر علیه السلام راجع به کسـی یعِ یرَة

 ٢»فراموش کرده بود، حضرت فرمود اعاده کند.

و  ٣کـافیاز نظر سند، این صحیحه که بـا چنـدین طریـق نقـل شـده، مـورد اعتمـاد شـیخ کلینـی در 

بوده و در کلام فقها نیـز بسـیار نقـل شـده و مـورد ارجـاع  ٥استبصارو  ٤تهذیبهمچنین شیخ طوسی در 

  بوده است. 

مــدارک صــاحب مــدارک در  ٧،منتهـیعلامــه حلــی در  ٦،المعتبــرونــه محقــق حلـی در بـه عنــوان نم

                                                        
بیر قد أجمع المسلمون على أنّ التک: «25، ص5، جمنتهی المطلب فی تحقیق المذهب. حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، 1

؛ اصفهانى، 71ـ74و  69ـ70، صص1، جشرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، »واجب فی الصلاة

بحرانى، آل عصفور، یوسف ؛ 5ـ69، صص4و ج 417ـ424ص، 3، جکشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکامفاضل هندى، محمد بن حسن، 

جواهر الکلام فی شرح نجفى، محمد حسن، ؛ 91ـ161و  18ـ21، صص8، جلحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةابن احمد بن ابراهیم، 

یزدى، سید ؛ 543ـ615، ص1، جکتاب الصلاةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، ؛ 284ـ385و  201ـ226، صص9، جشرائع الإسلام

مستمسک العروة ؛ حکیم، سید محسن طباطبایى، 643ـ661و  626ـ632، ص1، جالبلوىالعروة الوثقى فیما تعم به محمد کاظم طباطبایى، 

 . 262ـ493و  88ـ166، صص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی؛ خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 147ـ292و  51ـ89، صص6، جالوثقى

: باب بطلان 2ابواب تکبیرة الاحرام، باب، 12، ص6، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 2

 . 1الصلاة بترك تکبیرة الاحرام...، ح

 . 1، کتاب الصلاة، باب السهو فی افتتاح الصلاة، ح347، ص3، جالکافی. کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، 3

 . 15ما تقدم...، ح: تفصیل 9 باب، کتاب الصلاة، 143، ص2، جتهذیب الأحکام. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ 4

: من 204، کتاب الصلاة، ابواب السهو و النسیان، باب 351، ص1، جالإستبصار فیما اختلف من الأخبار. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ 5

 . 2نسی تکبیرة...، ح

 . 151، ص2، جالمعتبر فی شرح المختصر. حلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، 6

 . 26، ص5، جمنتهی المطلب فی تحقیق المذهبیوسف بن مطهر اسدى،  . حلىّ، علامه، حسن بن7
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جـواهر شـیخ محمـد حسـن نجفـی در  ٣،مصـابیح الظـلامبهبهـانی در  ٢،حـدائقبحرانـی در  ١،الاحکام

امـام خمینـی در  ٦،کتـاب الصـلاةمحقق دامـاد در  ٥،احکام الخلل فی الصلاةشیخ انصاری در  ٤،الکلام

هآیت  ٧،الخلل فی الصلاة
ّ
  اند.  این روایت را آورده ٨،موسوعهخویی در  الل

کنـد کـه  از نظر دلالت نیز، دستور امام به اعاده نماز در صورت فراموشی تکبیـرة الاحـرام، معلـوم می

  شود.  شود، جزء لازم نماز محسوب می تکبیرة الاحرام که با تکلم انجام می

  سلامدوم: صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر علیه ال

حُسَ «
ْ
حَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ال

ْ
دُ بْنُ ال ـدِ بْـنِ مُسْـلِمٍ عَـنْ ینِ بْنِ سَعِ یمُحَمَّ ءِ عَـنْ مُحَمَّ

َ
عَلا

ْ
 عَنِ ال

َ
ة

َ
ضَال

َ
دٍ عَنْ ف

بِ 
َ
ذِ  یأ

َّ
تُهُ عَنِ ال

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
ال

َ
رٍ ع ق

َ
  یجَعْف

َ
کِتَابِ فِ یلا

ْ
اتِحَةِ ال

َ
 بِف

ُ
رَأ

ْ
ـ یق

َ
 ل

َ
ة

َ
 صَـلا

َ
 لا

َ
ـال

َ
تِهِ ق

َ
نْ صَلا

َ
 أ

َّ
 بِهَـا فِـیهُ إِلا

َ
ـرَأ

ْ
 یق

ــاتٍ...: از امــام بــاقر علیــه الســلام پرســیدم راجــع بــه کســی کــه ســوره حمــد را در نمــازش 
َ

ف
ْ

وْ إِخ
َ
جَهْــرٍ أ

 ٩»خواند، حضرت فرمود برای او نمازی نیست؛ الا اینکه حمد را بخواند بلند یا آهسته. نمی

 ١٠کـافی،شده، مـورد اعتمـاد شـیخ کلینـی در  از نظر سند، این صحیحه نیز که با چندین طریق نقل

در مـتن بـوده و در کـلام فقهـا نیـز بسـیار نقـل  با کمی اخـتلاف ١٢استبصارو  ١١تهذیبشیخ طوسی در 

  شده و مورد ارجاع بوده است. 

محقـق نراقـی در  ١٤،مصابیح الظلامبهبهانی در  ١٣،ذخیرة المعادبه عنوان نمونه محقق سبزواری در 

محقـق دامـاد  ١٧،مصباح الفقیهآقا رضا همدانی در  ١٦،کتاب الصلاةانصاری در  شیخ ١٥،مستند الشیعه

                                                        
 . 215، ص4و ج 318، ص3، جمدارك الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام عاملى، محمد بن على موسوى،. 1

 . 27و  19، ص8، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة. بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، 2

 . 164، ص7، جمصابیح الظلام. بهبهانى، محمد باقر بن محمد اکمل، 3

 . 239، ص12، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 4

 . 22، صأحکام الخلل فی الصلاة. دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، 5

  . 437و  390، ص3، جکتاب الصلاة. یزدى، سید محمد، محقق داماد، 6

 . 212، صکتاب الخلل فی الصلاةموسوى،  اللهّ. خمینى، سید روح 7

 . 72، ص18و ج 90، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 8

 . 1: باب وجوب القرائۀ...، ح1، ابواب القرائۀ، باب37، ص6، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 9

، کتاب الصلاة، باب قرائۀ 317، ص3، جالکافی. کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، آمده است» یبدأ«، »یقرأ«در نقل کافی، به جاي . 10

 . 28القرآن، ح

 ببا، کتاب الصلاة، 147، ص2، جتهذیب الأحکام. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ آمده است» یبدأ«، »یقرأ«در نقل تهذیب، به جاي . 11

 . 34: تفصیل ما تقدم...، ح9

، الإستبصار فیما اختلف من الأخبارآمده است. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ » بقرائتها«کلمه » أن یقرأ«. در نقل استبصار، به جاي 12

 . 1: وجوب قرائۀ الحمد، ح169، کتاب الصلاة، ابواب کیفیۀ الصلاة، باب 310، ص1ج

 . 268، ص2، جذخیرة المعاد فی شرح الارشادبن محمد مؤمن، . سبزوارى، محقق، محمد باقر 13

 . 288، ص7، جمصابیح الظلام. بهبهانى، محمد باقر بن محمد اکمل، 14

 . 98، ص5ج، مستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ. نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، 15

 . 560، ص1، جکتاب الصلاة. دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، 16

 . 159، ص12، جمصباح الفقیههمدانى، آقا رضا بن محمد هادى، . 17
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هآیت  ١،کتاب الصلاةدر 
ّ
و  ٣الخلـل فـی الصـلاةشهید سید مصطفی خمینـی در  ٢،موسوعهخویی در  الل

  اند.  ... این روایت را آورده

قرائـت حمـد، نمـاز  کنـد کـه نمـاز بـدون معلـوم می» لا صـلاة لـه«از نظر دلالت نیز، فرمایش امام به 

  شود.  صحیحی نیست. بنابراین قرائت جزء لازم نماز محسوب می

  سوم: صحیحه محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام

دٍ عَنْ عَلِ « حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
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ّ
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بـوده و در کـلام فقهـا نیـز بسـیار  ٦استبصـارو  ٥تهذیباز نظر سند، این صحیحه نیز شیخ طوسی در 

  نقل شده و مورد ارجاع بوده است. 

 ٩،جـامع المقاصـدق کرکی در محق ٨،تذکرهعلامه حلی در  ٧،المعتبربه عنوان نمونه محقق حلی در 

ذخیــرة محقــق ســبزواری در  ١١،مــدارک الاحکــامصــاحب مــدارک در  ١٠،روض الجنــانشــهید ثــانی در 

و... ایـن روایـت را  ١٤،حـدائق الناضـرهمحقـق بحرانـی در  ١٣،کشـف اللثـامفاضـل هنـدی در  ١٢،المعاد

  اند.  آورده

کند که ذکـر تشـهد هـم  معلوم می.» قل أشهد..«از نظر دلالت نیز، فرمایش امام در کیفیت تشهد به 

  واجب است و نماز بدون آن، نماز صحیحی نیست. 

بایسـت بـا تکلـم آن را  از آن چه در این گفتار گذشت معلوم شـد کـه تکبیـرة الاحـرام و قرائـت کـه می

                                                        
  . 133و  112، ص4، جکتاب الصلاة. یزدى، سید محمد، محقق داماد، 1

 . 263، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 2

 . 282، صالخلل فی الصلاة. خمینى، شهید، سید مصطفى موسوى، 3

: باب 4، کتاب الصلاة، ابواب التشهد، باب397، ص6، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، بن حسنحر عاملی، محمد . 4

 . 4وجوب الشهادتین...، ح

 . 147: کیفیۀ الصلاة...، ح8 باب، کتاب الصلاة، 102، ص2، جتهذیب الأحکام. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ 5

: وجوب 195، کتاب الصلاة، ابواب القنوت...، باب 342، ص1، جالإستبصار فیما اختلف من الأخبار. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ 6

 . 6التشهد، ح

 . 222، ص2، جالمعتبر فی شرح المختصر. حلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، 7

 . 230، ص3، جتذکرة الفقهاء. حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، 8

 . 318، ص2، ججامع المقاصد فی شرح القواعد، محقق ثانى، على بن حسین، عاملى، کرکى. 9

 . 736، ص2، جروض الجنان فی شرح إرشاد الأذهانعاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، . 10

 . 427، ص3، جمدارك الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلامعاملى، محمد بن على موسوى، . 11

 . 288، ص2، جذخیرة المعاد فی شرح الارشاداقر بن محمد مؤمن، . سبزوارى، محقق، محمد ب12

 . 122، ص4، جکشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن. 13

 . 442، ص8، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة. بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، 14
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انجام دهد، برای نمازگزار واجـب اسـت. امـا وظیفـه شـخص معلـول و نـاتوان از تکلـم و تلفـظ بـا رعایـت 

  شود.  آید، روشن می آن، در روایتی که در گفتار بعد میشرایط 

  

  گفتار سوم: روایات تکلیف معلول

شود، تنها روایت موثقی است که به عنـوان معـین کننـده راهکـار  آن چه در این گفتار بدان اشاره می

  به جای قرائت سالم در کتب روایی و فقهی نقل شده است. 

  موثقه سکونی

دُ بْنُ «  یمُحَمَّ
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ُ
ـارَت

َ
 لِسَـانِهِ وَ إِش

ُ
 ك

السلام فرمودند لبیک گفتن، شهادت دادن و قرائت قرآن اخرس در نماز، حرکـت دادن زبـانش و اشـاره 

 ١»با انگشتانش است.

 شـیعه نبوده
ً
باعـث شـده تـا روایـت  ٢انـد، از نظر سند، هرچند که وجود سـکونی و نـوفلی کـه ظـاهرا

 از طریـق نـوفلی نقـل شـده کـه غالبـ ٣صحیحه نباشد، اما اجماع شیعه بر عمل به روایات سکونی است
ً
ا

بـوده، و در کـلام  ٦تهـذیبو شیخ طوسـی در  ٥کافیو این روایت نیز مورد اعتماد شیخ کلینی در  ٤است،

  فقها بسیار نقل شده و مورد ارجاع و توجه قرار گرفته است. 

محقـق کرکـی در  ٩،ذکـری الشـیعهشـهید اول در  ٨،منتهـیو  ٧تـذکرهبه عنوان نمونه علامه حلی در 

بحرانـی در  ١٢،کشـف اللثـامفاضـل هنـدی در  ١١،مدارک الاحکـامصاحب مدارک در  ١٠،امع المقاصدج

                                                        
: أنهّ 59، کتاب الصلاة، ابواب القرائۀ، باب136، ص6، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حمد بن حسنحر عاملی، م. 1

 . 1یجزئ الاخرس...، ح

 ». هو (سکونی) عامی المذهب: «289، ص3ج، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوى. حلىّ، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، 2

 »السکونى.. عملت الطائفۀ بما رواه.: «149، ص1، جالعدة فی الاصول الفقهمحمد بن حسن؛ . طوسى، ابوجعفر، 3

فإنّ الأرجح وثاقۀ النوفلی و السکونی، کما یظهر بالفحص و التدبر فی : «32، ص2ج کتاب الطهارةموسوى،  اللهّ. خمینى، سید روح 4

، 14، جموسوعۀ الإمام الخوئیخویى، سید ابوالقاسم موسوى، » نوفلی فی طریقهاروایاتهما و عمل الأصحاب بها... و قلمّا یتفّق عدم کون ال

 »لأنهّ (سکونی) موثق بتوثیق الشیخ و إن کان عامیا: «263ص

 . 2، کتاب الحج، باب التلبیۀ، ح335، ص4و ج 17، کتاب الصلاة، باب قرائۀ القرآن...، ح315، ص3، جالکافی. کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، 5

 . 113: صفۀ الإحرام...، ح7 باب، کتاب الحج، 93، ص5، جتهذیب الأحکام. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ 6

  . 251، ص7، جتذکرة الفقهاء. حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، 7

 . 234، ص10، جمنتهی المطلب فی تحقیق المذهب. حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، 8

 . 313، ص3، جذکرى الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ ملى، شهید اول، محمد بن مکى،عا. 9

 . 254، ص2، ججامع المقاصد فی شرح القواعد عاملى، کرکى، محقق ثانى، على بن حسین،. 10

 . 321، ص3، جمدارك الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام عاملى، محمد بن على موسوى،. 11

 . 421، ص3، جکشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، حمد بن حسناصفهانى، فاضل هندى، م. 12
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شـیخ محمـد حسـن نجفـی در  ٣،ریـاض المسـائلحـائری در  ٢،مصـابیح الظـلامبهبهـانی در  ١،حدائق

ایـن روایـت را آورده و آن را  ٦،شـرح تبصـرةآقا ضـیاء در  ٥،کتاب الصلاةشیخ انصاری در  ٤جواهر الکلام،

  اند.  ثق دانستهمو

از نظر دلالت هم روشن است که امـام علیـه السـلام، حرکـت زبـان و اشـاره بـا انگشـتان را جـایگزین 

کنـد. در نتیجـه چنـین  تلفظ و قرائت به عنوان وظیفه اخرس در سه باب حج، شهادت و نماز معرفی می

  آورد.  شخصی به وسیله حرکت زبان و اشاره با انگشتان، قرائت نماز را به جا می

  

 مسائلگفتار چهارم: بیان 

شـود پرداختـه  پس از بیان برخی از روایات مربوطه، در این گفتار به نتایجی که از روایات استفاده می

شود. همچنین بحث هـر کـدام از ایـن مسـائل پـس از تطبیـق بـا کلمـات  و در ضمن مسائلی مطرح می

  به اختصار بیان شده است.  فقهاء بزرگ، و البته با توجه به اقتضای این رساله،

هـای پیرامـون ادلـه شـرطیت و کیفیـت  همانطور که در ابتدای فصل ذکر شد، در اینجا، فارغ از بحث

تکبیرة الاحرام، قرائت و اذکار که در کتب مربوطه بیان شده، بر فرض ثابت شدن ایـن شـرایط؛ راجـع بـه 

ان از انجام آن به طور صـحیح و بـا رعایـت کنیم که اگر شخص معلول، ناتو اینها از این جهت صحبت می

تواند قرائت ناقص و ناتمامی داشته باشد، بـه همـان اکتفـا  اش چیست؟ اگر می شرایط آن باشد، وظیفه

 برداشته شده است؟ یا باید به چه نحوه آن را انجام دهد؟ و... 
ً
  کند؟ یا وظیفه قرائت از ناتوان، کاملا

در ادامه آمده است، اعم از تکبیرة الاحرام، قرائت حمـد و سـوره، و ضمن اینکه مراد از لفظ قرائت که 

  باشد.  اذکار رکوع، سجده، تشهد و سلام می

  مسأله یکم: قدرت بر قرائت سالم در زمان دیگر

بـرای انجـام فریضـه همانطور که در مسأله یکم در فصل قیام گذشت، اگر شخص معلـول یقـین دارد 

تکبیـرة ای زمـان دارد کـه بـدون مسـتحبات، نمـاز واجـب را بـا رعایـت  ازهنماز هرچند در آخر وقت به اند

 هرچنـد در آخـر وقـتنماز را به شـکل اصـلی بخوانـد، بایست  وی می، و اذکار اقامه کند الاحرام، قرائت

ولی قرائت نقـض شـود، نمـازش باطـل خواهـد بـود.  اگر بخواهد مستحبی را رعایت کند باشد. بنابراین

قرائـت کامـل مشمول دلیل معذورین نشده و تحت اطـلاق روایـات ر رعایت قرائت، وی با قدرت دچراکه 

  و سایر احکام مربوطه به این مسأله، مانند همان است که در فصل قیام گذشت. باقی است. 

  مسأله دوم: توانایی بر قرائت کمتر

                                                        
 . 32، ص8، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة. بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، 1

 . 180، ص7، جمصابیح الظلام. بهبهانى، محمد باقر بن محمد اکمل، 2

 . 220، ص6، جریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل حائرى، سید على بن محمد طباطبایى،. 3

 . 211، ص9، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 4

 . 291، ص1، جکتاب الصلاة. دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، 5

 . 403، ص3، جشرح تبصرة المتعلمین. عراقى، آقا ضیاء الدین، على کزازى، 6
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بایسـت  دارد، میاگر مکلف توانایی قرائت سوره کوچکی مثل کوثر یـا سـوره خاصـی بعـد از حمـد را 

  همان را بخواند. 

همچنین اگر شروع به سوره دیگری کرده بود، و سپس عذر حادث شد، در هر کجای سوره کـه بـود، 

دهد از ابتـدا امـر بـه آن سـوره و  چراکه حدوث عذر نشان می ١کند. ای که قدرت دارد، عدول می به سوره

  ٢ذکر تعلق نگرفته بود.

  ت عاجزمسأله سوم: کفایت اخفات قرائ

اگر مکلف فقط بتواند با اخفات قرائت را در نمازهای صـبح، مغـرب و عشـاء انجـام دهـد، همـان از او 

کافی است و این مرتبه مقـدم بـر مرتبـه تبـدل قرائـت اسـت. چراکـه بـه قرائـت اخفـاتی، قرائـت اطـلاق 

 ٣مـاز اسـت.شود و فقط در این قرائت، یکی از شروط صحت رعایت نشده که ترک عمدی آن مبطل ن می

  شود.  و ولی در صورت تبدیل، قرائتِ انجام شده متفاوت از قرائت اصلی محسوب می

  مسأله چهارم: اخرس و لال

 حیصـحاگر مکلف اخرس و لال بوده ولی بتواند بخشی را درست تلفظ کند، به همان میزان، قرائـت 

  دهد.  آید انجام می و مابقی را به روشی که در ادامه می ٤بر او واجب است.

 نداشـته باشـد، بـه 
ً
اما در صورتی است که از اصل تلفظ ناتوان بوده و توانایی بر قرائت و تلفظ را اصـلا

گردانـد، و بـا دسـتانش  که در گفتار سوم گذشت، زبانش را برای تلفـظ کلمـات می ٥دلیل موثقه سکونی

 بـا انگشـتان باشـد. چراکـه که البته لازم نیست حت ٦کند، خواهد تلفظ کند، اشاره می به لفظی که می
ً
ما

ولـی شـاید بتـوان  ٧اند، آمده و برخی نیز منحصـر در انگشـت دانسـته» اصبع«هرچند در موثقه سکونی 

                                                        
، موسوعۀ الإمام الخوئی؛ خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 649، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوىسید محمد کاظم طباطبایى،  . یزدى،1

 »أنّ العدول... واجب: «365، ص14ج

لأمر بهذه السورة من طرَوَء العجز و العذر یکشف عن عدم تعلق ا: «365، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 2

 »الأول

إذا جهر فی موضع الإخفات أو أخفت فی موضع : «650، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوى. یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، 3

 »الجهر عمدا بطلت الصلاة 

؛ »الأخرس ینطق بها على قدر الإمکان: «69، ص1، جشرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام. حلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، 4

، 1ج، کتاب الصلاة؛ دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، 211، ص9، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامنجفى، محمد حسن، 

 ». أنّ الأخرس یأتی بها (تکبیرة الاحرام) بالمقدور: «547ص

أنََّه یجزيِ : باب 59، ابواب القرائۀ، باب136، ص6، جتحصیل مسائل الشریعۀتفصیل وسائل الشیعۀ إلی ، حر عاملی، محمد بن حسن. 5

 . 1ح الأْخَرْسَ...،

فإن عجز عن النطق أصلا عقد قلبه بمعناها : «69، ص1، جشرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام. حلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، 6

؛ یزدى، سید »وجب علیه أن یعقد قلبه و یشیر بها أي بالتکبیرة: «548ص، 1ج، کتاب الصلاةمین انصارى، ؛ دزفولى، مرتضى بن محمد ا»مع الإشارة

؛ خویى، سید »الأخرس یحركّ لسانه و یشیر بیده إلى ألفاظ القراءة بقدرها: «651، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوىمحمد کاظم طباطبایى، 

 »فالمشهور... أنهّ (الأخرس) یحركّ لسانه و یشیر بیده: «410، ص14، جم الخوئیموسوعۀ الإماابوالقاسم موسوى، 

 ». ... الأخذ بظاهره متعین: «69، ص6ج، مستمسک العروة الوثقى. حکیم، سید محسن طباطبایى، 7
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 نیبنـابرا ١گیـرد. مانند اغلب فقها گفت روایت حمل بـر غالـب اشـاره اسـت کـه بـا انگشـتان صـورت می

  ٢اند. شاره با دست را نیز آوردهتواند نافی اشاره با غیر انگشت باشد. همچنان که برخی ا نمی

باشد. بلکه مطلـق اشـاره کـه بـه  ٣المللی همچنین لازم نیست اشاره به شکل زبان اشاره مصوب بین

  اذکار صورت گیرد کافی است. 

و برخی اشـاره بـه  ٤دهد، برخی اشاره به لفظ ای که اخرس انجام می در اشاره هیمشارالالبته پیرامون 

 معنی وضعی الفاظان را ذکر کرده ٥معنی
ً
مـراد  ٧و همچنین فهـم تفصـیلی معنـای قرائـت ٦د، که مطمئنا

تـوان گفـت بـه جـای تلفـظ کـردن کـه نـاتوان  نیست؛ چراکه بر غیر اخرس هم واجب نیسـت. بلکـه می

همچنـان کـه شـخص قـادر، بـا تلفظـش  ٨کنـد. فهمد اشاره می است، به معنای صیغه و جملات که می

 ق
ً
کنـد، اخـرس نیـز بـه مقصـود اصـلی کـه معنـای تکبیـر و کلمـات اسـت  صد میمعنی الفاظ را اجمالا

 اشاره می
ً
  ٩کند. تفصیلا

و بایـد حکـم  ١٠شـود البته اگر روایت را به خاطر عدم صحت سند آن نپذیریم، آن چه گفته مشکل می

                                                        
ا لا لتعینها علیه بالخصوص، فالظاهر أنهّ لأجل غلبۀ الإشارة به: «125، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 1

 »فهو منزلّ منزلۀ الغالب، فلا دلالۀ فیه على عدم الاجتزاء بغیرها من الید و الرأس و نحوهما، فالظاهر عدم تعین الإصبع

 »یحتمل إرادة الید من الإصبع فی الخبر... : «212، ص9، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 2

   .Stokoe, William C. , Dictionary of American Sign Language on Linguistic Principles، مدخل زبان اشاره، ه ناشنوایاندانشنام. 3

ترکیب همزمان شکل، مانند است که براي انتقال معنا، از الگوهاي علایم دیداري  زبان اشاره سیستم قراردادي خاص منظم و پیشرفته زبانی

زبان اشاره بین المللی در سطح جهان . منظور از زبان اشاره در اینجا، کند بازوها یا بدن و حالات صورت استفاده می جهت و حرکت دستان،

 . شود البته در هر منطقه عناصر بومی زبان نیز به آن افزوده می، و قرارداد شدهاست که 

الواجب فی الصلاة إنمّا هو لفظ التکبیرة لا معناها، فلا بد من  أنّ: «125، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 4

 »الإشارة إلیه

کند لکن این صراحت  داند که چنین شخصی به معناي تکبیر و لفظ اشاره می خویی متن محقق حلی حلىّ را صریح در این می اللهّ. آیت 5

فإن عجز عن النطق أصلا عقد قلبه : «69، ص1، جمسائل الحلال و الحرامشرائع الإسلام فی فهمیده نشد: محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، 

فصریح المحقق فی الشرائع أنهّ یشیر إلى معنى : «409، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی؛ خویى، سید ابوالقاسم موسوى، »بمعناها مع الإشارة

 »التکبیر

المعنى الوضعی الذي یراد من اللفظ باعتبار قوانین أهل اللسان فلا : «548ص، 1ج، کتاب الصلاة. دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، 6

 ؛ »یجب ذلک فیه، و لا فی غیره

لا دلیل على وجوب ذلک (فهم معانی القراءة : «254، ص2، ججامع المقاصد فی شرح القواعد عاملى، کرکى، محقق ثانى، على بن حسین،. 7

 ؛ »مفصلا) على الأخرس و لا غیره

و الأخرس... یعقد قلبه بمعناها أي : «421، ص3، جکشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، نى، فاضل هندى، محمد بن حسناصفها. 8

، 1ج، کتاب الصلاة؛ دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، »بإرادتها و قصدها، لا المعنى (وضعی) الذي لها، إذ لا یجب إخطاره بالبال

بصفۀ الکبریاء... و لما لم یتمکنّ الأخرس من  اللهّي عرَّفهَ قبل حدوث الخرس أو عرفّه بعده، و هو الثناء على معنى الصیغۀ الذ: «548ص

 ؛ »التلفظّ وجب علیه قصد المعنى

فظ إذا تعذّر الالتفات إجمالا إلى المعنى التفصیلی فی ضمن الل: «293ص، 1ج، کتاب الصلاة. دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، 9

 ». الموضوع له، تعین الالتفات تفصیلا إلى المعنى الإجمالی الذي أفهمه، لما عرفت من أنّ المقصود الأصلی معنى التکبیر

 ». و فیه نظر لضعف الروایۀ: «267، ص2، جذخیرة المعاد فی شرح الارشاد. سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، 10
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چراکه آنچه واجب است، قرائت است حتی بدون حضـور  ١به برائت چنین مکلفی از تکلیف قرائت شود؛

قلب و توجه به الفاظ، حال که وی از این قرائت عاجز اسـت، تکلیـف از وی سـاقط بـوده و نمـاز را بـدون 

دهـد. الا اینکـه دسـت برداشـتن از اجمـاع و عـدم  تلفظ و اشاره، و با نیت تکبیرة الاحـرام و... انجـام می

  ٢تر است. اختلاف فقها در حکم به لزوم تحرک لسان و اشاره با دست، مشکل

  ه پنجم: عدم وجوب تصور اذکار در نفس و عقد القلبمسأل

تصور اذکار در نفس و عقـد القلـب را نیـز آورده و حتـی شـیخ انصـاری  ٣اما علاوه بر اشاره، اغلب فقها

البته از آنجا که روایات اخرس خالی از لزوم تصـور ذهنـی الفـاظ  ٤نیز ادعای بلاخلاف بر آن کرده است.

 ٦ان گفت مبنای روایی خاص نداشته و به دلیل شهرت فتوایی و یـا شـبیه آن،تو می ٥باشند، یا معانی می

  مورد پذیرش مشهور فقها شده است.  ٧و همچنین قاعده میسور

اگر گفته شود هرچند تصور ذهنی اذکار در روایات بـه طـور خـاص دیـده نشـده، ولـی از ایـن جهـت 

بیرة الاحرام، قرائت و اذکـار بـه همـراه رسد که در صورت صحت و سلامت بدن نیز تک مناسب به نظر می

حال که وی از ذکر ناتوان است، قصد و نیت قلبـی کـه قـدرت بـر آن دارد،  ٨قصد و نیت و توجه لازم بود،

  بر وجوب خود باقی است. 

گـوییم قصـد و نیـت، غیـر از تصـور ذهنـی الفـاظ و قرائـت در نفـس اسـت کـه حکـم بـه  در پاسخ می

  ای اجماع یا قاعده میسور ثابت خواهد بود. وجوبش شده، پس فقط بر مبن

همچنـان کـه  ٩بنابراین شاید صحیح این باشد که تصور الفاظ در نفس در مـورد اخـرس لازم نیسـت.

                                                        
کما احتمله فی المدارك  - فالقول بسقوط التکبیرة عنه: «22، ص5ج، مستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ . نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى،1

 ». قریب - 

إلا أن عدم ظهور الموافق (برائت) من : «267، ص2، جذخیرة المعاد فی شرح الارشاد. سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، 2

 ». الأصحاب، یضعف هذا الاحتمال

، 1ج، المبسوط فی فقه الإمامیۀطوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن، اند:  شیخ طوسی در مبسوط و... سخنی از عقد القلب نیاورده . مانند3

 . 106ص

أن یطبق حرکۀ اللسان على حدیث النفس بالقراءة جزءا فجزءا،... : «585ص، 1ج، کتاب الصلاة. دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، 4

یقرأَُ فی : «651، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوى؛ یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، »فی أصل الحکم (عقد قلب)بلا خلاف ظاهرا 

 و... » نفسه و لو توهما و الأحوط تحریک لسانه بما یتوهمه

 »خال عن ذکر عقد القلب بالمعنىلکنه (دلیل روایی) کما ترى : «211، ص9، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 5

الأحوط أن یضم معها (تحرك لسان)... القراءة فی النفس و لو : «412، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 6

 »توهماً... لذهاب جماعۀ إلیه. 

؛ دزفولى، »لأنّ المیسور لا یسقط بالمعسور: «253، ص2، ججامع المقاصد فی شرح القواعد عاملى، کرکى، محقق ثانى، على بن حسین،. 7

 ؛ »أنّ هذا القدر هو المقدور فی حقهّ من القراءة: «585ص، 1ج، کتاب الصلاةمرتضى بن محمد امین انصارى، 

غیره، و لا  الالتفات إلى أصل العمل... أمر یشترك فیه الأخرس و: «124، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 8

 »میز بینهما فی هذه المرحلۀ، لوضوح قدرته علیه کغیره، و من هنا أهُمل ذکره فی الخبر

عدم وجوب ذلک (تصور ذهنی الفاظ) على الناطق فضلا : «... 211، ص9، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 9

 »عنه (اخرس)
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توجه به الفاظ و افعال نماز، در مورد شخص سالم نیز شرط نشده است. بلکـه همـان اراده و قصـد اذکـار 

یعنـی  ٢شـود. بـدون توجـه و عقـد القلـب متصـور نمی به طوری که اشاره و تحریک لسـان ١کافی است.

  ٣همان که در مورد ناطقین واجب است، در خصوص اخرس و معذورین نیز همان مقدار واجب است.

یا اینکه بگوییم منظور از تصور اذکار و عقد القلب، همان اشاره به معنـای صـیغه اسـت کـه در روایـت 

شود. همچنان که اغلـب فقهـا نیـز در یـک بحـث آورده و  اخرس آمده و همراه با تحریک لسان انجام می

  ٤اند. گونه تفسیر کرده حتی برخی آن را این

  مسأله ششم: ناتوانی در تلفظ

اگر مکلف به سبب جوش یا آفتی در زبان یا دهـان دارد نتوانـد بـه درسـتی کلمـات را و یـا یـک 

 حـرف راء ک تواند اکتفا می کلمه خاص را تلفظ کند، به همان مقدار که می
ً
ند. همچنان که اگر ذاتا

  ٥کند. را یاء تلفظ می

 نمی
ً
توانـد تلفـظ کنـد، بـه  ولی اگر عارضه در زبان و دهان یا قطع حنجره بـه حـدی اسـت کـه اصـلا

خواهـد  گرداند، و با دستانش به لفظـی کـه می روش اخرس عمل کرده و زبانش را برای تلفظ کلمات می

چراکـه چنـین شخصـی نیـز بـه ماننـد  ٧نکه به قرائت در نفس اکتفا کند.نه ای ٦کند. تلفظ کند، اشاره می

و... در خصـوص اخـرس و لال  ١و هرچند روایات بـاب ماننـد موثقـه سـکونی ٨شود اخرس محسوب می

                                                        
و الأخرس... یعقد قبله بمعناها أي : «421، ص3، جکشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام ،اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن. 1

 ؛ »بإرادتها و قصدها

أن الذي هو بدل عن اللفظ فی التفهیم لیس إلا هذه الإشارة : «... 212، ص9، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 2

 ». لأن إبراز المقصد بالتحریک (لسان) و الإشارة لا ینفک عن عقد القلب بالمعنى: «319، ص9ج؛ و: »المستلزمۀ لتصور المعنى

فالمعنى لا بد من لحاظه للأخرس کما لا بد من لحاظه للناطق بنحو : «68، ص6ج، مستمسک العروة الوثقى. حکیم، سید محسن طباطبایى، 3

 ». واحد

و الذّي یظهر لی أنّ مراد : «254، ص2، ججامع المقاصد فی شرح القواعد ى، على بن حسین،عاملى، کرکى، محقق ثان. به عنوان نمونه: 4

حرکۀِ القائلین بوجوب عقد قلب الأخرس بمعنى القراءة من الأصحاب، وجوب القصد بحرکۀ اللسّان إلى کونها حرکۀً للقراءة، إذ الحرکۀُ صالحۀٌ ل

کتاب اند: دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى،  آورده» اشاره«نین شیخ انصاري در توضیح ؛ همچ»القراءة و غیرها، فلا تتخصص إلا بالنیۀ

إنّ تحریک اللسان : «585ص، 1ج؛ و یا در جایی دیگر آورده است: »و لما لم یتمکنّ الأخرس من التلفظّ وجب علیه قصد المعنى«،: الصلاة

 ». ى القراءةبالقراءة... لا یتحققّ إلاّ بعقد القلب و بالقصد إل

من لا یتمکن من تأدیۀ الحروف عن مخارجها، کأن یبدل الراء : «408، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 5

 »یاء... فیبدل

؛ خمینى، سید »مهالأحوط تحریک لسانه بما یتوه: «... 651، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوى. یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، 6

موسوعۀ الإمام ؛ خویى، سید ابوالقاسم موسوى، »إشارة إصبعه: «... 350ص ،العروة الوثقى مع تعالیق الإمام الخمینیموسوى،  اللهّروح 

 ». أنهّ یشیر إلى اللفظ: «410، ص14، جالخوئی

 ». یقرأ فی نفسه و لو توهما... : «651، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوى. یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، 7

و لا فرق بین الأخرس و من عجز عن النطق : «254، ص2، ججامع المقاصد فی شرح القواعد عاملى، کرکى، محقق ثانى، على بن حسین،. 8

أنه أحد أفراد  موضوع المسألۀ إما أحد أفراد الأخرس أو: «218، ص6ج، مستمسک العروة الوثقى؛ حکیم، سید محسن طباطبایى، »لعارض

 ». المراد منه
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کند اخرس به خاطر عدم قدرت بـر تکلـم بـه عنـوان مثـال  اقتضا می ٢آمده، اما مناسبت حکم و موضوع

بنـابراین از اخـرس الغـاء خصوصـیت شـده، و حکـم اخـرس بـر چنـین  ٣در لسان دلیل اخذ شده باشد،

  تواند تلفظ کند نیز جاری خواهد بود.  شخصی نیز که نمی

  مسأله هفتم: اشاره در سجده

کنـد، از طرفـی در حـال  همانطور کـه گفتـه شـد، اخـرس بـرای قرائـت از اشـاره دسـت اسـتفاده می

بتواند کف دست را بر زمین بگـذارد و بـا انگشـتان سجده، وضع دو دست بر زمین واجب است. حال اگر 

  کند.  برای اشاره استفاده کند، از این راهکار استفاده می

کـه حکـم بـه  ٤توانسـت و مجبـور بـود وضـع کـف یـا اشـاره را تـرک کنـد، موثقـه سـکونی اما اگر نمی

چراکـه اگـر بـه کند، مقدم بر دلیل وجوب وضـع یـدین بـر زمـین اسـت.  جایگزینی اشاره با انگشتان می

مانـد.  دلیل وجوب وضع یـدین عمـل شـود، جـایی بـرای عمـل بـه روایـت اخـرس در سـجده بـاقی نمی

کنـد. البتـه اگـر اشـاره بـا یـک  بنابراین رافع وجوب وضع دست بوده و از دست برای اشـاره اسـتفاده می

  دهد.  دست نیز محقق بشود، دست دیگر را بر زمین قرار می

ایت در خصوص قرائت قرآن در نماز آمده، یعنی حمد و سوره، و نه ذکـر رکـوع و الا اینکه گفته شود رو 

سجده و...، ولی همچنان که در استفاده ید از کلمه اصـبع در روایـت گفتـه شـد، ایـن الفـاظ بـه عنـوان 

کنـد کـه الفـاظ قرآنـیِ نمـاز ویژگـی خاصـی  و مناسبت حکم و موضوع اقتضـا می ٥نمونه در روایت آمده،

های نماز نیـز، بـه  و اصل عدم قدرت بر تکلم منظور روایت است. بنابراین در سایر بخش ٦شند،نداشته با

  روایت عمل شود. 

                                                                                                                     
أنََّه یجزيِ : باب 59، ابواب القرائۀ، باب136، ص6، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 1

 . 1ح الأْخَرْسَ...،

م و لکن العرف یفه، تبطا بحالۀ خاصۀقد یذکر الحکم فى الدلیل مر: «258، ص1، جدروس فی علم الاصول، سید محمد باقر. صدر، شهید، 2

حیث إن الحکم له مناسبات و مناطات ، یسمى بمناسبات الحکم و الموضوع.. و هذه التعمیمات.،... أن هذه الحالۀ مجرد مثال لعنوان عام

لانها ، هذه الانسباقات حجۀٌ و، بسببها ینسبق إلى ذهن الانسان عند سماع الدلیل التخصیص تارة و التعمیم أخرى، مرتکزة فى الذهن العرفى

 »و کل ظهور حجۀ وفقا لقاعدة حجیۀ الظهور، ل ظهورا للدلیلکِّشَتُ

إذ مناسبۀ الحکم و الموضوع تقضی بأنّ الخرس لا خصوصیۀ له : «412، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 3

 »کن من التکلم، فهو الموضوع فی الحقیقۀ... فیعم الحکم لمثل المقام أیضاًو إنمّا أخُذ فی لسان الدلیل باعتبار أنهّ لا یتم

أنََّه یجزيِ : باب 59، ابواب القرائۀ، باب136، ص6، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 4

 . 1ح الأْخَرْسَ...،

، موسوعۀ الإمام الخوئیاند: خویى، سید ابوالقاسم موسوى،  موجب عدم تکلم از روایت آوردهخویی براي استفاده امراض مختلف  اللهّ. آیت 5

إذ مناسبۀ الحکم و الموضوع تقضی بأنّ الخرس لا خصوصیۀ له و إنمّا أخُذ فی لسان الدلیل باعتبار أنهّ لا یتمکن من التکلم، : «412، ص14ج

 »مقام أیضاًفهو الموضوع فی الحقیقۀ... فیعم الحکم لمثل ال

 - کما هو غیر بعید - عدم الخصوصیۀ للموارد الثلاثۀ المذکورة فیه: «... 68، ص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، . 6

ابوالقاسم ؛ خویى، سید »فیکون المراد: أن الأخرس یؤدي عباداته القولیۀ بما یؤدي به مراداته و مقاصده من تحریک اللسان و الإشارة بالإصبع

 »بعد القطع بعدم الاختصاص بالمذکورات فی الخبر، بل المراد عامۀ الأقوال الواجبۀ علیه: «... 124، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئیموسوى، 
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  مسأله هشتم: عدم وجوب استفاده از دستگاه حنجره مصنوعی

توانـد بـا کمـک  های دهـان و حنجـره کـه در گفتـار اول اشـاره شـد، شـخص می در برخی از بیماری

  از گردن خود و بدون استفاده از لب و دهان، ادا کند.  دستگاهی، صدا و الفاظ را

توان گفت چنین شخصـی کـه نـاتوان از تلفـظ دهـانی و ادای حـروف از مخـارج مربوطـه بـوده،  می

شود، و تلفظ با دستگاه کافی نیست چراکـه قرائـت واجـب در نمـاز، قرائـت دهـانی  اخرس محسوب می

  کند.  وظیفه اخرس عمل میاست، و وی که از قرائت دهانی عاجز است به 

 قرائت اطـلاق می
ً
شـود، و همـانطور کـه در انحنـاء  از طرف دیگر، به تکلم و قرائتِ با دستگاه نیز عرفا

کنـد، و اینجـا هـم اطـلاق  برای رکوع و سجده گذشـت، اطـلاق عرفـی رکـوع و سـجده در آن کفایـت می

 همین قرائت دستگاه
ً
 مقدم بر زبـان اشـاره شـمرده عرفی قرائت، برای وی کافی است. و ثانیا

ً
ی نیز عرفا

شـود، تلفـظ بـا دسـتگاه نیـز  محسـوب می ٢و یا بـدل قرائـت ١شود. و همانطور که زبانِ اشاره، قرائت می

وی کـه از قرائـت دهـانی معـذور اسـت،  نیبنـابرابرای چنین شخصی، قرائت و بدل بهتری خواهد بـود. 

شود. البتـه دلیلـی شـاید غیـر از قاعـده میسـور  نتقل میوظیفه او به قرائت با دستگاه که قرائت است، م

  نتوان بر این مورد پیدا کرد. 

 به چنین شخصـی اخـرس اطـلاق نشـود، بایـد گفـت وظیفـة واجـب او همـان قرائـت بـا 
ً
اما اگر عرفا

 قرائت اطلاق می
ً
 به این قرائت هم، عرفا

ً
  ٣شود. دستگاه است. ضمن اینکه مطمئنا

  دست مسأله نهم: فاقد زبان یا

اگر اخرس، مقطوع اللسان یا مقطوع الید بود، به دلیل عذر، تحریک لسان و اشاره با دسـت نیـز از او 

کنـد. یعنـی بـا قصـد تکبیـر  ساقط است، و به نیت و اراده و قصدِ قرائت که بر آن توانـایی دارد، اکتفـا می

رود و قصـد ذکـر رکـوع  ع مـیدهـد، و سـپس قصـد قرائـت کـرده و بعـد از آن رکـو  الاحرام، آن را انجام می

  گیرد.  شکل پی می نیهمکند و ادامه نماز را به  می

توانـد بـا قاعـده  و می ٤انـد، علاوه بر قصد قرائت، برخی وجوب قرائت در ذهن و تـوهم قرائـت را آورده

  میسور ثابت شود، که البته دلیل اعتبار ندارد. 

یت قرائت ذهنـی کـه بـرای حـال خـوف و پشـت بر کفا ٥ضمن اینکه تطبیق و استفاده از روایات داله

                                                        
 »هی منه بمنزلۀ القراءة الصحیحۀ من الفصیح : «409، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 1

لأنّ القراءة معتبرة و قد تعذرّت فیأتی : «71، ص5، جمنتهی المطلب فی تحقیق المذهبه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، . حلىّ، علام2

  »ببدلها و هو حرکۀ اللسّان

اي تفصیلی به  . این مسأله قابل بسط در موضوعاتی نظیر استفاده از دست و پاي مصنوعی در نماز بوده و بحث مفصل خود را در رساله3

 طلبد.  مجزا می طور

 »یکتفى توهم القراءة حینئذ توهما: «317، ص9، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 4

: باب 52، ابواب القرائۀ، باب128، ص6، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسنبه عنوان نمونه: . 5

ها به حدیث نفس (قرائت در  کند براي تو از قرائت با آن یجزیِک منَ القْراَءةِ معهم مثلُْ حدیث النَّفسِْ: کفایت می: «3ح رائۀ...،أنََّه یجزيِ فی الق

 ». نفس و ذهن)

)www.malolan.com( دفتر فرهنگ معلولین



  121  موجب عدم تحقق اجزاء و اذکار نماز یتبخش سوم: معلول
 

ربطـی  ٢آمده، بر شخص مقطوع اللسان مشکل است. چراکه علاوه بـر ضـعف سـندی، ١مخالف مذهب

کنـد؛ امـا  توان گفت لااقل قرائت ذهنی را به طـور کلـی تشـریع می البته می ٣به بحث ما نحن فیه ندارد.

 قصد قرائت بـه شـکلی کـه وجوب آن بر مقطوع السان ثابت نیست. از طرفی دیگر، 
ً

کفایت نماز با صرف

 پـس از قصـد قرائـت حمـد و سـوره کـه  گفته شد، بعیـد بـه نظـر می
ً
 اینکـه بگـوییم مـثلا

ً
رسـد. خصوصـا

  کشد، به رکوع برود.  ای کوتاه طول می لحظه

  مسأله دهم: رعایت طمأنینه

 ٥و گفـتن ذکـر ٤بیرة الاحرامهمانطور که در گفتار اول اشاره شد، رعایت طمأنیه و آرامش در حالت تک

و  ٦واجب است. ولی اگر شخص معلول ناتوان از رعایت طمأنیه باشد، این شرط بـرای وی سـاقط شـده،

  ٧گوید. تواند می تکبیرة الاحرام و ذکر را در همان حالت که می

  مسأله یازدهم: رعایت موالات

ولی اگـر شـخص  ٨قرائت است.  همانطور که در گفتار اول اشاره شد، رعایت موالات از شروط صحت

اش است، ناتوان از رعایت مـوالات باشـد، همـانطور  معلول برای انجام قرائت صحیح یا قرائتی که وظیفه

که در مسأله قبل پیرامون شرط طمأنیه گفته شد، این شرط برای وی ساقط شده، و در همان حالت کـه 

   ٩دهد. تواند ادامه می می

  قامه جماعتمسأله دوازدهم: عدم لزوم ا

شخصی که به انحاء مختلف از قرائـت عـاجز اسـت، لزومـی نـدارد نمـازش را بـه جماعـت بخوانـد تـا 

شـود و ایـن وظیفـه  قرائت کمتری داشته باشد. چراکه وظیفه معذور به شکلی که گفتـه شـد منتقـل می

                                                        
؛ خویى، )»ة خوف و نحوهمن منعَه من القراء( وردت النصوص فیه: «317، ص9، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 1

 »». معهم«... کالصریح فی الائتمام خلف المخالف لقوله (علیه السلام) : «411، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئیسید ابوالقاسم موسوى، 

 »مضافاً إلى ضعفها بالإرسال... : «... 411، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 2

؛ »... وارد فی غیر ما نحن فیه، و العمل به فی المقام غیر ظاهر: «218، ص6، جمستمسک العروة الوثقىمحسن طباطبایى، حکیم، سید . 3

 »فهی أیضاً أجنبیۀ عن المقام: «411، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئیخویى، سید ابوالقاسم موسوى، 

؛ »بطلفلو ترك أحدهما  یجب فیها القیام و الاستقرار: «628، ص1، جالبلوىالعروة الوثقى فیما تعم به . یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، 4

 »الإجماع المحقق و التسالم بین الأصحاب قدیماً و حدیثاً: «115، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئیخویى، سید ابوالقاسم موسوى، 

 ؛ »بلاخلاف اجماعا،... و: «349، ص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، . 5

حکیم، سید ؛ »لو لم یتمکنّ من الطمأنینۀ... سقطت: «670، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوى. یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، 6

موسوعۀ الإمام خویى، سید ابوالقاسم موسوى، ؛ »کما قطع به کل من تعرض له: «326، ص6، جمستمسک العروة الوثقىمحسن طباطبایى، 

 . 65، ص15، جئیالخو

 ؛ »بقاء وجوب الذکر مع سقوطها (طمأنینه) للعجز«: 167، ص10، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 7

؛ »الموالاة فی القراءة شرط فی صحتها : «73، ص1، جشرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام. حلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، 8

کما صرح به الشیخ و الفاضلان و الشهیدان و المحقق الثانی و : «11ص، 10، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلاممحمد حسن،  نجفى،

  »بلا خلاف فیه و لا إشکال... : «428، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئیخویى، سید ابوالقاسم موسوى، ؛ »غیرهم

لو سکت فی خلال القراءة لا بنیۀ : «73، ص1، جالإسلام فی مسائل الحلال و الحرام شرائع. حلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، 9

  ». القطع... مضى فی صلاته

)www.malolan.com( دفتر فرهنگ معلولین



  نماز معلولان بر اساس فقه شیعه  122
  

 همچنـین ١شـود. شود همچنان که وظیفه شخص سالم، قرائت صحیح شـمرده می معلول محسوب می

  که دلیلی بر وجوب اقامه جماعت وجود ندارد. 

  مسأله سیزدهم: حدوث عجز و رفع آن 

در کتب فقها پیرامون این مسأله در خصوص قرائت مطلب تفصیلی پیدا نکردیم، لذا حکـم مـذکور از 

 بحث حدوث قـدرت و عجـز در قیـام و رکـوع اسـتفاده شـده اسـت؛ بنـابراین بـه 
ً
مباحث دیگر، خصوصا

  ایم.  رجاع ندادهمنابع خاص ا

مورد اول: اگـر در میـان نمـاز از انجـام ادامـه قرائـت عـاجز شـد، بـه هـر میـزان کـه توانسـت و طبـق 

کند. چراکه اکنون مصداق معذور دانسته شـده و بـه طبـق دلیـل  اش که شرح داده شد، عمل می وظیفه

  کند.  معذورین عمل می

تـوان  ای، قدرت بر قرائت صـحیح پیـدا کـرد، می رهمورد دوم: اگر در میان قرائت اشتباه یا قرائت اشا

اش طبـق ادلـه  گفت فقط ادامه نماز را با قرائت صحیح بخواند. چراکه تاکنون که معذور بوده، بـه وظیفـه

معذورین عمل کرده، و الآن که قادر شده، از تحت مصادیق معذورین خـارج شـده، و تحـت ادلـه اصـلی 

ادامه نماز را بـا قرائـت و اذکـار  ٢جریان اصالة الصحة در قرائت قبلی، گیرد. فلذا با  قرائت صحیح قرار می

  ٣خواند. ضمن اینکه ادله معذورین برای تخفیف آمده و استیناف مخالف تخفیف است. صحیح می

توان مانند برخی فقها گفت معذور بودن منافـاتی بـا وجـوب اسـتیناف و از سـر گیـری قرائـت  و یا می

  قرائت آن بخش را از اول انجام دهد.  بنابراین باید ٤ندارد.

اما در مقابل شاید این قول صحیح باشد که وی لازم است نماز را از اول بخوانـد. چراکـه وظیفـه او کـه 

قادر است، قرائت صحیح است؛ و فقط تصور مکلـف بـه وجـود عـذر باعـث شـده بـود تـا تحـت مصـادق 

ولـی حـال کـه معلـوم شـد او قـدرت بـر قرائـت  معذورین قرار گرفته و مطابق دلیل معذورین عمـل کنـد.

 تحـت ادلـه  ٥شود ورود او تحت ادله معذورین صرف تخیل بـوده، صحیح دارد، در واقع معلوم می
ً
و واقعـا

اش که نماز با قرائت صـحیح اسـت عمـل کـرده و  بایست به وظیفه اصلی قادرین بوده است. بنابراین می

  نماز را از اول بخواند. 

ل در مورد کسی که اصل قرائت رکن را انجام داده باشـد و فقـط برخـی شـرایط صـحت البته این دلی 

انـد،  آن مانند طمأنینه و موالات را نتوانسته رعایت کنـد، کـافی نیسـت. چراکـه همـانطور کـه فقهـا آورده

                                                        
 »لأنّ وظیفته ذلک، و هی منه بمنزلۀ القراءة الصحیحۀ من الفصیح: «409، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 1

 . 275، ص9، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامر قیام در اثناء نماز: نجفى، محمد حسن، در بحث قدرت ب . رك: صاحب جواهر2

حلىّ، علامه، حسن » لأن المطلوب حینئذ التخفیف فینافی وجوب الاستیناف«اند:  در بحث قدرت بر قیام در اثناء نماز آوردهعلامه حلىّ . 3

 . 442، ص1، جلأحکامنهایۀ الإحکام فی معرفۀ ابن یوسف بن مطهر اسدى، 

 ؛ »أن أصل العذریۀ لا ینافی إیجاب استئناف القراءة«: 19، ص10، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 4

و هو غیر  فانّ زوال العذر حینئذ یکشف عن أنّ الأمر کان وهمیاً خیالیاً،«اند:  خویی در بحث قدرت بر قیام در اثناء نماز آورده اللهّ. آیت 5

 . 245، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئیخویى، سید ابوالقاسم موسوى، » مجز عن الأمر الواقعی بلا إشکال
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که در مـورد مـا نحـن فیـه  ١شود طبق ادله این شروط، فقط رعایت نکردنِ عمدی موجب بطلان نماز می

ونه نیست. و حتی اگر شخصِ قادر، بخشی از قرائـت یـا ذکـر رکـوع و... را فرامـوش کنـد، حکـم بـه گ این

  شود.  اعاده نماز نمی

  مسأله چهاردهم: تردد قدرت بر اجزاء مختلف نماز

بایسـت نمـاز را بـا  اگر مکلف قادر باشد بین اینکه قرائت یک یـا چنـد بخـش نمـاز را انجـام دهـد، می

کـرد، نتوانسـت قرائـت سـالم را  بینـی می واند آغاز کنـد، و اگـر همچنـان کـه پیشت قرائت صحیح که می

گیرد. چراکه در ابتـدای نمـاز، قـدرت  اش که شرح داده شد پی می ادامه دهد، ادامه نماز را طبق وظیفه

بر قرائت سالم دارد، پس به خاطر عمومات وجوب قرائت، همین قرائت بر او واجب است. و وقتـی عـاجز 

  دهد.  تواند و گفته شد، انجام می ابقی را در همان حالتی که میشد، م

تفصیل مسأله قدرت و عجز بر اجـزای مختلـف نمـاز، در مسـأله چهـارم در فصـل قیـام، آمـده کـه بـر 

  توان تطبیق کرد.  قرائت نیز می

  مسأله پانزدهم: تشدید مرض

رض یـا تشـدید مـرض باشـد، شخصی که قادر به قرائت است اما اگر انجام دهد، احتمـال حـدوث مـ

کـه ذیـل مسـأله نهـم در فصـل قیـام گذشـت، طبـق  ٢شود و به دلیل حـرج و لاضـرر معذور محسوب می

  کند.  وظیفه معذورین عمل می

  

                                                        
فلو أخل بشیء من ذلک (ترتیب و طمأنینه) عمدا : «652، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوى. یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، 1

 ؛ »بطلت صلاته

مستفاد من النص و الفتوى أن الإبدال الاضطراریۀ أبدال عند : «... 139، ص6، جمستمسک العروة الوثقىطباطبایى، حکیم، سید محسن . 2

 »سقوط الواجب الاختیاري سواء أ کان المسقط الاضطرار أم الحرج
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  معلولیت موجب عدم تحقق رکوع: چهارمفصل 

ا در توانند رکن و جـزء رکـوع و خـم شـدن در حـال ایسـتاده ر  در این فصل به وظیفه معلولینی که نمی

  ایم.  نماز رعایت کنند پرداخته

بایسـت در هـر  می نمـازگزارطبق ادله کثیره و بدون اختلافی در کلام فقها که در ادامـه خواهـد آمـد، 

 همه نمازها به جز نماز آیات، یک رکوع داشته باشد و خم بشود. 
ً
  رکعت از نمازهای یومیه و تقریبا

شـرایطی ذکـر شـده از جملـه: انحنـاء و خـم شـدن بـه  قبل از ورود لازم است گفته شود، برای رکـوع

حدی که انگشتان یا کف دست (بنا بر اختلاف اقوال) به زانو برسد؛ گفتن ذکر رکوع؛ طمأنینـه و آرامـش 

لکــن در ایــن رســاله بــه ایــن  ١بــدن بــه هنگــام ذکــر رکــوع؛ ایســتادن و قیــام بــا طمأنینــه پــس از رکــوع؛ 

هـای پیرامـون ادلـه  شود یـا خیـر. و فـارغ از بحث برای رکوع ثابت میپردازیم که آیا شرایط ذکر شده  نمی

شرطیت و کیفیت آن، که در کتب مربوطه بیان شده، بر فرض ثابت شدن این شرایط؛ راجـع بـه رکـوع از 

کنیم که اگر شخص معلول، ناتوان از انجام آن به طور صحیح و بـا رعایـت شـرایط  این جهت صحبت می

تواند رکوع ناقصی داشته باشد، بـه همـان اکتفـا کنـد؟ یـا رکـوع را  ست؟ اگر میاش چی آن باشد، وظیفه

  تبدیل به چه فعلی کند؟ 

هـایی کـه موجـب  در این فصل نیز مانند دیگر فصول از بخش سوم، ابتدا برخی مصـادیق و معلولیت

وضـوع آید، پس از آن ادله شـرطیت رکـوع در نمـاز، و سـپس برخـی روایـات م عدم تحقق رکوع است می

رکوع در نمازِ اشخاص معلول و ناتوان گردآوری شده و در پایان، وظیفه ایـن معلـولین طـی مسـائلی پـی 

  شود.  گرفته می
  

  مصادیقگفتار اول: برخی 

شـود. از  هایی که موجب عدم تحقـق رکـوع و خـم شـدن اسـت، ذکـر می در این گفتار برخی بیماری

، ضـایعه نخـاعی، تومـور مغـزی، ام اس، طـع عضـو بـدنق، فلج مغـزیتوان به:  ها می جمله این بیماری

تیبیـال همـی ، پلـی میوزیـت و درماتومیوزیـت، آرتریت روماتوئیـد، بسه مغزیراشیتیسم، ضربه مغزی، آ

شـود. البتـه توضـیح هـر  اشاره کرد که موجب عدم امکان رکوع سـالم و شـرایط آن می ،پارکینسون، ملیا

  است. آمده ٦ها در صفحه  یک از این بیماری

                                                        
غطاء، جعفر بن خضر مالکى، ؛ نجفى، کاشف ال237ـ240، صص15ج، الحبل المتین فی أحکام الدینعاملى، بهاء الدین، محمد بن حسین، . 1

مدارك الأحکام فی شرح عبادات شرائع ، عاملى، محمد بن على موسوى؛ 194ـ200، صص3ج، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعۀ الغراء

؛ یزدى، 281ـ283، صص2ج، ذخیرة المعاد فی شرح الارشادسبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ؛ 384ـ392، صص3ج، الإسلام

، مستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، ؛ 664ـ665، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوىاظم طباطبایى، کمد سید مح

 . 1ـ26، صص15، جموسوعۀ الإمام الخوئیخویى، سید ابوالقاسم موسوى، ؛ 293ـ305، صص6ج
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  گفتار دوم: ادله جزء بودن رکوع در نماز

اشتراط صحت نماز به انجام رکوع و بطلان نمازِ بدون رکـوع، در روایـات مختلـف و همچنـین در کـلام 

فقها و گاهی بدون آنکه به دلیل آن پرداخته باشند، به اشاره رفته، و اشکالی در اعتبـارش نبـوده بلکـه از 

تی در روایات نیز، بیشتر از کیفیت رکوع سخن گفتـه شـده تـا وجـوب ح ١شود. ضروری دین شمرده می

 للباب از روایات متعددی که در کتب روایی آمده است، به یک روایت اشـاره می
ً
شـود و  اصل آن. لذا طردا

  ایم.  بیان کوتاهی در سند و دلالت این روایات آورده

  صحیحه یا حسنه زراره از امام باقر علیه السلام

وبَ عَنْ عَلِ یدُ بْنُ مُحَمَّ «
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: ینِـیرِ دِ یـمُـوت

اش را  امـا رکـوع و سـجده رسول خدا زمانی که در مسجد نشسته بودند مردی وارد شـد بـه نمـاز ایسـتاد.

هس پیامبر صلی کرد. پ تمام و کامل نمی
ّ
زنـد ماننـد نـوک زدن کـلاغ. اگـر  علیه و آله فرمـود: نـوک می الل

 بر غیر دین من مرده است.
ً
    ٢»این شخص بمیرد و این نمازش باشد، مطمئنا

و همچنین شـیخ طوسـی در  ٣کافیاز نظر سند، این صحیحه یا حسنه، مورد اعتماد شیخ کلینی در 

  ار نقل شده و مورد ارجاع بوده است. بوده و در کلام فقها نیز بسی ٤تهذیب

مـدارک صاحب مـدارک در  ٦شهید اول در رسائلش، ٥،منتهی المطلببه عنوان نمونه علامه حلی در 

نراقـی در  ١٠،غنـائم الایـامو میرزای قمی در  ٩مصابیح الظلامبهبهانی در  ٨،حدائقبحرانی در  ٧،الاحکام

                                                        
عاملى، بهاء الدین، محمد بن ؛ »إشکال بضرورة الدین فی وجوبهلا : «1، ص15، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 1

کشف الغطاء عن مبهمات الشریعۀ ؛ نجفى، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکى، 237ـ240، صص15ج، الحبل المتین فی أحکام الدینحسین، 

؛ 384ـ392، صص3ج، ع الإسلاممدارك الأحکام فی شرح عبادات شرائ، عاملى، محمد بن على موسوى؛ 194ـ200، صص3ج، الغراء

، 1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوىاظم طباطبایى، ک؛ یزدى، سید محمد 281ـ283، صص2، محقق سبزواري، جذخیرة المعاد

 ؛ 293ـ305، صص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، ؛ 664ـ665ص

 . 1: وجوب الطمأنینۀ...، ح3، ابواب الرکوع، باب295، ص6، جلی تحصیل مسائل الشریعۀتفصیل وسائل الشیعۀ إ، حر عاملی، محمد بن حسن. 2

 . 6، کتاب الصلاة، باب من حافظ علی صلاته...، ح268، ص3، جالکافی. کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، 3

 . 17: فضل الصلاة...، ح12 بابت، ، کتاب الصلاة، ابواب الزیادا239، ص2، جتهذیب الأحکام. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ 4

 . 213، ص5، جمنتهى المطلب فی تحقیق المذهبحلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، . 5

 . 47، صرسائل الشهید الأول. عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، 6

 . 7، ص3، جمدارك الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلامعاملى، محمد بن على موسوى، . 7

 . 243، ص8، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة. بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، 8

 . 72، ص1، جمصابیح الظلام. بهبهانى، محمد باقر بن محمد اکمل، 9

 . 567، ص2ج، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام. گیلانى، میرزاى قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، 10
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ـهآیـت  ٣،کتاب الصلاةمحقق داماد در  ٢لکلام،جواهر اشیخ محمد حسن نجفی در  ١،مستند الشیعه
ّ
 الل

هو آیت  ٤جامع المدارکاحمد خوانساری در 
ّ
  اند.  این روایت را آورده ٥موسوعهخویی در  الل

هاز نظر دلالت: فرمایش پیامبر صلی 
ّ
علیه و آله در مورد چنین شخصی که نمـاز بـا رکـوع ایسـتاده  الل

دهد که حفظ طمأنینه از شرایط مهـم رکـوع اسـت؛  کرد؛ نشان می خوانده اما طمأنینه را رعایت نمی می

به طوری که رعایت نکردن آن باعث شده که ایـن شـخص را در غیـر دیـن اسـلام بدانـد. پـس بـه طریـق 

  اولی، خودِ رکوع امر اهمّی دارد. 

از آن چه در این گفتار گذشت معلوم شد که رکوع، خم شـدن و بعضـی شـرایط آن از جملـه طمأنینـه 

برای نمازگزار واجب است. اما وظیفه شخص معلول و ناتوان از رکوع و خم شدن با رعایـت شـرایط آن، در 

  شود. روایاتی که در گفتار بعد خواهد آمد، روشن می

  

  گفتار سوم: روایات تکلیف معلول

رکـوع  شود، دو روایت است از روایات معین کننده راهکار به جـای آن چه در این گفتار بدان اشاره می

  آید.  به عنوان نمونه می که ستادهیا

  امام صادق علیه السلام عمار ازموثقه روایت اول: 

حْمَدَ بْنِ «
َ
دِ بْنِ أ حَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِ یحْ یوَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّ

ْ
حْمَدَ بْنِ ال

َ
قٍ عَـنْ یی عَنْ أ دٍ عَنْ مُصَـدِّ

بِ 
َ
ارٍ عَنْ أ هعَبْدِ  یعَمَّ

ّ
مَرِ ع  الل

ْ
: ال

َ
ال

َ
مْ یق

َ
ا ل

َ
نْ یضُ إِذ

َ
دِرْ أ

ْ
 یق

ِّ
  یصَل

َ
 ک

ً
اعِدا

َ
نْ یق

َ
ـا أ ی إِمَّ

َّ
دَرَ صَـل

َ
 ق

َ
 یف

َ
ـهَ ف ومِئُ یـوَجَّ

تواند نماز بخواند، یا (به سـمت قبلـه)  که می هر طورتواند نشسته نماز بخواند،  مَاءً...: مریضی که نمییإِ 

  ٦»کند اشاره کردنی... توجه داده شود پس اشاره می

بـوده و عـلاوه بـر وثاقـت رجـال  ٧،تهـذیباز نظر سند، این روایت مورد اعتماد شیخ طوسی در کتاب 

  سند آن، در کلام فقها بسیار نقل شده و مورد ارجاع و توجه بوده است. 

صـاحب مـدارک  ٩،مجمع الفائدةمحقق اردبیلی در  ٨،مختلف الشیعهبه عنوان نمونه علامه حلی در 

                                                        
 . 199، ص5ج، مستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ. نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، 1

 . 83، ص10، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 2

 . 276، ص3، جکتاب الصلاة. یزدى، سید محمد، محقق داماد، 3

 . 413، ص1، جافعجامع المدارك فی شرح مختصر الن. خوانسارى، سید احمد بن یوسف، 4

 22، ص15، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 5

: باب وجوبه فی 1، ابواب القیام، باب483، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 6

 . 10الفریضۀ...، ح

 . 5: صلاة الغریق...، ح14 باب، جزء الثانی من کتاب الصلاة، 175، ص3، جتهذیب الأحکام. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ 7

 . 33، ص3، جمختلف الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ. حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، 8

 . 355، ص3ج، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهاناردبیلى، احمد بن محمد، . 9
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شـیخ محمـد  ٣مسـتند الشـیعه،محقـق نراقـی در  ٢،کشـف اللثـامفاضل هندی در  ١،مدارک الاحکامدر 

 ٦،مصـباح الفقیـهآقا رضا همـدانی در  ٥،کتاب الصلاةشیخ انصاری در  ٤جواهر الکلام،حسن نجفی در 

هآیت 
ّ
ـهو آیـت  ٨مستمسـک،مرحوم حکـیم در  ٧،تبیان الصلاةبروجردی در  الل

ّ
 ٩موسـوعه،خـویی در  الل

  ١٠اند. اند. و البته برخی دیگر از فقها نیز به جای عمار، حماد ذکر کرده دهاین روایت را آور 

از نظر دلالت هم روشن است که روایت ایماء را برای شخص ناتوان از نماز ایستاده و نشسـته، تشـریع 

  آورد.  کند. در نتیجه چنین شخصی به وسیله ایماء، رکوع و سجده به جا می و تجویز می

  محمد بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام مرسلهروایت دوم: 

» 
َ
ل

ُ
ک

ْ
بِ یبْنِ إِبْرَاهِ  یعَنْ عَلِ  ینِ یال

َ
دِ بْنِ إِبْرَاهِ یمَ عَنْ أ بِ یهِ عَنْ مُحَمَّ

َ
هُ عَنْ أ

َ
ث نْ حَدَّ ـهعَبْدِ  یمَ عَمَّ

ّ
 یع:  الل

ِّ
 یصَـل

مَرِ 
ْ
مْ یال

َ
إِنْ ل

َ
 ف

ً
اعِدا

َ
قِ یضُ ق

ْ
ی مُسْتَل

َّ
دِرْ صَل

ْ
... وَ یق

ً
رُ یا بِّ

َ
مَّ  ک

ُ
ـضَ عَ یث مَّ

َ
ـوعَ غ

ُ
رَادَ الرُّک

َ
ا أ

َ
ـإِذ

َ
 ف

ُ
رَأ

ْ
ا یـنَ یق

َ
ـإِذ

َ
حَ ف ـمَّ سَـبَّ

ُ
هِ ث

تَحَ عَ 
َ
حَ ف  ینَ یسَبَّ

َ
تْحُ عَ یهِ ف

َ
ونُ ف

ُ
وعِ...: شخص مریض نشسته نماز میینَ یک

ُ
سِهِ مِنَ الرُّک

ْ
عَ رَأ

ْ
خوانـد، و اگـر  هِ رَف

 دراز می نمی
ً
ــت را انجــام داده و وقتــی گو کشــد و تکبیرالاحــرام می توانســت، مســتلقیا ــد. ســپس قرائ ی

بنـدد، سـپس ذکـر تسـبیح گفتـه و پـس از آن، چشـمانش را بـاز  خواست به رکوع برود، چشمانش را می

    ١١».کند. پس باز کردن چشمان، بلند کردن سر است از رکوع می

، شــیخ طوســی در ١٢کــافیاز نظـر ســند: ایــن روایـت مــورد اعتمــاد مشـایخ ثلاثــه: شــیخ کلینـی در 

ی و کمـ» قـال«بـا لفـظ  ١٤مـن لایحضـره الفقیـهبا دو سند و کمی اختلاف، و شیخ صـدوق در  ١٣ذیبته

  باشد. همچنین در کلام فقها بسیار ذکر شده و مورد ارجاع بوده است.  اختلاف؛ می

                                                        
 . 331، ص3، جمدارك الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلاموى، عاملى، محمد بن على موس. 1

 . 402، ص3، جکشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن. 2

 . 56، ص5ج، مستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ. نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، 3

 . 266، ص9، جح شرائع الإسلامجواهر الکلام فی شر. نجفى، محمد حسن، 4

 . 505، ص1، جکتاب الصلاة. دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، 5

 . 49، ص12، جمصباح الفقیه. همدانى، آقا رضا بن محمد هادى، 6

 . 86، ص5، جتبیان الصلاة. بروجردى، آقا حسین طباطبایى، 7

 . 119ص ،6ج، مستمسک العروة الوثقى. حکیم، سید محسن طباطبایى، 8

 . 214، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 9

، 2) و المعتبر (ج181المبدل بحماد فی الذکرى (ص - موثقّۀ عمار: «505، ص1، جکتاب الصلاة. دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، 10

 »- ) سهوا من القلم ظاهرا207، ص2) و جامع المقاصد (ج161ص

: باب وجوبه فی 1، ابواب القیام، باب484، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، املی، محمد بن حسنحر ع. 11

 . 13الفریضۀ...، ح

 . 12، کتاب الصلاة، باب صلاة الشیخ...، ح411، ص3، جالکافی. کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، 12

، جزء 176، ص3و ج 129: تفصیل ما تقدم...، ح9 باب، کتاب الصلاة، 169، ص2، جامتهذیب الأحک. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ 13

 . 6: صلاة الغریق...، ح14 بابالثانی من کتاب الصلاة، 

 . 1033، باب صلاة المریض..، ح361، ص1، جمن لایحضره الفقیه. قمى، صدوق، محمد بن على بن بابویه، 14
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 ٣،ذکـری الشـیعهشـهید اول در  ٢،تـذکرهعلامـه حلـی در  ١،المعتبـربه عنوان نمونه محقق حلـی در 

حــدائق محقــق بحرانــی در  ٥،ذخیــرة المعــادمحقــق ســبزواری در  ٤،ع المقاصــدجــاممحقــق کرکــی در 

شیخ انصـاری  ٨،جواهر الکلامشیخ محمد حسن نجفی در  ٧،مستند الشیعهمحقق نراقی در  ٦،الناضره

 ١١مستمسـک العـروةسـید محسـن حکـیم در  ١٠،مصباح الفقیـهآقا رضا همدانی در  ٩،کتاب الصلاةدر 

  اند.  این روایت را آورده

کنـد کـه اگـر مـریض و نـاتوان از  از نظر دلالت هم روشن است. این روایـت وظیفـه مکلـف را بیـان می

دهد. البته ایـن روایـت  رکوع و خم شدن بود، با استفاده از باز و بسته کردن پلک چشم، رکوع را انجام می

شـود. و اینجـا  تفاده میاز مرحله ایماء سخنی به میان نیاورده که از روایات دیگر ماننـد روایـت قبلـی اسـ

  شود که قدرت بر ایماء هم ندارد.  حمل بر موردی می

  

 مسائلگفتار چهارم: بیان 

شـود  پس از بیان برخی از روایات مربوطه، در این گفتـار بـه نتـایجی کـه از ایـن روایـات اسـتفاده می

از تطبیـق بـا شود. همچنین بحث هر کـدام از ایـن مسـائل پـس  پرداخته و در ضمن مسائلی مطرح می

  کلمات فقهاء بزرگ، و البته با توجه به اقتضای این رساله، به اختصار بیان شده است. 

هـای پیرامـون ادلـه شـرطیت و کیفیـت  همانطور که در ابتدای فصل ذکر شد، در اینجا، فارغ از بحث

جهـت بحـث  رکوع که در کتب مربوطه بیان شده، بر فرض ثابت شدن این شرایط؛ راجع به رکـوع از ایـن

کنیم کــه اگــر شــخص معلــول، نــاتوان از انجــام آن بــه طــور صــحیح و بــا رعایــت شــرایط آن باشــد،  مــی

تواند رکوع ناقصی داشته باشد، به همان اکتفا کند؟ یا رکـوع نشسـته انجـام  اش چیست؟ اگر می وظیفه

  دهد و یا آن را تبدیل به چه فعلی کند؟ 

  دیگر مسأله یکم: قدرت بر رکوع سالم در زمان

بـرای انجـام فریضـه همانطور که در مسأله یکم در فصل قیام گذشت، اگر شخص معلـول یقـین دارد 

                                                        
 . 161، ص2، جالمعتبر فی شرح المختصرن حسن، . حلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر ب1

 . 95، ص3، جتذکرة الفقهاء. حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، 2

 . 272، ص3، جذکري الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ. عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، 3

 . 209ص، 2، ججامع المقاصد فی شرح القواعدعاملى، کرکى، محقق ثانى، على بن حسین، . 4

 . 262، ص2، جذخیرة المعاد فی شرح الارشاد. سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، 5

 . 76، ص8، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة. بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، 6

 . 61، ص5ج، مستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ. نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، 7

 . 267، ص9، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 8

 . 244، ص1، جکتاب الصلاة. دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، 9

 . 419، ص10، جمصباح الفقیه. همدانى، آقا رضا بن محمد هادى، 10

 . 401، ص5ج، مستمسک العروة الوثقى. حکیم، سید محسن طباطبایى، 11
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 رکـوعای زمان دارد که بدون مستحبات، فقط نماز واجـب را بـا رعایـت  نماز هرچند در آخر وقت به اندازه

اگـر بخواهـد  براینباشـد. بنـا هرچند در آخر وقتنماز را به شکل اصلی بخواند، بایست  وی میبخواند، 

با قدرت در رعایـت رکـوع چراکه ولی رکوع نقض شود، نمازش باطل خواهد بود.  مستحبی را رعایت کند

شـکل مشـمول دلیـل معـذورین نشـده و تحـت اطـلاق روایـات در فاصله بین الحدین واجب موسع، وی 

ه در فصـل قیـام و سـایر احکـام مربوطـه بـه مسـأله دوم، ماننـد همـان اسـت کـباقی اسـت. اصلی رکوع 

  گذشت. 

  مسأله سوم: انحناء ناقص

تواند رکوع صحیح و ایستاده را هرچند با اسـتفاده از عصـا و تکیـه  طبق عقیده مشهور، کسی که نمی

و بـدین ترتیـب رکـوع را  ١گویـد توانـد، خـم شـده و ذکـر رکـوع را می گاه، انجام دهد، به هر میزان کـه می

ترین حالـت بـه  و خم شدن به همین میـزان، نزدیـک ٢ور عمل شدهدهد. چراکه به قاعده میس انجام می

  ٣شود. رکوع واجب محسوب می

هدر مقابل آیت 
ّ
خویی آورده است انحناء و خم شدن در صورتی واجب است که به آن رکـوع صـدق  الل

و بر فرض کـه بخـواهیم بـه قاعـده میسـور عمـل  ٤کند، و در غیر این صورت، دلیلی بر وجوب آن نیست.

و بگوییم این حالت میسور است، باید گفت قاعده میسور دلیـل حجیـت نـدارد یـا لااقـل بـا وجـود  شود

بلکه طبق مدلول روایات بـاب ماننـد  ٥کند، موردی ندارد؛ روایات باب که وظیفه ناتوان از رکوع را بیان می

دلیلـی هـم نـدارد شود. و  وظیفه شخص عاجز از رکوعِ سالم به ایماء و اشاره منتقل می ٦صحیحه حلبی،

تـوان  فلـذا بنـابراین روایـات می ٧که این روایات را حمل بر جایی کنیم که قدرت بـر انحنـاء وجـود نـدارد.

 یمستقگفت وظیفه معلول از رکوعِ سالم و انحنائی که به آن رکوع اطلاق شود، 
ً
به رکوعِ ایمـائی منتقـل  ما

هـای مربـوط بـه  . پس طبق این مبنـا، بحثشود شود. که راجع به آن، در مسائل بعد سخن گفته می می

  شود.  تقدم مطلق انحناء بر ایماء منتفی می

                                                        
 »تعین (رکوع و سجده) على شیء من الانحناء لهما.. فإن قدر.: «244، ص1، جکتاب الصلاة، زفولى، مرتضى بن محمد امین انصارىد. 1

حکیم، ؛ »و یجب الانحناء للرکوع و السجود بما أمکن: «637، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوىیزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، 

 ؛ 306، ص6، جمستمسک العروة الوثقىسید محسن طباطبایى، 

لا ریب فی وجوب الإتیان بالممکن، : «386، ص3، جمدارك الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، عاملى، محمد بن على موسوى. 2

 (به این قاعده در کلیات اشاره کردیم)». لا یسقط المیسور بالمعسور«لقوله علیه السلام: 

 ». و لأنه أقرب إلى الواجب: «80ص، 10، جالکلام فی شرح شرائع الإسلامجواهر . نجفى، محمد حسن، 3

إنمّا یتجّه مع صدق الرکوع أو السجود على الانحناء المزبور، و أما : «221، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 4

 ؛ »مع عدم الصدق فلم یعرف وجهه

 ». أنّ القاعدة إنمّا تجري مع عدم تعین الوظیفۀ من قبل الشارع: «234، ص14، جوسوعۀ الإمام الخوئیم. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 5

، 481، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسناین روایت در فصل سجده خواهد آمد. . 6

 . 2: باب وجوبه فی الفریضۀ...، ح1ابواب القیام، باب

ظاهر النصوص... انتقال العاجز عن الرکوع أو السجود إلى الإیماء، : «221، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 7

 ؛ »لخلوها عن ذکر الانحناء و حملها على صورة العجز عنه أیضاً کما ترى، إذ لا موجب لارتکاب التقییدبعد کونها بأسرها مطلقۀ
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  مسأله چهارم: رکوع نشسته

بایست رکوع را نشسـته  خواند، می اگر نمازگزار توانایی بر اصل قیام نداشت و نماز را نشسته می

 ٢مقابـل سـجده گـاهو یا بهتـر اسـت  ١شود که صورتش مقابل زانوها انجام دهد. و به حدی خم می

  قرار گیرد. 

توانـد ایسـتاده خـم  کنـد، امـا نمی همچنین اگر توان قیام و ایستادن دارد و نماز را ایستاده اقامـه می

بایسـت نشسـته رکـوع را بجـا آورد. پـس  تواند نشسته خم شود، طبـق عقیـده مشـهور می شود، بلکه می

 رکـوع  ٣دهـد. و رکوع را نشسته و با خم شدن انجام می ندینش یم
ً
چراکـه بـه رکـوعِ نشسـته نیـز، حقیقتـا

پس این مرتبه مقـدم بـر مرتبـه اشـاره اسـت. لکـن پیرامـون  ٥و اقرب به نماز اصلی است. ٤اطلاق شده،

ایستاده در شخصی که توانایی بر قیام دارد، نظر دیگـری بـر تقـدیم  اشارهتقدیم و تأخیر رکوع نشسته بر 

  أله ششم در همین فصل خواهد آمد. رسد که در مس اشاره، قوی به نظر می

 رکـوع اطـلاق 
ً
البته در روایات، از رکوعِ نشسته صحبتی نشده، اما از آنجا که به این رکـوعِ نیـز حقیقتـا

شـود. پـس ایـن مرتبـه مقـدم بـر  شخصی که توانایی بر انجام آن دارد هم قـادر محسـوب می ٦شود، می

  آید.  مرتبه اشاره است که در مسأله بعدی می

ا اگر از انحناء و خم شدن به میزانی که رکوع صـدق کنـد نـاتوان بـود، طبـق عقیـده مشـهور کـه در ام

گویـد؛ ولـی طبـق مبنـای  توانـد خـم شـده و ذکـر رکـوع را می مسأله قبل گذشت، به هـر میـزان کـه می

باشـد، تر باید بگوییم تا جایی خم شدن لازم است که رکوع صدق کند، و اگـر از ایـن میـزان نـاتوان  دقیق

  مرتبه ایماء بر انحناء مقدم خواهد بود و تمام آن چه در مسأله قبل گذشت، اینجا نیز خواهد آمد. 

  مسأله پنجم: اشاره با سر و غمض چشم

اگر نمازگزار برای انجام رکوع حتی با انحنائی که رکوع اطلاق شود، در نماز ایسـتاده و نشسـته عـاجز 

                                                        
یشترط فی تحقق الرکوع الجلوسی أن ینحنی بحیث : «671، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوىمحمد کاظم طباطبایى،  . یزدى، سید1

یعتبر فی تحققّ الرکوع الجلوسی أن ینحنی : «74، ص15، جموسوعۀ الإمام الخوئی؛ خویى، سید ابوالقاسم موسوى، »یساوي وجهه رکبتیه

 ؛ »بحیث یساوي وجهه رکبتیه

؛ یزدى، »أن ینحنی بحیث یحاذي جبهته موضع سجوده و هو أکمله: «238، ص1، جکتاب الصلاةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى،  .2

 ». و الأفضل الزیادة على ذلک بحیث یساوي مسجده: «671، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوىسید محمد کاظم طباطبایى، 

إذا تمکن من القیام لکن لم یتمکن من الرکوع قائما، : «638، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوىطبایى، . یزدى، سید محمد کاظم طبا3

 ؛ 308، ص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، ؛ »جلس و رکع جالسا

به نص بالخصوص لکنه مطابق للقاعدة، فإنّ  هذا و إن لم یرد: «233، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 4

 ؛ »الرکوع الجلوسی رکوع حقیقۀ

 »وأنهّ أقرب إلی الصلاة التامۀ من الإیماء قائماً: «308، ص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، . 5

د به نص بالخصوص لکنه مطابق للقاعدة، فإنّ هذا و إن لم یر: «233، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 6

 ؛ »الرکوع الجلوسی رکوع حقیقۀ
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  دهد.  توسط اشاره و ایماء با سر، رکوع نماز را انجام می ٢ع فقهاو اجما ١باشد، به دلیل روایات باب،

  ٣البته در روایات ایماء به صورت مطلق آمده، ولی متبادر از ایماء، اشاره با سر ادعا شده است.

کنـد، ذکـر  و اگر از این هم ناتوان باشد، با غمض چشـمانش و بسـتن پلکـش، بـرای رکـوع اشـاره می

چـه دلیـل را مرسـله  ٤کند، گویـا کـه از رکـوع برخواسـته اسـت. مانش را باز میرکوع را گفته و سپس چش

و چـه ایـن مطلـب خـارجی کـه رکـوع در هـیچ حـالتی سـاقط  ٦تسالم اصـحاب بـدانیم ٥صدوق بدانیم،

ترین حالـت بـه  تواند با سر اشاره کند، به غمض چمشان، کاری که نزدیـک شود، پس کسی که نمی نمی

  ٧دهد. نجام میمرتبه قبل است، رکوع ا

البته برخی با استفاده از ظهور روایاتی اشاره را برای نماز اضطجاعی و غمض را بـرای نمـاز اسـتلقائی 

وظیفـه شـخص  ١٠و موثقه عمار، ٩ولی طبق اطلاق روایات معتبره از جمله صحیحه حلبی، ٨اند، دانسته

از قیـام و سـجده آمـده اسـت،  البته در صحیحه حلبی، عجـز ١١عاجز، ایماء و اشاره در هر حالتی است.

 فرقی بین رکوع و سجده در ناتوانی از انجام آن نیست.
ً
  ١٢اما قطعا

  مسأله ششم: تقدم رکوع جلوسی یا ایمائی

                                                        
: باب وجوبه فی 1، ابواب القیام، باب481، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 1

 و...  15، ح485؛ ص11، ح484؛ ص 10، ح483؛ ص 2الفریضۀ...، ح

؛ »فإن عجز أصلا اقتصر على الإیماء: «75، ص1، جشرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرامم الدین، جعفر بن حسن، . حلىّ، محقق، نج2

فان عجز عن الانحناء... اقتصرعلى الإیماء بلا خلاف، بل فی : «79ص، 10ج، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامنجفى، محمد حسن، 

 ؛ 246، ص1، جکتاب الصلاةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، ؛ »ۀالمعتبر أن علیه إجماع العلماء کاف

 . »إنّ المتبادر منه (ایماء) أن یکون بالرأس: «247، ص1، جکتاب الصلاةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، . 3

بالرأس فبالعینین تغمیضا للرکوع، و  فان لم یتمکن من الإیماء: «80ص، 10، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 4

العروة الوثقى فیما تعم ؛ یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، 246، ص1، جکتاب الصلاة، دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى؛ »فتحا للرفع

 ؛ 222، ص6، جموسوعۀ الإمام الخوئی؛ خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 637، ص1، جبه البلوى

: باب وجوبه فی 1، ابواب القیام، باب484، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، د بن حسنحر عاملی، محم. 5

 . 13الفریضۀ...، ح

 ؛ »مضافاً الی تسالم الأصحاب... : «... 225، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 6

أنّ الشارع الأقدس لا بد و أن یجعل بدلاً آخر لدى العجز عن هذا : «225، ص14، جام الخوئیموسوعۀ الإم. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 7

 ؛ »البدل (الإیماء بالرأس)،... و أنّ الإیماء بالعینین أقرب إلى الإیماء بالرأس من غیره

و مورد الإیماء بالرأس فی : «80، ص8ج ،الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم. 8

 ». الروایات المتقدمۀ الاضطجاع على أحد الجانبین

: باب وجوبه فی 1، ابواب القیام، باب481، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 9

 . 2الفریضۀ...، ح

: باب وجوبه فی 1، ابواب القیام، باب483، ص5، جۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀتفصیل وسائل الشیع، حر عاملی، محمد بن حسن. 10

 . 10الفریضۀ...، ح

ظاهر النصوص... انتقال العاجز عن الرکوع أو السجود إلى : «221، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 11

 ؛ »رها مطلقۀالإیماء،... إذ لا موجب لارتکاب التقییدبعد کونها بأس

 ، »و یلحق به الإیماء للرکوع، للقطع بعدم الفرق: «221، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 12
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اش، نماز ایسـتاده، نشسـته، خوابیـده  کند نماز معلول طبق وظیفه در مسأله چهارم پنجم فرقی نمی

  ١مضطجعا یا مستلقیا باشد.

 پــس در نتیجــه: وظیفــه م
ً
 اول رکــوع ایســتاده، بعــد رکــوع نشســته بــوده و اگــر اصــلا

ً
علــولین مطلقــا

شـود کـه ابتـدا اشـاره در  تواند خم شود، و از رکوع حتی نشسـته عـاجز باشـد، اشـاره جـایگزین می نمی

کنـد، و در مرتبـه بعـد، اشـاره در  حالت ایستاده مقدم بـوده، و در حالـت ایسـتاده بـرای رکـوع اشـاره می

توانـد خـم شـود، نشسـته نمـاز  تواند بایستد و نه می خوابیده خواهد بود. پس اگر نه میحالت نشسته و 

  کند و به همین ترتیب نماز مضطجعا و مستلقیا.  خواند، و در حالت نشسته برای رکوع اشاره می می

بنابراین همانطور که در مسأله چهارم گذشت، طبق عقیده مشهور کـه طـی تحقیـق بـه دسـت آمـد، 

توانـد  تواند ایستاده خـم شـود، بلکـه می خواند، اما نمی توان قیام داشته و نماز را ایستاده می اگر مکلف

و  ٣کنـد چراکه به رکوع نشسـته، رکـوع صـدق می ٢بایست نشسته رکوع را بجا آورد. نشسته خم شود، می

چراکـه  ٥دباشـ همچنین مرتبـه انحنـاء مقـدم بـر مرتبـه اشـاره می ٤این حالت اقرب به نماز اصلی است.

پـس نوبـت بـه  ٦مدلول روایات ایماء قاصر از شمول جایی است که قدرت بر رکوع نشسـته داشـته باشـد.

  رسد.  اشاره نمی

کـه ادعـای اجمـاع نیـز کـرده را تـرجیح داد و  ٧اما در مقابل شاید بتوان قول علامـه حلـی در منتهـی

ـه ای مقدم است. همـانطور کـه آیـت گفت برای چنین شخصی رکوع اشاره
ّ
خـویی ضـمن بیـان قـول  الل

کنـد. یعنـی در  نهایی خود در فصـل رکـوع آورده: ادلـه بـدلیت اشـاره، وظیفـه فعلـی مکلـف را بیـان می

حالتی که نماز بر او واجب است، چه ایستاده و چه نشسته، اگر قدرت بر رکوع با انحنـاء نداشـت، اشـاره 

اسـت، و از رکـوع بـا خـم شـدن نـاتوان اسـت، کند. بنابراین کسی که وظیفه فعلـی او نمـاز ایسـتاده  می

اش بـه نمـاز نشسـته منتقـل شـود.  نـه اینکـه وظیفـه ٨شـود. مشمول ادله بدلیت اشاره از خم شـدن می

                                                        
 ؛ »سواء أ کانت وظیفته الصلاة جالساً، أم مضطجعاً، أم مستلقیاً: «222، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 1

إذا تمکن من القیام لکن لم یتمکن من الرکوع قائما، : «638، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوىسید محمد کاظم طباطبایى،  . یزدى،2

 ». جلس و رکع جالسا

 هذا و إن لم یرد به نص بالخصوص لکنه مطابق للقاعدة، فإنّ: «233، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 3

 ؛ »الرکوع الجلوسی رکوع حقیقۀ

 »وأنهّ أقرب إلی الصلاة التامۀ من الإیماء قائماً: «308، ص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، . 4

 ». ماءو لعلهّ لأولویۀ إبدال القیام بالجلوس من الرکوع بالإی: «80ص، 10، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 5

ما دل على بدلیۀ الإیماء عن الرکوع، قاصر عن شمول الفرض؛ : «308، ص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، . 6

 »للقدرة على الرکوع جالسا

ع، ثم یجلس یصلیّ قائما و یومئ للرکّو: «138، ص2، جمنتهى المطلب فی تحقیق المذهب، حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى. 7

یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، ؛ 237، ص1، جکتاب الصلاة، دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى؛ »و یومئ للسجود. و علیه علماؤنا

 ؛ 638، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوى

جلوسی وظیفۀ العاجز عن القیام، و هذا قادر علیه على فانّ الرکوع ال: «28، ص15، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 8

 ؛ »الفرض، فلا یشرع فی حقهّ إلاّ الإیماء أخذاً بدلیل بدلیته لدى العجز عن الرکوع الاختیاري
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همچنان که از ادله تشریع نماز نشسته، صرف عجز از رکوع به عنـوان دلیلـی بـر انتقـال وظیفـه شـمرده 

  شود.  نمی

که با انجـام رکـوع نشسـته ایـن  ١شود، رکوع نیز رعایت می ضمن اینکه در این صورت، قیام متصل به

  رفت.  نیز از بین می ٢رکن

مْ «ولی با همه آن چه ذکر شد، اگر اطلاق روایات داله بر 
َ
ا ل

َ
نْ یإِذ

َ
 أ

ُ
جُل  یسْتَطِعِ الرَّ

ِّ
  یصَل

ْ
ل

َ
 ف

ً
ائِمـا

َ
 یق

ِّ
صَـل

 
ً
باشـد، نداشـت،  وع، سـجده و... میرا بپذیریم که هرگاه قدرت بر نماز مطلق که مشتمل بر رک ٣،»جَالِسا

پس این مورد هم تحت اطلاق روایـت بـوده و رکـوع را بـه صـورت نشسـته  ٤تواند نشسته نماز بخواند، می

  کند.  خواند، اما قیام را که قدرت بر آن دارد، در قرائت حفظ می می

ای  تقـدیم رکـوع اشـارهکند، اگر بر  همچنین در جایی که قدرت بر انحناء ندارد و از ایماء استفاده می

و موثقـه  ٥ای نشسته اشکال شود که از اطلاق روایاتِ اشـاره، از جملـه صـحیحه حلبـی ایستاده بر اشاره

کند؛ حـال چـه توانـایی  گویند برای رکوع و... اشاره می توان تخییر را استفاده کرد. چراکه می می ٦عمار،

 «بر ایستادن یـا نشسـتن داشـته باشـد. و جملـه 
َ
وْمَـأ

َ
بـه همـه مـوارد مـذکور در روایـت از جملـه  ٧»مَـاءً یإِ أ

  گردد. پس دلیلی بر تقدیم نیست.  ایستاده، نشسته، خوابیده و... بر می

 اتفـاق علمـا بـر تقـدیم  می
ً
  ٨بـر اشـاره نشسـته اسـت، سـتادهیاشـاره اتوان در پاسخ گفت اولا

ً
و ثانیـا

قـادر اسـت قیـام را رعایـت کنـد، پـس لازم هرچند بپذیریم در رکوع مختار باشد، اما از آنجـا کـه شـخص 

است قرائت، قیام قبل و بعد رکوع را ایسـتاده انجـام دهـد. و ایـن فـرض کـه شخصـی قرائـت را ایسـتاده 

بخواند و قیام قبل از رکوع را انجام دهد، بنشیند و برای رکوع اشاره کند، و دوباره بایسـتد تـا قیـام پـس از 

ای  ای ایسـتاده بـر اشـاره رسد. لذا قول بـه تقـدیم رکـوع اشـاره نظر می رکوع را انجام دهد، بسیار بعید به

  شود.  نشسته ترجیح داده می

                                                        
حکیم، سید محسن ؛ »و لتحصیل القیام المتصل بالرکوع: «80ص، 10، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 1

 »لا تخلو المسألۀ من إشکال، لاحتمال رجحان القیام الرکنی على الرکوع. : «308، ص6، جمستمسک العروة الوثقىبایى، طباط

 . پیرامون رکن بودن یا نبودن قیام پس از رکوع، سخن بسیار است که به مقتضاي این رساله، از بحث پیرامون آن منصرف شدیم. 2

، تفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن»: خواند واند، نشسته میتوانست ایستاده نماز بخ اگر نمی«. 3

 . 18: باب وجوبه فی الفریضۀ...، ح1، ابواب القیام، باب486، ص5ج

طیع الإتیان بالصلاة فإنّ الظاهر منه الرخصۀ فی القعود لمن لا یست: «237، ص1، جکتاب الصلاة، دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى. 4

 ». المتعارفۀ المشتملۀ على الرکوع و السجود عن قیام

: باب وجوبه فی 1، ابواب القیام، باب481، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 5

 . 2الفریضۀ...، ح

: باب وجوبه فی 1، ابواب القیام، باب483، ص5، جسائل الشریعۀتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل م، حر عاملی، محمد بن حسن. 6

 . 10الفریضۀ...، ح

: باب وجوبه فی 1، ابواب القیام، باب485، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 7

 . 15الفریضۀ...، ح

یصلیّ قائما و یومئ للرکّوع، ثم یجلس : «138، ص2، جمطلب فی تحقیق المذهبمنتهى ال، حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى. 8

 ». و یومئ للسجود. و علیه علماؤنا
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  مسأله هفتم: دوران بین قرائت ایستاده با رکوع نشسته و عکس آن

اگر مکلف قادر باشد بین اینکـه قرائـت را ایسـتاده انجـام دهـد و رکـوع را نشسـته، یـا اینکـه قرائـت را 

بایست نوع اول را انتخاب کرده و قرائـت را ایسـتاده بجـا آورد، و  ایستاده انجام دهد، مینشسته و رکوع را 

کــرد، نــاتوانی موجــب شـد رکــوع را نشســته یــا بـا اشــاره انجــام دهــد،  بینـی می اگـر همچنــان کــه پیش

چراکه حین قرائت، قدرت بر قیام دارد، پس به خاطر عمومات وجـوب قیـام،  ١کند. طور عمل می همین

  دهد.  تواند انجام می ن قیام بر او واجب است. و وقتی عاجز شد، مابقی را در همان حالتی که میهمی

  تفصیل این مسأله در مسأله چهارم در فصل قیام، آمده است. 

  مسأله هشتم: رکوع با صرف نیت قلبی

بـا سـایر  بعد از مرتبه انحناء، اشاره با سـر، و اشـاره بـا پلـک چشـمان، مرحـوم کاشـف الغطـاء اشـاره

لـذا  ٣اما باید گفت روشی به شکل خاص در روایـات نقـل نشـده اسـت، ٢اعضای بدن را ذکر کرده است،

  دلیلی بر این اختصاص وجود ندارد. 

ـهدر مقابل، مانند آیت 
ّ
انـد همـانطور کـه فاقـد الطهـورین از حصـول طهـارت نـاتوان  خـویی آورده الل

پـس همـان حکـم  ٤باشـد، است، چنین شخصی نیز از حصول رکوع که قوام نماز بدان است نـاتوان می

  شود.  فاقد الطهورین از سقوط نماز و وجوب قضا یا... در اینجا نیز جاری می

 «ایاتی مثل موثقه عمار: رسد چراکه عموم رو  اما این بعید به نظر می
َ
ییک

َّ
دَرَ صَل

َ
 ق

َ
که در رابطـه بـا  ٥»ف

و  ٦توانـد نمـاز بخوانـد. کند کـه مـریض و نـاتوان، هـر طـور کـه می مریض و معلول آمده است، دلالت می

  گاه از سقوط نماز یا جزئی از آن برای معلول و بیمار سخن نگفته است.  هیچ

 «البتـه فقهــا در بحــث 
ً

 انجــام » راکــع خلقــة
ً
 بــا قصــد، نیــت قلبــی و گفــتن ذکــر را نهایتــا

ً
رکــوع صــرفا

  ٨به این صورت که در همان حالت، نیت رکوع کرده و ذکر بگوید. ٧اند، آورده

                                                        
فالأولى تقدیم حال القراءة،... لأنه حال : «439، ص1، جنهایۀ الإحکام فی معرفۀ الأحکامحلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، . 1

 ». یه، فإذا انتهى الحال إلى الرکوع صار عاجزا. و لو عجز عن الارتفاع، صلى جالسا و رکع کذلکالقراءة غیر عاجز عما یجب عل

فإن عجز عن الجمیع... فبأعضائه : «204، ص3، جکشف الغطاء عن مبهمات الشریعۀ الغراء. نجفى، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکى، 2

 »الأخُر

 . 233، ص14، جمام الخوئیموسوعۀ الإ. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 3

کان العاجز عن البدل المزبور (اشاره) غیر قادر على الرکوع و : «233، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 4

 »السجود رأساً فیکون کفاقد الطهورین، فلو قلنا بسقوط الصلاة عن فاقد الطهورین قلنا بسقوطها فی المقام أیضاً

، ابواب 483، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسنخواند:  نطور که توانست، نماز می. هما5

 . 10: باب وجوبه فی الفریضۀ، ح1القیام، باب

) عموم الأدلَّۀ، اتیروااز ابدال مذکور در  ریفیکفی فی غیرها (غ: «254، ص1، جکتاب الصلاةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، . 6

  ».»صلىّ کیف ما قدر«مثل قوله علیه السلام فی الموثقّۀ: 

؛ یزدى، سید محمد کاظم »أن یقتصر على نیۀ الرکوع و القیام: «82، ص10، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامنجفى، محمد حسن، . 7

 43، ص15، جموسوعۀ الإمام الخوئیى، سید ابوالقاسم موسوى، ؛ خوی667، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوىطباطبایى، 

 » أن یقتصر على نیۀ الرکوع و القیام: «82ص، 10، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 8
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توان گفت این نوع رکوع هرچند در روایات به طور خـاص دیـده نشـده، ولـی مناسـب بـه نظـر  اما می

اء به همراه قصـد و ذکـر لازم بـود، حـال رسد. چراکه در صورت صحت و سلامت بدن نیز رکوع و انحن می

  که وی از انحناء ناتوان است، قصد و نیت قلبی و ذکر بر وجوب خود باقی است. 

 
ً
  مسأله نهم: راکع خلقة

اگر معلولیت و بیماری باعث شده تا ایستادنِ شخص به شکل رکوع باشد، اگر بتواند بـرای قرائـت یـا 

ند شود که رکوع اطلاق نشود، و سـپس بـرای رکـوع خـم شـود، قیام قبل از رکوع بایستد یا حتی کمی بل

  ١کافی است.

بـه  ٢کنـد تواند برای رکوع بیشتر از حالـت خـودش خـم شـود، ایـن هـم کفایـت می همچنین اگر می

ای به این رکوع نشده، امـا همـانطور  شرطی که زیاد از رکوع اصلی نشود. چراکه هر چند در روایات اشاره

شـود، اینجـا هـم در چنـین شخصـی، مقـدار خـم شـدن را  ده مقدار آن بیشـتر میکه در ایماء برای سج

ضمن اینکه قیـام هـر کـس بـه حسـب خـودش اسـت. و  ٣کند تا بین قیام و رکوع فرقی باشد. بیشتر می

و لذا رکوعش بـه مقـداری ازیـد از مقـدار خـم بـودن  ٤برای چنین شخصی، قیامش به حالت رکوع است،

  خواهد بود. 

: در خصوص فارق در ایماء برای سجده، نصوصی وارد شـده کـه در اینجـا اما در جوا
ً
ب باید گفت اولا

 حقیقت و معنای قیام و رکوع مشخص است نـه اینکـه هـر کسـی یـک رکـوعِ خـاص  ٥وجود ندارد.
ً
و ثانیا

 رکوع اطلاق نمی
ً
 و عرفا

ً
  ٦شود. خود را داشته باشد. همچنان که به خم شدن بیشتر این شخص لغتا

رچند بگوییم ازدیاد در خم شدن تا حدی که از رکوع خارج نشود مانعی ندارد، امـا دلیلـی هـم پس ه

  ٧بر وجوب آن نیست.

                                                        
انحنائه أو الانتصاب فإن أمکنه تقلیل : «74ص، 4، جکشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن. 1

 ». بالاعتماد کان هو الواجب

 ؛ 667، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوى. یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، 2

وجب أن یزید لرکوعه یسیر انحناء : «75، ص1، جشرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرامحلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، . 3

 ». لیکون فارقا

فالشخص العاجز المنحنی بالذات اعتداله و استقامته إنمّا هو بحسب حاله «؛ 14، ص12، جمصباح الفقیههمدانى، آقا رضا بن محمد هادى، . 4

 »من الإتیان بما یمکنه من القیام، فهو بالنسبۀ إلیه مصداق حقیقی للقیام

و القیاس على إیماء السجود مع أنه مع الفارق لا یجوز الأخذ : «81ص ،10، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 5

فلم ینهض دلیل شرعی على وجوب إحداث الفارق فی محل : «41، ص15، جموسوعۀ الإمام الخوئیخویى، سید ابوالقاسم موسوى، ؛ »به

 » الکلام

کوع) متقوم لغۀ و عرفاً بالانحناء عن القیام...، فصدق الرکوع أنهّ (ر: «41، ص15، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 6

 »فی حقهّ ممنوع جداً

و من هنا کان خیرة المبسوط و المعتبر و الفاضل فی بعض : «81ص، 10، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 7

موسوعۀ الإمام خویى، سید ابوالقاسم موسوى، ؛ »وجوب الزیادة علیه آخر من کتبه و کشف اللثام و المدارك و منظومۀ الطباطبائی عدم

و هذا التکلیف ساقط عن هذا الشخص لعجزه عن إیجاد هذا الحد...، فبأي دلیل یجب علیه الانحناء الزائد على هذا : «42، ص15، جالخوئی

 »المقدار مما هو علیه؟ فإنهّ یحتاج إلى دلیل بالخصوص و هو مفقود.
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ولـی اگـر در  ١تواند در همین حالتِ خـم شـدن، نیـت و قصـد رکـوع کـرده و ذکـر بگویـد. می نیبنابرا

رکـوع عـاجز اسـت چراکـه مفهوم رکوع، انحناء از حالت قیام اخذ شده باشد، باید بپذیریم این شخص از 

او انحناء از قیام پیدا نکرده؛ پس تکلیف رکوع به شکل خـم شـدن از حالـت ایسـتاده بـرای ایـن شـخص 

  ٢شود. عاجز ساقط بوده و بدل رکوع از ایماء، غمض بصر و...، جایگزین می

  مسأله دهم: رعایت طمأنینه

حالـت رکـوع و گفـتن ذکـر واجـب  همانطور که در گفتار اول اشاره شـد، رعایـت طمأنیـه و آرامـش در

است. ولی اگر شخص معلـول نـاتوان از رعایـت طمأنیـه در رکـوع و ذکـر آن باشـد، ایـن شـرط بـرای وی 

  دهد.  اش انجام می و رکوع را طبق وظیفه ٣ساقط شده

  مسأله یازدهم: ذکر رکوع

ع را در رکـوع بمانـد، تواند زمـان لازم بـرای ذکـر رکـو  تواند برای رکوع خم بشود، اما نمی اگر مکلف می

خوانـد  خواهد و مابقی را در حـال نهـوض می هر مقدار را که توانست با طمأنینه می ٤طبق قاعده میسور

  ٥کند تا زمانی که بلند شود، ذکر پایان یابد. رود، شروع به ذکر می و یا از وقتی به رکوع می

یف به ذکر و نـاتوانیِ از آن بـه وجـود چون هنوز تکل ٦البته به نظر آغاز ذکر قبل از رکوع درست نیست،

کنـد، و آن را هرچنـد در حالـت بلنـد شـدن، ادامـه  نیامده است. پس وقتی به رکوع رفت، ذکر را آغاز می

 بتواند بـه انـدازه تمـام ذکـر در رکـوع  می
ً
دهد. همچنان که اگر ذکر را قبل از ورد به رکوع آغاز کند و اتفاقا

  کند.  حکم متفاوتی پیدا میبماند، ذکر قبلی مجزی نبوده و 

شـود اینجـا مصـداق حالـت  اما اگر قاعده میسور را نپذیریم، چراکه مبنای محکمی نـدارد، گفتـه می

هسبحان «ضرورت است. فلذا به یک ذکر کوتاه 
ّ
کند تا بتواند لااقل ایـن ذکـر را بـا طمأنینـه  اکتفا می» الل

در رکـوع بمانـد، شـاید بتـوان گفـت ذکـر از او سـاقط  توانـد اما اگر در این زمان کوتـاه هـم نمی ٧بخواند.

                                                        
 » أن یقتصر على نیۀ الرکوع و القیام: «82ص، 10، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلاممحمد حسن،  . نجفى،1

الأقوى حینئذ لزوم الانتقال إلى البدل المقررّ لدى العجز عن الرکوع : «42، ص15، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 2

 »و هو الإیماء

حکیم، سید ؛ »لو لم یتمکنّ من الطمأنینۀ... سقطت: «670، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوىطباطبایى،  . یزدى، سید محمد کاظم3

موسوعۀ الإمام خویى، سید ابوالقاسم موسوى، ؛ »کما قطع به کل من تعرض له: «326، ص6، جمستمسک العروة الوثقىمحسن طباطبایى، 

 . 65، ص15، جالخوئی

 »هذا... مبنی على تمامیۀ قاعدة المیسور: «66، ص15، جموسوعۀ الإمام الخوئیاسم موسوى، . خویى، سید ابوالق4

إذا لم یتمکنّ من البقاء فی حد الرکوع إلى تمام الذکر : «670، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوى. یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، 5

 . 327، ص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، ؛ »هوضلوصول أو الإتمام حال النیجوز له الشروع قبلا

العروة موسوى،  اللهّاند که شاید منظور ایشان، اشکال فوق باشد. خمینى، سید روح  . حضرت امام خمینی نیز این حکم را محل تأمل دانسته6

 ». حال النهوض بقصد القربۀ المطلقۀ و الرجاء فیه تأمل و الأحوط الإتمام: «364ص ،الوثقى مع تعالیق الإمام الخمینی

فالأقوى سقوط وجوب الذکر التام حینئذ، لمکان العجز و جواز : «66، ص15، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 7

 »الاقتصار على الناقص و هی الواحدة من الصغرى، لما تقدم... من الاکتفاء بها لدى الضرورة
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  ١است، چراکه قدرت بر آن ندارد.

  مسأله دوازدهم: حدوث قدرت

اگر شخص ناتوان، شروع به نماز نشسته یا خوابیده کرد، ولی در میان نماز، قدرت بـر رکـوع ایسـتاده 

خواند، و نیـاز بـه اعـاده یـا قضـا  نسته، مییا مرتبه بالاتر پیدا کرد، ادامه نماز را ایستاده یا به شکلی که توا

  نداشته و همین مجزی است. 

البته تفصیل مسأله قدرت پیدا کردن در اجزای مختلف رکوع، که ممکن اسـت احکـام متفـاوتی نیـز 

  پیدا کند، تحت مسأله هشتم در فصل قیام بیان شد. 

  مسأله سیزدهم: حدوث عجز

دهـد و طبـق  ه، خوابیده و... کـه توانـایی دارد ادامـه میاگر در میان نماز عاجز شد، به صورت نشست

  دهد که تفصیل مسأله عاجز شدن در رکوع به شرح ذیل است:  اش رکوع را انجام می وظیفه

  در پایان قرائتمورد اول: 

بایسـت بنشـیند، در  اگر در پایان قرائت بود که عـاجز از ایسـتادن شـد، او کـه بـرای ادامـه قرائـت می

نشستن، قـرائتش پایـان یافـت. پـس بـرای رکـوع در همـین حالـت کـه خـم شـده، تـا  حین خم شدن و

  ٢تواند صبر کند و ذکر رکوع را بگوید و رکوعش را انجام دهد. می

  قبل و بعد از ذکر رکوعمورد دوم و سوم: 

 به شکل رکوع نشسـته مـی
ً
 رود و بعـد اگر در رکوعِ ایستاده بود و قبل از ذکر رکوع عاجز شد، مستقیما

  ٣نشیند تا مبادا قیام بعد از رکوع تکرار شود. از ذکر، می

 از رکـوع می
ً
نشـیند و انتصـاب جلوسـی را  ولی اگر بعد از ذکر رکوع از ایستادن عـاجز شـد، مسـتقیما

  ٤رود. کند و سپس سجده می رعایت می

هدر مقابل آیت 
ّ
من اینکـه خویی آورده است قیام و انتصاب بعد از رکوع واجب مستقلی نیست، ضـ الل

به حسب نوع رکوع ایستاده یا نشسته، متفاوت خواهد بود. بنابراین چنـین شخصـی کـه رکـوع ایسـتاده 

انجام داده، انتصاب ایستاده بر او واجب است. حال که قدرت بر ایـن انتصـاب نـدارد، دلیلـی بـر انتقـال 

  ٥شود. و برداشته میاش به انتصاب جلوسی نیست. لذا به دلیل مضطرین، تکلیف انتصاب از ا وظیفه

همچنان که حقیقت رکوع همان انحناء است و ذکر رکـوع مـدخلیتی در حقیقـت رکـوع نـدارد. پـس 

                                                        
 »و لو لم یتمکنّ منها أیضاً سقط لمکان العجز: «66، ص15، جموسوعۀ الإمام الخوئی، سید ابوالقاسم موسوى، . خویى1

... اتفّق إتمام القراءة فی حال الهوي، فإن أمکنه الرکوع القیامی عن : «259، ص1، جکتاب الصلاة. دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، 2

 »ذلک الهوي وجب

لو رکع قائماً ثم عجز عن القیام فان کان بعد تمام الذکر : «641، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوىحمد کاظم طباطبایى، . یزدى، سید م3

 ؛ »جلس منتصباً ثم سجد و إن کان قبل الذکر هوى متقوساً إلى حد الرکوع الجلوسی ثم أتى بالذکر

 »و إن کان العجز بعد تمام الرکوع قعد مطمئناّ بدل القیام عن الرکوع: 259، ص1، جةکتاب الصلا. دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، 4

أنّ القیام بعد الرکوع لیس واجباً مستقلا بنفسه،... فان کانت : «255، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 5

 »الرکوع الجلوسی وجب الانتصاب جالساً...، فان تمکن منه و إلاّ سقط بالعجز. الوظیفۀ الرکوع القیامی وجب الانتصاب قائماً، و إن کانت 
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اگر بعد از انحناء و قبل از ذکر و طمأنینه عاجز شد، باز هم نیاز بـه رکـوع جلوسـی و ذکـر نیسـت. بلکـه او 

  ١رکوع را انجام داده و ذکر نیز به دلیل عذر از وی ساقط شده است.

  مسأله چهاردهم: احتمال حدوث یا تشدید مرض

اگر مکلف قادر به رکوع است اما اگر بایستد، احتمال حدوث مـرض یـا تشـدید مـرض باشـد، معـذور 

کـه ذیـل مسـأله نهـم در فصـل قیـام گذشـت، طبـق وظیفـه  ٢شود و به دلیل حرج و لاضرر محسوب می

  کند.  معذورین عمل می

  بدلی مسأله پانزدهم: اضافه کردن رکوع

 موجـب بطـلان نمـاز می
ً
شـود. و طبـق عقیـده  اضافه کردن بر یک رکـوع در هـر رکعـت مسـلما

مشهور، ابدال رکوع هم حکم رکوع را داشته و حتی انحناء بر فرض صحت آن، یا ایماء دوباره، نماز 

  ٣شود. باطل می

 رکوع نیست،
ً
 و ظهور  ٤اما شاید بتوان گفت رکوع با اشاره و غمض عین، حقیقتا

ً
ادله بدلیت صرفا

ای که در نماز بشود،  در این است که اشاره بدل از رکوع است، اما از این منصرف است که هر اشاره

شود. و با نبود دلیلی بر رکوع بودنِ اشاره یا غمض عین، حکم به بطلان مخدوش  رکوع محسوب می

  شود.  می

ض عینـی کـه بـدون قصـد رکـوع و ایماء و غم ٥ضمن اینکه در رکوع، قصد رکوع نیز شرط است،

شد. همچنان که اگر وی بدون قصد رکوع اشاره کند، رکوع صـحیح بجـا  باشد، رکوع محسوب نمی

 با نیـتِ رکـوع، ایمـاء و غمـض داشـته باشـد، حکـم بـه زیـادی رکـن و 
ً
نیاورده است. البته اگر عمدا

  ٦بطلان نماز خواهد شد.

     

                                                        
؛ خویى، »و لو تعذرّ البقاء على الانحناء تعین هنا سقوط الذکر و الطمأنینۀ: «255، ص1، جکتاب الصلاة. دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، 1

 »الذکر الواجب... غیر الدخیل فی حقیقۀ الرکوع قطعاً، و هو ساقط بالتعذر. : «255، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئیسید ابوالقاسم موسوى، 

مستفاد من النص و الفتوى أن الإبدال الاضطراریۀ أبدال عند : «... 139، ص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، . 2

 »سقوط الواجب الاختیاري سواء أ کان المسقط الاضطرار أم الحرج

حکیم، سید ؛ »زیادة الرکوع الجلوسی و الایمائی مبطلۀ: «667، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوى. یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، 3

 »و الظاهر أنه مما لا إشکال فیه.: «312، ص6، جمستمسک العروة الوثقىمحسن طباطبایى، 

لعدم کون الإیماء رکوعاً لا لغۀً و لا شرعاً،... فلا یشمله ما دلّ على : «39، ص15، جئیموسوعۀ الإمام الخو. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 4

 »البطلان بزیادة الرکوع فانّ ذاك الدلیل خاص بالرکوع و لا یعم بدله

ناء أن یکون بقصد یعتبر فی الانح: «667، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوى. به عنوان نمونه: یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، 5

 ؛ »الرکوع

 . 519، ص1، جکتاب الصلاةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، . 6
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  معلولیت موجب عدم تحقق سجده: پنجمفصل 

تواننـد رکـن و جـزء سـجده، انحنـاء و قـرار دادن پیشـانی و  در این فصل به وظیفه معلـولینی کـه نمی

  ایم.  اعضای سبعه بر زمین را رعایت کنند، پرداخته

بایسـت در هـر  می نمـازگزارطبق ادله کثیره و بدون اختلافی در کلام فقها که در ادامـه خواهـد آمـد، 

  داشته باشد و اعضای سبعه را بر زمین قرار دهد و ذکر سجده بگوید. رکعت از نمازهای یومیه دو سجده 

قبل از ورود لازم است گفته شود، برای سجده شرایطی ذکـر شـده از جملـه: انحنـاء و خـم شـدن بـه 

حدی که پیشانی به سجده گاه بر روی زمین مساوی بدنش برسد؛ قرار گرفتن اعضـای سـته دیگـر روی 

نینه و آرامش بدن بـه هنگـام ذکـر؛ سـر برداشـتن و جلـوس و نشسـتن بـا زمین، گفتن ذکر سجده؛ طمأ

پـردازیم کـه آیـا شـرایط ذکـر شـده بـرای سـجده  لکن در این رساله به این نمی ١طمأنینه پس از سجده؛ 

های پیرامون ادله شرطیت و کیفیت آن، کـه در کتـب مربوطـه بیـان  شود یا خیر. و فارغ از بحث ثابت می

کنیم کـه اگـر شـخص  شدن این شرایط؛ راجع به سجده از این جهـت صـحبت مـی شده، بر فرض ثابت

توانـد  اش چیسـت؟ اگـر می معلول، ناتوان از انجام آن به طور صحیح و با رعایت شرایط آن باشد، وظیفه

سجده ناقصی داشته باشد، به همان اکتفا کند؟ یا سجده را تبدیل به چـه فعلـی کنـد؟ حکـم پیشـانی و 

  ست؟سایر اعضا چی

هـایی کـه موجـب  در این فصل نیز مانند دیگر فصول از بخش سوم، ابتدا برخی مصـادیق و معلولیت

آید، پس از آن ادله شرطیت سجده در نماز، و سپس برخی روایـات موضـوع  عدم تحقق سجده است می

پـی سجده در نمازِ اشخاص معلول و ناتوان بیـان شـده و در پایـان، وظیفـه ایـن معلـولین طـی مسـائلی 

  شود.  گرفته می

  

  مصادیقگفتار اول: برخی 

شـود. از  هایی که موجب عدم تحقق سجده و شـرایط آن اسـت، ذکـر می در این گفتار برخی بیماری

، ضـایعه نخـاعی، تومـور مغـزی، ام اس، طـع عضـو بـدن، قفلج مغـزیتوان به:  ها می جمله این بیماری

                                                        
، محقق سبزواري، ذخیرة المعاد؛ 403ـ410، صص3ج، مدارك الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، عاملى، محمد بن على موسوى. 1

بحرانى، آل ؛ 87ـ92ص، 4، جاللثام و الإبهام عن قواعد الأحکامکشف ؛ اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن، 285ـ286، صص2ج

جواهر الکلام فی نجفى، محمد حسن، ؛ 276ـ290، صص8، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةعصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، 

؛ 673ـ674، ص1، جفیما تعم به البلوى العروة الوثقىیزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، ؛ 135ـ170، صص10، جشرح شرائع الإسلام

، 15، جموسوعۀ الإمام الخوئی؛ خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 346ـ361، صص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، 

 و دیگر آثار.  88ـ107صص
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 ،پارکینسـون، پلـی میوزیـت و درماتومیوزیـت، ئیـدت روماتویـآرتر، یبسه مغـزراشیتیسم، ضربه مغزی، آ

شـود. البتـه توضـیح هـر یـک از ایـن  اشاره کرد کـه موجـب عـدم امکـان سـجده سـالم و شـرایط آن می

  این رساله آمده است. ٦ها در صفحه  بیماری

  

  گفتار دوم: ادله وجوب و جزئیت سجده

روایـات مختلـف و همچنـین در کـلام اشتراط صحت نماز به انجام سجده و بطلان نمازِ بـدون آن، در 

 بدون آنکه به دلیل آن پرداخته باشند، به اشـاره رفتـه، و اشـکالی در اعتبـارش نبـوده بلکـه از 
ً
فقها و گاها

حتی در روایات نیز، بیشتر از کیفیت سجده سخن گفته شده تـا وجـوب  ١شود. ضروری دین شمرده می

 للباب از روایات متعددی که
ً
شـود  در کتب روایی آمده است، به یـک روایـت اشـاره می اصل آن. لذا طردا

  ایم.  وبیان کوتاهی در سند و دلالت این روایات آورده

  صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام

بِ یبْنِ إِبْرَاهِ  یعَنْ عَلِ «
َ
دِ بْـنِ یمَ عَنْ أ ـدِ یـحْ یهِ وَ عَنْ مُحَمَّ ـدٍ وَ عَـنْ مُحَمَّ حْمَـدَ بْـنِ مُحَمَّ

َ
بْـنِ ی عَـنْ أ

انَ جَمِ یإِسْمَاعِ 
َ

اذ
َ

ضْلِ بْنِ ش
َ

ف
ْ
 عَنِ ال

َ
ادٍ عَنْ حَرِ یل  عَنْ حَمَّ

ً
ـرٍ ع عَـنِ یعا

َ
بَـا جَعْف

َ
 أ

ُ
ت

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
ال

َ
 ق

َ
زٍ عَنْ زُرَارَة

رْضِ فِ 
َ

ف
ْ
جُودُ وَ ا یال وعُ وَ السُّ

ُ
ک هُ وَ الرُّ وَجُّ  وَ التَّ

ُ
ة

َ
قِبْل

ْ
هُورُ وَ ال

َّ
 وَ الط

ُ
ت

ْ
وَق

ْ
 ال

َ
ال

َ
ق

َ
ةِ ف

َ
لا عَاءُ...: از امام باقر الصَّ لدُّ

رکوع،  ٢علیه السلام راجع به واجبات نماز پرسیدم پس جواب فرمودند: وقت، طهارت، قبله، توجه،

 ٣»سجده، قرائت و ذکر. 

از نظر سند، این صحیحه که با چندین سند مختلف در کتـب روایـی ذکـر شـده، مـورد اعتمـاد شـیخ 

بوده و در کلام فقهـا نیـز بسـیار نقـل شـده و مـورد  ٥ذیبتهو همچنین شیخ طوسی در  ٤کافیکلینی در 

  ارجاع بوده است. 

فاضـل هنـدی در  ١،ذخیرة المعـادمحقق سبزواری در  ٦،ذکری الشیعهبه عنوان نمونه شهید اول در 

                                                        
عاملى، بهاء الدین، محمد بن ؛ »ن فی وجوبهلا إشکال بضرورة الدی: «1، ص15، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 1

کشف الغطاء عن مبهمات الشریعۀ ؛ نجفى، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکى، 237ـ240، صص15ج، الحبل المتین فی أحکام الدینحسین، 

؛ 384ـ392، صص3ج، مدارك الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، عاملى، محمد بن على موسوى؛ 194ـ200، صص3ج، الغراء

، 1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوىاظم طباطبایى، ک؛ یزدى، سید محمد 281ـ283، صص2، محقق سبزواري، جذخیرة المعاد

 ؛ 293ـ305، صص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، ؛ 664ـ665ص

اند. (کاشانى، فیض، محمد  لب و توجه در تکبیرالاحرام، داشتهدر این روایت برداشت مختلفی ازجمله حضور ق» توجه«. فقها از کلمه 2

 )272، ص1، جکتاب الصلاةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، ؛ 42، ص7، جالوافیمحسن ابن شاه مرتضى، 

وجوب : باب 1، ابواب القبله، باب295، ص4، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 3

 . 1الاستقبال...، ح

 . 5، کتاب الصلاة، باب فرض الصلاة، ح272، ص3، جالکافی. کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، 4

، کتاب 241، ص2؛ ج1: تفصیل ما تقدم...، ح9 باب، کتاب الصلاة، 139، ص2، جتهذیب الأحکام. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ 5

 . 24: فضل الصلاة...، ح12 بابالصلاة، ابواب الزیادات، 

 . 283، ص3، جذکري الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ. عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، 6
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اصـفهانی  ٥،مسـتند الشـیعهنراقـی در  ٤،مصابیح الظلامبهبهانی در  ٣،حدائقبحرانی در  ٢،کشف اللثام

امـام خمینـی در  ٨،الصـلاة کتـابمحقـق دامـاد در  ٧،کتاب الصلاةشیخ انصاری در  ٦،اءتبصرة الفقهدر 

  اند.  این روایت را آورده ٩،کتاب الطهارة

از نظر دلالت نیز، سجده از اجزاء فرض شمرده شده که بـه معنـی وجـوب اسـت. ضـمن اینکـه قـرار 

  کند.  تر می ب از کلمه فرض را واضحگرفتن آن در کنار طهارت و استقبال قبله و...، برداشت معنی وجو

از آن چه در این گفتار گذشت معلوم شد که سجده برای نمـازگزار واجـب اسـت. امـا وظیفـه شـخص 

  شود.  آید، روشن می معلول و ناتوان از سجده با رعایت شرایط آن، در روایاتی که در گفتار بعد می

  

  گفتار سوم: روایات تکلیف معلول

شود، چند روایت از روایات معین کننده راهکـار بـه جـای سـجده  بدان اشاره می آن چه در این گفتار

  آید.  سالم است که به عنوان نمونه می

  روایت اول: حسنه یا صحیحه حلبی

دُ بْنُ « وبَ عَنْ عَلِ یمُحَمَّ
ُ

بِ یبْنِ إِبْرَاهِ  یعْق
َ
بِ یمَ عَنْ أ

َ
بِ یعُمَ  یهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
حَل

ْ
ادٍ عَنِ ال بِ  یرٍ عَنْ حَمَّ

َ
 یعَنْ أ

هعَبْدِ 
ّ
مَرِ  الل

ْ
تُهُ عَنِ ال

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
ال

َ
مْ یع ق

َ
ا ل

َ
قِ یضِ إِذ

ْ
 یسْتَطِعِ ال

َ
ال

َ
جُودَ ق سِهِ إِ یامَ وَ السُّ

ْ
نْ یومِئُ بِرَأ

َ
ضَعَ یمَاءً وَ أ

 
َ
حَبُّ إِل

َ
رْضِ أ

َ ْ
ی الأ

َ
: از امام صادق پرسیدم راجع به مریضی که قدرت بر ایستادن و سجده یجَبْهَتَهُ عَل

اش را بـر زمـین قـرار  کند و بیشتر دوسـت دارم پیشـانی ندارد، حضرت فرمودند با سرش اشاره می

  ١٠»دهد.

بوده و علاوه بر اعتبـار سـند آن، در کـلام  ١١کافیاز نظر سند، این روایت مورد اعتماد شیخ کلینی در 

  فقها بسیار نقل شده و مورد ارجاع و توجه بوده است. 

مصـابیح بهبهـانی در  ١،حـدائقبحرانـی در  ١٢،ذخیـرة المعـادواری در به عنـوان نمونـه محقـق سـبز 

                                                                                                                     
 . 215، ص2، جذخیرة المعاد فی شرح الارشاد. سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، 1

 . 146، ص4، جکشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن. 2

 . 235، ص8، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة. بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، 3

 . 386، ص2، جمصابیح الظلام. بهبهانى، محمد باقر بن محمد اکمل، 4

 . 202، ص4ج، مستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ. نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، 5

 . 327، ص2، ج»تبصرة الفقهاء«، محمد تقى رازى نجفى، . اصفهانى6

 . 532، ص1، جکتاب الصلاة. دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، 7

  . 395، ص3، جکتاب الصلاة. یزدى، سید محمد، محقق داماد، 8

 . 261، ص1، ج»کتاب الطهارة«موسوى،  اللهّ. خمینى، سید روح 9

: باب وجوبه فی 1، ابواب القیام، باب481، ص5، جوسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ تفصیل، حر عاملی، محمد بن حسن. 10

 . 2الفریضۀ...، ح

 . 5، کتاب الصلاة، باب فرض الصلاة، ح410، ص3، جالکافی. کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، 11

 . 263، ص2ج، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد. سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، 12
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آقـا رضـا همـدانی در  ٤،کتـاب الصـلاةشـیخ انصـاری در  ٣،ریـاض المسـائلصاحب ریـاض در  ٢،الظلام

ـهو آیـت  ٧،مستمسـکمرحـوم حکـیم در  ٦،کتاب الصلاةمحقق داماد در  ٥،مصباح الفقیه
ّ
خـویی در  الل

  ٩اند. اند. البته برخی دیگر از فقها نیز به جای عمار، حماد ذکر کرده این روایت را آورده ٨،موسوعه

از نظر دلالت هم روشن است کـه حضـرت ایمـاء را بـرای شـخص نـاتوان از قیـام و سـجده، تشـریع و 

  آورد.  کنند. در نتیجه چنین شخصی به وسیله ایماء، سجده را به جا می تجویز می

هر صلی روایت دوم: روایت شیخ صدوق از پیامب
ّ
  علیه و آله:  الل

شـود کـه لـزوم  این روایت که در فصل قیام نیز بخشی از آن گذشت، اینجا به صـورت کامـل آورده می

  کند:  اخفضیت ایماء در سجده را بیان می

» 
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
هق

ّ
مَرِ  الل

ْ
 یضُ یص ال

ِّ
مْ  یصَل

َ
إِنْ ل

َ
 ف

ً
ائِما

َ
ـمْ یق

َ
ـإِنْ ل

َ
 ف

ً
ی جَالِسـا

َّ
ـی سْـتَطِ یسْتَطِعْ صَل

َ
ی عَل

َّ
عْ صَـل

 
َ ْ
مْ یجَنْبِهِ الأ

َ
إِنْ ل

َ
 یمَنِ ف

َ ْ
ی جَنْبِهِ الأ

َ
ی عَل

َّ
مْ یسْتَطِعْ صَل

َ
إِنْ ل

َ
 إِ یسَرِ ف

َ
وْمَـأ

َ
ی وَ أ

َ
ق

ْ
 وَجْهَـهُ یسْتَطِعِ اسْتَل

َ
مَـاءً وَ جَعَـل

وعِهِ: پیامبر صلی 
ُ
ضَ مِنْ رُک

َ
ف

ْ
خ

َ
 سُجُودَهُ أ

َ
ةِ وَ جَعَل

َ
قِبْل

ْ
حْوَ ال

َ
هن

ّ
فرمودند: مریض ایسـتاده نمـاز  علیه و آله الل

خواند، و اگر قدرت (بر نشسـته) نداشـت، بـر پهلـوی راسـت  خواند، و اگر نتوانست، نشسته نماز می می

خواند، و اگـر قـدرت نداشـت بـر پشـت دراز  خواند، و اگر قدرت نداشت، بر پهلوی چپ نماز می نماز می

دهـد و سـجده را اخفـض نسـبت  به قبله قـرار می کند و صورتش را رو خواند و اشاره می کشیده و نماز می

  ١٠»دهد. به رکوع انجام می

 ١١مـن لا یحضـره الفقیـهتوسـط شـیخ صـدوق در » رُوِی«نه » قال«از نظر سند: این روایت که با لفظ 

  نقل شده، مورد توجه و نقل فقها قرار گرفته است. 

محقـق اردبیلـی  ١٣،المقاصـد جـامعمحقق کرکی در  ١٢،ذکری الشیعهبه عنوان نمونه شهید اول در 

                                                                                                                     
 . 80، ص8، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة. بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، 1

 . 77، ص7، جمصابیح الظلام. بهبهانى، محمد باقر بن محمد اکمل، 2

 . 33، ص3، جریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائلحائرى، سید على بن محمد طباطبایى، . 3

 . 247، ص1، جکتاب الصلاة. دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، 4

 . 61، ص12، جمصباح الفقیه. همدانى، آقا رضا بن محمد هادى، 5

  . 71، ص4، جکتاب الصلاة. یزدى، سید محمد، محقق داماد، 6

 . 125، ص6ج، مستمسک العروة الوثقى. حکیم، سید محسن طباطبایى، 7

 . 222، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئیموسوى،  . خویى، سید ابوالقاسم8

، 2) و المعتبر (ج181المبدل بحماد فی الذکرى (ص - موثقّۀ عمار: «505، ص1، جکتاب الصلاة. دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، 9

 »- ) سهوا من القلم ظاهرا207، ص2) و جامع المقاصد (ج161ص

: باب وجوبه فی 1، ابواب القیام، باب485، ص5، جالشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ تفصیل وسائل، حر عاملی، محمد بن حسن. 10

 . 15الفریضۀ، ح

 . 1037، باب صلاة المریض..، ح362، ص1، جمن لایحضره الفقیه. قمى، صدوق، محمد بن على بن بابویه، 11

 . 273، ص3، جذکرى الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ عاملى، شهید اول، محمد بن مکى،. 12

 . 39، ص1، ججامع المقاصد فی شرح القواعد عاملى، کرکى، محقق ثانى، على بن حسین،. 13
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بحرانـی در  ٣ذخیرة المعـاد،محقق سبزواری در  ٢،مدارک الاحکامصاحب مدارک در  ١،مجمع الفائدهدر 

محقـق دامـاد  ٦جـواهر الکـلام،شیخ محمد حسن نجفی در  ٥مستند الشیعه،محقق نراقی در  ٤،حدائق

  اند.  هاین روایت را آورد ٨،شرح تبصرةآقا ضیاء در  ٧کتاب الطهارة،در 

از نظر دلالت هم روشن است. این روایت پس از بیـان ترتیـب نمـاز بـه صـورت نشسـته، خوابیـده بـر 

کنـد  پهلوی راست، خوابیده بر پهلوی چپ، و بر پشت دراز کشیدن، به کیفیت سجده ایمـائی اشـاره می

  بایست اخفض نسبت به ایماء رکوع باشد.  که می

  قر علیه السلامروایت سوم: صحیحه زراره از امام با

دُ بْنُ عَلِ « حُسَ  یمُحَمَّ
ْ
 یبْنِ ال

َ
ذ

ُ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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مَرِ 
ْ
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َ
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َ
ی سِوَاكٍ یف

َ
وْ عَل

َ
ی مِرْوَحَةٍ أ

َ
وْ عَل

َ
مْرَةٍ أ

ُ
ی خ

َ
 عَل

َ
ال

َ
ق

َ
 یسْجُدُ ف

َ
عُهُ إِل

َ
ِ یرْف

ْ
 مِـنَ الإ

ُ
ضَـل

ْ
ف

َ
مَـاءِ...: یهِ هُـوَ أ

کنـد  کند حضرت فرمودند کـه سـجده می مار که چگونه سجده مییاز باز امام باقر علیه السلام پرسیدم 

نهـا ینهـا را و سـجده بـر ایك از ایـکنـد هـر  آنکـه بلنـد میه ا بـر مسـواك بـیـا بر باد زن یره یبر سجّاده صغ

  ٩»د.نها نکنیما و اشاره که سجده بر اینها بهتر است از ایه کردن بر انها و سجدیو بلند کردن ا؛ کند می

مـن لا یحضـره در » رُوِی«نـه » قـال«از نظر سند: این روایت را شـیخ صـدوق بـا ذکـر سـند و بـا لفـظ 

با کمی اختلاف در متن آورده اسـت. همچنـین در کـلام فقهـا نیـز  ١١تهذیبو شیخ طوسی در  ١٠الفقیه

  د ارجاع بوده است. بسیار نقل شده و مور 

کشــف فاضــل هنــدی در  ١٣،تــذکرهعلامــه حلــی در  ١٢،المعتبــربــه عنــوان نمونــه محقــق حلــی در 

کتـاب شـیخ انصـاری در  ١٦،مفتـاح الکرامـةعـاملی در  ١٥،حـدائق الناضـرهمحقـق بحرانـی در  ١٤،اللثام

                                                        
 . 190، ص2ج، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهاناردبیلى، احمد بن محمد، . 1

 . 39، ص1، جمدارك الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام عاملى، محمد بن على موسوى،. 2

 . 261، ص2، جذخیرة المعادى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، . سبزوار3

 . 67، ص8، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة. بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، 4

 . 56، ص5ج، مستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ. نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، 5

 . 267، ص9، جلکلام فی شرح شرائع الإسلامجواهر ا. نجفى، محمد حسن، 6

 . 74، ص2، جکتاب الصلاة. یزدى، سید محمد، محقق داماد، 7

 . 13، ص2، جشرح تبصرة المتعلمین. عراقى، آقا ضیاء الدین، على کزازى، 8

: باب جواز 15لیه...، باب، ابواب ما یسجد ع364، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 9

 . 312، ص4، ج»لوامع صاحبقرانى«اصفهانى، مجلسى اول، محمد تقى، «. ترجمه از 1السجود...، ح

 . 1039، باب صلاة المریض..، ح362، ص1، جمن لایحضره الفقیه. قمى، صدوق، محمد بن على بن بابویه، 10

 . 120: کیفیۀ الصلاة...، ح15باب، کتاب الصلاة، ابواب الزیادات، 311، ص2، جتهذیب الأحکام. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ 11

 . 162، ص2، جالمعتبر فی شرح المختصر. حلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، 12

  . 164، ص5، جمنتهی المطلب فی تحقیق المذهب. حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، 13

 . 93، ص4، جکشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ناصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حس. 14

 . 81، ص8، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة. بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، 15

 . 272، ص3، جمفتاح الکرامۀ فی شرح قواعد العلامّۀ. عاملى، سید جواد بن محمد حسینى، 16
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  اند.  این روایت را آورده ٢،مصباح الفقیهآقا رضا همدانی در  ١،الصلاة

فرماینـد اگـر سـجده بـرود و  کنـد کـه حضـرت می ت: این روایت وظیفـه بیمـار را بیـان میاز نظر دلال

 بـه ایـن 
ً
سجده گاه را هم به سر نزدیک کند، این بهتر از حالت سجده ایمائی است. و افضل بودن ظـاهرا

تواند خـود را بـه  کند، اما وی می خاطر است که عذر شخص به حدی است که سجده ایمائی کفایت می

 ٣ی انداخته و به حدی انحناء پیدا کند و سجده گاه را به سـر نزدیـک کنـد کـه سـجده صـدق کنـد.سخت

  بنابراین سجده را انجام داده است. 

  موثقه مضمره سماعه روایت چهارم: 

حُسَ «
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 نمـاز بخو نمی مار کهیاز ب: از امام علیه السلام پرسیدم عَنْهُ  یجْزِ ی
ً
انـد، تواند بنشیند؟ فرمودند مضـطجعا

  ٤»کند. اش چیزی قرار دهد، و این از او کفایت می و هنگام سجده بر پیشانی

از نظر سند: این موثقه که خطاب به امام در آن نیز تصریح نشـده و مضـمره اسـت، شـیخ طوسـی در 

  آورده و همچنین در کلام فقها نیز بسیار نقل و بحث شده است.  ٥تهذیب

محقـق  ٨،ذکـری الشـیعهشـهید اول در  ٧،منتهـیو  ٦الشـیعه مختلـفبه عنوان نمونه علامه حلی در 

 ١١،ذخیـرة المعـادمحقق سـبزواری در  ١٠،مدارک الاحکامصاحب مدارک در  ٩،جامع المقاصدکرکی در 

  اند.  و... این روایت را آورده ١٣،حدائق الناضرهمحقق بحرانی در  ١٢،کشف اللثامفاضل هندی در 

 نمـاز بخوانـد، و هنگـام  نمی که ماریاز باز امام علیه السلام پرسیدم 
ً
تواند بنشیند؟ فرمودند مضطجعا

  کند.  اش چیزی قرار دهد، و این از او کفایت می سجده بر پیشانی

کند که حضرت مضطجعا را بدون قید تقـدیم جانـب  از نظر دلالت: این روایت وظیفه بیمار را بیان می

                                                        
 . 249، ص1، جکتاب الصلاةامین انصارى، . دزفولى، مرتضى بن محمد 1

 . 78، ص12، جمصباح الفقیه. همدانى، آقا رضا بن محمد هادى، 2

من کان السجود حرجیاً بالنسبۀ إلیه فله أن یومئ بدلاً عنه، و لکنه : «231، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 3

 ». الأرض أو على غیرها قدر ما یطیق فهو أفضل مع ذلک إذا تحمل المشقۀ و سجد على

: باب وجوبه فی 1، ابواب القیام، باب482، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 4

 . 5الفریضۀ، ح

 . 22: صلاة المریض...، ح30باب، کتاب الصلاة، ابواب الزیادات، 306، ص3، جتهذیب الأحکام. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ 5

 . 33، ص3، جمختلف الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ. حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، 6

 . 441، ص6، جمنتهى المطلب فی تحقیق المذهب، حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى. 7

 . 25، ص3، جعۀذکري الشیعۀ فی أحکام الشری. عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، 8

 . 209، ص2، ججامع المقاصد فی شرح القواعدعاملى، کرکى، محقق ثانى، على بن حسین، . 9

 . 333، ص3، جمدارك الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلامعاملى، محمد بن على موسوى، . 10

 . 263، ص2، جذخیرة المعاد فی شرح الارشاد. سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، 11

 . 94، ص4، جکشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن. 12

 . 75، ص8، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة. بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، 13
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 ١ت دیگر تقدیم جانب راست بر چپ آمده اسـت.کنند در حالی که در برخی روایا راست بر چپ بیان می

کنند به وضع سجده گاه بر سر. چیزی که در روایات سـجده ایمـائی بـدان  همچنین در ادامه نیز امر می

اشاره نشده است. بنابراین طبق این روایت، در نماز ایمائی وضع سجده گاه بـر جبهـه لازم خواهـد بـود. 

  شود.  های دلالی این روایت، اشاره می بحثالبته در فصل هفتم از این گفتار به 

  

 مسائلگفتار چهارم: بیان 

شـود پرداختـه  پس از بیان برخی از روایات مربوطه، در این گفتار به نتایجی که از روایات استفاده می

شود. همچنین بحث هـر کـدام از ایـن مسـائل پـس از تطبیـق بـا کلمـات  و در ضمن مسائلی مطرح می

  بته با توجه به اقتضای این رساله، به اختصار بیان شده است. فقهاء بزرگ، و ال

هـای پیرامـون ادلـه شـرطیت و کیفیـت  همانطور که در ابتدای فصل ذکر شد، در اینجا، فارغ از بحث

سجده که در کتب مربوطه بیان شده، بر فرض ثابت شدن ایـن شـرایط؛ راجـع بـه سـجده از ایـن جهـت 

، ناتوان از انجام آن به طور صـحیح و بـا رعایـت شـرایط آن باشـد، کنیم که اگر شخص معلول صحبت می

تواند سجده ناقصی داشته باشد، به همان اکتفا کند؟ یا سـجده را ایمـائی و  اش چیست؟ اگر می وظیفه

  غمضی و... انجام دهد؟ و حکم پیشانی و سایر اعضا چگونه است؟ 

  مسأله یکم: قدرت بر سجده سالم در زمان دیگر

بـرای انجـام فریضـه که در مسأله یکم در فصل قیام گذشت، اگر شخص معلـول یقـین دارد  همانطور

ای زمـان دارد کـه بـدون مسـتحبات، فقـط نمـاز واجـب را بـا رعایـت  نماز هرچند در آخر وقت بـه انـدازه

اگـر  باشـد. بنـابراین هرچنـد در آخـر وقـتنماز را به شکل اصلی بخواند، بایست  وی میبخواند،  سجده

بـا قـدرت در چراکـه ولی سجده نقض شود، نمازش باطل خواهـد بـود.  اهد مستحبی را رعایت کندبخو

باقی اسـت. شکل اصلی سجده مشمول دلیل معذورین نشده و تحت اطلاق روایات رعایت سجده، وی 

  و سایر احکام مربوطه به این مسأله، مانند همان است که در فصل قیام گذشت. 

  یزان ممکنمسأله دوم: انحناء به م

تواند سجده صحیح را در نماز ایستاده یا نشسته انجـام دهـد، بـه  طبق عقیده مشهور، کسی که نمی

تواند، خم شده و سجده گاه را به پیشانی نزدیک نموده، و سـایر اعضـا را بـر محـل خـود  هر میزان که می

  ٢هد.د گوید؛ بدین ترتیب سجده را انجام می دهد و سپس ذکر سجده را می قرار می

                                                        
: باب 1، ابواب القیام، باب485، ص5، جمسائل الشریعۀتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل ، حر عاملی، محمد بن حسن. به عنوان نمونه: 1

 . 15وجوبه فی الفریضۀ، ح

فان عرض ما یمنع من ذلک الانحناء، (انحناء سجده سالم) : «164ص، 10، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 2

؛ دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، »ا یسجد علیه وجب لذلکاقتصر على ما یتمکن منه بلا خلاف أجده فیه،... و إن افتقر إلى رفع م

العروة ؛ یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، »تعین(رکوع و سجده) على شی ء من الانحناء لهما .. فإن قدر.: «244ص، 1ج، کتاب الصلاة

موسوعۀ ؛ خویى، سید ابوالقاسم موسوى، »لممکنإذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر ا: «678، ص1، جالوثقى فیما تعم به البلوى

 »إنّ الحکم المزبور هو المعروف المشهور بلا خلاف فیه، بل ادعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد: «154، ص15، جالإمام الخوئی
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البته درباره انحناء برای چنین شخصی، طبق مبنای صحیح، همچنان کـه در فصـل رکـوع گذشـت، 

و در غیـر ایـن صـورت، بـه بـدل  ١انحناء و خم شدن در صورتی واجب است که به آن سجده صدق کنـد،

 شود.  آن، یعنی ایماء منتقل می

 روایـات لـزوم تسـاوی  کند، رفع سجده گاه لازم است. اما در انحنائی که سجده صدق می
ً
چراکـه اولا

 از روایـاتی مثـل صـحیحه زراره ٢شـود. سجده گاه با بدن حمل بر شخص قادر می
ً
و... لـزوم رفـع  ٣و ثانیـا

  ٤شود. سجده گاه برای چنین شخصی استفاده می

ها را  البته اگر برای رفع سجده گاه مجبور شود از یک یـا هـر دو دسـت اسـتفاده کنـد و نتوانـد دسـت

ای که رکـن اسـت، بـه قـرار دادن سـر بـر سـجده  زمین قرار دهد، اشکالی ندارد. چراکه قوام سجدهروی 

  ٦شود. و این مقدم است. و در صورت عذر، قرار دادن دست روی زمین ساقط می ٥گاه است،

  مسأله سوم: غده و دمل در پیشانی

انع قـرار دادن پیشـانی اگر در پیشانی شخص، فرونکل، غده، جوش بزرگ، دمل یا چیزی باشد که مـ

سوراخی در سجده گاه به همان میزان ایجاد کـرده و بـه طـوری  ٧بر زمین شود، به عنوان مقدمه واجب،

بـدین ترتیـب مقـداری از پیشـانی روی  ٨دهد که آن غده و... در آن سوراخ قرار بگیرد. سجده را انجام می

  گیرد.  سجده گاه قرار می

ده و... بود، و قـادر بـر ایـن سـجده نبـود، طبـق عقیـده مشـهور بـه ولی اگر در تمام جلوی پیشانی غ

مسـتند ایـن قـول اجمـاع، قاعـده میسـور و موثقـه  ٩کنـد. جبین و اطـراف دیگـر از پیشـانی سـجده می

                                                        
لسجود کی یصدق علیه أنّ الإنحناء الممکن لیس من أجزاء ا«؛ 380، ص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، . 1

إنمّا یتجّه مع : «221، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی؛ خویى، سید ابوالقاسم موسوى، »المیسور فیجب (بر فرض پذیرش قاعده میسور)

 ». صدق الرکوع أو السجود على الانحناء المزبور، و أما مع عدم الصدق فلم یعرف وجهه

فانّ اعتبار المساواة بین موقف المصلی و موضع سجوده... مختص : «259، ص14، جمام الخوئیموسوعۀ الإ. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 2

 »بحال التمکنّ

: باب جواز 15، ابواب ما یسجد علیه...، باب364، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 3

 ... »ه إلیه[یسجد] على سواك یرفع«... : 1السجود...، ح

 »تضمن الأمر برفع المسجد، فلا تصل النوبۀ إلى الإیماء: «156، ص15، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 4

سم ؛ خویى، سید ابوالقا»و الرکنیۀ تدور مدار وضع الجبهۀ: «673، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوىیزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، . 5

 »السجود المتقوم بوضع الجبهۀ على الأرض: «... 169، ص15، جموسوعۀ الإمام الخوئیموسوى، 

لا ضیر فی عدم وضع الیدین حینئذ على الأرض، لسقوطه لدى : «169، ص15، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 6

 »العجز.

هذا مما لا خلاف فیه بین العلماء، لأن : «416، ص3، جی شرح عبادات شرائع الإسلاممدارك الأحکام ف عاملى، محمد بن على موسوى،. 7

 »مقدمۀ لتحصیل المأمور به: «149، ص15، جموسوعۀ الإمام الخوئی؛ خویى، سید ابوالقاسم موسوى، »مقدمۀ الواجب المطلق واجبۀ

 ؛ »بلا خلاف فیه بین العلماء«: 198ص، 10، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 8

 »سجد على أحد الجبینین: «678، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوى. یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، 9
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  آوردهکه موثقه تقدیم جانب راست بر جانـب چـپ را  ٢شمرده شده، ١اسحاق بن عمار
ً
اسـت، امـا تقریبـا

  ٤اند. و یا طرح کرده ٣اط و استحباباغلب فقها آن را حمل بر احتی

رسد. چراکه بر فرض موثقه پذیرفته شود، اگر حاجب راست یا چـپ بـر  ولی این حکم بعید به نظر می

لذا چنین شخصی همـانطور کـه  ٥شود. سجده گاه قرار گیرد، شرط استقبال که مقدم است رعایت نمی

دی«در قرآن کریم با لفظ  قانِ سُـجَّ
ْ

ذ
َ ْ
ونَ لِلأ  خِرُّ

ً
و  ٧تشـریع و اشـاره شـده، و در موثقـه اسـحاق بـن عمـار ٦»ا

گویـد؛ همچنـان کـه  و ذکر سجده را می ٩تفسیر شده، ذقن خود را بر سجده گاه قرار داده ٨مرسله کافی

  اند.  مشهور فقها در بعد از مرتبه جبین آورده

  مسأله چهارم: فاقد مساجد سته و باطن دست

بایسـت برخـی دیگـر از اعضـا ماننـد  ت، به همراه پیشـانی میهمانطور که در شروط سجده آمده اس

کف دست، انگشت بزرگ پا و... روی زمین قرا بگیرد. حال اگر نمازگزارِ معلول نتوانـد کـف دسـت را روی 

در » کـف«دهد. چراکـه ظـاهر و روی دسـت هـم تحـت اطـلاق  زمین بگذارد، روی دست را روی قرار می

  ١٠قادر، متبادر به باطن کف شده بود. باشد که در خصوص شخص روایات می

 از مچ دست و پـا قطـع شـده بـود، گفتـه شـده الاقـرب 
ً
ولی اگر نمازگزار دارای این عضو نباشد، مثلا

 همان مچ دست و پا را روی زمین بگذارد.  ١١فالاقرب را رعایت کرده
ً
  و مثلا

                                                        
: باب أن من کانه 12، ابواب السجود...، باب360، ص6، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 1

قاَلَ فإَنِْ لمَ یقدْر فعَلىَ حاجبِهِ الأْیَسرِ...: اگر نمیتواند بر حاجب راست سجده کند و  - فإَنِْ لمَ یقدْر سجد علىَ حاجبِهِ الأْیَمنِ«... : 3.، حبجبهته..

 »تواند بر حاجب چپ اگر نمی

موسوعۀ الإمام خویى، سید ابوالقاسم موسوى، ؛ 378ـ379، صص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، . رك: 2

 . 150ـ151، صص15، جالخوئی

 ؛ »کان الأولى و الأحوط تقدیم الأیمن على الأیسر: «678، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوى. یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، 3

 ؛ »تعین تأویله أو طرحهفی: «379، ص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، . 4

 ؛ »استلزامه انحراف الوجه عن القبلۀ إلى المشرق أو المغرب: «153، ص15، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 5

 . 107آیه ، 17. سوره اسراء: 6

: باب أن من کانه 12ب السجود...، باب، ابوا360، ص6، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 7

 »تواند بر ذقن سجده کند.  فإَنِْ لمَ یقدْر فعَلىَ ذقَنَه...: و اگر نمی«... : 3بجبهته...، ح

: باب أن من کانه 12، ابواب السجود...، باب360، ص6، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 8

 . 2...، حبجبهته

  ؛»بل المتعین بعد العجز عن الجبهۀ الانتقال إلى الذقن: «153، ص15، جموسوعۀ الإمام الخوئیخویى، سید ابوالقاسم موسوى، . 9

أخذا بإطلاق الکف .. فمع تعذر الباطن ینتقل إلى الظاهر.: «139، ص10، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 10

، 15، جموسوعۀ الإمام الخوئیخویى، سید ابوالقاسم موسوى، ؛ »نه بالتبادر إلى خصوص الباطن مع الاختیار دون الاضطرارالذي خرج ع

 »و علیه فاطلاقات الأمر بالسجود على الکف الشامل للظاهر و الباطن: «118ص

مع عدم إمکانه لکونه مقطوع الکف أو لغیر ذلک «: 675، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوى. یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، 11

 ؛ »ینتقل إلى الأقرب من الکف فالأقرب من الذراع و العضد

)www.malolan.com( دفتر فرهنگ معلولین



  نماز معلولان بر اساس فقه شیعه  150
  

 در روایـات فقـط همـین اعضـا ١رسد. اما این بعید به نظر می
ً
 دلیـل کـافی بـر  چراکه اولا

ً
آمـده، و ثانیـا

حجیت قاعده میسور و الاقرب فالاقرب وجود ندارد. بنابراین تکلیف از وی ساقط شـده و فقـط اعضـای 

  گذارد.  موجود از اعضای سبعه را بر زمین می

 ٢البته اگر مقداری از کف دست یا انگشت ابهام قطع شده بود، تکلیف به همـان مقـدار بـاقی اسـت.

  ٣شود. ت و انگشت ابهام به آن اطلاق میچراکه کف دس

  مسأله پنجم: ایماء و غمض بدل سجده

اگر نمازگزار از انحناء برای انجام سجده عاجز باشـد، یـا بتوانـد خـم شـود ولـی سـجده بـه آن صـدق 

و اگـر از ایـن هـم  ٤دهـد. نکند، به دلیل روایات باب، توسط اشاره و ایماء با سـر سـجده نمـاز را انجـام می

  ٥کند. ن باشد، با غمض چشمانش و اگر نتوانست با غمض یک چشم برای سجده اشاره میناتوا

و اگر از این هم ناتوان بود، همانطور که در مسأله هشتم در فصل رکوع گذشـت، پـس از ایـن مراتـب، 

و دلیلی بر قول مرحوم کاشف الغطاء پیدا نشد که اشـاره بـا  ٦روشی به شکل خاص در روایات نقل نشده،

بنــابراین بــا نیــت قلبــی قصـد ســجده کــرده و ذکــر ســجده را  ٧یر اعضــای بــدن را ذکــر کــرده اسـت.سـا

  ٨گوید. می

چراکه در صورت صحت و سلامت بدن نیز، سجده و انحناء به همراه قصد و ذکـر لازم بـود، حـال کـه 

خـود بـاقی بـر وجـوب  ٩وی از انحناء ناتوان است، قصد و نیت قلبی و ذکر و... که میسور و ممکن است،

 «بوده و تحت عموم روایاتی مثل موثقه عمار: 
َ
ییک

َّ
دَرَ صَل

َ
 ق

َ
  ١گیرد. قرار می١٠»ف

                                                        
و هذا مشکل بل ممنوع، إذ لا دلیل علیه عدا قاعدة المیسور التی : «120، ص15، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 1

وط التکلیف به، و الاجتزاء بالمساجد الستۀّ(موجود)، فانّ الواجب هو السجود على الکف... و قد سقط بالتعذرّ تقدم منعها... فالأشبه بالقواعد سق

 »حسب الفرض، و لا دلیل على وجود بدل له و الانتقال إلیه. نعم لا ریب أنّ ما ذکره (قدس سره) هو الأحوط. 

فالمتجه... وجوب السجود على ما بقی من مسمى بالإبهام مع «: 142، ص10ج، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 2

 ؛ »فرض قطعه

خویى، سید ابوالقاسم ؛ »للاطلاق، او لأنهّ اقرب الی الواجب: «370، ص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، . 3

 ؛ »لصدق الإبهام علیه: «169، ص15، جموسوعۀ الإمام الخوئیموسوى، 

 ؛ »و إن عجز عن ذلک کله أومأ إیماء: «76، ص1، جشرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام. حلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، 4

؛ همان، »إذا عجز عن الإیماء بالرأس أومأ بالعین بلا خلاف: «251ص، 1ج، کتاب الصلاة. دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، 5

 ». یتمکنّ من الإیماء بالعینین أومأ بواحدةو لو لم : «252ص

 . 233، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 6

فإن عجز عن الجمیع... فبأعضائه : «204، ص3، جکشف الغطاء عن مبهمات الشریعۀ الغراء. نجفى، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکى، 7

 »الأخُر

أخطر الأفعال بباله، ذاکرا للأقوال أو إبدالها بلسانه مع الإمکان و إلاّ : «254، ص1، جکتاب الصلاةد امین انصارى، دزفولى، مرتضى بن محم. 8

 ؛ »لاإشکال فی وجوبه لصدق المیسور علیه: «381، ص6، جمستمسک العروة الوثقى؛ حکیم، سید محسن طباطبایى، »فبقلبه

 ؛ »لاإشکال فی وجوبه لصدق المیسور علیه: «381، ص6، جالوثقىمستمسک العروة حکیم، سید محسن طباطبایى، . 9

، 483، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسنخواند:  . همانطور که توانست، نماز می10

 . 10: باب وجوبه فی الفریضۀ، ح1ابواب القیام، باب
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  مسأله ششم: سجده ایمائی و غمضی در حالت نشسته

طبق عقیده مشهور اگر شخص قدرت بر نشستن دارد، سجده ایمائی و سـجده بـا غمـض عـین را در 

 بـه حالـت سـجد ٢حالت نشسته انجام دهد.
ً
 جلـوس قبـل و بعـد از  ٣تر اسـت ه نزدیـکچراکه اولا

ً
و ثانیـا

  ٤تواند رعایت کند. سجده را می

تر اسـت  توان گفت: هرچند انجام ایماء و غمض به صورت نشسـته بـه سـجده نزدیـک در مقابل، می

ولی دلیلی بر این وجوب با توجه به عدم اعتبار قاعده میسور نیست. ضمن اینکـه جلـوس قبـل و بعـد از 

ستقلی نیستند. و وقتی اصل سجده ساقط شد، وجـوب تبعـی جلـوس قبـل و بعـدِ آن سجده، واجب م

کنند، به ایماء و غمض عـین کفایـت  و طبق روایاتی که وظیفه معلول را مشخص می ٥شود. نیز ساقط می

  شود.  می

اما در خصوص رکعات مشتمل بر تشهد و سلام، کـه واجـب مسـتقلی بـوده و بـرای شـخص قـادر بـر 

بایست پس از سـجده ایمـائی یـا  آن دو پس از سجده، به صورت نشسته واجب است، می جلوس، انجام

  بایست بنشیند و تشهد و سلام را بجا آورد.  غمضی می

  مسأله هفتم: نزدیک کردن سجده گاه به سر

بر خلاف سجده با انحاء، در سجده ایمائی و سجده با غمض عین لازم نیسـت سـجده گـاه را بـه سـر 

که در گفتـار قبـل گذشـت و.... از وضـع سـجده گـاه بـر سـر  ٦راکه هرچند موثقه سماعهنزدیک کند. چ

کند، اما روایات کثیره داله بر بدلیت ایماء که در مقام بیان وظیفـه چنـین شخصـی هسـتند،  صحبت می

و بـه دلیـل کثـرت و تـواتر، و همچنـین شـهرت فتـوایی  ٧متعرض این مسأله نشده و اطلاق مقـامی دارد

توانـد مـدلول موثقـه سـماعه را حمـل بـر اسـتحباب کـرده و  بنابراین می ٨موثقه ارجح هستند،نسبت به 

                                                                                                                     
فیکفی فی غیرها (غیر از ابدال مذکور در روایات) عموم الأدلَّۀ، : «254، ص1، جکتاب الصلاة دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى،. 1

 ». صلىّ کیف ما قدر«مثل قوله علیه السلام فی الموثقّۀ: 

و  و إن تمکن من الجلوس جلس لإیماء السجود: «638، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوىاظم طباطبایى، ک. یزدى، سید محمد 2

 ». الأحوط وضع ما یصح السجود علیه على جبهته إن أمکن 

 »کون الإیماء جالساً أقرب إلى هیئۀ السجود : «234، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 3

 »واجب بین السجدتینقد یقال بوجوبه رعایۀ للجلوس ال: « 234، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 4

أنّ الجلوس بین السجدتین لیس واجباً مستقلا،... و أما مع سقوطه : «235، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئیخویى، سید ابوالقاسم موسوى، . 5

 »(سجده) لتعذّره و الانتقال إلى بدله و هو الإیماء، فلا موضوع لوجوب الجلوس، بل هو ساقط قطعاً

: باب وجوبه فی 1، ابواب القیام، باب482، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حسن حر عاملی، محمد بن. 6

 . 5الفریضۀ، ح

إطلاق النصوص... و هی فی مقام البیان على أنّ وظیفۀ العاجز : «228، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 7

 »الإیماء.عن الرکوع و السجود إنمّا هی 

فنصوص الإیماء أرجح، لأنها أصح سنداً و أشهر روایۀ، بل لعلها : «126، ص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، . 8

 ؛ »متواترة إجمالا
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کـه نقـل شـد،  ٢همچنان که صحیحه حلبی ١بگوییم مستحب است که سجده گاه را به سر نزدیک کند.

توان از آن برداشت کرد. و یا بگوییم بـین دو دسـته  است که استحباب را می» احب الیّ «مشتمل بر لفظ 

ح شهرت روایی که در روایات بدلیت ایماء وجـود دارد، موثقـه ر  وایت تعارض شده و به جهت عمل به مرجِّ

  ٣شود. بنابراین مستحب هم نخواهد بود. ساقط می

ولی اگر بگوییم روایات بدلیت ایماء در مقام بیان تمام وظیفه مکلف نبوده، و وجوب قـرار گـرفتن سـر 

جده بر جای خود باقی اسـت، پـس مثـل عقیـده مشـهور بایـد گفـت بر سجده گاه مانند دیگر شرایط س

  ٤چنین نمازگزاری اگر قدرت دارد، سجده گاه را بر سر قرار دهد.

اما از آنجا که بین قرار دادن سر بر سجده گاه و قرار دادن سجده گاه بر سر تفاوت اسـت، و آن چـه در 

کـس آن؛ و از طرفـی، وجـوب قـرار دادن شرایط سجده آمده، قرار دادن سر بـر سـجده گـاه اسـت، نـه ع

گوییم لازم نیست سجده گاه را بر سر قـرار دهـد. و در  سجده گاه بر سر نیز از جایی ثابت نشده، پس می

 به موثقه، استحباب آن ثابت می
ً
  شود.  نهایت عملا

ضمن اینکه موثقه سماعه مربوط به مضطجع است که رکوع و سجده ایمائی دارد، لـذا حکـم وجـوب 

  شود.  تر می ر خصوص غمض، مشکلد

همچنین در مورد سایر اعضای ستّه بدن نیز لازم نیست روی زمین قرار دهد. چراکه اینهـا در سـجده 

گرفت. نه سـجده ایمـائی و... کـه فقـط  ای که پیشانی روی زمین قرار می اصلی واجب بود، یعنی سجده

  ٥منه به بدل نیست. بدل سجده است. ضمن اینکه دلیلی بر انتقال حکم از مبدل

  مسأله هشتم: اخفضیت سجده نسبت به رکوع 

ایمـاء و اشـاره بـرای  ٦در سجده ایمائی، اگر رکوع او نیز رکوع ایمائی باشد، لازم است طبـق نصـوص،

همچنان که در سجده با غمض عین، گفته شده لازم است بر غمـض عـین  ٧سجده را بلندتر انجام دهد.

                                                        
ى الإیماء و الجمع أنّه یتخیر بین الاقتصار عل: «272، ص3، جمفتاح الکرامۀ فی شرح قواعد العلامّۀ. عاملى، سید جواد بن محمد حسینى، 1

 »بینهما (ایماء و نزدیک کردن سجده گاه) و هو أفضل

: باب وجوبه فی 1، ابواب القیام، باب481، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 2

 . 2الفریضۀ...، ح

  ».و أما الوضع فلم یثبت استحبابه فضلاً عن وجوبه: «232، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئیخویى، سید ابوالقاسم موسوى، . 3

لو قدر المریض على رفع موضع السجود : «263، ص2، جذخیرة المعاد فی شرح الارشاد. سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، 4

و : «638، ص1، جوثقى فیما تعم به البلوىالعروة الاظم طباطبایى، ک؛ یزدى، سید محمد »للسجدة علیه... و کأنه لا خلاف فیه بین الأصحاب

 ». الأحوط وضع ما یصح السجود علیه على جبهته إن أمکن 

؛ »فلا یشمل حال الإیماء الذي هو البدل، و البدلیۀ لاتقتضی ذلک: «381، ص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، . 5

لا یلزم وضع سائر المحال حینئذ، إذ ظرف وضعها السجود المتقوم : «169، ص15، جئیموسوعۀ الإمام الخوخویى، سید ابوالقاسم موسوى، 

 »بوضع الجبهۀ على الأرض،... لا حتىّ مع الإیماء، و لا دلیل على انتقال حکم المبدل منه إلى البدل. 

: باب وجوبه فی 1القیام، باب ، ابواب485، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن. 6

 و...  4و ح 3: باب جواز صلاة الفریضۀ، ح16، ابواب القبله، باب335، ص4؛ ج16و ح 15الفریضۀ، ح

یجب [زیادة] انخفاضه فی السجود عن الانخفاض فی : «271، ص3، جذکري الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ. عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، 7

 ». یجب جعل السجود أخفض من الرکوع: «250، ص1، جکتاب الصلاةلى، مرتضى بن محمد امین انصارى، ؛ دزفو»الرکوع ان أمکن
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ضمن اینکه فرقی بین رکـوع و سـجده بـرای  ٢تر یا شدیدتر انجام دهد، طولانیو  ١برای رکوع اضافه کند،

  ٣چنین شخصی باشد.

تـوان گفــت اخفضـیت لازم نیسـت چراکـه در روایــات  البتـه در خصـوص سـجده بــا غمـض عـین می

  ٤اخفضیت غمض نیامده، ضمن اینکه اخفضیت غمض در حقیقت قابـل تصـور نیسـت
ً
الا اینکـه مجـازا

  تر بودن یا شدیدتر بودن شود.  حمل بر طولانی

  مسأله نهم: رعایت طمأنینه

و جلـوس  ٥همانطور که در گفتار اول اشاره شد، رعایت طمأنیه و آرامش در حالت سجده، گفتن ذکـر

واجب است. ولی همچنان که در مسـأله دهـم در فصـل رکـوع گذشـت، اگـر شـخص معلـول  ٦پس از آن

و ذکـر سـجده را در همـان حالـت کـه  ٧بـرای وی سـاقط شـده،ناتوان از رعایت طمأنیه باشد، این شرط 

  ٨گوید. تواند می می

  : قدرت بر سجده کوتاهدهممسأله 

توانـد زمـان لازم بـرای ذکـر را در سـجده بمانـد،  تواند برای سجده خم بشـود، امـا نمی اگر مکلف می

هسبحان «مصداق حالت ضرورت بوده و به یک ذکر کوتاه 
ّ
بتوانـد لااقـل ایـن ذکـر را کند تا  اکتفا می» الل

بمانـد، شـاید بتـوان گفـت ذکـر از  سجدهتواند در  اما اگر در این زمان کوتاه هم نمی ٩با طمأنینه بخواند.

  ١٠او ساقط است، چراکه قدرت بر آن ندارد.

تفصیل این مسأله در مسأله یازدهم در فصل رکوع نیز گذشت و منـابع مـورد اشـاره نیـز همـان اسـت 

در فصـل سـجده نیـز  ١١اند. ولی به جهت عـدم تفـاوت بـین رکـوع و سـجده، وع بحث کردهکه فقها در رک

  ایم.  آورده

                                                        
و یزید فی غمض العین للسجود على غمضها : «637، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوىاظم طباطبایى، ک. یزدى، سید محمد 1

 ». للرکوع

 »أرُید بها تطویل الغمض أو تشدیده: «228، ص15، جالخوئی موسوعۀ الإمام. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 2

 ؛ »لأنّ الفرق بینهما واجب: «270، ص: 3، جذکرى الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ، عاملى، شهید اول، محمد بن مکى. 3

ایۀ التغمیض عنه مع الأقوى الثانی (عدم وجوب)، ل... خلو رو: «252، ص1، جکتاب الصلاةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، . 4

 ». وروده فی مقام البیان، مضافا إلى أنّ الأخفضیۀ لا تتحققّ فی التغمیض إلاّ مجازا

 ؛ »اجماعا،... و بلاخلاف: «349، ص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، . 5

، مستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، ؛ 674، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوى. یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، 6

 ؛ »العمدة فیه الاجماع: «350، ص6ج

حکیم، سید ؛ »لو لم یتمکنّ من الطمأنینۀ... سقطت: «670، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوى. یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، 7

موسوعۀ الإمام خویى، سید ابوالقاسم موسوى، ؛ »کما قطع به کل من تعرض له«: 326، ص6، جمستمسک العروة الوثقىمحسن طباطبایى، 

 . 65، ص15، جالخوئی

 ؛ »بقاء وجوب الذکر مع سقوطها للعجز«: 167، ص10، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، محمد حسن، 8

قوى سقوط وجوب الذکر التام حینئذ، لمکان العجز و جواز فالأ: «66، ص15، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 9

 »الاقتصار على الناقص و هی الواحدة من الصغرى، لما تقدم... من الاکتفاء بها لدى الضرورة

 »و لو لم یتمکنّ منها أیضاً سقط لمکان العجز: «66، ص15، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 10

 ، »للقطع بعدم الفرق: «... 221، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئیابوالقاسم موسوى،  . خویى، سید11
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  مسأله یازدهم: رعایت استقبال

 نماز می
ً
خوانـد و اگـر  اگر انجام سجده منوط به عدم رعایت استقبال باشد؛ مانند جایی که مضطجعا

عایت استقبال مقدم اسـت. چراکـه ایـن دهد، ر  بخواهند برای سجده بلند شود، استقبال را از دست می

انـد مضـطجعا نمـاز  گیرد که امام بـدون تقییـدی آورده مورد مشمول اطلاق روایات اضطجاع و... قرار می

  ١کند. خواند و برای رکوع و سجده، اشاره می می

  مسأله دوازدهم: ایماء و غمض اضافه

 موجـب بطـلان نمـاز
ً
شـود. ولـی پیرامـون اشـاره و  می اضافه کردن بر دو سجده در هر رکعت مسـلما

 رکوع و سجده نیستند،
ً
و ادله بدلیت از این منصرف هسـتند کـه  ٢غمض عین، شاید بتوان گفت حقیقتا

شود. بنابراین حکم بـه بطـلان نمـاز بـا ایمـاء و  ای که در نماز بشود، رکوع و سجده محسوب می هر اشاره

 بـا نیـ غمضِ اضافه مخدوش می
ً
تِ سـجده ایمـاء و غمـض داشـته باشـد، حکـم بـه شود. البته اگر عمـدا

  ٣زیادی رکن و بطلان نماز خواهد شد.

  توضیح بیشتر این مسأله در مسأله پنجم در فصل رکوع آمده است. 

  : حدوث عجز و رفع آن ممسأله سیزده

البته در کتب فقها پیرامـون ایـن مسـأله در خصـوص سـجده مطلبـی پیـدا نکـردیم، لـذا بـا توجـه بـه 

 بحث حدوث قدرت و عجز در قیام و رکـوع اسـتفاده شـده اسـت؛ بنـابراین بـه مباحث گذ
ً
شته، خصوصا

  ایم.  منابع خاص ارجاع نداده

مورد اول: اگر بعد از انجام یک سجده و قبل از نشستن، از سجده بعدی عاجز شد، به هر میـزان کـه 

شـود. و  ان جـزء سـاقط میرود. چراکـه بـا عـذر بـر آن، همـ توانست بلند شده و سپس به سجده دوم می

شود تا برای سجده به مرحله بعد از ایمـاء و غمـض عـین  چنین شخصی نیز عاجز از سجده شمرده نمی

منتقل شود. همچنان که در مسأله سیزدهم در فصل رکوع گذشت، قیام و انتصـاب بعـد از رکـوع واجـب 

ف انتصـاب از او برداشـته مستقلی نیست، حال که قدرت بر انتصـاب نـدارد، بـه دلیـل مضـطرین، تکلیـ

  شود.  به همین شکل، تکلیفِ قیامِ پس از سجده است که برداشته می ٤شود. می

مورد دوم: اگر پس از نشستن، از خم شـدن بـرای سـجده دوم عـاجز شـد، بـرای سـجده دوم از خـم 

  کند.  اش استفاده می شدن به میزانی که سجده صدق کند، یا ایماء و غمض عین طبق وظیفه

ته در این موارد، اگر دو سجده را یک واجب بدانیم کـه معـذور از یـک سـجده، نـاتوان از تمـامِ یـک الب

                                                        
لإطلاق موثقۀ عمار، حیث لم یقید الأمر بالإیماء فیها بصورة العجز : «223، ص6، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 1

 ؛ »عن السجود المزبور

لعدم کون الإیماء رکوعاً لا لغۀً و لا شرعاً،... فلا یشمله ما دلّ على : «39، ص15، جسوعۀ الإمام الخوئیمو. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 2

 »البطلان بزیادة الرکوع فانّ ذاك الدلیل خاص بالرکوع و لا یعم بدله

 . 519، ص1، جکتاب الصلاةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، . 3

أنّ القیام بعد الرکوع لیس واجباً مستقلا بنفسه،... فان کانت : «255، ص14، جموسوعۀ الإمام الخوئی. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، 4

 »الوظیفۀ الرکوع القیامی وجب الانتصاب قائماً، و إن کانت الرکوع الجلوسی وجب الانتصاب جالساً...، فان تمکن منه و إلاّ سقط بالعجز. 
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اش  شود. چراکه وقتی واجب متشـکل از دو سـجده باشـد، وظیفـه واجب شمرده شود، حکم مشکل می

بایست نماز را بـا دو سـجده ایمـائی یـا دو سـجده غمضـی بخوانـد.  نسبت به دو سجده عوض شده و می

 «توان از عموم روایاتی مثل موثقه عمار:  ته باز میالب
َ
ییک

َّ
دَرَ صَـل

َ
 ق

َ
کـه در رابطـه بـا مـریض و معلـول  ١»ف

ضـمن اینکـه  ٢، استفاده کرد.»توانست هر طور که می«آمده است، صحت نماز را با دو سجده متفاوت و 

  ادله تشریع سجده ایمائی و غمضی نسبت به این مورد اطلاق دارد. 

اگر در میان سجده اول، وقتی سر بر سجده گاه گذاشته بود، نـاتوان از بلنـد شـدن شـد،  مورد سوم:

ای که نصف اولش با خم شـدن و بلنـد شـدنش  شود. چراکه باید بگوییم آیا سجده تر می که حکم مشکل

  بایست نماز را دوباره از اول بخواند؟ با اشاره سر باشد کافی است؟ یا می

که در ایـن  ٣ای که رکن است به گذاشتن سر بر سجده گاه است، ام سجدهتوان گفت قو در پاسخ می

مورد محقق شده، پس سجده انجام شده است. اما بخش بعدیِ آنکه بلند شـدن اسـت، از او کـه معـذور 

رفع تکلیف شده و برای سجده بعدی، از ایمـاء یـا غمـض و...  ٤شود، به دلیل حرج و لاضرر محسوب می

  کند.  می تواند استفاده که می

مورد چهارم: اگر در میان دو سجده ایمائی یا غمضی، یا پس از سجده اول، قـدرت بـر سـجده سـالم 

 در میـان سـجده  پیدا کرد. که ادامه سجده یا سجده دوم و ادامه نماز را به شکل اصـلی می
ً
خوانـد. مـثلا

همچنـان کـه اگـر در حالـت  ایمائی و در حین ذکر بود که قدرت بر انحناء کامل پیدا کرد. در این صورت

گیـرد، اینجـا هـم ذکـر را  نشیند و قرائت را پـی می قیام عجز از قیام پیدا کرده بود، ذکر را قطع کرده، می

دهـد. چراکـه ابتـدای ذکـر را  رود و ذکر را با رعایت مـوالات ادامـه می کند و سپس به سجده می قطع می

  ...  اش گفته بود. همچنین است سجده غمضی و طبق وظیفه

  : تردد قدرت بر اجزاء مختلف نمازممسأله چهارده

دهد، یا اینکـه قرائـت را  انجام ستادهیااگر مکلف قادر باشد بین اینکه قرائت و سجده ایمائی را 

توانـد سـجده را  نشسته و سجده را نیز نشسته انجام دهد؛ و یا اینکه قدرت بـر جلـوس نـدارد و می

بایست نوع اول را انتخاب کرده و قرائت را ایستاده بجـا  می ٥دهد،ایستاده و یا مضطجعا و... انجام 

                                                        
، ابواب 483، ص5، جتفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ، حر عاملی، محمد بن حسن خواند: . همانطور که توانست، نماز می1

 . 10: باب وجوبه فی الفریضۀ، ح1القیام، باب

فیکفی فی غیرها (غیر از ابدال مذکور در روایات) عموم الأدلَّۀ، : «254، ص1، جکتاب الصلاةدزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، . 2

 ». صلىّ کیف ما قدر«ه علیه السلام فی الموثقّۀ: مثل قول

؛ خویى، سید ابوالقاسم »و الرکنیۀ تدور مدار وضع الجبهۀ: «673، ص1، جالعروة الوثقى فیما تعم به البلوىیزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، . 3

 »الأرضالسجود المتقوم بوضع الجبهۀ على : «... 169، ص15، جموسوعۀ الإمام الخوئیموسوى، 

مستفاد من النص و الفتوى أن الإبدال الاضطراریۀ أبدال عند : «... 139، ص6، جمستمسک العروة الوثقىحکیم، سید محسن طباطبایى، . 4

 »سقوط الواجب الاختیاري سواء أ کان المسقط الاضطرار أم الحرج

لو عجز عن القعود و قدر على القیام و الاضطجاع، : «271، ص3، جذکري الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ. عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، 5

 ». فالأقرب الإیماء للسجود قائما
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کرد، ناتوانی موجب شد سجده را ایستاده یا مضطجعا و... و  بینی می و اگر همچنان که پیش ١آورد،

کند. چراکه حین قرائت، قدرت بر قیام دارد، پس به خاطر  طور عمل می با اشاره انجام دهد، همین

همین قیام بر او واجب است. و وقتی عاجز شد، مابقی را در همان حالتی که عمومات وجوب قیام، 

  دهد.  تواند انجام می می

تفصیل مسأله قدرت و عجز بر قیام و رکوع نماز، در مسأله چهارم در فصل قیـام، آمـده کـه بـر سـجده 

  شود.  نیز تطبیق می

  مسأله پانزدهم: تشدید مرض

انجام دهد، احتمال حـدوث مـرض یـا تشـدید مـرض باشـد،  شخصی که قادر به سجده است اما اگر

کـه ذیـل مسـأله نهـم در فصـل قیـام گذشـت، طبـق  ٢شود و به دلیل حـرج و لاضـرر معذور محسوب می

  کند. وظیفه معذورین عمل می

  

                                                        
فالأولى تقدیم حال القراءة،... لأنه حال : «439، ص1، جنهایۀ الإحکام فی معرفۀ الأحکامحلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، . 1

 ». القراءة غیر عاجز عما یجب علیه... 

مستفاد من النص و الفتوى أن الإبدال الاضطراریۀ أبدال عند : «... 139، ص6، جمستمسک العروة الوثقىمحسن طباطبایى،  حکیم، سید. 2

 »سقوط الواجب الاختیاري سواء أ کان المسقط الاضطرار أم الحرج
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  منابع و مآخذ

  

  قرآن کریم
  

  الف: کتاب
، چـاپ  خ اعظـم انصـارییجهانی بزرگداشـت شـ انصاری، قم، کنگرهشیخ  ، مرتضی بن محمدامین الصلاة یأحکام الخلل ف

  ق.۱۴۱۳،  اول

  .تا بی ه،یابو جعفر طوسی، تهران، دار الکتب الاسلام  ، محمد بن حسناختلف من الأخبار مایالإستبصار ف

، حسن بن جعفر بن خضر کاشف الغطاء نجفی، نجف اشرف، مؤسسه کاشف الغطاء، چـاپ اول، کتاب الصلاةـ  الفقاهة أنوار

  .  ق۱۴۲۲

  .تا بی ن،یالتابعه لجماعه المدرس یقم، مؤسسه النشر الاسلام، ییطباطبا نی، محمدحسالحکمة ةیبدا

  .۱۳۷۶چاپ دوم،  ،یانتشارات جعفرتهران، زاده،  ، اکبر سلطانهای مغز و اعصاب و عضلات بیماری

  ق. ۱۴۲۷ول، ة، چاپ ایتقی رازی نجفی اصفهانی، قم، مجمع الذخائر الإسلام ، محمدالفقهاء تبصرة

گانی، قم، گـنج عرفـان للطباعـة و النشـر، چـاپ یعلی صافی گلپاتقریر ی بروجردی، ین طباطبایآقا حسسید ، الصلاة انیتب

  ق. ۱۴۲۶اول، 

  ق. ۱۴۱۴هم السلام، چاپ اول، یت علی، قم، مؤسسه آل البالفقهاء تذکرة

ه قـم، چـاپ دوم، یـن حـوزه علمیوابسـته بـه جامعـه مدرسـ ، قم، دفتر انتشارات اسلامیة علی العروة الوثقییاستدلال قةیتعل

  ق. ۱۴۱۵

، محمـد فاضـل موحـدی لنکرانـی، قـم، دفتـر انتشـارات اسـلامی )ی(أحکام التخل لةیر الوسیشرح تحر یعة فیالشر لیتفص

  ق. ۱۴۰۳ه قم، چاپ اول، ین حوزه علمیوابسته به جامعه مدرس

هم السلام، چـاپ یت علیمحمد بن حسن حرّ عاملی، قم، مؤسسه آل الب، عةیل مسائل الشریعة إلی تحصیوسائل الش لیتفص

  ق.۱۴۰۹اول، 

رزا علی غروی، قم، ناشر: تحت اشراف جنـاب آقـای یمتقریر ی، ید ابوالقاسم موسوی خوی، سشرح العروة الوثقی یف حیالتنق

  ق. ۱۴۱۸لطفی، چاپ اول، 

هدة سلام یقة الشهی، قم، دار الصدزیی، جواد بن علی تبر(کتاب الطهارة) العروة یمبان حیتنق
ّ
  ق. ۱۴۲۶ها، چاپ اول، یعل الل

  ق. ۱۴۰۷ة، چاپ چهارم، ی، تهران، دار الکتب الإسلامالأحکام بیتهذ

  ق. ۱۴۰۵ان، چاپ دوم، یلیوسف خوانساری، قم، مؤسسه اسماعید احمد بن ی، سشرح مختصر النافع یالمدارک ف جامع

السـلام، چـاپ دوم،  همیعلـ تیـمؤسسـه آل الب ،محقق ثـانی کرکـی، قـم نیبن حس، علی شرح القواعد یالمقاصد ف جامع

  ق. ۱۴۱۴

  ق. ۱۴۰۴، چاپ هفتم، یاء التراث العربیروت، دار إحی، محمد حسن نجفی، بشرح شرائع الإسلام یالکلام ف جواهر

م السـلام، چـاپ اول، هیت علـیـ، محمد بـاقر بـن محمـد اکمـل بهبهـانی، قـم، مؤسسـه آل البعلی مدارک الأحکام ةیالحاش

  ق. ۱۴۱۹

  ق.۱۳۹۰رتی، چاپ اول، یبص یفروش عاملی، قم، کتاب نین بهاءالدی، محمد بن حسنیأحکام الد ین فیالمت الحبل

دفتـر انتشـارات اسـلامی  ،آل عصـفور بحرانـی، قـم میبن احمد بـن ابـراه وسفی، أحکام العترة الطاهرة یالناضرة ف الحدائق

  ق. ۱۴۰۵قم، چاپ اول،  هیوزه علمح نیوابسته به جامعه مدرس

  ق. ۱۴۰۷قم، چاپ اول،  هیحوزه علم نیدفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرس ،قم ،الخلاف

ن حـوزه یزدی، قم، دفتر انتشارات اسـلامی وابسـته بـه جامعـه مدرسـیم حائری ی، مرتضی بن عبدالکرالصلاة و أحکامه خلل

  ق. ۱۴۲۰ه قم، چاپ اول، یعلم
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هد روح ی، سالصلاة یف الخلل
ّ
  تا. نی، قم، چاپخانه مهر، چاپ اول، بییموسوی خم الل

  ق.۱۴۱۸،  نی(س)، چاپ: اولیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظید مصطفی خمیسشهید ، الصلاة یف الخلل

  تا. ه قم، بیین حوزه علمیرسقم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مد، د محمد باقر صدریس ،علم الاصول یف دروس

السـلام، چـاپ  همیعلـ تیـمؤسسـه آل الب ،حقق سبزواری، قمم ، محمد باقر بن محمد مؤمنشرح الإرشاد یالمعاد ف رةیذخ

  ق. ۱۲۴۷اول، 

السـلام، چـاپ اول،  همیعلـ تیـمؤسسـه آل الب ،اول محمد بـن مکـی عـاملی، قـم دیشه ،عةیأحکام الشر یف عةیالش ذکری

  ق. ۱۴۱۹

  تا  ینا، ب یجا، ب ید اول محمد بن مکی عاملی، بی، شهد الأولیالشه رسائل

غـات اسـلامی حـوزه ین بن علی عاملی، قـم، انتشـارات دفتـر تبلین الدید ثانی زی، شهشرح إرشاد الأذهان یالجنان ف روض

  ق. ۱۴۰۲ه قم، چاپ اول، یعلم

  ق.۱۴۰۶قم، مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور، ، محمد تقی مجلسی اول، هیحضره الفقیشرح من لا  ین فیالمتق روضة

السـلام،  همیعلـ تیـمؤسسه آل الب ،حائری، قم ییعلی بن محمد طباطبا دی، سالأحکام بالدلائل قیتحق یالمسائل ف اضیر

  ق. ۱۴۱۸چاپ اول، 

ی، قم، دفتر انتشارات اسـلامیی، محمد بن منصور بن احمد ابن ادرر الفتاوییلتحر یالحاو السرائر
ّ
وابسـته بـه جامعـه  س حل

  ق. ۱۴۱۰ه قم، چاپ دوم، ین حوزه علمیمدرس

  ق. ۱۴۰۸ان، چاپ دوم، یلی، قم، مؤسسه اسماعمسائل الحلال و الحرام یالإسلام ف شرائع

 هیـحوزه علم نیدفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرس ،قمزدی، ی حائری می، مرتضی بن عبدالکرالعروة الوثقی شرح

  ق. ۱۴۲۶ قم، چاپ اول،

ن حـوزه ین عراقی، قم، دفتر انتشـارات اسـلامی وابسـته بـه جامعـه مدرسـیاء الدی، علی کزازی آقا ضنیتبصرة المتعلم شرح

  ق. ۱۴۱۴ه قم، چاپ اول، یعلم

  ق. ستاره، چاپ اول، ،قم ،الاصول الفقه یف العدة

للمطبوعـات، چـاپ دوم،  ی، مؤسسـة الأعلمـروتیـزدی، بیـی یکاظم طباطبا د محمدی، سما تعم به البلوییالوثقی ف العروة

  ق. ۱۴۰۹

  ق. ۱۴۲۲نی(س)، چاپ اول، یم و نشر آثار امام خمی، تهران، مؤسسه تنظینیق الإمام الخمیالوثقی مع تعال العروة

  ق.١٤٠٥چاپ اول،  ،للنشر سیدالشهداء ، دارقم جمهور احسایی، ابی علی ابن بن محمد ،العزیزیة اللئالی) غوالی( عوالی

غات اسـلامی حـوزه یرزای قمّی، قم، انتشارات دفتر تبلی، ابوالقاسم بن محمد حسن ممسائل الحلال و الحرام یام فیالأ  ائمغن

  ق. ۱۴۱۷ه قم، چاپ اول، یعلم

  .تا بی ،یالاعظم، مجمع الفکر الاسلام خیتراث الش قیانصاری، قم، لجنه التحقشیخ  ، مرتضی بن محمدامینالأصول فرائد

، تهـران، نشـر مهیـار رضا ترجمه )،ی(ترجمه کامل المنجد الابجد، یفواد افرام بستان ،یـ فارس یعرب ییالفبا یابجد فرهنگ

  .ش. ه ١٣٧۵ ،یاسلام

ه السـلام، چـاپ اول، یمدرسه امام صادق عل ـ قمّی، قم، دار الکتاب، نی روحانیید صادق حسی، سه السلامیالصادق عل فقه

  ق. ۱۴۱۲

ن حـوزه ید محمد کاظم مصطفوی، قم، دفتـر انتشـارات اسـلامی وابسـته بـه جامعـه مدرسـی، سة)یه(مائة قاعدة فق القواعد

  ق.۱۴۲۱ه قم، چاپ چهارم، یعلم

ه قـم، چـاپ اول، ین حوزه علمی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسمعرفة الحلال و الحرام یالأحکام ف قواعد

  ق. ۱۴۱۳

ت یـالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهـل ب ، قم، مؤسسه دائرةعلم الأصول) ی(دراسات ف دیو التقلة و الاجتهاد یالفقه القواعد

  ق. ۱۴۱۹هم السلام، چاپ اول، یعل

  ق. ۱۴۱۹، چاپ اول، ید حسن بن آقا بزرگ موسوی بجنوردی، قم، نشر الهادی، سةیالفقه القواعد

  ق. ۱۴۰۷ة، چاپ چهارم، یالإسلامنی، تهران، دار الکتب یعقوب ابو جعفر کلیمحمد بن  ،یالکاف

ـهزدی محقق دامـاد، تقریـر محمـد مـؤمن و عبدید محمد ی، سالصلاة کتاب
ّ
جـوادی طبـری آملـی، قـم، دفتـر انتشـارات  الل
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  ق. ۱۴۱۶ه قم، چاپ دوم، ین حوزه علمیاسلامی وابسته به جامعه مدرس

  ق. ۱۴۰۴ه قم، چاپ اول، یلامی حوزه علمغات اسیانتشارات دفتر تبل ،زدی، قمیم حائری ی، عبدالکرالصلاة کتاب

 ق. ۱۴۲۱نشر دفتر مؤلف، چاپ اول، ، محمدعلی اراکی، قم ة،الصلا کتاب

خ اعظـم انصـاری، چـاپ اول، یانصـاری، قـم، کنگـره جهـانی بزرگداشـت شـشـیخ  ، مرتضـی بـن محمـدامینالصلاة کتاب

  ق. ۱۴۱۵

دفتر انتشارات اسلامی وابسـته بـه  ،لی کاظمی خراسانی، قمتقریر محمد عنی، یغروی نائ نیمحمدحس رزای، مالصلاة کتاب

  ق. ۱۴۱۱قم، چاپ اول،  هیحوزه علم نیجامعه مدرس

  ق. ۱۴۲۱نی قدس سره، چاپ اول، یم و نشر آثار امام خمیمؤسسه تنظ ،، تهرانالطهارة کتاب

  ق. ۱۴۰۷م، چاپ اول، یگانی، قم، دار القرآن الکرید محمدرضا موسوی گلپای، سالطهارة کتاب

خ اعظـم انصـاری، چـاپ اول، یانصـاری، قـم، کنگـره جهـانی بزرگداشـت شـشـیخ  ، مرتضی بـن محمـدامینالطهارة کتاب

  ق. ۱۴۱۵

  ق. ۱۴۱۰دی، قم، نشر هجرت، چاپ دوم، یل بن احمد فراهی، خلنیالع کتاب

غـات اسـلامی یرات دفتـر تبل، جعفر بن خضر مالکی کاشف الغطاء نجفی، قم، انتشاعة الغراءیالغطاء عن مبهمات الشر کشف

  ق.۱۴۲۲ه قم، یحوزه علم

فاضل هندی اصفهانی، قـم، دفتـر انتشـارات اسـلامی وابسـته بـه  ، محمد بن حسناللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام کشف

  ق. ۱۴۱۶ه قم، چاپ اول، ین حوزه علمیجامعه مدرس

  ق. ۱۴۱۴ان، چاپ دوم، یلیماع، محمد تقی مجلسی اول، قم، مؤسسه اسه)ی(شرح فق صاحبقرانی لوامع

  ق. ۱۳۸۷ة، چاپ سوم، یاء الآثار الجعفریة لإحی، تهران، المکتبة المرتضوةیفقه الإمام یف المبسوط

  ق. ۱۴۱۶فروشی مرتضوی، چاپ سوم،  حی، تهران، کتابین طری، فخرالدنیالبحر مجمع

، قـم، دفتـر انتشـارات اسـلامی وابسـته بـه جامعـه لیی، احمد بن محمد اردبشرح إرشاد الأذهان یالفائدة و البرهان ف مجمع

  ق. ۱۴۰۳ه قم، چاپ اول، ین حوزه علمیمدرس

ه قـم، چـاپ دوم، یـن حـوزه علمی، قم، دفتر انتشارات اسـلامی وابسـته بـه جامعـه مدرسـعةیأحکام الشر یعة فیالش مختلف

  ق. ۱۴۱۳

السـلام،  همیعلـ تیـ، مؤسسه آل البروتیملی، ب، محمد بن علی موسوی عاشرح عبادات شرائع الإسلام یالأحکام ف مدارک

  ق. ۱۴۱۱چاپ اول، 

هم السـلام، چـاپ اول، یت علـیـروت، مؤسسـه آل البیـن محدث نـوری، بیرزا حسی، مالوسائل و مستنبط المسائل مستدرک

  ق. ۱۴۰۸

  ق. ۱۴۱۶ر، چاپ اول، یم، قم، مؤسسة دار التفسیی حکید محسن طباطبای، سالعروة الوثقی مستمسک

هم السـلام، چـاپ اول، یت علـیـ، مولی احمد بن محمد مهدی نراقی، قـم، مؤسسـه آل البعةیأحکام الشر یعة فیالش دمستن

  ق. ۱۴۱۵

ن یـل ایـده اسـت و فایق. بـه چـاپ نرسـ۱۴۳۰ن بن محمد خوانساری، تا سال ی، آقا حسشرح الدروس یالشموس ف مشارق

  قرار گرفته است. یزار جامع فقهاف ار مؤسسه نور و نرمینسخه توسط محقق گرانقدر در اخت

  ق. ۱۴۲۴، چاپ اول، ید البهبهانی، قم، مؤسسة العلامة المجدد الوحالظلام حیمصاب

، چـاپ اول، یاء التراث و مؤسسة النشر الإسـلامیة لإحیهمدانی، قم، مؤسسة الجعفر ی، آقا رضا بن محمدهادهیالفق مصباح

  ق. ۱۴۱۶

  تا.  م، قم، مؤسسة المنار، بییی حکید طباطبایحمد سعد می، س(کتاب الطهارة) المنهاج مصباح

ی، قم نی، نجم الدشرح المختصر یف المعتبر
ّ
السـلام، چـاپ اول،  هیـالشـهداء عل دیمؤسسـه سـ ،جعفر بن حسن محقق حل

  ق. ۱۴۰۷

مة یالکرامة ف مفتاح
ّ
ه بـه جامعـه نی عاملی، قم، دفتر انتشارات اسـلامی وابسـتید جواد بن محمد حسی، سشرح قواعد العلا

  ق. ۱۴۱۹ه قم، چاپ اول، ین حوزه علمیمدرس

  ق. ۱۴۱۲ة، چاپ اول، یالدار الشام ـ ه، دار العلمیسور ـ ن بن محمد راغب اصفهانی، لبنانی، حسألفاظ القرآن مفردات
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ه یـزه علمن حـویه صدوق، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته بـه جامعـه مدرسـی، محمّد بن علی بن بابوهیحضره الفقیلا  من

  ق. ۱۴۱۳قم، چاپ دوم، 

ـی، مشـهد وسفی، حسن بن المذهب قیتحق یالمطلب ف منتهی
ّ
 ة،یمجمـع البحـوث الإسـلام ،بن مطهر اسدی علامـه حل

  ق.۱۴۱۲چاپ اول، 

ه(عجل  ی، قم، مجمع الإمام المهدنیالصالح منهاج
ّ
  ق. ۱۴۲۶تعالی فرجه)، چاپ اول،  الل

هالة یآتقریر ، یالإمام الخوئ موسوعة
ّ
هة یغروی، آ رزا علییم ل

ّ
هة یمرتضی بروجردی، آ الل

ّ
د محمدرضا موسـوی خلخـالی، یس الل

هة یآ
ّ
  ق. ۱۴۱۸(ره)، چاپ اول،  یاء آثار الإمام الخوئیمؤسسة إح ،د خوئی، قمید محمدتقی شهیس الل

  ق. ۱۴۱۹هم السلام، چاپ اول، یت علی، قم، مؤسسه آل البمعرفة الأحکام یالإحکام ف ةینها

قـم،  هیـحـوزه علم نیوابسـته بـه جامعـه مدرسـ یدفتر انتشارات اسـلام ،قم ،ینجف یبروجرد ی، تقریر محمدتقالأفکار ةیانه

  .تا یب

ه السـلام، چـاپ اول، یـعل یض کاشانی، اصفهان، کتابخانه امام امیرالمؤمنین علـیمحمد محسن ابن شاه مرتضی ف ،یالواف

  ق.۱۴۰۶
Dictionary of American Sign Language on Linguistic Principles, Stokoe, William C. Linstok Press, 1976. 

  

  ب: نشریات
  .ماهنامه، یشگاهیزات آزمایو تجه یپزشک یمهندس

  .یراپزشکی، پیهفته نامه پزشک دو، ین پزشکینو

  

  ج: نرم افزار
  .ش۱۳۸۸ـ قم، ویرایش دوم،  ، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، ایرانهم السلامیت علیجامع فقه اهل الب

  

  سایتوب د: 
www.body-encyclopedia.persianblog.ir/post/222 

www.drfarkhani.ir 

www.drmanshadi.ir 

www.ibd.ir 

www.iranblood.org/persian/blood_onco/solipers/solipers3.htm 

www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=379.htm 

www.ncii.ir/article.aspx?id=462 

www.nejatgar.com/Forum/forum-f27/topic-t547.html 

www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=36477 

www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=36699 

www.who.int/topics/disabilities/en 
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